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[bookmark: _Toc496746813]از عمامه گذاری توسط پیغمبر(صلّی اللّه علیه و آله و سلّم) تا هجرت به قم
آقای قدّوسی پانزده سالشان بوده است که به قم آمده بودند. خود ایشان میگفتند: « کنار خانه‌مان در نهاوند مسجدی بود به نام مسجد "حاج خدا رحم" که آقا [آخوند ملّا احمد قدّوسی] در آن نماز میخواندند. من با آن که بچّه دبیرستانی بودم، نماز جماعتم ترک نمیشد. قبل از این که پانزده سالم تمام بشود، حتماً میرفتم نماز جماعت در آن مسجد. یک روز آقای سید منبری که برای تبلیغ آمده بود، در مسجد صحبت می‌کرد که من وارد شدم. در حالیکه آقا هم نشسته بودند، تا من را دید گفت: "آهان، همین پسر آقا بود. این پسر آقاست؟" گفتند: "بله، چه کار دارید؟" گفت: "من دیشب خواب عجیبی دیدم. خواب دیدم یک مجلس محترمی بود و همه نشسته بودند و حضرت پیغمبر(صلّی اللّه علیه و آله و سلّم) هم تشریف داشتند. از دم در یک سینی وارد کردند و سرپوشی در سینی بود. سینی را آوردند و گذاشتند پهلوی آقا. ایشان فرمودند ببرید خدمت حضرت. بعد بردند خدمت حضرت پیغمبر(صلّی اللّه علیه و آله و سلّم) و ایشان نیز سرپوش را برداشتند و سر این آقازاده عمامه گذاشتند." حالا اصلاً من در این وادیها نبودم. درس میخواندم و کلاس نهم بودم. امّا این حرف خیلی در من اثر کرد.»
ایشان در آن زمان خیلی بچّهی شرور و شیطانی بوده است. چون بچّهی آخر هم بوده، خیلی عزیز دردانه بوده است. مثلاً خودش تعریف میکرد که: « خیلی سیگار می‌کشیدم طوری که قوطی سیگار و کبریت همیشه جیبم بود. مادرم یک روز به من گفت که: "علی، آقایت خیلی ناراحت است. میگوید که نکند این بچّه سیگاری باشد!؟ برای این که ماه رمضان، روزها دندانش درد میگیرد، شبها دندانش درد نمیگیرد. نکند سیگار میکشد!؟" » از طرفی پدرشان هم خیلی احترام داشته، در حدّی که اعضای خانواده بدون اجازه پدر در حضورش نمینشستند. قانون پسرها و دخترها اینطور بوده است. البته من پدر ایشان را ندیدم.
شهید قدّوسی میگفتند: « یکی دو روز از آن ماجرای خواب گذشت. با خودم گفتم خب حالا چه عیب دارد من که میخواهم درس بخوانم، درس عربی بخوانم. به آقا گفتم که: "من میخواهم طلبه بشوم." آقا گفتند: " تو میخواهی طلبه بشوی!؟ از خدا میخواهم پسرم، حتماً" و برایم یک استادی معیّن کردند که مشغول شوم. امّا  دیدم اصلاً راضیام نمیکند! رفتم به آقا گفتم: " آقا، اجازه بدهید من بروم قم. این فایده ندارد."»
ولی مادرشان از رفتن ایشان خیلی ناراحت بوده است و خیلی بیتابی میکرده که علی میخواهد برود قم. نه غذایی، نه چیزی. خیلی مشکل است. ولی چون پدرشان میگوید، مادر هم قبول میکند. لازم است عرض کنم که مادرشان فوق العاده بود. اصلاً یک بانوی واقعی بود. خیلی خانم خوبی بود. بعدها تا چند سال منزل ما بودند.
بعد شهید قدّوسی میگفتند: « وقتی سوار اتوبوس بودم و داشتم میآمدم قم، ماه را دیدم که در آمده و متوجّه شدم شب اوّل ماه است و من پانزده سالم تمام شده. با خودم گفتم که "خب، من که دیگر مرد شدم و پانزده سالم تمام شده. پس دیگر همه چیز حساب میشود. نباید بدون رضایت پدر و مادر کاری بکنم." قوطی سیگار و کبریت را در آوردم و از پنجرهی اتوبوس پرت کردم بیرون. گفتم من دیگر سیگار نمیکشم.» خیلی کارهایش روی حساب بود. واقعاً آقای قدّوسی آدم عجیبی بود. 

[bookmark: _Toc496746814]خاطراتی از اوایل دوران طلبگی
اوایلش هم ایشان در قم خیلی صدمه خورده بودند. برای این که به هر حال مشکلاتی بود. خودشان میگفتند: « خیلی ضعیف شده بودم. دو سه ماه گذشت. نزدیک ماه رمضان بود که من به مادرم نامه نوشتم که "مادر، منتظر من نباشید. من این سه ماه را میروم مشهد." دنبال چیزهایی میگشتم که برای تربیتم اثر داشته باشد. لذا گفتم ماه رمضان را بروم خدمت حضرت رضا(علیه السّلام) که یک مقدار آدم بشوم.» 
مادر ایشان خیلی دلش میسوزد. از خانه بیرون میآید و در حیاط، میبیند که ماه در آمده است. میگوید: « ای ماه، من علی را از تو میخواهم. علی باید فردا شب اینجا باشد.» آقای قدّوسی هم که خبر نداشته است که چه شده؟ میگفتند: « من همهی کارهایم را کردم که مثلاً بروم مشهد، یک وقت دیدم که اشتباهی ماشین نهاوند را سوار شدم!! هر چه فکر کردم که چرا من اشتباه کردم؟ دیگر فایده نداشت و سوار شده بودم. وقتی رفتم نهاوند، دیدم خانم (مادرم) اصلاً تعجب نکرد که چرا من آمدم! گفتم که: "ببخشید، من نوشته بودم که میروم مشهد..." خندید و خندید و گفت: "نه، همین درست است. ماه آوردت اینجا."» مادر ایشان واقعاً خانم خوبی بود و اخلاق عجیبی داشت. 
خلاصه چند سالی در مدرسهی فیضیّه بودند و در آنجا چند همحجره‌ای هم داشتند. داماد حاج آقا روحالله کمالوند خرّمآبادی یکی از همحجرهای‌های ایشان بوده است. بعد از دو سه سالی مثل این که پدرشان میگوید: « اینطوری علی سختش است و خوب است که برایش یک جایی بگیریم.» چون پدر ایشان مالک بودند و وضع مالی خوبی داشتند، زمین همین منزلی که الآن محمّدحسین در آن ساکن است را میخرند و میسازند؛ تا ایشان که طلبه شده است، مشکل نداشته باشد. بعد ایشان میآید در این خانه ساکن می‌شود. البته ساختمانش هم آن زمان غیر از این بوده است. 
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ما از تبریز که به قم آمدیم، پدرم[مرحوم علّامه طباطبائی] شروع کردند به تدریس و شاگردانی داشتند. چند نفری بودند که مرتّب برای کلاسهای عرفانی و اخلاقی و البته خیلی خصوصی میآمدند. افرادی مثل مرحوم شیخ علی آقا پهلوانی و مرحوم آقا سیّد عبداللّه جعفری. شهید قدّوسی هم یکی از آنها بود که از شاگردان مخصوص علّامهی طباطبائی بود و ایشان نظر خاصّی به اینها داشت.
من بعدها آقای جعفری را دیده بودم ولی آقای پهلوانی را از نزدیک ندیدم. یک وقت پسرم (محمّد حسین) گفت که برویم پیش آقای جعفری(خدا رحمتشان کند). ما رفتیم خدمت ایشان و یک نیم ساعتی بودیم. واقعاً خیلی روی من تأثیر گذاشت. چون من دخترم خارج بود و از این که رفته بود، خیلی ناراحت بودم. با شوهرش به خاطر تحصیل رفت. خیلی من متأثّر بودم از نظر این که میترسیدم مبادا به دینشان لطمه بخورد. لذا رفتیم خدمت آقای جعفری و متانت و سنگینی ایشان، من را گرفت. به ایشان گفته شد که: « حاج آقا، ایشان خیلی ناراحتاند از این که دخترشان رفته است.» بعد آقای جعفری با یک متانتی فرمودند که: « میآید، صبر کنید میآید. این زیارت جامعه را چهارده بار بخوانید، هر روز برای یک معصوم؛ و مطمئن باشید که ایشان میآید.» اصلاً این آرامش و متانت ایشان که چنین با خیال راحت به من فرمودند، عجیب من را گرفت.
عبارات دقیق آن جلسه یادم نیست، فقط صحبت بود که پدرم مرتّب چه ذکری میگفتند و ایشان فرمودند که: « آن سفر کرده ذکر دائمشان لااله الّااللّه بود.» فقط این را یادم هست. از شهید قدوسی هم تعاریفی کردند، ولی اصلاً هیچ یادم نیست که چه گفتند. من در این جلسه آقای سیّد عبداللّه جعفری را دیدم.
خلاصه آقای قدّوسی، جزو شاگردان پدرم بود. جلسههایی هم شبهای پنجشنبه، هر شب منزل یکی برقرار بود. گروهی بودند که فکر کنم ده بیست نفر میشدند. افرادی مثل آقای جوادی آملی، آقای حسنزاده آملی، آقای مطهری، آقای غفوری، آقای بهشتی، آقای باهنر، آقای مناقبی، آقای شبستری، آقای شربیانی، آقای سبحانی و آقای جزایری. اینها گروهی بودند که میآمدند. جالب اینجا بود که اینها به منزل ما که میآمدند، خب خیلی سر و صدا بود! خانههای قدیم هم خیلی کوچک بود و ما بچّه بودیم و اتاق پهلویی نشسته بودیم. گاهی خیلی بحث می‌کردند و سر و صدایشان بلند می‌شد. بعد یک دفعه همه آرام میشدند! یک صدای نازکی یک کلام میگفت. باز اینها بحث میکردند. حاج آقا هم مثلاً میفرمودند که: « نه، او درست میگوید.» باز دوباره اینها صدا میکردند. مادرم میخندیدند و میگفتند: « اینها دعوایشان شده، حاج آقا آرامشان میکند».[footnoteRef:1]  [1:  - سرکار حاجیه خانم طباطبائی، این خاطره را با خنده تعریف کردند.] 


[bookmark: _Toc496746816]خواستگاری شاگرد، از دختر استاد
چند سالی گذشت تا این که من کلاس ششم ابتدایی بودم که مادرم یک روز پس از تعاریفی از شهید قدّوسی به من گفتند که: «حاج آقا یکی از شاگردانش را که اینطور خوب است پسندیدند. تو چه میگویی؟». من گفتم که: « نمیدانم!». گفتند که: « نه دیگر، حاج آقا گفتهاند که جواب بده.» گفتم: « عیبی ندارد. هر چه حاج آقا میگویند.» قدیم دخترها روی حرف پدر که حرف نمیزدند. 
بعداً این را فهمیدم که از کلاس سوم از طریق آقای جزایری خواستگاری میکردند و حاج آقا میفرمودند: « هنوز بچّه است و موقع ازدواجش نیست.» تا کلاس ششم که دیگر اجازه دادند. آقای جزایری یکی از شاگردان حاج آقا بود و خیلی هم به ایشان نزدیک بود. آقای قدّوسی هم با آقای جزایری خیلی نزدیک بود و به هر حال هم درسشان بود. لذا به ایشان گفته بودند و آقای جزایری خواستگاری کرده بودند. مثل این که اخوی آقای قدّوسی هم آمده بودند. ولی من اصلاً خبر نداشتم. خلاصه ما عقد کردیم. خطبهی عقدمان را هم مرحوم آقای زنجانی (پدر آقای شبیری زنجانی) خواندند. ایشان از طرف داماد وکیل بودند و عموی مادرم هم که آیت الله بودند، از طرف ما وکیل بودند. دیگر قرار بود یک سال ما عقد کرده باشیم و بعد برویم منزل شوهر.

[bookmark: _Toc496746817]اتّفاقی تلخ در دوران عقد
از موقعی که ما عقد کردیم، در همان نزدیک یک سال بعد، آخوند ملّا احمد(پدر شهید قدّوسی) فوت کردند. ایشان هم از مجتهدان بزرگی بودند که من تا آن موقع نمیدانستم. بعد از این که ایشان فوت کردند و ما رفتیم تشییع جنازه، آقای بروجردی میخواستند در صحن قم به ایشان نماز بخوانند. وقتی میخواستند از پسرش اجازه بگیرند که نماز بخوانند، من آن موقع دیدم که آقای بروجردی خیلی ناراحت و متأثر هستند و اصلاً یک حال بدی دارند. باور کنید که اصلاً یک حالتی آقای بروجردی داشتند غیر قابل توصیف. خیلی ناراحت بودند. بچّه بودیم و نمیفهمیدیم، پرسیدم: «چرا این قدر ایشان ناراحتند؟» آقای قدّوسی گفتند: «آخر ایشان در نجف استاد آقای بروجردی بوده است». عکس این نماز تا چند وقت بود، نمیدانم الآن دست چه کسی است؟ [footnoteRef:2] [2:  - این تصویر در انتهای همین کتاب چاپ شده است.] 

بعد ما رفتیم نهاوند و چند روزی که آنجا بودیم، خیلی تجلیل کردند. مرتّب هر روز ختم و مراسم بود. آخر آقای قدّوسی رفتند و از اهل شهر خواهش کردند که: «بروید مغازههایتان را باز کنید. اینطوری درست نیست». تا این که بالاخره برگشتیم. امّا چون عالم شهر بود و خیلی آدم محترمی بود، یک سال عزادار بودند. رسمشان خیلی سنگین بود و میگفتند: «یکسال دیگر باید در عقد بمانند.»! مادر آقای قدّوسی، خانم خیلی جاافتاده و خوبی بود. با آن که همسر ایشان فوت کرده بود، ولی خود ایشان خیلی اصرار و عجله داشت و میگفت که «نباید بمانند، خوب نیست»، ولی دیگر بچّهها میگفتند «نه، زشت است.» ایشان هم دیگر نمیگفت.
لذا شهید قدّوسی، فقط هفتهای یک مرتبه میآمد و دو سه ساعت مینشست و میرفت. خلاصه بعد از یکسال تصمیم گرفتند که اقدام کنند. مادرشان اینجور وقتها پا پیش میگذاشت. آمدند منزل حاج آقا و گفتند: «میخواهیم ایشان را ببریم.» حاج آقا هم گفتند: «اختیار با خودتان است. هرطور که خودتان میدانید صلاح هست، عمل کنید.» چون میدانستند که اینها رسمشان سنگین است. لذا ما بعد از حدود دو سال عقد، ازدواج کردیم و به منزلمان رفتیم. ما وقتی ازدواج کردیم، ایشان بیست و هفت سالش بود.

[bookmark: _Toc496746818]مراسم ازدواج، در نهایت سادگی
در مراسم ازدواجمان، مردانه نداشتیم! فقط خانمها و همسایهها بودند. چون ما در قم فامیلی نداشتیم. ده پانزده نفر، اوّل شب دور هم جمع شدند. شام هم نبود! چون خانوادهشان میگفتند: «نمیشود عروس را دیر ببریم، باید زود ببریم.» مادرم هم گفتند: «باشد، هر طور دلتان خواست.» حتّی خواهرم هم همین طور بود. وقتی که میخواستند به تهران ببرند، گفتند که: «ما میخواهیم تهران شام بدهیم.» مادرم هم قبول کردند. 
خلاصه با دو سه تا درشکه سوار شدیم و رفتیم. یادم است که در درشکهای که من بودم، خواهر آقای قدّوسی و زن برادرشان هم بودند. شام را منزل آقای قدّوسی خوردیم. مثل این عروسیهای امروزی نبود. حتّی مثل مراسمهای آن موقع هم نبود! از سطح برنامههای آن موقع هم پایینتر بود. 
دو طرف باید راه بیایند. چرا هر روز یک ادای جدید!؟ واقعاً مردم کلافه شدهاند. خیلی تشریفات زیاد شده است. مراسم عقد میگیرند در حدّ مراسم عروسی! ما وقتی اینها را به جوانهای امروزی میگوییم، میگویند: «این مسائل برای قدیم بود و میشد، ولی الآن دیگر نمیشود.» امروزه هم میشود همین گونه برقرار کرد.
اتفاقاً محمدجواد (پسر کوچکم) حدود هشت سال پیش با دختر آقای بروجردی که در وزارت امور خارجه است، ازدواج کرد. مادر عروس به من گفت که: «شما مراسم میگیرید؟» گفتم: «بله، یک برنامه میگیریم.» بعد از این که عقد کردند، دخترشان گفته بود که: «جواد بیا عروسی نگیریم. عروسی چیست!؟ فقط چند نفر بوق زدنی میشنوند و دلشان میسوزد.» دو سه دفعه گفته بود و جواد جوابی نداده بود. پسرم آمد و به من گفت: «فاطمه این طور گفته است.» گفتم: «چون من گفتم که یک مراسم میگیریم، نمیتوانم دخالت کنم. هرطور خودتان صلاح میدانید.» لذا خودش رفت به پدر عروس گفت که: «پدر، من دوست ندارم که عروسی و خرج اضافه داشته باشیم.» پدرش هم گفت: «عیب ندارد.» بعد من گفتم: «پس ما اقوام دست اوّل را دعوت میکنیم که بیایند در همین خانه و یک شامی هم خورده شود و بعد به خانهتان بروید.» همین کار را هم کردیم. همه هم چقدر خوشحال شدند که تشریفاتی و شلوغ نیست. به نفع خودشان هم شد، چون پولش را دادند برای پول پیش خانه.
اگر ده نفر این کار را بکنند، آرام آرام رسم میشود. ولی بدبختی این است که بزرگترها هم دخالت میکنند و تشریفاتیترش میکنند. خیلی وقتها خود جوانها راضی هستند به این که ساده برگزار بشود، ولی بزرگترها میگویند: «آبرویمان را میبرید!»

[bookmark: _Toc496746819]خاطره ای از اوّلین گفتگوی پس از ازدواج
من در ایّام خواستگاری ایشان را ندیده بودم و قبل از عقد صحبتی با هم نداشتیم. امّا همانطور که پیش از این نیز گفتم، یک سالی که عقد کرده بودیم، روزها میآمدند و مثلاً یک ساعت دو ساعت مینشستند و میرفتند. من سیزده سالم بود که عقد کردم. بعد حدود دو سال نامزدیام بود و حدود پانزده سالم بود که آمدم خانهی ایشان. یکی دو روز گذشته بود که هنوز مهمانها نرفته بودند، ایشان به من گفت بیا بنشین. وقتی نشستم، گفتند که: « ببین شما خانم ما هستید. شما هم مهمان ما هستید. در این منزل وظیفه نداری هیچ کاری بکنی. حتّی اگر خانه آتش گرفت، وظیفه نداری فوتش کنی. ولی من موظّفم و بایستی برای شما همه چیز فراهم بکنم.» بعد اینطور ادامه دادند که: « ولی اگر زنی به شوهرش آب بدهد، چقدر ثواب دارد. اگر زنی لباس شوهرش را بشوید چقدر ثواب دارد» و حرفهای اینطوری. بعد گفتند: « یکی را انتخاب کن. کدام را انتخاب میکنی؟» من هم که مادرم را دیده بودم گفتم: «من که مجسّمه نیستم. دومی را انتخاب میکنم.»

[bookmark: _Toc496746820]احترام شهید قدّوسی به علّامه طباطبائی
آقای قدّوسی پیش حاج آقا خیلی ادب را رعایت میکردند. ما چند سال تابستان‌ها که مشهد بودیم، طبقهی بالای خانهی حاج آقا مینشستیم. چون حاج آقا اجازه نمیدادند که به جای دیگری برویم و میگفتند ما تنهاییم. در طول این چند سال یک دفعه آقای قدّوسی با پیراهن و شلوار، جلوی حاج آقا ظاهر نشدند. حتماً باید عبا روی دوششان میبود. هر وقت هم که خدمت حاج آقا میرسیدند، همان دم در، دو زانو مینشستند. جالب اینجاست که پایشان هم خواب میرفت و موقع بلند شدن مصیبت بود! من میگفتم: «خب چهارزانو بنشین.» میگفتند: «نه، پیش حاج آقا نمیشود چهارزانو بنشینم.» اینطور مقیّد بودند.

[bookmark: _Toc496746821]رابطه کم نظیر همسر و مادر شهید قدّوسی 
مادر آقای قدّوسی هم پیش همهی خانواده احترام داشت، مخصوصاً نزد خود آقای قدّوسی. ایشان هم خیلی به آقای قدّوسی احترام میگذاشت. اینقدر احترام یکدیگر را نگه میداشتند که آدم تعجّب میکرد! آقای قدّوسی کوچکترین پسر بودند ولی چون روحانی شده بودند، به اصطلاح جانشین پدر بودند. لذا مادر ایشان اصرار داشت که به ایشان بگوید: «آقا علی». هر وقت میگفت آقا علی، شهید قدّوسی آهسته میگفتند: «مادر، بگویید علی». تا بالاخره جا انداختند که خلاصه باید بگوید علی. ولی مادرشان پشت سر به ایشان میگفت: «آقا علی»، پیش رویش میگفت: «علی». 
بعد از فوت پدرشان و ازدواج ما، دیگر سالها رسم مادرشان این بود که هوا که خنک میشد به قم میآمد و شش هفت ماه منزل ما بود! بعد تابستان که میشد، طاقت گرما را نداشت و به نهاوند میرفت. ما هم برای خاطر ایشان به نهاوند میرفتیم که خانواده را ببیند. خرداد که میشد، اگر مثلاً دخترشان یا برخی نوههایشان که تهران بودند میخواستند به نهاوند بروند، میآمدند و ایشان را هم همراهشان میبردند.
این مسئله از همان بدو ازدواج شروع شد. چون آقای قدّوسی یک خواهری داشتند که بزرگتر از خودشان بود، ولی ازدواج نکرده بود و قم ساکن بود. لذا چون در آن زمان خواهرشان تنها بود، مادرشان هم قم بود. بعد که من ازدواج کردم و به منزلمان آمدم، ایشان هم بود تا خرداد که دیگر هوا گرم شد و به نهاوند رفت. از همان ابتدا، چند ماه با ما زندگی کرد. و البته برخلاف امروزه که عروسها در بعضی از اوقات اصلاً تحمّل مادرشوهرها را ندارند، خدا میداند که من خیلی ذوق میکردم. با توجّه به این که اوّل زندگیام بود و سنّ من هم کم بود و هنوز تجربهی خیلی از مسائل را حتّی در آداب خانهداری نداشتم، سخت بود ولی خدا میداند که عشق میکردم. نهاوند هم که میرفتیم با ایشان مأنوس بودم. خیلی خانم خوب و مظلومی بود. یعنی من نه تنها هیچ مشکلی نداشتم، بلکه عجیب به ایشان علاقمند بودم و پذیرایی میکردم.
مادر آقای قدّوسی دیگر در این اواخر، حسابی فرسوده شده بود. آقای قدّوسی که از راه میرسید، اوّل میآمد خدمت مادر، سلامی میکرد و احوالی میپرسید، بعد میرفت لباسش را عوض میکرد. میان اتاق ما و اتاق ایشان یک ایوان کوچکی بود. من مینشستم پیش ایشان که تنها نباشد. آقای قدّوسی هم در اتاق خودمان مشغول کارش بود. مادرشان از قدیم برایم تعریف میکرد و از صحبتهایش لذّت میبردم. گاهی اوقات هم با هم قرآن و دعا میخواندیم. 
ایشان خیلی مسن شده بودند و پایشان درد میکرد. خانهای هم که قبلاً داشتیم، توالتش آن طرف حیاط بود و پلّه داشت. یک روز من دیدم که این بندهی خدا خیلی سختشان است که بروند و آفتابهی مسی را پُر کنند. لذا یواشکی رفتم و آفتابه را پُر کردم و گذاشتم در توالت. آقای قدّوسی دیدند. حالا مادرشان که خیلی ناراحت شدند که چرا این کار را میکنی؟ امّا وقتی من آفتابه را گذاشتم و آمدم، آقای قدّوسی حسابی دعوایم کردند! گفتند: «برای چی این کار را کردی؟» گفتم: «ایشان نگفته بود، من خودم کردم. چون دلم سوخت. پایش درد میکند.» ایشان گفتند: «کار خوبی نیست. تو نباید این کار را بکنی، چون برای ایشان اثر وضعی دارد.»[footnoteRef:3] من هم  دیگر جرأت نکردم که این کار را بکنم. دیدم اگر واقعاً اثر وضعی داشته باشد، برای ایشان خوب نیست. خلاصه فکر کنم محمّدحسین چهار ساله بود که مادر آقای قدّوسی از دنیا رفتند.  [3:  - ظاهراً دلیل منع شهید قدّوسی سیادت سرکار خانم طباطبائی بوده است.] 


[bookmark: _Toc496746822]قبل از ازدواج الگویی مثل مادرم دیده بودم
مادرم یک اخلاقی داشتند که میگفتند: «دختر باید کامل باشد. باید همه چیز بداند. بتواند مهمانداری کند.» مثلاً وقتی که مادرم مهمان داشتند، کباب شیخ سلیم درست میکردند. بعد میگفتند: «حتماً تو هم باید یاد بگیری. قطعاً اینها میگویند که "مادرت میپخته، باید تو هم بپزی."»
یا مثلاً اینها همه قدیمی بودند و مادر آقای قدّوسی، خواهرشان و زن برادرشان قلیان میکشیدند. در آن دوران قلیان کشیدن بسیار عرف بود. نه تنها در بسیاری از خانه‌های کشور قلیان بود، بلکه به خصوص در نهاوند، اهل قلیان زیاد بود؛ الآن را نمیدانم. لذا اوّلین چیزی که مادرم گفتند که باید یاد بگیرم، قلیان چاق کردن بود! گفتند: «دخترم، نمیشود که کسی بیاید خانهتان و قلیان نکشد. پس باید یاد بگیری.» خلاصه یک قلیان خوبی برای ما تهیّه کردند که الآن کوزه قلیانش و سرقلیانش که مال قدیم بوده را هنوز دارم! اوّلش بلد نبودم که نباید نی قلیان را رو به مهمان گرفت! زن برادرشان گاهی به من متلک میگفت که: «تو بلد نبودی قلیان بیاوری.»[footnoteRef:4] مادرم خیلی مقیّد بودند که اینها را یاد بگیرم. [4:  - سرکار حاجیه خانم طباطبائی، این خاطره را با خنده تعریف کردند.] 

یا فرض کنید قدیم که مرغ آماده نبود. باید مرغ را بگیرند و سر ببُرند و پَر بگیرند. برادرم به مادرم گفتند که: «مادر، اینها خانوادهی ارباباند. اینها حتماً مرغ و جوجه دارند و میآورند. نجمه بلد نیست.» خلاصه یک مرغ گرفتند و به ما نشان دادند که باید چطور پَر بکنی و مثلاً کیسهی صفرایش اگر داخلش باشد تلخ میشود و همه را نشان من دادند. گفتند: «میروی آنجا آبرویمان را نبری! قشنگ یاد بگیر.» لذا من وقتی که ازدواج کردم، با این که کم سن بودم، تقریباً همه چیز بلد بودم. ولی تجربه نداشتم.
چیزهایی مادرم به من میگفت که واقعاً گفتنی نیست. یعنی قبل از این که وارد زندگی مشترک بشوم، مادرم اینها را به من آموخت. قبلاً یکبار، الگو دیده بودم. مثلاً آن زمان که ما بچّه بودیم، زنگ نبود. وقتی که پدرمان[مرحوم علامه طباطبائی] در میزدند، مادرم خودشان باید میرفتند و در را باز میکردند. تا وقتی که ما یک مقدار بزرگ شدیم، دیگر مقیّد بودند که دخترها باید بروند و در را باز کنند تا تمرینی باشد برای آیندهی ما. 
بعد پدرم که از در وارد میشدند، باید با روی باز، عبا و قبایشان را میگرفتیم. حاج آقا هم، اغلب کارشان این بود که باید حتماً همه چیزشان را تا میکردند. بعضی مردهای امروزی، تا از در میآیند هر چیزی را یک گوشه پرتاب میکنند! ولی ایشان اینطور نبود. لذا اگر کسی عبا و قبا را میگرفت، باید تا میکرد. تقریباً دیگر زمان ما بود که چوب لباسی بود و آویزان میکردند.
آن موقع که ماشین لباسشویی نبود. مثلاً یک رختشور میآمد و رخت میشست. در بین رختهای چرک، از تا کرده بودنش میفهمید که این لباس حاج آقا است! یعنی حتّی جورابهای چرکشان را تا میکردند. البته حاج آقا به هیچ عنوان اجازه نمیدادند که جورابهایشان را کسی بشورد. ما بچّه که بودیم، گاهی به زور جورابهایشان را از ایشان میگرفتیم، ولی اصلاً به مادرم نمیدادند. مادرم هم اجازه نمیدادند که حاج آقا در کارهای خانه کمک کنند. 
گویا زندگیشان در یک عالم دیگری بود. واقعاً گفتنی نیست و باید دید که چه لطفی داشتند. مثلاً هر دو ساعت، پدرم یک استکان چایی میخوردند. نه او میگفت که: «برای من چایی بیاور» و نه این منتظر بود که او بگوید. اصلاً توقّعی نداشتند. اوایل، خود مادرم چایی برایشان میبردند. بعد که ما بزرگ شدیم، میرفتیم یواشکی استکان خالی را از جلوی پدرم برمیداشتیم که حواسشان پرت نشود. گاهی وقتها اینقدر مشغول بودند که اصلاً متوجّه نمیشدند. استکان را میبردیم و مادرم چایی میریختند و برای حاج آقا میآوردیم.
اصلاً نگاه حاج آقا یک نگاه با محبّتی بود. این را ما میفهمیدیم. مثلاً حاج آقا پنجشنبهها که تهران میرفتند، روز جمعه برمیگشتند. مادرم هرجا بودند خودشان را ملزم میدانستند که به خانه برسانند و چادر را زمین بگذارند و چایی درست کنند که وقتی حاج آقا میآیند، در خانه باشند. حاج آقا هم با یک ذوق خاصّی میآمدند. ما هم عشق میکردیم که حاج آقا میآیند و مینشستیم و صحبت میکردیم. 
الآن گاهی به بچّهها میگویم که: «شما هیچکدام زندگیتان، به زندگی ما نمیرسد. برای این که ما واقعاً فدایی بودیم. در زندگی یک نفر باید فدایی باشد.» مثلاً ما از تبریز که آمدیم، هیچ نداشتیم. زندگی ما از وسایل امروزی خیلی خالی بود. واقعاً زندگی سخت و کشندهای بود، ولی مادرم همیشه خندان بودند. آن قدر خوشرو بودند که هیچ وقت اظهار نمیکردند که مثلاً «بچّه لباس ندارد». هیچ وقت به روی شوهر نمیآوردند. چون میدانستند که دستشان خالی است. یا مثلاً ما شبها معمولاً آبگوشت داشتیم. البته نه مثل آبگوشتهای الآن، بلکه خیلی کم رونق و بدون ملاط. ولی هیچکس اعتراضی نداشت. واقعاً یک زندگی جمع و جوری داشتیم.
این در حالی بود که پدر و مادرم در تبریز دم و دستگاهی داشتند. چهار تا حیاط داخل هم بود. کلفت و نوکر و مهتر داشتند. برای رفتن ده، همیشه در خانه اسب داشتند. خواهرم کوچک بود و یک پرستار داشت که نگهش دارد. من آن موقع شش سالم بود. وقتی به قم آمدیم، همهی اینها ریخته شد. ولی مادرم به روی خودش نمیآورد. حتّی من یک روز نمیدانم به چه مناسبت گفتم: «خانم جان، الآن اگر به شما بگویند چشمتان را ببندید و باز کنید، همان زندگی سابق هست، چه میکنید؟» گفتند: «ابدا، من یک دقیقهی زندگی اینجوری را به همهی آنها نمیدهم. من موظّف هستم و باید کار ایشان را راه بیندازم. ایشان باید درسش را آماده بکند.» سر سوزنی پشیمان نبودند. اینها برای ما درس بود. 
امّا الآن از پایه غلط است. مثلاً مادر میگوید که: «دخترم که شوهر کرده، اولاً باید نزدیک من خانه داشته باشد! بعد هم مرتّب اینجا بیایید.»! ولی زمان ما اینجوری نبود. خواهرم که تهران بود، به خاطر قضایای شخصی که برایش پیش آمده بود، ناچار سالی یک دفعه میآمد قم! آن هم ظهر میآمدند و نهار میخوردند و عصر میرفتند که به کار و زندگیشان برسند. مادرم هم هیچ وقت گله نمیکرد. خواهرم هم اصلاً گلهای نداشت.

[bookmark: _Toc496746823]نمی گذاشتیم مردهایمان کمکمان کنند
بر اساس این تربیتها، من و خواهرم هم همینطور بودیم. هیچ وقت به روی مرد نمیآوردیم که چرا فلان کار انجام نشده؟ یا چرا فلان شخص اینجوری گفته؟ خدا شاهد است که در تمام مدّت زندگی، من یک دفعه به آقای قدّوسی نگفتم که مثلاً فلان چیز را بخر، یا مهمان داریم فلان چیز کم است. هیچ وقت نگفتم برای این که بالاخره مرد بود و هزار جور کار و درس داشت.[footnoteRef:5] [5:  - دختر شهید قدّوسی نیز در بخشی از خاطرات خود به این نکته اینگونه اشاره کردند: «مثلاً مادرم میگفتند که: "پدرت زنگ زده و گفته که آقای بهشتی و خانوادهشان دارند میآیند. پرتقال ریز نخری!" چون خرید منزل کاملاً با مادرم بود. حتّی همان موقع هم اینجوری مراعات میکردند.» مراجعه شود به صفحه] 

یا مثلاً ما بنایمان نبود که مردهایمان در خانه کار کنند. اصلاً نمیگذاشتیم کمکمان کنند. آقای قدّوسی یک خویشاوندی داشتند که یکبار به من گفت: «من دیدم که وقتی آقا علی آمد، نشست و شما چایی برایش آوردید. قندان هم آن طرفتر بود و شما آوردی و جلویش گذاشتی. میتوانست خودش بلند شود و بردارد، امّا پا نشد!» گفتم: «خب، من نخواستم که او بردارد.» گفت: «آخر من فکر میکردم که آقا علی در خانه خیلی کار میکند.» گفتم: «حالا عیب ندارد. آن قدر بیرون کار دارند که در خانه دیگر نمیتوانند.» 
واقعاً اگر مرد که به خانه آمد، آسایش نداشته باشد، بیرون هم دیگر نمیتواند کار کند. لذا من اصلاً توقّع نداشتم که ایشان کاری کند، حتّی در نگهداری از بچّهها. البته در مورد اوّلین فرزندم حسن، چون من خوابم سنگین بود و بیدار نمیشدم، گاهی اوقات ایشان بیدارم میکرد. ولی از هیچ چیز فرزندان بعدی خبر نداشت. اصلاً برنامهای نبود که مردهایمان کار کنند. 

[bookmark: _Toc496746824]اختلافات خانوادگی
بین ما اختلافات خانوادگی آنچنانی نبود. واقعیّتش این بود که ما تُرک بودیم و آنها لُر بودند و این بعضی وقتها تبعات داشت. تبریزیها خیلی به رسم و رسومات مقیّدند. با این حال ما وارد یک خانوادهای شدیم که اصلاً رسمشان یک چیز دیگری بود و آن‌ها هم همچون ما برای خود رسومات خاصّی داشتند!
مثلاً در انتخاب نام بعضی از فرزندان قضایایی داشتیم. پدرم نظرشان این بود که اسم محمّدحسن را "احمد" بگذاریم که نام پدر آقای قدّوسی باشد. آقای قدّوسی گفتند: «من حرفی ندارم، ولی بچّه خیلی اذیّت میشود. چون در آنجا رسم است و همه از این که اسم پدربزرگ گذاشته شده، بدشان میآید.» حاج آقا هم گفتند: «هرطور که میل خودتان است.» لذا اسمش را "محمّدحسن" گذاشتند. بعد هم "محمّدحسین" بود که نام خود حاج آقا را گذاشتند.
یا مثلاً همشیرهی بزرگ آقای قدّوسی، نامش "فاطمه" بود. از لحاظ سنّی، بچّهی اوّل و مثل مادر آقای قدّوسی بود. خیلی آدم پر مشکلی در زندگی بود. آقای قدّوسی هم دوست داشتند نام دخترشان را "فاطمه" بگذارند. حاج آقا ناراحت بودند و میگفتند: «فاطمه خانم ناراحت میشود. چون نهاوندیها دوست ندارند و میگویند بیاحترامی است. ایشان هم خانم مسنّی است.» آقای قدّوسی هیچ چیزی نمیگفتند، ولی نظرشان "فاطمه" بود.
بالاخره بعد از حدود ده روز که بچّه به دنیا آمده بود، یک شب حاج آقا ما را به منزلشان دعوت کردند. وقتی رفتیم آنجا حاج آقا با آرامش عجیبی فرمودند که: «آقای قدّوسی امشب بیا این کتاب حضرت نفیسه را نشانت بدهم. تا از باب تبرّک به فرزندت نفیسه لقب بدهی.» بعد شروع کردند از صفات و ویژگیهای والای ایشان تعریف کردند که عروس امام سجّاد(علیه السّلام) بودند. یک قبری را در خانه کنده بودند و شش هزار ختم قرآن در آن قبر انجام داده بودند. همچنین عهد کرده بودند که من باید در حالت روزه بمیرم. لذا همیشه هم روزه بودند و وقتی ایشان مرضش شدّت کرده بود و خواسته بودند چیزی به حلقش بریزند، عصبانی شده بود و گفته بود: «من شش سال است که زحمت کشیدم. حالا میخواهید روزهی من را باطل کنید!؟» بعد هم که ایشان فوت میکند، شوهرش میخواسته که ایشان را به مدینه برده و پیش جدّش دفن کند. ولی مردم خیلی اصرار کردند و حتّی حاضر شدند که پول بدهند، ولی شوهرش نمیپذیرفته است. لذا یک شب پیغمبر(صلّی اللّه و علیه و آله و سلّم) را به خواب میبیند که به او میگویند: «چرا میخواهی نفیسه را ببری؟ اینجا دفنش کن که مردم از او استفاده کنند.» برای همین مجبور میشود در همان مصر دفنش کند. الآن هم زیارتگاه مهمّی هست. 
خلاصه نام اوّلین دخترمان "نفیسه" شد. البته در شناسنامهاش "فاطمه" است و خود آقای قدّوسی هم در خانهی خودمان "فاطی" صدایش میکرد. ولی همه نفیسه صدایش میکردند.
اگر در مسائلی بین خودمان هم اختلاف میشد، من ادامه نمیدادم. اگر آقای قدّوسی اوقاتشان تلخ میشد یا نارضایتی داشتند، من جاخالی میدادم تا حوصلهشان جا بیاید. اصلاً کنارشان نمیایستادم که ادامه پیدا نکند. گاهی اوقات خودشان میگفتند: «تو هیچی نمیگویی، بعد هم میروی!» گفتم: «خب، اگر من هم بخواهم بگویم که نمیشود.» خودشان هم میدانستند که من اهل بگو مگو و دعوا نیستم. به خصوص اگر بچّهها بودند، خیلی مقیّد بودند که جلوی آنها اختلاف نداشته باشیم.
مثلاً گاهی اوقات که مخصوصاً از دست حسن خیلی ناراحت میشدند و میخواستند دعوایش بکنند، من باز هم نمیایستادم. مادر دلش طاقت ندارد. اهلش هم نبودم که بروم میانجیگری کنم. لذا میرفتم که خودشان کار را تمام کنند، بعد میآمدم. برای این که اگر حرمت برداشته شود، دیگر زندگی یک جو ارزش ندارد.  
بعضی از خانمها به محض این که بچّه کمی بزرگ میشود، شروع میکنند به گله کردن از پدر پیش فرزند! این کار، پدر را کوچک و بیاهمیّت میکند. با این شیوه از پدر چه باقی میماند؟ لذا فرزند هم آرام آرام به خودش جرأت میدهد که در روی پدر بایستد. زندگی خراب میشود و خانواده از هم میپاشد. خانمها در این زمینه مسئولند.
ما این چیزها را از مادرمان یاد گرفتیم. وقتی بچّه بودیم، آن قدر مادر ما از حاج آقا[علّامهی طباطبائی] تعریف میکردند که خدا میداند همیشه فکر میکردیم که حتماً پیغمبر اینطوری بودهاند.[footnoteRef:6] حتماً پیغمبر اینطوری نماز میخواندهاند. وقتی حاج آقا خوابیده بودند، بچّه که بودم فکر میکردم که حتماً پیغمبر اینطوری میخوابیدند. البته حاج آقا هم اخلاقاً اینطوری بودند و این تعاریف بیجا نبود.  [6:  - شاید بتوان گفت مرحوم علّامه طباطبائی، کتاب "سنن النّبی" را برای همین نوشته‌اند که پاسخ به اینگونه پرسش‌هایی باشد که در جامعه بوده و هست.] 

این باعث میشد که ما یک طور دیگری با حاج آقا رفتار کنیم. ولی اگر مادرم گله میکردند که مثلاً: «پدرت، زندگی من را از من گرفته، من آن شرایط و امکانات را داشتم و حالا ندارم»، طبیعی بود که ما هم با پدرم بد میشدیم. این رفتار مادرم، در ذهن ما رفت و رفتار ما هم نسبت به همسرمان، اینگونه شد. 
چون بالاخره اینطوری نیست که بشر، بیعیب باشد. فقط باید یک مقدار کوتاه آمد. مخصوصاً خانم باید بفهمد که اگر یک خُرده کوتاه بیاید، خیلی چیزها حل میشود. مسائل کوچک را نباید بزرگ کرد. یکبار حاج آقا به آقای قدّوسی نصیحت میکردند و میگفتند که: «زندگی زن و شوهری خیلی لطیف است. خیلی باید مواظب باشید که لطمه نخورد و آسیب نبیند. یکی از فامیلهای ما که از خاندان معتبر مجتهدی در تبریز بودند، یک روز بر سر اختلاف در محلّ قرار دادن یک نصفهی گلابی دعوایشان شد و از هم جدا شدند!» 
الآن زن و شوهرها، نه از یکدیگر رودربایستی دارند و نه مراعات میکنند. ولی ما هیچ وقت ندیدیم که پدر و مادرمان نسبت به یکدیگر اوقات تلخی کنند. مادرم به من میگفتند: « زن و مرد اگر رویشان به همدیگر باز شود، دیگر آن زندگی فایدهای ندارد. نگذارید پردههای احترام زن و شوهری پاره بشود. شما باید یک طوری رفتار کنید که مرد در خانه دلخوشی داشته باشد».
در زندگی ما هم واقعاً نه من سخت میگرفتم، نه آقای قدّوسی. خدا رحمت کند آقای قدّوسی را، یکبار به شوخی به من گفتند که: «محمّدرضا از نظر چهره خیلی بهتر از آن یکی پسرهاست. به پدرش رفته است»! من هم گفتم: «بله، همه چیزش به شما رفته است.» چون من اصلاً حوصلهی جرّ و بحث نداشتم. سر همین مسائل جزئی، چقدر در خانوادهها اختلاف میافتد!
اگر در زندگی غیر از این باشد، بچّهها به اختلاف و دعوا عادت میکنند. بعضی وقتها جواد به من میگوید: «شما اصلاً به ما دعوا یاد ندادید!» من هم میگویم: «خب حالا فرض کن بلد بودی، فایدهاش چیست؟ چه خاصیّتی دارد؟» 
لذا هیچوقت نشد که من بخواهم از آقای قدّوسی مثلاً پیش حاج آقا، گلهای بکنم. یا بین من و آقای قدّوسی اختلافی پیش بیاید که مثلاً حاج آقا بخواهند حلّش بکنند. مادرم هم که از درون زندگی ما خبر زیادی نداشتند، چون اگر هم مسئلهای پیش میآمد، اصلاً نمیگذاشتم که ادامه پیدا کند. هیچکس خبر از اینگونه مسائل زندگی من نداشت. 
مثلاً ما سه ماهی که به نهاوند میرفتیم، منزل اخوی آقای قدّوسی بودیم. حیاط بزرگی بود که این طرف حیاط ما بودیم و آن طرف آنها بودند. خانمشان(خدا رحمتش کند) آدم خاصّی بود. ولی هیچ وقت به مادرم نگفته بودم چون ناراحت میشدند. ایشان خیال میکردند که من با دلخوشی تمام به آنجا میروم. بالاخره تمام شد و مادرم هم دلگیر نشدند. خواهرم هم همینطور بود. هیچ وقت نشد که حتّی به من که خواهرش بودم از شوهرش و یا اقوام او شکایت کند. 
آن وقت چون من خیلی میخندیدم، این زن برادر آقای قدّوسی ناراحت میشد! میگفت: «تو چرا همهاش میخندی!؟» میگفتم: «چه کار کنم؟ همه چیز را باید با خنده رد کرد.» حالا به قدرت خدا، دخترم هم عین خودم شده است.

[bookmark: _Toc496746825]شهید قدّوسی و تعداد فرزندان
آن ابتدا که هنوز در عقد بودیم و من نیامده بودم منزل، ایشان شوخی میکردند و میگفتند: «علی و یازده فرزندش»! چون ماشاءاللّه پدر و مادر خودشان هم بچّه زیاد داشتند. مادرشان هجده فرزند زاییده بود ولی فقط شش تایشان مانده بود. قدیم بچّهها زنده نمیماندند.
ولی ایشان خودش مقیّد نبود که مثلاً باید پنج تا یا شش تا داشته باشیم. ولیکن میگفت که: «حدّاقل دو سه تا لازم است.» من حالا که به خانمها میگویم: «دو سه تا بچّه به کجا میرسد!؟» به من میخندند!
خودمان شش فرزند داشتیم. فاصلهی سنّی بین محمّدحسن و محمّدحسین، سه سال و نیم و یا نزدیک چهار سال بود. فاصلهی محمّدحسین با دخترم شش سال بود. محمدرضا هم شش سال با خواهرش فاصله داشت. پنج سال بعد هم که دوقلوها به دنیا آمدند. خواست خدا بود و الحمدللّه. دو قلوها در زمان شهادت پدرشان، دو سال و خردهای سن داشتند.
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وقتی که محمّدحسن به دنیا نیامده بود، آقای قدّوسی به حج مشرّف شدند. مثل این که سال سی و شش بود. ایشان از مکّه برگشته بودند و رفته بودند عتبات و بخش‌هایی از بیت المقدّس که در آن زمان اشغال نشده بود. خلاصه آمدنشان تقریباً تا اربعین طول کشید. بعد که آمدند به من گفتند که: « نجمه سادات، در بقیع و هر جا که خواستم توسّلی به ائمّه پیدا بکنم، می گفتم: "خدایا این بچّهی ما را جزو شهدا و مخلصین قرار بده."»[footnoteRef:7] من که آن وقت اصلاً نمی فهمیدم که مگر شهید غیر از شهدای کربلا باز هم میشود!؟ اصلاً ندیده بودیم، چون هنوز نهضت شروع نشده بود. چند دفعه به من گفتند. حالا نمیدانم شاید میخواستند من را حالی کنند. [7:  - جناب آقای محمّدحسین قدّوسی در این باره گفتند:« شنیدم که در سفر حج ظاهراً کنار بقیع بوده که پدرم آنجا این آیهی «رَبَّنا هَبْ لَنا مِنْ أَزْواجِنا وَ ذُرِّيَّاتِنا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَ اجْعَلْنا لِلْمُتَّقينَ إِماماً» را آنقدر خوانده بود تا مثل این که بیحال شده بود.] 

 مدّتی که حسن توپ بازی میکرد. در همین کوچه ای که الآن داریم، با پسر آقای خزعلی فوتبال میکرد. با حسین خزعلی که شهید شد، تقریباً هم  سن بودند. او فقط یکسال از حسن کوچکتر بود. آقای قدّوسی میگفتند: « زشت است. شماها نباید در کوچه بازی کنید.» امّا پدرش که نبود، این توپ را برمیداشت و با این که خودمان حیاط داشتیم، میرفت در کوچه بازی میکرد. خیلی شیطان بود.
در خانهی ما هم نظم برقرار بود. بچّه ها خیلی جرأت بینظمی نداشتند و منظّم بودند. یعنی قرار بود که سر وقت بیایند و سر وقت بروند. مثلاً حسن هنوز دبیرستانی بود و دانشگاه نرفته بود. با پسر آقای خلخالی و دو سه تای دیگر دوست بودند و مثلاً میخواستند برای انقلاب تصمیم بگیرند! آقای قدّوسی می ترسیدند و می گفتند: «این‌ها میروند آنجا، گعده  می‌گیرند. میترسم معتاد شوند.»
یکشب ایشان آمدند خانه و نمازشان را شروع کردند، امّا حسن هنوز نیامده بود. فکر کنم ساعت حدود نه و نیم بود. آمدند و پرسیدند که: «حسن کو؟» گفتم که: «نیامده». پرسیدند: «کجاست؟» گفتم که: «نمیدانم.» و بعد ایشان رفتند و مشغول بقیّهی نماز شدند. خیلی طولانی نماز میخواندند. 
بعد حدود یک ربع نیم  ساعت دیگر، حسن آمد. ایشان گفتند: « کجا بودی!؟ حالا که تا این موقع بیرون بودی، برو! اصلاً نمیشود بیایی برو! اصلاً آمدی چکار کنی!؟ برو بیرون.» البته اصولاً اهل کتک نبودند. ولی خب یک جوری برخورد میکردند که آدم احساس میکرد که الآن تکّه پاره اش میکند![footnoteRef:8] خلاصه خیلی جدّی فشار آوردند. او هم چون خیلی می ترسید، عقب عقب رفت و در را بست و رفت بیرون.  [8:  - سرکار حاجیه خانم طباطبائی، این عبارت را با خنده تعریف کردند.] 

بنا نبود که ایشان وقتی دعوا میکند، من مثل مادرهای دیگر واسطه بشوم. معمولاً جا را خالی میکردم. امّا خب بالاخره مادر ناراحت میشود. ولی اصلاً به روی خودم نیاوردم! رفتم تو اتاق. وقتی آمدم دیدم حسن نیست! پرسیدم، ایشان جواب دادند: « گفتم که برود و اصلاً نیاید. بچّه ای که تا ساعت ده نیامد خانه، دیگر لازم نیست بیاید!»
بعد از این که ایشان رفتند داخل اتاق، دیدم هیچ خبری نیست! من اینقدر نگران بودم که خدایا این بچّه کجا رفت؟ جرأت نمی کردم بیایم بگویم که «چرا بچّه را اینجوری کردی؟» ایشان خیلی عصبانی شده بودند. خلاصه شب که دیگر میخواستیم بخوابیم، یواشکی رفتم تو کوچه را نگاه کردم، دیدم نیست! خدایا این کجا رفت؟ بعد که ما خوابیده بودیم، یواشکی آمده بود و رفته بود در زیرزمین خوابیده بود. 
البته حسن هیچ کار خلافی نمیکرد و اصلاً اهل دله بازی و  ولگردی و اینها نبود ولی آقای قدّوسی خیلی ناراحت بودند. گریه میکردند و میگفتند که: « من چقدر شقی بودم که آن قدر دعا کردم و مستجاب نشد.» من میگفتم: « این بچّه که کار خلافی نکرده!» میگفتند: « نه، ولی با آن دعاها نباید این باشد. آن چیزی که من از خدا خواستم، نیست.»
امّا بالاخره حسن بعد از آن ماجرای راه ندادن به خانه، از این رو به آن رو شد. اصلاً از آن شب به این طرف واقعاً عوض شد. دیگر اینجور کارها را کنار گذاشت. واقعاً بچّهی خوبی شد. خیلی عجیب بود! همان سالهای آخر دبیرستانش بود که بعد برای دانشگاه رفت مشهد و واقعاً یک چیز دیگری شد. 
حتّی مدّتی که مشهد بود، چون عروس عمویش هم در همان دانشگاه فردوسی بود، میگفت که: «وقتی که در دانشگاه، دختر و پسر با هم راه میروند، تا از آن دور صدای خِرخِر گیوهی حسن می آید، اینها هر کدام سوراخ موشی را پیدا میکنند و پنهان میشوند.» در دانشگاه اینجوری بود.
اسمش را هم عوض کرده بود و گذاشته بود "محمود". ساواک دنبالش بود. امّا او خیلی زرنگ بود و کارتی هم درست کرده بود که اگر بگیرند، در دانشگاه ثبت نشود. الآن هم در دانشگاه فردوسی "شهید محمود قدّوسی" مرسوم است. سر مزارش هم نوشتند "محمّدحسن(محمود)". 
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آقای قدّوسی، آدمی بود که یک دقیقه نمیگذاشت از وقتش تلف بشود. در پانزده سال اوّل ازدواجمان، باور کنید مثل ساعت کار میکرد. یعنی الآن مثلاً میتوانم بگویم که صبح چه ساعتی میرفت. ظهر چه ساعتی میآمد. همیشه مثل هم بود. ما بیست و هفت سال قم بودیم، باور کنید که یک قدم بیرون شهر قم نگذاشتیم. البته به غیر از تابستانها که ایشان چون مادرشان نهاوند بودند و آنجا هم مثل این که احتیاج بود، سه ماه در تابستان میرفتیم نهاوند و بعدها هم مشهدی می‌رفتیم. بقیّهاش را دیگر ایشان مثل ساعت کار میکرد. 
صبح که میخواست برود برای درس، تا از خواب بیدار و آماده میشد، من سماور را حاضر میکردم. ایشان هم میرفت سر چهارراه نان میخرید و میآمد و با عجله صبحانه میخورد و میرفت. میگفتند که: « من ساعت یک میآیم. اگر آشی یا آبگوشتی هست که باید بکشی تا آماده شود، آماده باشد که من یک لحظه معطّل نشوم.» آن وقتها خب برنج کمتر میخوردیم، غذاهای دیگر بود. از درس که میآمد، دیگر سفره افتاده بود و همه چیز آماده بود. باید ایشان تند تند نهارش را میخورد و نیم ساعت، سه ربع میخوابید و بلند میشد و باز با عجله، یکی دو استکان چای میخورد و میرفت. این کار همیشهی ما بود. این برنامهی پانزده سال قبل از دوران مدیریّت مدرسهی حقّانی بود. دورهای که ایشان مدیریّت را هم داشتند بدتر بود. امّا این برای موقعی بود که فقط کارشان تحصیل بود. فقط درس میخواندند. همهاش درس بود. 
دیگر مرتّب این کار ما بود. ما هم دیگر عادت کرده بودیم، چون خانهی پدرمان هم همینطور بود. ایشان هم مشغول کار بود و شبها شش هفت ساعت ایشان کار میکرد. اگر از فامیل آقای قدّوسی میآمد قم به خانهی ما، هیچ توقّعی نبود که ایشان مثل آقایان الآن که اینطور کیف میکنند، بیاید بنشیند پیش اینها و مثلاً بگوید و بخندند. هیچ اینطور نبود. اگر بودند، فقط با من بودند. حتّی در مورد مادرشان هم برنامه همین بود. یعنی باور بفرمایید در طول این چندین سال هیچ توقّعی هم نداشتند که یک دفعه ما مهمانی بدهیم. من هم اگر میخواستم، عصری میرفتم خانهی مادرم، یک ساعت مینشستم و برای آمدن ایشان باید خانه میبودم. چون فوق العاده عاطفی بودند. عجیب عاطفی بودند که اصلاً نمیشود حساب کرد. البته این در سال‌های اوّل زندگی بود که ایشان درس می‌خواند. بعدها که به انقلاب نزدیک شدیم، وقتی فامیل‌ها می‌آمدند، بگو و بخند هم با آن‌ها داشت و به احترامشان می‌نشست و کاری نمی‌کرد.
آن وقتها که یخچال نبود. روزی یک مرتبه عصر که از درس میآمدند، یک دستمالی داشتیم که ایشان با آن گوشت میخرید. این دستمال را تمیز میکردم و ایشان میگذاشت در جیبش. از درس که میآمدند، گوشت میخریدند و میآمدند منزل که یک ذرّه وقتشان تلف نشود. اگر یک روز مثلاً من یادم میرفت دستمال را بشویم، اوقاتش تلخ میشد و میگفت: « آخر من گوشت را بگیرم دستم که نمیشود!». یا صبح که ایشان میرفت، اگر ماست میخواستیم باید کاسه را میدادم به ایشان که از انتهای خیابان نوربخش که میخواهند بیایند، ماست بگیرند که یک ذرّه وقتشان تلف نشود. فقط از باب این که وقتشان تلف نشود این تأکید را داشتند نه از باب تنبلی. چون بعضی وقتها بعضی افراد به این شکل هستند که میگویند: « چرا زودتر نگفتی!؟ حال نداریم دوباره بلند شویم و برویم.» امّا در مورد ایشان نه این حرفها اصلاً نبود. من هر چه بگویم، واقعاً هیچ کس نمیداند که ایشان چقدر منظم بودند!
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فکر میکردم سخنان آقای قدّوسی، وحی منزل است. اینها تمام تربیت مادرم بود که به ما اینطور یاد داده بود. از بس میگفتند که زن باید مطیع شوهر باشد. مادرمان ما را طوری تربیت کرده بود که فکر میکردیم که واقعاً شوهر خدای دوم است(العیاذ بالله). زندگیهای ما واقعاً در یک عالم دیگری بود. الآن بعضی از خانمها مخصوصاً چیزی که شوهرشان میگوید را انجام نمیدهند که پر رو نشود! این طور زندگیها برباد است. 
خدا شاهد است من در طول چند سال زندگی، یک دفعه نشد که به آقای قدّوسی بگویم: «پول بده»! ایشان گاهی اوقات گله میکرد و میگفت: «تو چرا به من نمیگویی؟ شاید من یادم برود.» جوابش را نمیدادم. خجالت میکشیدم. دخترهای خودم هم همینطور هستند. میگویند: «من نمیتوانم بگویم پول بده.»
البته برخی از بزرگترها هم مقصّر هستند. یک خانمی میگفت که وقتی دخترش شوهر کرده، به دخترش گفته است: «اتاقت در منزلمان هست. همه چیزت هم سرجایش هست. هر وقت سختت بود، برگرد»! خب معلوم است که چه میشود. اتفاقاً من کلاس ششم ابتدایی بودم که عقد کردم. حدود دو هفته که گذشته بود، چون خیلی کوچک بودم، شروع کردم به گریه کردن و گفتم که من نمیخواهم! مادرم گفتند: «نمیخواهی!؟ غلط کردی! یعنی چه؟ مگر کلاه قرمز است که از سر برداری و کنار بگذاری؟ این حرفها نیست. دختر وقتی که بگوید "بله"، یعنی تا دم مرگ "بله".» 
یکی از خواهرهای آقای قدّوسی با شوهرش دو تیپ بودند. مثلاً میآمد و میگفت: «آقا علی، من میخواهم نماز اوّل وقت بخوانم، ولی آقا باقر میگوید که باید نهار بخوریم. آیا نماز من باطل است؟» ایشان میگفت که: « نه خواهر، نماز ظهرت را اوّل وقت بخوان، ولی پس از آن هیچ تعقیباتی انجام نده. چون شوهرت میگوید که بیا با من نهار بخور، نمیتوانی بشینی.» او گفت: «حتّی تسبیحات حضرت فاطمه(سلام اللّه علیها) را هم نگویم!؟» آقای قدّوسی گفتند: «اینها را باید همینطور که سر پا و مشغول کار هستی، بخوانی. باید به حرف شوهرت باشی. نماز عصرت را هم بعداً بخوان.» چون ایشان خیلی مقیّد بودند که زن باید مواظب شوهرش باشد تا حرفش زمین نیفتد. 
یا مثلاً یکی از شوهر خواهرهای آقای قدّوسی، خیلی اهل خرج کردن نبود. ایشان میگفت که: «اوّل دفعه خودت پذیرفتی. حق نداری حرف بزنی. مال خودت را خرج کن.»

[bookmark: _Toc496746829]خاطره ای جالب از علّامه طباطبائی
یک مدّتی در نهاوند منزل اخوی آقای قدّوسی بودیم. آقای قدّوسی نمازشان خیلی طول میکشید. نزدیک ساعت یک تازه وضو میگرفتند و نماز میخواندند. لذا غذا خوردنمان تا ساعت سه طول میکشید. ما دیگر کلافه شدیم! چون با آنها در یک حیاط بودیم، اذیّت میشدیم. برادر شوهرم و خانوادهاش اوّل وقت، به سرعت نمازشان را میخواندند و نهار میخوردند و میخوابیدند. بعد ساعت سه که از خواب بیدار میشدند، ما تازه داشتیم نهار میخوردیم. بعد هم باید سر حوض ظرف میشستیم و تازه میخوابیدیم. آن وقت اتاق ما هم یک جوری بود که روبروی در حیاط بود و هرکس میآمد میدید که در اتاق ما بسته است و خوابیم. چون آنها رفت و آمد داشتند، برایمان سخت بود. مثلاً متلک میگفتند که «اینها دائماً میخوابند. چرا باید آدم تا فلان ساعت بخوابد!؟ » من هم خیلی خجالت میکشیدم. امّا مقیّد بودم که به آقای قدّوسی گلهای نکنم. 
یک روز گفتم: «خدایا، تو یک کاری بکن که ما زود نهار بخوریم.» نتیجهاش این شد که بندهی خدا آقای قدّوسی، مدّتی نتوانستند مثل همیشه نماز بخوانند! هر چه تلاش میکردند، میگفتند: «نمیتوانم مثل همیشه نماز بخوانم!» من میدانستم چه شده امّا به روی خودم نیاوردم. لذا دیگر زود نماز میخواندیم و نهار میخوردیم.
تا این که حاج آقا چند روزی به نهاوند آمدند. یک روز آقای قدّوسی مشکل را به حاج آقا گفته بودند. البته من نمیدانم که چه گفته بودند، ولی حاج آقا من را صدا زدند و گفتند: «نجمه سادات، چرا اذیت میکنی؟» گفتم: «من چه کار کردم حاج آقا!؟» گفتند که: «مزاحم نماز آقای قدّوسی نشو. بگذار نمازش را بخواند.» گفتم: «حاج آقا، مگر من گفتم نخوانند!؟» ایشان خندیدند و فقط گفتند: «خیلی خب.» خلاصه دیگر آقای قدّوسی نمازشان را قشنگ تا سر ساعت یک و نیم میخواندند و تمام میکردند. واقعاً خدا همیشه پیش ماست. ما نیستیم و دوریم.
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من از برنامههای نیمهشب و نماز شبشان بیخبر بودم. چون وقتی ایشان میرفت نماز شب میخواند، من بیدار نمیشدم. یک اتاق خیلی کوچکی داشتیم که کتابخانه آنجا بود. اگر میایستاد پشت درب، دیگر درب باز نمیشد. میرفتند آنجا و عبادت میکردند. لذا من اصلاً نمیدانم چه برنامههایی داشتند؟ دستورالعملهای عرفانی که مرحوم علّامه به ایشان داده بودند را هیچ نمیدانستم. اینها را که بنا نبود برملا کنند، مگر یک چنین چیزهایی آدم از ایشان میدید. کسی که واقعاً برای خدا انجام دهد، نمیگذارد کسی بفهمد و کتوم است. لذا اینها را ظاهر نمیکردند. فقط گاهی اوقات مثلاً مینشستیم و تعریف از بزرگان میکردند که مثلاً این طور بودند و آن طور بودند. هیچ وقت ظاهر نمیکردند.
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ماه رمضان که میشد، ایشان اصلاً یک حالتی بود. همه چیز تعطیل میشد. مداوم یا قرآن میخواندند یا مطالعه میکردند. چون درسها تعطیل بود، برای ایشان فرصتی بود. ما چندین سال بود که ماه رمضانها را مشهد بودیم. حتّی مشهد که میرفتیم مدام ایشان مشغول مطالعه بودند. خیلی نمیخوابیدند. مثلاً صبح بعد از سحر، دو یا سه ساعت میخوابیدند، بعد بیدار میشدند و وضو میگرفتند و مشغول بودند تا اوّل ظهر. دوباره نماز میخواندند و مشغول میشدند و بعد از ظهر هم نمیخوابیدند. شبها هم یا نمیخوابیدند یا اگر میخوابیدند خیلی کم بود، چون مشرّف میشدیم حرم. 
حرم امام رضا(علیه السّلام) آن وقت زن و مرد قاطی بود. مثلاً بارها در حرم، من میرفتم و میدیدم که ایشان به سمت پیش روی حضرت ایستاده و دعا یا زیارت میخواند. انگار میکنی که خیلی چیزها را میبیند. چون اصلاً متوجّه اطرافشان نمیشدند. من از جلویشان رد شدم، اصلاً نفهمیدند. در حال و هوای دیگری بودند. بعد به ایشان میگفتم: « من از جلوی شما رد شدم، شما ندیدی!؟» خودشان تعجّب میکردند. اینطور مست بودند و یک حالتی داشتند. 
حتماً بعد از زیارت هم دعای مکارم الاخلاق میخواندند. به من هم میگفتند: « حتماً مکارم الاخلاق را بخوان. خیلی خوب است.» تقریباً سعی میکردند که تمام مستحبّات را عمل کنند. قرآن که جای خودش را داشت، حتماً دعاها را بخوانند. مثلاً دعای افتتاح را که حتماً میخواندند. یعنی وقتی که ایشان شهید شدند، من دیدم مثل این که تمام افتتاح را از بر هستم، از بس ایشان خوانده بودند و به گوشم خورده بود. چون بلند میخواندند. بعضی مواقع گریستن ایشان را هنگام خواندن ادعیه میدیدیم. مخصوصاً برای دعای ابوحمزه که دیگر قیامت بود! 
وقت اضافه را هم، باز دوباره مشغول مطالعه و نوشتن بودند. ایشان یک سال روایات را جمع کردند. تمام مدّت در مشهد مشغول بودند.
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چه در قم و چه در مشهد، بچّهها بیشتر در خانه بودند. هیچکدام اهل کوچه رفتن نبودند. اصلاً بنا بر این نبود که بچّههایمان برای بازی به کوچه بروند. مخصوصاً در قم، خیلی از بچّههای محلّهی ما ناجور بودند. لذا هر چه بود در خانه بود. اتفاقاً تلفن و رادیو و اینجور وسایل هم نداشتیم. بچّهها معمولاً پیش از ظهر مشغول بودند. بعد از ظهر هم که میشد، آنها را جمع میکردم و میرفتیم حرم. تا بعد از نماز مغرب و عشاء حدود سه چهار ساعت حرم بودیم. من مشغول دعا و قرآن بودم و اینها هم سرگرم بازی خودشان بودند.
فقط چند دفعه حسن، در همین کوچهی تنگ خودمان بازی کرد. یکبار توپش به خانه همسایه افتاد و در خانهشان را زد. خانم این همسایه چون معلّم بود، خانه نبود. اسمش مینو خانم بود. یک پسر هم داشت که پسر دیگری را هم آورده بود که پهلویش بماند. بعد که این خانم برگشته بود و برایش تعریف کرده بودند، این خیال کرد که حسن نسبت به بچّههای او خیالی دارد! لذا خیلی اذیّتمان کرد. بعد از آن آقای قدّوسی به حسن گفت: «اگر پایت به کوچه برسد، پایت را میشکنم»! دیگر کوچه رفتن حسن تمام شد و در خانه ماند.
ولی آن خانم خیلی اذیّتمان کرد. حرفهای ناجور و رکیک به دیوار خانهمان مینوشتند. نزدیک تابستان بود و حدود یک هفتهی بعدش ما میخواستیم به مشهد برویم. آقای قدّوسی هم اینقدر شاکی شده بودند که به من گفتند: «وقتی رسیدیم مشهد، میروی پیش حضرت رضا(علیه السّلام) و میگویی: "یا علی ابن موسی الرّضا، مینو خانم، بی مینو خانم! وقتی برگشتیم، دیگر نباید مینو خانم را ببینیم.»
عجیب آنجاست که من خیال میکردم که هر چه آقای قدّوسی میگویند، وحی منزل است! الآن که فکرش را میکنم برایم خیلی عجیب است! انگار خیال میکردم موظّفم و حتماً باید این کار بشود. لذا دو سه دفعه رفتم خدمت حضرت علی ابن موسی الرضا(علیه السّلام) و خواهش و تمنّا کردم و گفتم: «یا علیّ ابن موسی الرّضا، خودتان میدانید که ایشان چه گفته؟ دیگر خودتان میدانید.»
اتفاقاً سه ماه بعد که از مشهد برگشتیم، از فرّاش خانه‌مان که همینجا میخوابید، پرسیدیم: «از همسایهی روبرویی چه خبر؟» گفت: «تا امروز بودند، امروز صبح دیدم که شوهرش دارد میدود! گفتم: "کجا!؟" گفت: "باید از اینجا برویم.» رفتند و دیگر آنها را ندیدیم! هر کس علّت رفتنشان را از آنها پرسیده بود، فقط گفته بودند: «باید از اینجا برویم»! 
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این همسایهمان در حالی این رفتار را با ما و فرزندانمان داشت که آقای قدّوسی خیلی مقیّد بود که بچّهها از مدرسه زود به خانه بیایند و حتّی در کوچه مشغول حرف زدن و بگو و بخند نشوند. امّا از طرفی هم کارهایی مثل نان گرفتن، مال بچّهها بود. یعنی یک سری وظایفی را در خانه داشتند که هر کسی میدانست باید چه کار بکند. 
مثلاً اوایل که حسن نان میگرفت. بعد که محمّدحسین بزرگ شد، یک روز در میان شد. برای این که میانشان هم اختلاف نیفتد، خیلی جالب بود که نوبتشان را به هم قرض میدادند. مثلاً حسن میگفت: «حسین امروز تو به جای من برو. من هم یک روز به جای تو میروم.» ما هم دخالت نمیکردیم، خودشان میدانستند. در مورد پهن کردن سفره هم همین نظم و برنامه بود. آن هم سر یک ساعت مشخّص بود. مثلاً برای یک مدّتی ایشان به من گفتند که «ساعت یک غذا بخوریم». لذا ما همان ساعت نهار را حاضر میکردیم. 
وقتی انقلاب شد و به تهران آمدیم، محمّدرضا کلاس اوّل بود. همه داد میزدند که: «این بچّه را برای نان نفرستید. با توجّه به مسئولیّت پدرش، گروگان میگیرند. ممکن است که یک کسی بیاید و بغلش کند و سوار ماشین شوند و ببرند.» ولی آقای قدّوسی میگفت: «باید برود نان بگیرد.» سه چهار تا خانه تا نانوایی فاصله بود، ولی تا این میرفت و میآمد، من هزار فکر میکردم و میترسیدم. نظرشان این بود که مثلاً از شش هفت سالگی باید به بچّه وظیفه سپرد.
قبل از شهادت آقای قدّوسی من کار به چیزی نداشتم، چون پدرشان بود. باور کنید دروغ گفتن در خانهی ما کفر بود. یا مثلاً دقّت داشتند که مدرسهی بچّهها از نظر علمی و تربیتی خوب باشد. ولی بعد از ایشان، فقط لطف خدا بود که بچّهها خراب نشدند. واقعاً تربیت این بچّهها کار خدا بود. در مسیر بین قم و تهران، در ماشین که بودیم بچّهها به نوبت قرآن میخواندند تا به مقصد برسیم. لطف خداست که شامل حال بندگانش میشود، و الّا من چه کاره بودم؟

[bookmark: _Toc496746834]زندگی را آزمون می دانست و آزمون می گرفت
ایشان همانطور که با مسئولیّت سپردن، بچّهها را تربیت و امتحان میکرد، برای من هم دائم مشغول امتحان بود. خیلی عجیب است! ما دیگر چندین سال بود که زندگی میکردیم. امّا یک روز آمد و به من گفت که: «نجمهسادات هر چه فرش داریم میخواهم ببرم.» گفتم: «کجا میخواهی ببری!؟» گفت: «مدرسه». مدرسهی حقّانی دو یا سه سال بود که راه افتاده بود. گفتم: « خیلی خب، شما میگویی میبرم فرش را عیب ندارد، باشد ببر.» گفت: « میخواهم زیلو بگیرم. زیلو میخواهی؟» گفتم: « باشد، عیبی ندارد.» بعد معلوم شد میخواهد من را امتحان کند. فرشها را نبرد. 
آخر، مدرسه میخواهد ببرد چه کار کند!؟ من اوّل فکر کردم مثلاً احتیاج هست در مدرسه و میخواهند جایی بیندازند. امّا فقط میخواست امتحان بکند و ببیند چه خبر است؟ کسی که خودش وارسته است، دائم فکر امتحان هم میکند. من زن ایشان بودم که چندین سال در خانهی ایشان زندگی کردم، ولی در عین حال باز هم امتحان میکرد.
بعد از چند وقت، من شوخی کردم و گفتم: « پس چرا فرشها را نبردید؟ شما گفتی میبرم. قرار شد یک خرسک برای من بخرید من بیندازم زیر پایم، چون پایم یخ میکند بعد فرشها را ببرید.» گفت: «نه، حالا همینها کهنه است، همینها خوب است.» 
یا مثلاً در مکانی، فردی نیازمند بود که خیلی ایشان را اذیّت میکرد. اگر آقای قدّوسی پولی به او میدادند و کمکی هم میکردند، همیشه طلبکار بود. یک روز من گفتم: «ببین این خواست خداست. خدا میخواهد تو را امتحان کند. بالاخره وقتی انسان برای کسی کاری میکند، اگر به خاطر محبّت و احترام متقابل او باشد، دیگر خدایی در آن کار نیست! خدا میخواهد ببیند که شما چقدر برایش اهمیّت قائل هستی؟ آیا به حساب این که آن فرد آدم خوبی است و من را دوست دارد کمکش میکنی یا این که فقط برای خداست؟» بعد این سخنان حالشان خوب شد. الآن که فکر میکنم میبینم که به احتمال قوی میخواستند ببینند که من چه میگویم؟[footnoteRef:9] [9:  - سرکار حاجیه خانم طباطبائی، این عبارت را با خنده بیان کردند.] 

یا مثلاً بعضی از خویشان آقای قدّوسی بعد از پدر شهید قدّوسی، اصلاً معمّم نداشتند و ایشان همه کارهی همهی خانواده بود. مادر، برادرها، خواهرها، و فامیل حساب کتابها را به ایشان میدادند. آن وقت هر دفعه که حساب کتاب میکردند، از خودشان یک مقدار اضافه میگذاشتند رویش. یک وقت هم میگفتند خسته شدم! حالا شاید میخواستند من را امتحان کنند، چون خیلی بلد بودند که چه کار کنند! من میگفتم که: « ببین شما جای پدر اینها هستی. این نیست که شما خیال کنید که مثل آن برادران دیگر هستید. هیچ نگاه به بزرگترها نکن.»
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بعضی از فامیل بودند که احیاناً اموال مشکوک در مال آن‌ها بود. وقتی که ما به تهران میآمدیم تا با قطار به مشهد برویم، آقای قدّوسی سعی داشتند که حتماً به منزل آن‌ها بروند و صله رحم کنند. ولی خیلی مقیّد بودند که طوری باشد که وارد این شبهه نشود. میخواستند حتّیالامکان لقمهی شبهه‌ناک را نخورند. البته بعضی وقتها هم دیگر نمیشد و چارهای نبود. لابد در این موارد به اندازه‌ای که مصرف کرده بودند، ردّ مظالم می‌دادند.
بعضی از فامیل بودند که به مسائل دینی مقیّد نبودند! مادر این‌ها متدیّن بود و شوهرش هم آدم خوبی بود، ولی بچّههایشان همه بیقید بودند. امّا آنقدر آقای قدّوسی با اینها صحیح رفتار کرد که بسیاری از آنها قبل از انقلاب تغییر کردند! طوری با آنها رفتار میکرد که میپذیرفتند. مثلاً خواهر بزرگشان حدود ده سال، وقتی که ما مشهد میرفتیم این خانم هم با ما بود. بعد یک کوپهی قطار که میگرفتیم، دو تا جای خالی داشتیم. چون بچّهها یا کوچک بودند یا نبودند. یک دفعه دختر خواهر ایشان، وقتی که میآمد تا مادرش را سوار کند، آقای قدّوسی با شوخی و خنده نگهش میداشت و او را با خودمان به مشهد میبردیم. چندین روز پیش ما بود و صحبتهایی میشد. من هم میدانستم که چه خبر است، ولی به روی خودم نمیآوردم.
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آقای قدّوسی در میان اقوام جایگاه خاصّی داشتند و حرف، حرف ایشان بود. ایشان با برادرانشان که در نهاوند بودند، تفاوت سنّی زیادی داشتند. اخوی بزرگشان حدود بیست سال از آقای قدّوسی بزرگتر بود. ولی وقتی به نهاوند میرفتیم، غیر ممکن بود اینها جلوتر از آقای قدّوسی حرکت کنند. خیلی احترام میگذاشتند.
آن قدر نسبت به خانواده و فامیل گذشت داشت و خدمت میکرد که من بعضی وقتها میگویم: «آقای قدّوسی هم عاقد بود، هم مردهشور بود، هم ریش سفید بود.» برادرانشان نمی‌توانستند کارهای ایشان را انجام دهند و تمام کارها گردن آقای قدّوسی بود. از مشورت و مصلحت تا ازدواج تمام بچّههایشان. خب قهراً میآمدند منزل ما. 
وقتی من میخواستم ازدواج کنم، مادرم میگفتند که: «نجمه، زندگی تو خیلی خوب است. برای این که تو همهی مسائل را قشنگ یاد میگیری.» و واقعاً هم همینطور بود. چون مثلاً همهی مسائل خانمها را که نمیتواند آقا بگوید. لذا آقای قدّوسی به من میگفت که به سئوال کننده چه بگویم.
احترام خاصّی در بین فامیل داشتند که الآن محمّدحسین تقریباً با فامیل همینطور است. اگر مشکل و مسئلهای دارند، برایشان حلّ میکند. بعد از شهادت آقای قدّوسی هم همه نگران شدند. چون تمام وصیّتنامههایشان دست آقای قدّوسی بود. همهی وصیّتنامهها را به صاحبانشان برگرداندیم. 
همین جایگاه باعث میشد که مهمانی و رفت و آمد در منزل ما زیاد باشد. همه هم فامیلهای آقای قدّوسی بودند. خیلی وقتها هم بیخبر میآمدند. چون مثل امروز نبود که همه تلفن و موبایل داشته باشند. بعد دو روز و سه روز که نبود، گاهی یک هفته ده روز میماندند! به کار آقای قدّوسی هم لطمه نمیزد، چون همهاش گردن من بود. 
مثلاً نهاوند که زلزله آمد، فکر میکنم بیشتر از یک سال اخویشان و خانوادهی ایشان خانهی ما بودند. قدیم خانههای قم اینطور بود که دو اتاق این طرف خانه بود و دو تا آن طرف. دو تا پشت به قبله بود و دو تا رو به قبله. دو تا اتاق آن طرف خانه را داده بودیم به اینها و یک اتاق هم دست والدهشان بود و ما هم یک اتاق داشتیم. در آن زمان من هم یک بچّه داشتم. ولی میگفتم: «خب همین است دیگر، هر کسی که جانشین پدر شد بایستی بسازد.» 
البته در این رفت و آمدها، بیشتر اقوامشان در زمینهی محرم و نامحرم، اهل رعایت بودند. ما معمولاً مردها و زنهایمان بر سر یک سفره بودند. فقط طوری مینشستند که نامحرمها روبروی هم نباشند. مثلاً برادر آقای قدّوسی دو تا پسر جوان داشت. آن قدر اینها سربزیر بودند که وقتی ما در نهاوند سه ماه منزلشان بودیم، وقتی میخواستند رد شوند، پشتشان را میکردند و رد میشدند. لذا وقتی که حاج آقا [علّامه طباطبائی] آمده بودند نهاوند، میخندیدند و میگفتند: «نجمه، اینجا رسم است که مردها رو میگیرند!؟» بچّههایشان اینطور تربیت شده بودند. خود برادرشان که از آنها بیشتر مقیّد بود. اگر میدید که من لب حوض نشستهام و دارم ظرف میشویم، با این که چادر سرم بود، بیرون نمیآمد. اگر اینگونه مقیّد نبودند، ما نمیتوانستیم سه ماه منزلشان بمانیم.
یا مثلاً آقای قدّوسی از مکّه که برگشتند، بعضیشان ده روز و پانزده روز آنجا میماندند. حتّی بعضی وقتها که آقای قدّوسی از دست بچّههایشان کلافه میشدند، به من میگفتند: «تقصیر توست! به اینها اخم هم نمیکنی.» من میگفتم: «رسم ما این است که وقتی مهمان از در رسید، اگر ده روز ماند، روز آخر احترامش از روز اوّل بیشتر باشد. من نمیتوانم برخورد کنم.» 
مثلاً یک روز دختر خواهرشان سوار بر دوچرخهی حسن شد و رفت وسط باغچه! هر چه شمعدانی داشتیم له کرد! وقتی که آقای قدّوسی آمدند، گفتند: «چرا گلها اینجوری شدهاند!؟» ابتدا هیچکس چیزی نگفت. بعد نمیدانم کدام از بچّهها گفت که: «فلانی کرده». ایشان اصلاً دعوایشان نکردند. ولی به من گفتند: «تقصیر توست. از بس که به اینها رو میدهی.» من هم گفتم: «من چه کار کنم؟ یعنی بچّه نباید سوار دوچرخه بشود!؟ من نمیتوانم بگویم، اگر میتوانی خودت بهش بگو.»
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باغچهمان خرمن گل بود. همه را هم خودشان میکاشتند و رسیدگی میکردند. خیلی به این زیباییها علاقه داشتند. یکبار این باغچه چشم خورد و تا دو سال هیچ چیزی در آن به عمل نیامد! هر چه کاشتیم خشک شد! آقای قدّوسی گفتند: «یک کاری میکنم که هیچ چشمی اثر نکند.» از نشاء گل، نشاء خریدند و تک تک به آنها دعا خواندند و در خاک گذاشتند. یک باغچهای شد که آدم لذّت میبرد. من هم شاگردشان بودم و کمک میکردم. ولی نفهمیدم که چه دعایی میخواندند؟
مثلاً در یکی دو روز تمام شمعدانیها را قلمه میزدند. بچّهها هم کمک میکردند. وقتی که از مدرسه میآمدند، پای باغچه مینشستیم. بعد دو تا گونی شن میآوردند. من در جعبههای میوه میریختم و ایشان تند و تند قلمه میزدند و میکاشتیم.
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آن زمان بسیاری از مردم در نهاوند، خشخاش میکاشتند. از وقتی که غدقن شد، ایشان خیلی خوشحال شد.[footnoteRef:10] همه غصّهدار بودند میگفتند: «عایدیمان کم شد.» امّا ایشان میگفتند: « الحمدلله که تعطیل شد. چون آنهایی که میرفتند و از بوتهها جمعآوری میکردند، از بچّگی همهشان تریاکی میشدند. الحمدلله این جمع شد تا اینها یک خرده خودشان را جمع کنند که حدّاقل بچّهها تریاکی نشوند.»  [10:  - در سال 1334 «قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک‏» از تصویب مجلس گذشت و به موجب آن کشت خشخاش، تهیه و ورود مواد افیونی، تریاک‏ و شیره و سایر مواد و مشتقات آن و استفاده از اماکن عمومی برای مصرف این مواد و ساختن و وارد کردن آلات و ادوات آن در سراسر کشور ممنوع شد. با تصويب این قانون مبارزه با ترياك جدیتر شد و مهلت برای درمان معتادين 6 ماه تعيين شد. در آن زمان تعداد مصرف كنندگان ترياك در ايران حدود 5/1 ميليون نفر و مصرف روزانه 2 تن ترياك بود. وزارت بهداری كه مكلف به درمان معتادين بود هيچ گونه اقدام مؤثری برای ترك اعتياد آنان به عمل نياورد. فقط تجارت غير قانونی قاچاق ترياك از خارج به ايران به منظور ارضای تقاضای شديد معتادين به ترياك افزايش يافت. در سال 1337 شمسی برای اولين بار هروئين به وسيله قاچاقچيان سودجوی بين‌المللی برای آلوده نمودن جوانان به ايران وارد شد و در بين معتادين سابق نيز كم كم جای ترياك را گرفت. به علت ازدياد قاچاق مواد مخدر، از تركيه، افغانستان و پاكستان و ساير كشورها به بهانه‌ی جلوگيری از خروج ارز و طلا، در اسفند ماه 1347 قانون تحديد خشخاش و صدور ترياك به تصويب رسيد. كشاورزان به سرعت شروع به كشت خشخاش در مناطق وسيع نمودند. قاچاقچيان نيز با تأسيس لابراتوارهای متعدد، شروع به ساختن هروئين كردند و كشيدن ترياك در محافل اشرافی با تشريفات مجلل‌تر از سابق، رايج شد. به موجب تصميماتی كه در سال 1348 گرفته شد، تحت شرايطی به معتادان ترياك سهميه‌ای می‌دادند كه در نتيجه طبقه‌ای به نام «معتاد رسمی» پيدا شد. جهت اطلاعات بیشتر به کتاب "مواد مخدر به روايت اسناد ساواك" مراجعه شود.] 

وقتی که زمان محمّدرضا شاه ملکها را تقسیم کردند، باز ایشان خیلی خوشحال بود. اخویشان خیلی ناراحت بودند و میگفتند: « این ملکها را بگیرند، ما چه کار کنیم؟» ولی همیشه ایشان میگفتند که: 
«خواجه پندارد که روزی، ده دهد                  او مپندارد که روزیده دهد
یعنی چه که یک کسی کار کند و من بخورم!؟ خیلی کار بیخودی است. الحمدلله که تمام شد و رفت پیکارش.» حال این که ملکهایشان ملکهای آباء و اجدادی بود و این طور نبود که بعداً تهیّه شده باشد. 
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خانوادهی آقای قدّوسی چون که مزرعه و ملک داشتند، زکات میدادند. گندم و لوبیا سفید و چند تا محصول دیگر داشتند. به آن برادرش که محصولات را جمع میکرد، همیشه تأکید میکرد که: « آقا داداش، یک مقدار زیادتر بریز. هیچ ضرر نمیکنی. این برکتش است. یک خرده بیشتر بریز.»
ایشان عجیب برای خمس مقیّد بود. معمولاً ما سال خمسیمان اوّل مهر بود. آن موقع به من میگفتند که: «هر چه هست، جدا کن.» فرض کنید مثلاً یک خرده روغن و یک خرده برنج داشتیم، حبوباتی که از نهاوند میآوردیم یک خرده زیاد آمده بود، چهار تا قرقره داشتیم و چیزهای دیگر. بعد ایشان حساب میکرد که اینها چقدر میارزد؟ بعد از این که خمسش را جدا میکرد، به من میگفت: «دیگر دست به اینها نزن! صبر کن، من خمسش را حساب کنم و کنار بگذارم.» گاهی می‌شد که در طول سال سه بار ایشان خمس میداد. 
بعد مثلاً دکمهی لباسش پاره میشد، وقتی من میخواستم بدوزم میگفت: « نکند این نخ را حساب نکرده باشیم!؟ برو مثلاً یک تومان بگذار کنار.» احتیاط میکرد. آخر هم قبل از این که بیاییم تهران، باز ایشان مبلغ زیادی را گفتند که بگذارم کنار به احتیاط خمس. گفتم: « شما سه دور خمس دادی، این دیگر چیست!؟» گفت: « ضرر نمیکنیم، عیب ندارد.» ایشان عجیب مقیّد بود که مبادا یک وقت یک ریال از آن پول باقی بماند.

[bookmark: _Toc496746840]حتّی یک قطره از سهم امام نمی نوشید!
وقتی مکتب توحید بود، ایشان برای رسیدگی میآمد آنجا. من هم آنجا بودم. لبهایش از گرمی هوا میشد مثل تخته، امّا حتّی یک آب در این مدرسه نمیخورد! الآن یک آدمی به این قدرت کجا پیدا میشود؟ حتّی آب مکتب توحید را نمیخورد! که من گفتم: « این بیچارهها اصرار میکنند که مثلاً شربت بیاوریم و آب بیاوریم.» امّا قبول نمیکرد. مطلقاً سهم امام را با مال خانه یا مال خودش قاطی نمیکرد.
وقتی میخواستند ملکها را بگیرند، یک روز گفت که: « نجمه سادات، دعا کن که این مبلغ بسیار ناچیز را خدا از ما نگیرد و الّا خشکتان میکنم! من آدمی نیستم که از سهم امام استفاده کنم.» گفتم: « حالا ما که نگفتیم از سهم امام استفاده بکن.» گفت: « حالا گفتم که یعنی دعا کنید. فکر نکنید که من حالا چادر فلان و پیراهن میخرم.» چون میدیدیم در خانوادهها وضعیّت چطور است! خیلی عجیب بود! 

[bookmark: _Toc496746841]درس اخلاق های مؤثّر
از طرفی درس اخلاقها و دستورات ایشان واقعاً آدم را تکان میداد.[footnoteRef:11] باور کنید وقتی میخواستند درس اخلاق بگویند یک روز و یک شب قبلش مثل آدمهایی بودند که با خودش حرف میزند. راه میرفتند و خلاصه یک حالت عجیبی داشتند. من میگفتم: « شما خودت را اینطوری خُرد میکنی.» هیچ جوابی نمیداد! [11:  - آیت الله جنّتی در اینباره میگویند: «مدرسه هفتهای یک روز معمولاً پنج شنبهها برنامهای به عنوان درس اخلاق داشت که از اساتید مختلف استفاده میشد و مؤثرترین آنها برنامه شهید قدوسی بود و با اینکه معمولاً محصلین از استاد یا مدیر سختگیر چندان دلخوش نیستند، اثری که سخنان او در روح آنان مینهاد مدتی ادامه داشت. گاهی طلاب اظهار میکردند پس از برنامههای درس اخلاق بلافاصله درس برای ما بگذارید و میخواستند اثر روحی درس اخلاق تا مدتی در آنها باشد و مدتی در آن حالت بمانند.» (عدالت در خون، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی، 1362، ص114)
] 

حالا یا مدرسهی حقّانی درس اخلاق داشتند و یا مکتب توحید. درس اخلاقها در مدرسهی حقّانی خیلی بود، ولی خب آن موقع متأسّفانه هیچ کسی ضبط نکرد و دیگر تمام شد. تعداد کمی به جا مانده است. وقتی میآمدند مکتب توحید برای رسیدگی، اولاً آن موقع اینطور بود که باید حتماً پرده میبود. یعنی حتّی استاد پشت پرده بود و خانمها که مینشستند، استاد از پشت پرده درس میداد. تمام استادها پشت پرده بودند. البته خود ایشان درس نمیدادند و فقط گاهی درس اخلاق داشتند. آن هم دائماً نمیرفتند. اگر کسی پیدا نمیشد و مجبور میشدند، میرفتند. آنقدر بچّهها التماس میکردند، ولی نمیرفتند. معمولاً آقای حائری شیرازی (که امام جمعه بودند) درس اخلاق میدادند. بقیّهی اساتید مکتب توحید هم، بیشتر همین بچّههای مدرسهی حقّانی بودند مثل آقای رازینی.

[bookmark: _Toc496746842]اخلاص شهید قدّوسی
ایشان در مکتب توحید، همیشه داد از اخلاص میزدند. الآن بچّههایی که صاحب مکتب هستند خودشان میگویند که همیشه دادش این بود که اخلاص، اخلاص. من یک وقت شوخی میکردم با ایشان و میگفتم: « شما یک کلمه اخلاص یاد گرفتی به همه میگویی!» گفتند: « اگر بدانی اخلاص چه دارد، میگویی بیشتر بگو.» خیلی مقیّد بودند. 
یک بار مشهد بودیم که یک آقایی فوت کرده بود. اگر اشتباه نکنم، به نظرم ماه رمضان بود. ایشان بعد از نماز گفتند که: «من بروم مسجد حرم یا در صحن ختم.» یک خرده بعدش برگشتند! گفتم: « چرا برگشتید ختم نبود!؟» گفتند: « چرا، ختم بود. تا دم درب مسجد هم رفتم، ولی فکر کردم و دیدم که من که برای خاطر خدا نمیروم. من برای خاطر فلانی میروم. این چه ختم رفتنی است!؟ برگشتم.» گفتم: « خب، آخر زشت است.» گفتند: « آهان همین را من میگویم دیگر. بله، زشت است. چون خدا این طور ختم رفتن را نمیخواهد. من هم برگشتم.» ببینید کارها را که میکردند، واقعاً مقیّد بودند که بالاخره اینطوری یک گوشهای بزنند که انشاءالله در دیگران هم اثر بکند. 
طبیعتاً با این اخلاصی که داشتند، خودشان هم خوششان نمیآمد که کسی از ایشان تعریف بکند. مثلاً وقتی که امام میخواستند تشریف بیاورند خیلی از کارها را آقای قدوسی انجام داده بود، ولی ببینید یک عکس با امام ندارند. اصلاً شب و روز همهاش دنبال کار بودند. خیلی هم برنامه ریزیاش خوب بود. از نظر برنامهریزی واقعاً تک بودند، ولی هیچ وقت ظاهر نمیکردند. یک روز من خندیدم و گفتم که: « ببین همهی اینها عکس دارند، شما یک عکس با امام ندارید. حدّاقل بهشت زهرا مینشستید پشت امام.» خندیدند و گفتند: « مگر چه میشود!؟ حالا آن دنیا تنها نشانم میدهند!؟ عیب ندارد.» مثلاً این طوری مسخره میکردند. ولی آنقدر خسته شده بودند که وقتی که امام تشریف برده بودند بهشت زهرا، به نظرم آن موقعها ایشان آمدند خانه. دیگر اصلاً از خستگی نمیتوانستند بایستند. 
آقا سیّد محمّدرضا طباطبایی[footnoteRef:12] گفتند که: « این خواستهی خود ایشان بود که اسمشان را نمیآورند. از بس بدشان میآمد که تظاهر کنند.» حتّی بعدش هم که دادستان شدند، عکسی با امام نداشتند. خیلی عجیب است! [12:  - حجت الاسلام‌‌ و المسلمین سیّد محمّدرضا طباطبایی، از شاگردان قدیمی شهید قدّوسی و مدیر فعلی حوزه علمیّه شهیدین] 


[bookmark: _Toc496746843]تأسیس مکتب توحید
من یادم هست که ایشان وقتی که تصمیم گرفتند برای تأسیس مکتب توحید، آدمهای حسابی، خانم هایشان من را میدیدند و میگفتند که: « نکن این کار را، این کار صلاح نیست. زندگیت سیاه میشود. مشکل است. اینجا دخترهای بزرگ از شهرستان میآیند و خلاصه زندگیت را خراب میکنند. شوهرت را از دستت میگیرند.» من میگفتم: « اشکال ندارد. اگر واقعاً آدم میخواهد با این چیزها زندگی اش به هم بخورد، بگذار بخورد و آدم هر کسی را بشناسد. من اگر شوهرم را نمیشناختم، این حرفها درست بود ولی الآن هیچ مطرح نیست.» از تهران یا قم میآمدند. خیلی به گوش ما میخواندند. 
یک روز هم رفتیم منزل حاج آقا[مرحوم علّامه طباطبائی]. ایشان مطرح کردند که حاج آقا یک چنین کاری در دست است. حاج آقا خندیدند و گفتند: « مؤمن، چرا خودت را اینقدر گرفتار میکنی؟ آخر یک خرده هم به خودت رحم کن.» ایشان گفتند: «حاج آقا، من معتقدم رژیم نمیگذارد که مردها رشد کنند. حدّاقل مادرها یک طوری باشند که  بچّه را از گهواره با نهج البلاغه آشنا کنند.»
خلاصه شروع که کردند، باز هم خیلی مشکل داشتند. مثلاً آقای شریعتمداری هم یک مدرسهی علميّهی بانوان به نام "دار الزّهرا" داشت. آنجا خیلی وفور نعمت بود و خیلی شیک و با امکانات. ولی بعضی از شاگردها یواشکی میآمدند مکتب توحید. لذا اینها مشکل پیدا کردند. خلاصه پسر آقای شریعتمداری(همان پسرش که به آلمان فرار کرد) تلفنی خیلی اصرار و اصرار که بگذارید این دو مدرسه را یکی بکنیم. آقای قدّوسی گفتند: « نه، من اصلاً حوصله ندارم. بگذارید همینطور باشد.» خیلی اصرار میکرد. 

[bookmark: _Toc496746844]استحکام در مدیریّت مدرسه حقّانی
یا مثلاً یکی را واسطه کرده بودند برای مدرسهی حقّانی که با "دار التبلیغ" آقای شریعتمداری یکی شود. حاج آقا مهدی گلپایگانی(خدا بیامرزدش) پسر آقای گلپایگانی بود و ایشان هم مدرسه داشت. ایشان هم خیلی اصرار میکرد. حالا باز حاج آقا مهدی، همسوتر و انقلابی بود. باز بهتر بود از پسر آقای شریعتمداری. ولی آقای قدّوسی به قول معروف مو لای درز مدیریّتشان نمیرفت. در کارهایشان خیلی محکم بودند. یعنی از نظر قدرت فکر و اجرا واقعاً تک بودند.
یک شب نشسته بودیم که تلفن زنگ زد. یک آقایی بود که حالا اسمش را نمیگویم. آقای قدّوسی گوشی را برداشتند و یک خرده صحبت کردند و گفتند: « چشم، چشم. فعلاً خیال فروش ندارم. هر وقت خیال فروش داشتم، خبرتان میکنم.» تمام که شد، من گفتم: « کجا را میخواهی بفروشی!؟» خندیدند و گفتند: «خودم را میخواهم بفروشم. گفتم هنوز خیال فروش ندارم چون که خواهش و تمنّا بود که بیا با هم یکی بشویم.» اینجوری خیلی داشتند.[footnoteRef:13] [13:  - آیت اللّه جنّتی نیز در اینباره میگویند: «آنجا که مطلبی را به روشنی تشخیص میداد یا امری را به صورت یک اصل میپذیرفت دیگر ممکن نبود او را واداشت بر خلاف آن تشخیص رفتار کند و یا زیر بار هیچ گونه تحمیلی برود. مثلاً در امور مدرسه معتقد بود غیر از مدیریت و افراد مسئول، نباید دیگران دخالت کنند. بدین جهت توقعات مقامات و کسانی را که مایل بودند به عناوین مختلف حتی با کمکهای مالی در آنجا نفوذ کنند و از وجهه مدرسه برای خود چهره بسازند سخت جلوگیری میکرد و خطرات موضعگیریهای احتمالی آنها را میپذیرفت و بدین صورت استقلال مدرسه را حفظ میکرد. این هم از امتیازات مدرسه بود که در جاذبهها قرار نگرفت و در این راه محرومیتهایی هم کشید.» (عدالت در خون، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی، 1362، ص117)] 

مثلاً آن موقع این ورقه های مدرسه را که میخواستند تایپ بکنند یا تکثیر بکنند، اینها دستگاه نداشتند. میفرستادند آنجا تایپ می کردند. پولی یا مفتی، من خبر ندارم. ولی میدانم که به دار التبلیغ میفرستادند. یک روز پسر آقای شریعتمداری گفته بود که شما بیایید اصلاً تمام این برگهها را بدهید به ما که آماده بکنیم و بهتان بدهیم. بعد چندتایش را که درست کردند، آقای قدّوسی میگفتند: « دیدم یواشکی گوشهاش نوشته دار التبلیغ! گفتم: "نه، اصلاً ما نمیخواهیم."» تا بالاخره خودشان دستگاه خریدند. خلاصه مزاحمت خیلی زیاد بود. از ساواک گرفته تا دیگران، همه جور اذیّت می کردند. ولی ایشان خیلی محکم بودند. 
خلاصه این مشکلات را ما داشتیم. مثلاً فلان تاریخ را برای امتحان ورود به مدرسه میگذاشتند، مدرسهی آقای گلپایگانی هم قبلاً امتحان میگرفتند. دار التبلیغ را نمیدانم امتحان داشت یا نداشت. لذا طلبهها اوّل میرفتند مدرسهی آقای گلپایگانی امتحان میدادند، بعد میآمدند حقّانی که اگر اینجا قبول نشدند بروند آنجا. بعد که آنها دیدند که این طوری است، امتحان را برداشتند و گذاشتند همان روزی که اینها امتحان داشتند که مثلاً اگر آنجا امتحان دادند اینجا دیگر نتوانند امتحان بدهند. چند تا از شاگردهایی که از شهرستان آمده بودند، آمدند خواهش و تمنّا که شما یک امتحانی از ما بگیرید که ما از اینجا نیفتیم و آخر چندتایشان آمدند اینجا. چون بالاخره یک مقداری درس ها و استادهایشان فرق میکرد و لابد میدانستند که اینجا بهتر است. خلاصه مشکلات داشتیم.

[bookmark: _Toc496746845]نظم فوق العاده
خدا میداند که آقای قدّوسی شب و روز نداشتند. دائم به دنبال اساتیدی میگشتند که واقعاً به درد بخورند و از نظر انضباطی مقیّد باشند. یک آقایی (که آقای فاضلی هم هست و اسمشان را نمی آورم) ایشان از تهران میآمد. دو استاد بودند که برای تدریس از تهران میآمدند. چند وقتی گذشت، من دیدم خبری از اینها نیست. پرسیدم: « فلان آقا دیگر نمیآید؟» خندیدند و گفتند که: «آخر این آقا خیلی بدقول است. هر دفعه ده دقیقه دیر میآمد. من هم اینها را جمع کردم، سر ماه شد دو ساعت! لذا دو ساعت از حقوقش کم کردم، به ایشان برخورده. و به این خاطر دیگر نمی‌آید. اینجا باید نظم باشد.»
خانمهایی که شاگرد ایشان بودند و خودشان الآن حوزه دارند، همیشه میگویند که: « ما واقعاً این نظم را از آقای قدّوسی داریم.» یعنی یک دقیقه اینور و آنور نمیشود. مثل همین حوزه ای که مال خانم بروجردی است.[footnoteRef:14] خود همین خانم بروجردی تعریف میکرد که: « من رفتم مسافرت، هنگام برگشتن ماشین خراب شد. خلاصه من ده دقیقه یک ربع دیر رسیدم. آقای قدّوسی مرا به مدرسه راه نداد! میگفت: "میخواستی فکرش را بکنی و روز پیش بیایی." آن قدر گریه و زاری کردم، آخر پدرم که معمّم بود، دست به دامن علّامه شد که "شما بیا واسطه بشو که این دخترم را راه بدهند."» این خانم درسش هم خیلی خوب بود، امّا آقای قدّوسی هم اینجوری مقیّد بودند. میگفتند: « اینها باید به نظم عادت کنند. اسلام یعنی نظم. اسلام یعنی مرتّب بودن. اسلام یعنی پاکیزه بودن.»  [14:  - حوزه حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السّلام)، تهران - قیطریه] 

اوایل انقلاب وقتی جوانها را می دید که لباس پاره یا چرک پوشیدند، میگفت: « من نمیدانم که این را از کجای اسلام آوردند که نباید مرتّب باشند!؟ چرا بوی عرقشان میآید!؟ اسلام همه‌اش پاکیز گی است.»
یکی از وجوه اشتراکشان با شهید بهشتی هم همین مسئله بود. شهید بهشتی هم خیلی منظّم بودند. مثلاً شهید بهشتی هر هفته منزل ما جلسه داشتند و سر ساعت مشخّصی میآمدند. ایشان هم واقعاً منظّم بودند. اصلاً همین هم بود که توانستند با هم تا آخر کنار بیایند. بالاخره آدم باید با رفیقش یک شراکت اخلاقی داشته باشد که بتواند با  او جور بشود.
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بعضی از همین آقایانی که الآن از مسئولین قوّهی قضائیّه هستند، آن موقع نزدیک هجده تا بیست ساله بودند و اغلب هم زن و بچّه داشتند. همان طلبههای حقّانی بودند که در طول سال در قم درس میخواندند، امّا یکی در عربی و یکی در زبان یک مقدار عقب بودند. برای این که تابستان هم بیکار نباشند و کمبودها را جبران کنند، آقای قدّوسی پول میدادند به اینها که اتاق بگیرند و با زن و بچّهشان بروند مشهد. آنهایی هم که ازدواج نکرده بودند، در مشهد جایی میگرفتند. ما هم اوّل تابستان باید خودمان را در مشهد معرّفی میکردیم.
بعد استادی لبنانی‌الاصل آمریکایی میآمد. یک آقایی بود که خیلی زبانش خوب بود و اینها پیش او زبان میخواندند. یا یک آقای دیگری هم بود که میآمد و عربی درس میداد. او هم از خارج میآمد. یک استادی هم بود که برای دانشگاه شیراز بود. دانشگاه شیراز آن موقع خیلی جلو بود. او خانهشان شیراز بود، امّا دعوتش میکردند میآمد مشهد و آقایان را درس میداد. بعد هم امتحان میگرفتند. امتحان که میدادند، دیگر تمام میشد. سه ماه زبان میخواندند. بعد ورقههایش که میآمد خانه، من میدیدم. اگر کسی از نمرهی هجده یا نوزده کمتر میگرفت، مورد مؤاخذه قرار میگرفت! خیلی دقیق بودند!
ایشان خیلی هم به این برنامه مقیّد بودند. خانم یکی از این طلّاب که اهل اصفهان بودند، یک وقت به من گفت که: « من میخواستم وضع حمل کنم. امّا مشهد هیچ کسی را نداشتیم. هر چه شوهرم به آقا گفته که "من اینطور تنهایم" آقای قدوسی گفته: "همسرت را بگذار پیش مادرش و بیا." من را گذاشت پیش مادرم و رفت!» گفتم: « خب پیش مادرت گذاشته، عیب ندارد.» گفت: « تو هم این حرف را میزنی!؟» گفتم: « خب این بندهی خدا این همه میدود این طرف و آن طرف برای این که واقعاً شوهران شما چیز یاد بگیرند.»
مثلاً شب احیاء ماه رمضان، حتّی مشهد هم که بودیم، چون طلبههای حقّانی هم بودند، همانجا برنامهی روضه میگرفتیم. شب بیست و یکم هم افطار بود. جمع میشدند و افطار بود و بعد هم روضه میخواندند. در منزل خودمان هم در قم برنامهی روضه داشتیم. وفات حضرت موسی بن جعفر(علیه السّلام) سه شب روضهخوانی بود. یک آقای دستمالچی بود که ایشان میآمد و روضه میخواند. پنجاه سال است که ما این روضه را داریم.
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از طرف ساواک مرتّب اذیّت میکردند. مرتّب به مدرسه می ریختند و شاگردها را میبردند. هر وقت میآمدند ایشان یک علامتی میدادند که مثلاً فرد مورد نظر اگر شیخ بود سیّد میشد، سیّد بود شیخ میشد. ساواک را فریب میدادند. یا خود ایشان کاسهی ماست میگرفتند دستشان و به هوای این که "برو ماست بگیر"، شخص را فراری میدادند.
اتفاقاً منزل ما هم ریختند به دلیل این که شما باید حتماً اسامی را بگویی. قضیّهاش این بود که یک روز ایشان از مدرسه آمدند و رفتند در اتاق که نماز بخوانند. مشغول نماز بودند که من دیدم در میزنند. محمّدحسین رفت دم در. گفت که: « باباجون نماز میخوانند، صبر کنید.» این آقا معاون شهربانی بود، یک سرهنگی بود. پایش را گذاشت لای در و نگذاشت در را ببندد. چون من بعد به محمدحسین دعوا کردم و گفتم که: « تو چرا در را نبستی!؟» گفت: « پایش را گذاشت لای در برای این که در بسته نشود.» این فشار آورد و او سر و صدا کرد. بعد آقای قدّوسی نمازشان تمام شد و گفتند: « محمدحسین چی شده؟ الآن میآیم.» 
خلاصه ایشان نمازشان که تمام شد، اینها ریختند در خانه. چند نفر بودند. همینطور که از توی هال رد میشدند که بروند، تلفن را هم برداشتند و رفتند که مثلاً ما به جایی تلفن نزنیم. تقریباً حدود ساعت دو بعد از ظهر بود. من هم فقط همین کار را کردم که همان پسرم که شهید شد (محمّدحسن) را فرستادم و گفتم: «حسن برو مدرسه و بگو که هیچ امنیّتی ندارید. هر کس احتمال دستگیری میدهد، بگذارد و برود. برای این که قطعاً میآیند مدرسه.» یکی دو نفر رفتند. که بعد هم رفتند خارج از کشور. مثل همین پسر آقای جنّتی که الآن وزیر است یا محمّد منتظری که او هم همان موقع رفت خارج. او که خیلی زندان کشید و خیلی اذیّتش کردند.
خلاصه این مأمورها آمدند در اتاق کنار اتاق ما. اتفاقاً ما میخواستیم ناهار بخوریم. وقتی که خواست رد بشود گفت که: «ما مهمان شما هستیم.» گفتیم: « ما مهمان اینجوری نمیخواهیم.» بعد آمد در اتاق را هم زد و گفت: «حاج خانم، ناهار نمیدهید به ما؟» من گفتم: « نه، ما مهمان نمیخواهیم. ما ناهار به اندازهی خودمان است، ما ناهار نداریم!» بعد میخواستند به حساب آقای قدّوسی از هتل بهار چلوکباب بگیرند. ایشان گفتند: « نه، روی من حساب نکن. من پول نمیدهم.» خلاصه خودشان سفارش کردند و ناهار آوردند.
خلاصه آمده بودند که باید حتماً دفتر را بیاوری و اسمها را نشان ما بدهی. ایشان هم گفتند: « من هرگز چنین کاری نمیکنم.» خود آقای قدّوسی میگفتند که: « آن کسی که مال شهربانی بود دقیقه ای یک دفعه، کتش را کنار میزد که یعنی من هفت تیر دارم.» مثلاً تهدید میکرد. 
بعد دیگر برای خودشان چلوکباب آوردند. برای آقای قدّوسی هم آوردند. ما اتفاقاً ناهار تاسکباب داشتیم. ایشان گفتند که: « ناهار من را بده.» من ناهار را با یک مقدار نان دادم. آقای قدّوسی میگفتند که: « تا ناهار من از در رسید، یکیشان برداشت گذاشت کنار و گفت: "باید از این بخوری." گفتم: "نمیخورم." اصرار کردند که: "باید بخوری." گفتم: "نمیخورم." آخر سرهنگ به دیگری گفت: "چرا اذیّت میکنی؟ ناهار خودش است. بگذار بخورد."» 
دیگر ساعت سه و نیم ایشان را بردند و تازه رفتند مدرسه. تا شب که من نمیدانستم اصلاً کجاست؟ محمّدحسن را فرستادم و گفتم: «بپرس ببین کجاست؟ مثلاً لباسی، چیزی نمیخواهد؟» ولی اصلاً به محمّدحسن اجازه نداده بودند. بالاخره آخر شب آزادشان کردند. دیده بودند دستشان به هیچ جا بند نیست. 
خلاصه همیشه این وضع ما بود. باور کنید که ما پانزده سال با ساواک دست و پنجه نرم کردیم. خیلی اذیّت میکردند. چه قبل از این مدرسه، و چه بعد از این مدرسه که دیگر خیلی حسّاس شده بودند. ولی خدا رحمت کند آقای بهشتی را، به آقای قدّوسی میگفتند که: « شما خیلی علنی در این جلسات شرکت نکن. برای این که اینها حسّاس میشوند و مدرسه را میبندند.» لذا خیلی نمیگذاشت که مثلاً آقای قدّوسی اعلامیّه ها را امضاء کند.
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محمّدحسن روز هفده شهریور سال پنجاه و هفت، در یک درگیری مسلّحانه در مشهد زخمی شد. من دو قلوها را باردار بودم و وضعم بد بود. چون دکتر گفت که: «اینها زنده نمیمانند»، امیدی به زنده ماندنشان نداشتم. حتّی ساعتی که من را به اتاق عمل بردند، دکتر گفت: «من قول نمیدهم که بچّهها سالم باشند». چون بچّهها از چهارماهگی از ناراحتی و دلشورهی من، برگشته بودند. ناراحتی من هم به خاطر حسن بود. چون وضعش خیلی بد بود. سیزده بار دستش را عمل کرده بودند و دیگر میخواستند دستش را قطع کنند! دست چپش بود و عفونت داشت بالا میرفت. لذا دکتر گفته بود: «چون به قلبش میرسد، باید دستش قطع شود.»!
از شبی که حسن در بیمارستان خوابید، من نمیدانستم کار به کجا کشیده؟ فقط میدیدم که آقای قدّوسی مکرّر به من میگویند که: «به حرم برو و دعا کن». این رو را هم نداشتم که بپرسم: «چه خبر است؟ چه شده است؟» آن زمان از خیابان تهران، گنبد پیدا بود. من هم از وقتی که از خانه در میآمدم و در خیابان به سمت حرم راه میافتادم، با حضرت رضا(علیه السّلام) حرف میزدم و گریه میکردم که: «یا حضرت رضا، من که نمیدانم چه خبر است!؟ هر چه هست، خودت حلّش کن.»
 تا بالاخره شبی که قرار بود فردایش به بیمارستان برویم و دست حسن را قطع کنند، در خواب دیدم که در دارالضیّافه، حسن را به در بستم. خادم آمد و گفت که: «بیبی جان، بروید، میخواهیم اینجا را بشوریم.» من هم گفتم: «نمیرویم»! همه را بیرون کرد ولی هر چه اصرار کرد، گفتم: «نمیروم! کجا بروم؟ من تا بچّهام خوب نشود، از اینجا نمیروم!» گفت که: «خب، دستش را بگیر.» دستش را گرفتم. با قوری شیری که دستش بود، روی دست حسن شیر ریخت و گفت: «دیگر خوب شد.»!
محمّدرضا(پسر سوم من) خیلی به برادرش علاقه داشت. به خاطر همین از وقتی که محمّدحسن مجروح شده بود، او هم خیلی شدید شب ادراری گرفته بود. آن موقع حدود شش سالش بود. لذا در خواب به خادم گفتم: «تو را به خدا او را هم خوب کن.» خادم گفت: «اگر این خوب بشود، آن هم خوب میشود. برو، خوب شد.» از خواب که پریدم، آقای قدّوسی پرسیدند: «چه شده است؟ خواب دیدی؟» گفتم که: «بله، گفتند حسن شفا گرفته است.» واقعاً هم همینطور شد. محمّدرضا هم حالش خوب شد.
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وقتی که دادستان شدند، واقعیّتش این است که خیلی پکر بودند از این کار. اتاق پشت منزل هیچ پنجرهای نداشت. کتابخانهی ایشان بود. خیلی هم دنج بود. یک میز کوتاهی هم داشتند که ساعتها آنجا مینشستند و مطالعه میکردند. یک روز به من گفتند: « نجمه سادات، یعنی یک دفعهی دیگر میشود که من خودم را پشت این میز ببینم؟ ساعتها بنشینم و هیچ کسی کاری به کارم نداشته باشد؟ نه، فکر نکنم. دیگر تمام شد.» خیلی متأثّر بودند. یکی دو دفعه هم استعفا دادند، ولی امام قبول نکردند.[footnoteRef:15] [15:  - آیت اللّه جنّتی نیز در اینباره میگویند: «امام با اعتماد کاملی که نسبت به مدیریّت و تقوای او داشتند، این سمت را به ایشان واگذاشتند. درجهی اعتماد امام چندان بود که چند نوبت آقای قدّوسی به عللی استعفا دادند و پذیرفته نشد.» یادنامهی شهید آیت الله قدّوسی، ص193] 
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بعد از پیروزی انقلاب و دادستان شدن آقای قدّوسی، علیه ایشان جنجال درست کردند! معمولاً ما از عصر پنجشنبه تا عصر جمعه به قم میرفتیم، تا آقای قدّوسی به مدرسه رسیدگی کنند. یکبار وقتی رفتیم، حاج آقا[مرحوم علّامهی طباطبائی] خندیدند و گفتند: «نجمه سادات، بیا ببین. این نامه را یکی از آقایان نوشته است که "شما این همه زحمت کشیدید، امّا خبر ندارید که حالا دامادتان آدمکش شده است."»! یکی از شخصیّتهای معروف این نامه را نوشته بود که اگر نام ببرم، او را میشناسید. بعد حاج آقا گفتند: «دارند به کی میگویند!؟ من آقای قدّوسی را بزرگ کردم. این حرفها چیست!؟ من میدانم که ایشان برای کاری که میخواهد بکند، چطور دستش میلرزد. حالا خلافکار و آدمکش شد!؟» خلاصه توجّهی نکردند. بعد هم به خود آقای قدّوسی گفتند و همه خندیدند. 
حاج آقا با مسئولیّت گرفتن آقای قدّوسی در این نظام، مخالف نبودند. هیچ چیزی هم نگفته بودند که مثلاً آقای قدّوسی را از این کار پشیمان کنند. عجیب است که برخی میگویند: «حاج آقا با امام و انقلاب مخالف بودهاند»! یکبار دختر آقای خزعلی از من پرسید که: «علّامه با انقلاب مخالف بود؟» گفتم: «این شاگردها را چه کسی تربیت کرده و حالا برای این نظام فرستاده است؟» برفرض که ایشان با مسئولیّت گرفتن آقای قدّوسی مخالف بودند، پس امثال آقای مطهری و آقای بهشتی و آقای باهنر و آقای جوادی آملی و آقای حسن زاده چه میشوند!؟ اگر حاج آقا مخالف بودند، نمیتوانستند به اینها بگویند که: «کنار بکشید. این خلاف است. اشکال دارد.»؟ قطعاً هم اگر میگفتند، گوش میکردند. چون بالاخره اینها طوری نبودند که برخلاف استادشان عمل بکنند. آخر این چه حرفی است که برخی میزنند!؟
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در میان شاگردان حاج آقا، آقای مناقبی آدم جدایی بود. علیرغم این که ایشان و آقای قدّوسی از نظر سیاسی و زندگی طلبگی اختلاف داشتند، احترام از میان آنان برداشته نمی‌شد. مثلاً آقای قدّوسی به ایشان میگفتند که: «منبرهایت را یک مقدار جمع و جور کن. کمتر منبر برو. بیشتر مطالعه کن.» امّا اینقدر با هم جور بودند که منزلمان در خیابان خواجه عبداللّه را ایشان برایمان پیدا کرد. منزل آقای صفایی، دوست آقای مناقبی بود. آقای مناقبی آمد و به آقای قدّوسی گفت که: «من یک خانه در خیابان شریعتی پیدا کردم که خیلی خوب است و نزدیک ماست.» وقتی توصیف کرد، آقای قدّوسی گفتند: «همین را میخواهیم. اجارهاش چقدر است؟» آقای مناقبی گفت: «اجاره نمیخواهد.» آقای قدّوسی گفتند: «من بدون اجاره نمینشینم.» آن زمان ماهیانه چهار هزار تومان اجارهاش بود و بالاخره ما به تهران آمدیم.
هیچگاه نشده بود که بر سر این مسائل با هم دعوا کنند. سالها گذشته و ما هنوز هم مثل قبل رفت و آمد داریم. مسائل انقلاب هم جای خودش را دارد. آنها هم میدانند که اصلاً نباید بیاحترامی بکنند.
یکبار من به دختر آقای حائری که زن برادرم بود، گفتم: «ببین، ما تازه به هم نرسیدهایم. ما خیلی وقت است که با هم بودهایم. الآن هم خیال کن که انقلابی نشده است. هرکس به عقیدهی خودش باشد. چون من هر چه داشتم، دادهام. نمیتوانم تحمّل کنم که کسی بخواهد حرفی بزند. اگر میخواهید که دوستی و فامیلی به هم نخورد، این حرفها را کنار بگذارید.» آنها هم کنار گذاشتند. حتّی الآن مهمانی دوره داریم. همهی بچّههای حاج آقا، اعمّ از دامادها و عروسها و نوهها، ماشاءالله حدود پنجاه نفریم. هرکس که دلش بخواهد دوره دعوت میکند.
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همان شبی که حزب جمهوری منفجر شد، قرار بود ایشان هم به آنجا بروند. ولی صحبتشان با یک نفر طولانی شد و چون خیلی مقیّد بودند که اوّل وقت آنجا باشند، گفتند که: «دیگر دیر شد و نتوانستم بروم. لذا به خانه رفتم.» من هم که از نرفتن ایشان خبر نداشتم. اتّفاقاً آن شب من و بچّهها منزل آقای مناقبی بودیم. من دیدم که اینها خیلی مضطربند! پرسیدم: «چه خبر شده است!؟» گفتند که: «حزب منفجر شده است!» آقای قدّوسی به من زنگ زدند که بپرسند: «به خانه نمیآیی؟» آقای مناقبی گفت: «آقای قدوسی خانه است!؟ ما که از نگرانی مردیم!».
خلاصه آقای قدّوسی رفتند و تا نزدیک صبح، پیگیری میکردند که ببینند چه شده است؟ وقتی برگشتند، من دیدم که ایشان خیلی از هم در رفته است! پرسیدم که: «چی شده؟ یعنی آقای بهشتی هم!؟» گفتند: «همه رفتند! هر چه داشتیم بردند!».
بعد از آن دیگر ایشان حالشان خیلی بد بود. آن زمان عکس آقای بهشتی زیاد به در و دیوار بود. مثلاً وقتی ماشین میپیچید که به داخل کوچه برویم، تا ایشان عکس آقای بهشتی را میدیدند، میگفتند که: «رفیق، قرارمان این نبود! قرار نبود که تو بروی و من را تنها بگذاری!» من خیلی ناراحت میشدم و میگفتم: «این حرفها چیست!؟» 
خلاصه خیلی متأثّر بودند تا این که یک پنجشنبه و جمعهای که به قم رفتیم، ایشان خیلی آنجا کار داشتند و تا نیمههای شب به همراه آقای سیّد محمّدرضا طباطبائی نشستند و به مسائل مدرسهی حقّانی رسیدگی کردند. بعد که به تهران آمدیم، از خستگی تب کردند! تب خیلی شدیدی بود و هر کاری که میکردیم، پایین نمیآمد! من به دکتر زنگ زدم که: «چه کار کنیم؟» دکتر دعوا کرد و گفت: «اینقدر کار نکند! این مال خستگی است. به ایشان ابداً مسکّن ندهید! چون کبدش دارد میسوزد!» کار داشت و نمیتوانست انجام ندهد. 
من به آشپزخانه رفتم که کاری بکنم که ناگهان شنیدم که آقای قدّوسی دارند یک چیزهایی میگویند! نگران شدم و گفتم: «نکند هذیان میگویند!» برگشتم بیرون و پرسیدم: «چه گفتی!؟» گفتند: «هیچی.» آنقدر اصرار کردم تا گفتند: «داشتم با خدا حرف میزدم.» پرسیدم: «به خدا چه گفتی؟» نمیخواست بگوید ولی با پافشاری من گفتند: «به خدا میگویم که "خدایا یعنی من اینقدر شقیام که بعد از این همه خطرها باید در رختخواب بمیرم!؟ من حرفی ندارم، ولی تو میپذیری!؟"».
چون پیش از این در زیر جوی جلوی خانهمان نارنجک گذاشتند و عمل نکرد. چند دفعه که آقای قدّوسی در منزل جلسه داشتند، از این طور چیزها به داخل خانه انداختند و عمل نکرد. یک شخصی که از منافقین بود و به ظاهر توبه کرده بود، بعد از این مسائل گفته بود که: «من بروم خانهی آقای قدّوسی پاس بدهم.» میخواست که به خانهی ما بیاید و پاسدار ایشان بشود که جوانها گفته بودند: «نخیر، نمیشود. لازم نیست تو بروی.» همین شخص بعداً اتاق ایشان را منفجر کرد!
این گذشت و تب ایشان خوب شد. ولی یک حالت نشاط عجیبی به ایشان دست داده بود! این فقط تصوّر من نبود، بلکه در دادستانی همه میگفتند که: «حاج آقا هیچ وقت اینطوری قهقهه نمیزد!» اینقدر مست بودند و میگفتند و میخندیدند!
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هشت شهریور یعنی شبی که شهیدان رجایی و باهنر شهید شدند، وقتی که ایشان به خانه آمدند، گفتند: «بیا بچّهها را بردار و دو سه روز به مشهد برو.» من خیلی تعجّب کردم چون ایشان هیچ وقت راضی نمیشدند که من تنها بروم و خودشان بمانند! آقای مناقبی به من گفتند: «خانم نجمهسادات نرو. این آقای قدّوسی تنهاست، غصّه میخورد.» گفتم که: «چه کنم؟ خودش اصرار میکند.» وقتی به آقای قدّوسی گفتم که آقای مناقبی اینطور میگوید، آقای قدّوسی خیلی خندیدند و گفتند: «لابد خیال میکند که من میترسم! میگوید که تو بمانی که من نترسم! تو خواهرم و دخترش را بردار و دو سه روز به مشهد برو.» چون خدا بیامرز آقای مناقبی خیلی احتیاط‌کار بود. 
از سویی چون تازه برخی از آزادهها آمده بودند، محمّدرضا دائم پای رادیو و تلویزیون مینشست که ببیند شاید یکی از اینهایی که حرف میزند برادرش باشد. در آن زمان هنوز هیچ چیز از ماجرای هویزه معلوم نبود. لذا تصمیم گرفتیم که برویم تا محمّدرضا چند روزی نفسی بکشد و شاید یادش برود. 
خلاصه یک روز خودشان بلیط قطار گرفتند و ما را به مشهد فرستادند. من وقتی میخواستم بروم، ایشان به من گفتند که: «تا به مشهد رسیدی بلیط برگشت بگیر! بعداً سخت میشود و بلیط گیرتان نمیآید!» من که خودم نمیتوانستم بلیط بگیرم. باید پسر اخویشان میرفت و برایمان بلیط میگرفت. بهشان هم گفتم. 
اخوی کوچک من آدم خاصّی بود. پیش از این ماجراها، یک روز من داشتم آیة الکرسی میخواندم که از پشت سر آمد و روی شانهی من دست گذاشت و گفت: «تا وقتی این را میخوانی، خیالت راحت باشد.» چون من هر روز صبح که آقای قدّوسی میخواستند به سر کار بروند، آیة الکرسی میخواندم. این سه روز هم که ما مشهد بودیم، من بنایم این بود که هر روز صبح این را بخوانم. امّا آن روز، چون بچّهها کوچک بودند و شلوغ بود و میخواستیم به حرم برویم، یادم رفت که بخوانم!
وقتی در حرم قسمت پیش روی حضرت رضا(علیه السّلام) نشسته بودم و داشتم زیارت جامعه میخواندم، یک دفعه یادم افتاد که: «ای وای، امروز آیة الکرسی نخواندم!». ساعت نه بود. شروع کردم به خواندن، ولی دیگر کار از کار گذشته بود! چون ساعت هشت دفتر آقای قدّوسی منفجر شده بود.
از حرم که برگشتیم، به من نگفتند که چه اتّفاقی افتاده است. فقط گفتند: «آقای مناقبی کسالت دارند، شما باید برگردید.» گفتم: «به من چه که آقای مناقبی کسالت دارد!». همشیرهشان موضوع را میدانستند ولی به من نگفتند. حالا هر چه تلاش میکردیم، بلیط گیر نمیآمد! 
بالاخره نزدیک تهران که بودیم به من گفتند که: «آقای قدّوسی مجروح شده و بیمارستان هستند!» وقتی که رسیدیم، هر چه اصرار کردم که من را به بیمارستان ببرید، گفتند که نمیشود. فعلاً ممنوع است و اجازه نمیدهند. دوباره به من نگفتند که چه شده است؟ ولی من از درون، یک شکّی برده بودم. شکّی که قبولش سخت بود!
خانهی خواهرم نزدیک بیمارستان بود. به آنجا که رفتیم، با خودم گفتم که: «ببینم لباس سیاه تن خواهرم هست یا نه؟» دیدم که نه، لباس سیاه به تن ندارد. گفتم: «الحمدللّه، معلوم است که خبری نیست.» تا ساعت دوازده شب نمیدانستم که چه شده است؟ آن موقع بود که گفتند: «آقای قدّوسی شهید شده است.» کاری از دستم بر نمیآمد ولی خیلی شوکّه شدم!
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شاید حاج آقا [علّامه طباطبائی] شهادت شهید بهشتی را در عالم واقع، خودشان متوجّه شده بودند. امّا در ظاهر ما که به ایشان خبر نداده بودیم. خانمشان میگفتند: «یک شب که قرار بود ساعت نه، اللّه اکبر بگویند، چند تا تیراندازی کردند. حاج آقا که در حیاط راه میرفتند گفتند: "اینها دست نمیکشند!" گفتم: "از چی دست نمیکشند؟" گفتند: "از یکی یکی بچّههای من. تا اینها را نبرند، ولکن نیستند." گفتم: "بچّههایتان چه کسانی هستند؟!" گفتند: "مطهری، بهشتی، باهنر" تا خواستند بگویند "خامنهای"، تا وسط اسمش گفتند و دیگر نگفتند! بعد تا دیدند که من میخواهم از ایشان حرف بکشم، قطع کردند و دیگر چیزی نگفتند.»
حتّی خبر شهادت آقای قدّوسی را ما به ایشان نگفته بودیم. چون وقتی آقای قدّوسی شهید شدند، ایشان مریض بودند و در بیمارستان قلب بستری بودند. ولی شاید در عالم واقع خودشان میدانستند. چون حتّی اگر کسی برای ملاقات حاج آقا می‌آمد، قبل از ملاقات، خانم ایشان به او گوشزد می‌کرد که حاج آقا خبری از شهادت‌ها ندارد. با این حال، بعد از شهادت آقای قدّوسی، یک روز که بچّهها داشتند در اتاق هال، بازی میکردند، حاج آقا درِ اتاق را باز کردند و به خانمشان اشاره کردند که "بیا". وقتی خانمشان رفت و برگشت، من دیدم که خیلی در فکر فرو رفته است! پرسیدم: «حاج آقا چه میگفتند؟» خانمشان گفت: «حاج آقا گفتند: "بنشین" من هم نشستم. بعد گفتند: "این جواد و جمیله را میبینی؟[footnoteRef:16] اینها امانتهای الهی هستند. خیلی باید مواظب ایشان باشید." من که سرم را پایین انداختم، گفتند: "تحویل گرفتی؟" گفتم: "بله". گفتند: "جزاک اللّه خیرا".» معلوم بود که ایشان در عالم واقع متوجّه شده بودند که این بچّهها دیگر پدر ندارند. [16:  - جواد و جمیله، نام دو فرزند دو قلوی شهید قدّوسی بوده که در زمان شهادت پدر حدوداً دو ساله بودهاند.] 

حتّی همان ایّام، وقتی ما با برادر آقای قدّوسی برای کارهای بچّهها پیش آقای بهجت رفتیم، ایشان احوال خانم حاج آقا را پرسیدند و گفتند که: «ایشان زن خیلی خوبی هستند. وقتی که ما به عیادت آقا رفتیم، دم در به ما گفتند که "بدانید حاج آقا از چیزی خبر ندارند. خبر جدید به ایشان ندهید."» علیرغم این که اینطور مواظب بودند که خبر به حاج آقا نرسد، ولی حاج آقا میدانستند.
حدود دو ماه بعد هم که خود حاج آقا مرحوم شدند. در این فاصله، بیشتر مریض بودند. من هم در این فاصلهی کم، همسر و پدرم را از دست دادم.[footnoteRef:17] از این دنیا بیشتر از این توقّعی نیست. خدا به حقّ امام زمان(علیه السّلام) عاقبتمان را ختم به خیر کند و به آن چیزی که خودش میخواهد، ما را هدایت کند. [17:  - شهید قدّوسی در تاریخ 14 شهریور 1360 به شهادت رسیدند و مرحوم علّامهی طباطبائی در تاریخ 24 آبان همان سال رحلت فرمودند.] 
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بعد از شهادت ایشان، خیلی خوابشان را دیدهام و خیلی جاها کمکم کردهاند. معمولاً هر وقت که میخواستیم به مسافرت برویم، من شب قبلش خواب میدیدم که ایشان چمدان به دستشان است و دم در ایستادهاند. مثلاً وقتی به کربلا رفته بودیم، شب خواب دیدم که ایشان در کفشداری است! گفتم: «شما کی آمدی!؟» خندیدند و گفتند: «من قبل از شما اینجا بودم.»
یا مثلاً یک ماجرایی در نوروز برای دخترم پیش آمد. ما قم هم که بودیم اصلاً بنا نداشتیم که به عنوان عید نوروز، لباس بخریم. البته آقای قدّوسی برای مستمندان، کلّی لباس میخریدند ولی باور کنید که هیچوقت این بچّههایمان نمیگفتند که: «این همه لباس میخرید، پس برای ما چه میشود!؟» ایشان یک طوری برنامه چیده بود که اصلاً عید نوروزی نبود. یکبار قبل از انقلاب، ایشان گفتند: «اینها که عید نیست. عید وقتی است که هیچ زندانی نباشد».
زمان شهادت آقای قدّوسی، جمیله خیلی کوچک بود. بعد از عید که بچّهها به مدرسه رفته بودند، دخترها از هم پرسیده بودند: «تو چی خریدی؟» مثلاً یکی گفته بود فلان کفش را خریدم و دیگری گفته بود فلان لباس را گرفتم. یکی از اینها میگوید: «به قدّوسی بگو ببین چی خریده؟» آن یکی جواب میدهد: «نه، به او نگو، چون که بابا ندارد که برایش چیزی بخرد!».
یک روز دخترم آمد و این ماجرا را برای من تعریف کرد. گفتم: «این بچّهها عقلشان نمیرسد. میخواستی بگویی که "بابای من هر لحظه پیشم هست. امّا بابای شما اینطور نیست."» خلاصه برایش توضیح دادم و گفتیم و خندیدیم و تمام شد.
چند وقتی که گذشت یک روز مدیر مدرسهشان زنگ زد و من را به مدرسه خواست. وقتی رفتم، گفت: «این دختر گلویش درد میکند.» دهنش را که باز کرد، دیدم که لوزههایش باد کرده است! بعد گفت: «اگر اینطور بماند قطعاً حالش بد میشود و گلودرد میگیرد. این به یک مرد محرمی، به جای پدرش نیاز دارد. شما نمیتوانید کمبود پدرش را جبران کنید. برادر ندارد؟» گفتم: «چرا، برادر دارد، عمو و دایی هم دارد. ولی هر کس مشغول زندگی خودش است.» چون محمّدحسین در آن زمان قم بود. 
خلاصه وقتی به خانه آمدم، با خودم و با عکس آقای قدّوسی حرف زدم و یک خُرده سر و صدا کردم! نیمهی شب بود که دیدم، دخترم در خواب دارد بلند بلند میخندد! صبح که بیدار شد، به من گفت: «مامان، نگفتی چرا میخندیدم!؟» گفتم: «لابد خواب دیدی!» گفت: «بله، خواب دیدم که یک دختر خیلی زیبایی، پَر دارد! بسیار قشنگ بود. بابا جون هم سوار بر پَر او شده بود! از آسمان به سمت پایین آمد تا جائی که دست من به او برسد. به بابا گفتم: "باباجون، پیش من بیا، من تو را دوست دارم." بابا یک خوشهی انگور دستش بود. انگور را پایین آورد و من دو سه دانهی انگور کندم و خوردم. بابا جون هیچ حرفی نزد و آرام آرام رفت.» 
دو سه روز که گذشت، دوباره شب دیدم که دخترم در خواب میخندد! صبح پرسیدم: «چه بود که میخندیدی؟» گفت: «دیشب دوباره باباجون آمده بود. روی پَر آن دختر سوار بود و پایین آمد و نشست. من هم به بغلش رفتم و گفتم: "باباجون، یا شما بیا یا من هم میام!" بابا گفت: "نه، نمیشود. هنوز زود است. مبادا شماها مادرتان را اذیّت بکنید!" گفتم: "من هم میام." امّا تا خواستم قبایش را بگیرم، آن را تکان داد و دوباره رفت».
با این دو خواب، دیگر مشکل دخترم تمام شد. اتفاقاً خیلی هم شاگرد زرنگ و خوبی بود. بچّههای ما، اهل اظهار مشکلاتشان نبودند، ولی خیلی صدمه خوردند. الآن هم که دیگر کاملاً بزرگ شدهاند، حسرت پدر را میخورند. خدا باعث و بانیش را لعنت کند. چون هیچ چیزی جای پدر و مادر را نمیگیرد. مخصوصاً برای دختر که با پدر خیلی مأنوس است. دوران خیلی سخت و بدی بود. واقعاً انسان از زندگی سیر میشد. 
البته من بعد از شهادت ایشان دیدم واقعاً حیف بود که ایشان شهید نشود. چون همیشه مقیّد بودند که هر طوری که رضای خداست عمل کنند. آدمی که اینقدر مقیّد است، بهترین مزدش همین شهادت است. شهادت آرزوی ایشان بود. برای این که واقعاً برای جلب رضایت الهی، خیلی زحمت کشیدند. به هر حال این هم قسمت ما بود. الحمدللّه
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من پدربزرگ و مادربزرگ پدریام را ندیده بودم. تنها چیزی که من از پدرم دربارهی پدربزرگم شنیدم راجع به نجف ایشان بود که در سنین چهارده پانزده سالگی رفته بودند و در حدود سی و پنج سالگی هم به نهاوند برگشته بودند. پدرم درباره مرحوم آخوند ملّا احمد(پدرشان) میگفت که: « در آنجا پدرم خیلی اهل درس بودند و مطالعه زیاد میکردند. غذا که بار میگذاشتند، مشغول مطالعه میشدند تا غذا بپزد و مثلاً یک موقعی هم میدیدند که نزدیک صبح شده و غذا هم سوخته و متوجّه نشدهاند! همحجرهایها و نزدیکانی داشتند که گاهی تمسخرشان میکردند و مثلاً میگفتند: "تو میخوانی برای مرجعیّت کبری!؟"» دو سه بار این را از پدر شنیده بودم.
مرحوم آخوند ملّا احمد زندگی مرفّهی داشتند و (به نسبت دوران قبل از اصلاحات ارضی زمان شاه) مالک بزرگی بودند و املاک زیاد و خانهی بزرگ و وضع خوبی داشتند. مثلاً چند تا خانه داشتند؛ یک خانهی اندرون و یک بیرونی و یک خانه برای طویله و یک خانه برای آشپزخانه که چون خانهای قدیمی است، بخش زیادی از آن الآن میراث فرهنگی شده و به اسم ایشان در نهاوند هست. خانه، یک خانهی اشرافی بود. یعنی غیر از خود ایشان، این خانه، خانهی یک اشرافی قدیمی بود. 
ریخت و پاش مفصّلی هم داشتند. رفت و آمد زیاد بوده، چون هم از اشراف بودند و هم آیت الله مطلق شهر و مرجع تقلید بودند. حتّی تا اواسط زمان رضا خان، قضاوتها را به ایشان مراجعه میکردند و گاهی خود ایشان حکم را اجرا میکردند. خیلی از اسناد، با مُهر ایشان معتمد میشده که بعضیهایش را الآن ما داریم. 
شرایط ایشان این طور بوده، امّا با این وضعیّت، خود آخوند بسیار زاهد مسلک و به سختی زندگی میکردند. من ظاهراً از عمّهام (که مرحوم شده) شنیدم که میگفت: « ایشان بعد از این که نماز شبش را میخواند، صبحانه مثلاً یک چای تلخ و پررنگی میخورد و دیگر هیچ چیزی نمیخورد! اصلاً نان نمیخورد! بعد موقع غذا، ما برای افراد مختلف، غذاهای مختلفی درست میکردیم. امّا ایشان به زور مثلاً آخرش نان و پنیری را بیشتر قبول نمیکرد که برایش ببریم. یا مثلاً یک موقع پیغام میفرستادند که "فلان موقع دلمه درست کنید." میدانستیم که باید تعداد زیادی درست کنیم. دلمه هم به خاطر پیچیدنش و دیگر کارهایش، از غذاهای سخت است. بعد وقتی درست میکردیم، شروع میکرد به جاهای مختلفی را نام بردن که بعضیشان آدمهای مرتبط بودند و بعضی آدمهای فقیر و محتاج. اینجاها را یکی یکی خودش با دقّت اسم میآورد و میگفت که مثلاً "اینجا یک دیس ببرید، آنجا دو دیس ببرید." از این مقدار غذایی که درست میکردیم، آخرش یک مقدار مختصری بیشتر برای خودمان نمیماند و ما هم چیزی نمیتوانستیم بگوییم. چون خودش تک تک نظارت میکرد و حواسش جمع بود.» 
با توجه به این که تازه خانوادهی خودش، خانوادهی پر جمعیّتی بوده است، امّا اینگونه عمل میکرده است. ایشان تعداد فرزندانشان که به دنیا میآیند زیاد بودند، امّا آخرش شش نفر بودند. ولی بعضی از نوهها هم آنجا بودند. بعضی از فرزندانشان هم ازدواج کرده بودند و در همان خانه ساکن بودند. 
مرحوم آخوند، فردی با حالتهای خاصّ بوده است. در واقع زندگی خود آخوند از مابقی متفاوت بوده است. او در بیرونی مستقرّ بوده و در آن حالات خودش، ارتباطات مفصّل، عباداتش و از حیث مصرف هم بسیار کم مصرف و زاهد بوده است. 
چون ایشان در نهاوند روحانی باسواد و مرجع تقلید بودند، و از طرفی هم با آقایان بروجردی و صدر و دیگر علما از نجف ارتباطات نزدیکی داشتند، مورد احترام آنها بودند. من از آقای امجد شنیدم که گفتند: « به کرّات آقای بروجردی به شهید قدّوسی گفته بود که "ما از پدر شما استفاده کردیم."» عکسی هم هست که آقای بروجردی بر پدربزرگ ما نماز میخوانند. همچنین آقای امجد از قول مرحوم آقای بروجردی می‌گفتند که «وقتی ما در نجف اختلاف می‌کردیم، مرحوم آخوند را حَکَم قرار می‌دادیم.» ایشان همان نهاوند فوت کردند، امّا مرسوم بود که چون قم خاکش تبرّک است، میآوردند اینجا. لذا مراسم تشییع و تدفین ایشان قم بوده و ایشان در قبرستان نو در یکی از مقبرههای نزدیک مقبرهی کربلایی کاظم دفن است.
اخیراً متوجه شدم که در زندگی‌نامه مرحوم آخوند ملّا فتحعلی سلطان‌آبادی که نام شاگردان او را نوشته‌اند، یکی از این شاگردان آخوند ملّا احمد قدّوسی نهاوندی است. جالب است که این مسئله را از پدرم نشینده بودم و سنگ قبر مرحوم پدربزرگم هم که متن آن توسط پدرم نوشته شده است، به این امر اشاره‌ای ندارد. در متن سنگ قبر، اساتید آخوند را میرزای شیرازی (صاحب فتوای تحریم تنباکو) و میرزا حبیب‌اللّه رشتی ذکر کرده است.
جالب است که به این اعتبار، شهید قدّوسی از یک سو از طریق استاد خود، علّامه طباطبائی به مدرسه سلوکی مرحوم قاضی و آخوند ملّا حسینقلی همدانی وصل می‌شود و از سوی دیگر از طریق پدر خود به طریقه آخوند ملّا فتحعلی سلطان‌آبادی متصل می‌شود. این دو (آخوند ملّا حسینقلی و آخوند ملّا فتحعلی) دو شخصیّت برجسته عرفانی و اخلاقی دوران قبل از معاصر بوده‌اند که آوازه معنوی آن‌ها همه جا را فرا گرفته است. ملّا حسینقلی بر روش "معرفت نفس" سیر می‌کرد که اوج این روش در دوران معاصر توسط علّامه طباطبائی و شاگردان او عرضه شد. امّا آخوند ملّا فتحعلی طریقه‌ای مبتنی بر مخالفت مهندسی شده (به زبان امروز ما) و پیچیده و کامل با نفس داشت. به زبان امروز ما، باید طریقه او را "انکار خویشتن غیر واقعی و نفی و احراق آن" نامید.
مرحوم پدرم زیاد از حالات مرحوم قاضی و امور توحیدی صحبت می‌کرد. امّا طریقه عملی او شاید به این روشِ مخالفت با نفس بیشتر نزدیک بود. مخالفتی دقیق و حساب شده که نتیجه آن تکامل و تکمیل خویشتن است (البته به زبان مردمان این زمان). طریقه پدر ایشان هم بیشتر بر این اصل و نسب استوار است. به همین دلیل هم، پدربزرگم با وجود جایگاه معتبر علمی نزد بزرگان روحانیّت، در شهر کوچک نهاوند باقی ماند و شهرت و اعتبار حوزوی را فدای امور روحی کرده و گمنامی و مجهول ماندن را بر مطرح شدن در میان روحانیون و حوزه‌ها ترجیح داد. این سبک و میل به گمنامی و مطرح نشدن در بیشترین حدّ و اندازه خود در پدرم نیز موجود بود تا جائی که حتی پس از انقلاب و در اوج ناسزاگوئی خودی‌ها و رسانه‌های خودی، به زحمت حاضر به پاسخ دادن بود و به حداقل ضروری اکتفا می‌کرد. این سیره و روشی بود که با رویّه اکثر روحانیون مسئول حکومتی در آن زمان متفاوت بود.

[bookmark: _Toc496746858]روحیّات شهید قدّوسی در دوران قبل از طلبگی
در کوچکی پدرم، یک آقایی به نام خطیب بوده که در زمان رضاخان، روحانی مبارز و منبری بوده است. در نهاوند، گفته بود که: « خواب دیدم که پیامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) سر فرزند کوچک آخوند ملّا احمد، عمامه گذاشته است.»[footnoteRef:18] بعد خواسته بود که این فرزند را به من نشان بدهید و بعد هم نشانش داده بودند و این اثری روی پدر ما گذاشته بود؛ و یکی از دلایلی بود که ایشان برای به سمت قم آمدن، مایل شده بود. ایشان کوچکترین فرزند مرحوم ملّا احمد بود. هیچ کدام از برادرهایشان هم طلبه نشده بودند. یعنی تنها فرزند روحانی مرحوم ملّا احمد ایشان بوده است. [18:  - تفصیل این ماجرا را همسر شهید قدّوسی به نقل از ایشان در صفحهی    نقل کردند.] 

امّا پدرم قبل از این که طلبه بشود، چندان میانه خوبی با عالم طلبگی نداشته است. روحیّات و حالات ایشان، یک مقدار با روحیّات و حالات پدرشان متفاوت بوده است. پدرم در این خانه در عین این که یک خانهی بزرگ با امکانات زیاد بوده، تا کوچکی یک مقداری حالت شیطنت داشته و یک مقدار بزرگتر هم که شده حالت شورش و عصیان نمیشود گفت، ولی یک چیزی شبیه به این داشته است. یعنی آدم خیلی مطیع آمادهای نبوده و بالاخره یک مقداری درگیریهایی داشته است. اصولاً با فضای اطرافش پر درگیری بوده است. 
مثلاً نقل میکرد که: « با یکی از معلّمهای مدرسه درگیر شدم. او کارهایی می‌کرد و من هم در پاسخش کارهایی انجام دادم. بعد دیدم که به این راحتی سر به راه نمیشود و باید یک نوعی تلافی کنم. از پشتبام خانهمان چند تا پشتبام رفتم آن طرفتر تا رسیدم به پشتبام کناری خانهی او. بعد مقدار زیادی سنگ و تیرکمان هم با خودم برده بودم و سنگها را در تیرکمان میگذاشتم و به سمت آسمان شلیک میکردم. این سنگ میرفت بالا و همینطور عمودی میآمد پایین و معلوم نبود که از کجا میآید؟» مثل این که یک شب تا صبح یا یک صبح تا شب، به مقدار زیادی این کار را ادامه داده بود. دیگر معلّم فهمیده بوده که کار این است و پیغام داده بوده که دیگر نمیخواهد ادامه بدهی.
آن وقت جالب اینجاست مادرم نقل می کرد که: « سالها بعد از ازدواجمان، یک موقعی در خانهمان دیدم که از یک جایی دارد سنگ میآید! (همین خانهای که الآن هستیم.) خلاصه یکی و دو تا و چند تا، همینطور با فاصله میآمد! بعد به پدرت گفتم "چنین چیزی است!" ایشان گفت: " بگذار بیاید؛ انداختم، باید بیندازند!"»[footnoteRef:19] عبارت ظاهراً این بود. بعد از این که برگشته بود مثل این که تک تک محاسبه کرده بود و به یک نوعی به دنبال این بود که تقاصش را در همین دنیا پس بدهد. البته این برداشت من است از این عبارت و خود ایشان چیزی بروز نداد. [19:  - جناب آقای قدّوسی این خاطره را با خنده بیان کردند.] 

یا مثلاً خودش میگفت که: « میخواستم بروم جایی و داشتم با بقیّه دعوا میکردم که اگر شلوار من را اتو نکنید، من اصلاً نمیروم. پدرم هم آن ضربالمثلی که "مرغی که انجیر میخورد، منقارش کج است" را تعریف کرد و بعد گفت: " اینها با طلبگی نمی سازد." » این‌ها برای قبل از سال هزار و سیصد و بیست میشود. آدم این را که میشنود یاد برادر بزرگم محمّدحسن میافتد. یعنی همان حالتهای عصیان و شورش و اینها را، پدر ما خیلی بیشتر از برادرمان در خانه داشته است.[footnoteRef:20] [20:  - جناب آقای قدوسی در مورد این ویژگیهای برادر شهیدشان و نوع برخورد شهید قدّوسی با ایشان، در صفحات آینده به تفصیل توضیح دادهاند. ] 

بقیّه هم خیلی باور نمیکردند که پدر ما طلبه بشود، چون ایشان میخواسته که به دبیرستان برود. و به دلیل این که در فضای آن موقع نمیگذاشتند که بچّهها به دبیرستان بروند، ایشان هم تا کلاس نهم را پنهانی به دبیرستان میرود. فضای خانه خیلی اجازه نمیداده و ایشان هم اصولاً زیاد درگیر بوده و از این درگیریهایش، داستانها میگفت. بعد هم که ایشان میگوید که « من میخواهم بروم قم»، بعضی از همان اعضای خانواده میگویند که: « ایشان میخواهد برود آنجا و بعد از آن طریق هم برود دانشگاه. این اهل طلبه شدن نیست.»
فضای روحی پدرم اینگونه بوده است. مثلاً تا قبل از طلبگی، ظاهراً سیگار هم میکشیده است. فضا این بوده و بعد که وارد حوزه میشود، در یکی از سفرهایی که داشته از نهاوند میآمده به قم، تصمیم میگیرد که سیگار را ترک بکند و پاکت آن را از پنجرهی اتوبوس به بیرون پرت میکند. اینها را من از خودشان شنیدم. البته بعداً تا مدّتها گاهگاهی میکشید. من یادم هست که کوچک بودم و یک بار به اتاق مهمانخانهمان رفتم و دیدم که آقای مصباح یزدی نشستهاند و سیگار میکشند و پدر ما هم سیگار دستش است. به ندرت چنین چیزهایی میشد. امّا من هنوز کوچک بودم و خیلی بزرگ نشده بودم که ایشان تصمیم گرفت و همان گاهگاهی را هم کنار گذاشت و دیگر تا آخر عمر لب نزد. 
در کلّ، ایشان و پدرش از لحاظ اراده، انسانهایی خیلی قوی بودند و روحاً سختگیر و زاهد مسلک. خود ایشان میگفت که: « من خیلی به حالتهای صوفیگری تمایل داشتم و اگر نهی پدرم از اینها نبود، به این سمت گرایش پیدا میکردم.» همانطور که پیش از این گفتم، پدرشان هم همین طوری بوده است. 
به هرحال با آن ارادهی قوی، شرایط یک دفعه تغییر میکند. ولی آن حالت هوشیاری و همه فن حریف بودنش تا آخر باقی مانده بود، ولی دیگر در راه صحیح استفاده میکرد. یک جاهایی آدم میدید که آن حالات قدیم، بروز پیدا میکند. یعنی برخلاف روحانیّت که عموماً وقتی به این حالتهای معنوی و روحی میرسند، اینها را از دست میدهند و دیگر هنر این کار را ندارند، ایشان در اوج خودش بود، ولی بعضی از آن بروزها را هم داشت. یعنی ما که آدمهای عادی بودیم، گاهی تعجّب میکردیم!
 به عنوان مثال یادم هست که منزل عموی ما در باجک در کوچهای قدیمی، نزدیک منزل آیت اللّه مؤمن بود. یکبار ما منزل ایشان مهمان بودیم. وقتی رسیدیم به جلوی درب منزل، من زودتر رفتم داخل و پدر ما هنوز روی پلّهی درب ورودی بود که یک سر و صدایی بلند شد! البته قبلش صدای یک موتور گازی آمد که معلوم بود که یکی دو تا از این جوانهای به اصطلاح ضدّ آخوند دارند میآیند. خلاصه این که بعداً فهمیدم که قضیّه این بود که همین که ایشان داشتند میآمدند داخل منزل، اینها دیده بودند یک روحانی دم دست است و خواستند که بزنند و عمامهاش را بیندازند. پدر ما در این فاصله متوجّه میشود و قبل از این که آنها بزنند، ایشان زده بود به موتوری و هولش داده بود و آنها هم رفته بودند. یعنی این طوری بود و در شرایط مختلف، این آمادگی روحی و بدنیاش تا آخر حفظ شده بود.

[bookmark: _Toc496746859]ورزش در دوران طلبگی
در آن موقع که اصلاً در قم برای طلّاب از این خبرها نبود، زمین والیبال درست کرده بود. برنامه های جمعی  میگذاشت. خودش هم ورزشکار بود. خود ایشان می گفت: « اوایل که من از نهاوند آمدم قم، خیلی فشار روحی به من میآمد. (خب سنّشان کم بوده، پانزده سالشان بوده.) یک توپی تهیّه کردم و یک جمعی پیدا کردم و جمعه ها میرفتیم بیرون توپ بازی، مثلاً فوتبال. بعد یکی از بزرگان به من پیغام فرستاد که یا قم را ترک کن یا بازی را!» یکی از بزرگان اداره کنندهی حوزه در آن موقع را میگفت که الآن چون بین دو نفر شک کردم، اسمشان را نمیگویم که کدامشان بودند. یکی از بزرگان معاریف آن موقع قم بود که به پدر ما هم البته خیلی احترام میگذاشت. چون با پدربزرگ ما در نجف هم دوره بودند. این قبل از دههی سی میشود. یعنی فضا اینطوری بود.

[bookmark: _Toc496746860]ارتباط زیاد با اهل معنا و کمال
ایشان با افراد اهل معنا و اهل کمال زیاد ارتباط داشت. با هر کسی که یک نوعی صاحب معنی تشخیص میداد، ارتباط داشت. خیلی هم راجع به این ارتباطات صحبت نمیکرد. امّا آنهایی که من دیدم دربارهشان صحبت میکرد، سه نفر بودند: علّامهی طباطبایی، امام و آیت اللّه بهجت(رحمهم اللّه). 
مثلاً علّامه را از درسهایی که با ایشان داشتند، میشناختند. علّامهی طباطبایی یک سری جلسات خصوصی داشتند که در آنجا مباحث معارف و عرفان عملی را داشتند و سفارشهایی میکردند. در آن جلسات افراد خاصّی میآمدند. حتّی بعضی از شاگردان معروف علّامه هم در آن جلسات نبودند. این همان جلساتی است که افرادی مثل مرحوم آیت اللّه شیخ علی آقا پهلوانی و مرحوم آیت اللّه سیّد عبداللّه جعفری در آن شرکت داشتند. این دو نفر بیش از همه در این جلسات بودند، ولی افراد دیگری مانند مرحوم آیت اللّه سیّد محمّد حسین تهرانی لاله‌زاری، مرحوم آیت اللّه خوشوقت و مرحوم دکتر مناقبی هم بودند. پدر ما بیشتر چیزهایی که از علّامه نقل میکرد، از این جلسات نقل میکرد. بعضی قضایایی که در مراتب توحید و حالات آیت اللّه قاضی و چیزهایی شبیه این نقل میکرد، از علّامه نقل میکرد.
پدرم از حالات حضرت امام و بیهوا و هوس بودنش هم، خیلی تعریف میکرد و برای ایشان خیلی آموزنده بود.[footnoteRef:21] با آیت اللّه بهجت هم زیاد ارتباط داشت. مثلاً من یادم هست تنها کسی که ایشان به نمازش میرفت، آقای بهجت بود. من دیگر ندیدم به نماز کسی برود. بعد از فوت پدرم، یک‌بار آقای بهجت به من فرمودند: «ما با مرحوم آقای قدّوسی، اسراری داشتیم.»! نمی‌دانم منظورشان از اسرار چه بود، امّا مطمئناً مربوط به همین امور روحی و معنوی بود. [21:  - به عنوان نمونه این جمله در یکی از سخنرانیهای شهید قدّوسی وجود دارد: «آنهائی که معتقدند که با یک کمکهای غیبی ایشان راهنمائی میشود، بیراهه نرفتهاند و در چند مورد ما از نزدیک دیدیم.»(عدالت در خون، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی، 1362، ص62)] 

خیلی از ارتباط آیت اللّه پهلوانی و آیت اللّه جعفری با پدرم در زمان خود ایشان، خبر ندارم؛ یعنی چیزی ندیده بودم. امّا بعدها آقا شیخ علی پهلوانی گاهی از آن جلسات نقل میکردند. من یادم هست یکبار همینطوری بدون مقدّمه ایشان گفتند: « قدس قدّوسی عجیب بود!».
کسان دیگری هم احتمالاً باید باشند که پدرم خیلی از آنها یاد میکرد و برایشان ارزش قائل بود و از آنها تأثیر پذیرفته بود که یکی از آن افراد هم مرحوم آیت اللّه میلانی بود.
توجّه زیادی به الگوها داشت و اصولاً در زندگی، آدمهای کمی مورد قبول ایشان بودند. آن تعدادی از بزرگان هم که ایشان به آنها علاقه داشت، معلوم بود که افکارش با حالات آنها خیلی عجین است. افرادی مثل آیت اللّه قاضی(استاد علّامه)، یا مثل خود علّامه، یا مثل امام و بعضی از افراد دیگر. همیشه اشاره به حالات آنها میکرد و این حالات را که ذکر میکرد، معلوم بود که خودش هم مدّتها در این حالات کار کرده و زحمت کشیده و اینطور نیست که فقط بخواهد منبر برود.
در میان غیرحوزوی‌ها هم افرادی بودند که مرحوم پدرم بسیار از آن‌ها تعریف می‌کرد و حتّی تحت تأثیر حالات آن‌ها بود. از جمله این‌ها مرحوم دکتر سحابی از بنیان‌گذاران نهضت آزادی بود که خیلی پدرم از او تعریف می‌کرد. همچنین از بنیان‌گذاران اوّلیّه سازمان مجاهدین خلق و نیز از برادران رضائی و خانواده آن‌ها تعریف بسیاری می‌کرد و از جمله از مرحوم حنیف‌نژاد بیشتر از بقیه نام می‌برد و حالات او را ذکر می‌کرد. این توجّه شهید قدّوسی تا حدّی بود که در درس‌های اخلاق مدرسه حقّانی (که بسیار جذّاب و مشهور بود) از آن‌ها نام می‌برد و با آب و تاب حالات آن‌ها را بیان می‌کرد.

[bookmark: _Toc496746861]ازدواج با دختر علّامه طباطبائی
ایشان قبل از این که با دختر علّامهی طباطبائی ازدواج کند، همانطور که عرض کردم شاگرد علّامهی طباطبائی بوده و جلسات معنوی ایشان را میرفته است. لذا آشنایی ایشان از آنجا بوده است. بعد هم که ایشان به فکر ازدواج میافتد، یک مراسم عروسی متعارفی در خانهای گرفته میشود. پدرم قبل از ازدواج، خودش منزل داشته و وضع مالی خوبی هم داشته است. ظاهراً مهریه، نیمی از خانهی پدرم بوده است. خطبه را هم احتمال میدهم که مرحوم آقا سیّد حسین قاضی خوانده باشند. در سند ازدواجشان هم دو نفر را به عنوان شاهد ذکر میکنند که یکی خود علّامه و یکی هم امام موسی صدر است.[footnoteRef:22] [22:  - در مورد چگونگی ازدواج شهید قدّوسی با دختر علّامه طباطبائی، اطلاعات بیشتری در صفحهی     آمده است.] 


[bookmark: _Toc496746862]احترام خاصّ شهید قدّوسی به علّامه
ارتباطات پدرم با علّامه و یا مادرم با علّامه فوقالعاده احترامآمیز بود. پدرم میگفت: « در طول این سالها (حدود بیست و پنج سال) من پیش ایشان عبایم را از دوشم بر نداشتم و غیر دو زانو ننشستم.» شاید موقعی که قبا نبود عبا را بر نمیداشتند، ولی به هر حال من ندیده بودم و واقعاً هم همینطوری بود و این اغراق نبود که مثلاً اکثر اوقات این طور باشد، نه امکان نداشت. یعنی حدّاقل در آن دورهای که ما دیدیم، حتّی یک مورد خلاف این ندیدیم که مثلاً ایشان بدون عبا و قبا پیش علّامه باشد. حتی اگر جایی عبا نیست، ولی قبا هست.

[bookmark: _Toc496746863]ارتباط پر عاطفه پدر و مادر
از ارتباط پدر و مادر ما آن چیزی که بیش از همه برای ما نمود داشت، ارتباط نزدیک بسیار پُر احساس و پُر عاطفهای بود که روزمرّه و همیشگی هم بود به معنای این که در طول روز، انگار که اینها از هم جدا نمیشوند. این چیزی بود که آن زمان من آنقدر زیاد دیده بودم که اصلاً فکر نمیکردم که زندگی غیر از این هم میشود. بعدها که زندگیهای دیگر را هم دیدم، فهمیدم که نه، پدر و مادر من خیلی غیر عادی بودند! مادر ما تحت تأثیر فضای منزل علّامهی طباطبائی یک نوع حالتها و روحیّاتی داشت که با زندگیهای ما و با این دوره و زمانه هیچ تناسبی ندارد، به خصوص از حیث عاطفی، لطافت روحی، اعتقاد و توجّه به اعضای خانواده و دقت در مطالب. مثل رعایت در این که چیز منفی در خانه وجود نداشته باشد و حرف منفی نزنند. 
البته این طور نبود که اختلاف نداشته باشند. یک جاهایی هم اختلاف داشتند و از دست هم ناراحت میشدند. آن هم سرجایش پیدا میشد. ولی با وجود همهی اینها آن چیزی که در خانه میآمد محبّت و عاطفه بود. اصلاً تصوّر غیر این وجود نداشت. برای ما هم این طوری بود. یعنی، ما بعدها فهمیدیم که چیزهایی که دیدیم، مال آنها بوده و ما نمیتوانیم مثل آنها زندگی بکنیم و خیلی جاها مجبوریم که یک شکل دیگری باشیم. مثلاً یک جاهایی حتّی زن و شوهر از هم فاصله بگیریم که کمی در خودمان باشیم و استراحت کنیم و طرف مقابل هم از دست ما استراحت کند. اینها همه چیزهایی است که ما بعدها فهمیدیم، آن موقع اصلاً تصوّر نداشت. یعنی هم علّامه و هم پدر ما اصلاً انگار که یک شب بدون خانمشان اگر میخواستند در خانه باشند، واقعاً انگار که جهنّم است! جهنّمی که دیگران هم میفهمیدند و این هیچ تصوّری برایشان نداشت. توصیفاتی که از حالات علّامه بعد از رحلت همسرشان نقل شده، در همین راستاست. 
اصلاً فضای خانوادگی آنها یک فضای دیگری بود که در واقع حتّی ما که در آن فضا بزرگ میشدیم، اوّل که فکر میکردیم که « مگر غیر از این میشود انسان زندگی کند؟ باید این طور زندگی کند.» بعد آرام آرام افراد دیگری را دیدیم که یک طور دیگری زندگی میکنند، گفتیم که « نه، ما که نمیتوانیم مثل این افراد زندگی کنیم.» لذا دنبال همان زندگی که از کودکی شناخته بودیم رفتیم. در زندگی که وارد شدیم، دیدیم که نه، فاصلهی ما با زندگی امثال علّامه و پدرمان، بیشتر از این چیزهاست!
مثلاً پسر من ازدواج کرده، هم به پسرم و هم به عروسم میگویم که گاهی یکدیگر را ول کنید. مثلاً اینقدر اصرار نداشته باشید که همه جا با هم باشید. الآن پسر من سربازی است و دارد آموزشی را میگذراند، تحت تأثیر همین بحثها، اینها میگویند که از هم جدا بودنمان فرصت خیلی خوبی است و فواید زیادی برایمان دارد. این مسائل را ما بعدها یاد گرفتیم و با واقعیّت زندگی آشنا شدیم. واقعیّت زندگی متداول جامعه که ماها میتوانیم زندگی کنیم. 
امّا تا وقتی که آنها را میدیدیم، واقعاً یک شکل دیگری بود و این حتّی مانع بود برای ما! مثلاً فرض بفرمایید که یک ضعف یا اشکالی که در خانه یا در خودمان میدیدیم، فکر میکردیم که « دنیا به آخر رسیده است! مگر میشود انسان این طور باشد!؟» اصلاً دچار یأس و نا امیدی میشدیم. بعد میفهمیدیم که آن زندگیها مال آنها بوده، نمیشود که ما هم مثل آنها زندگی کنیم.[footnoteRef:23] ما بالاخره یک جاهایی ضعفهایی داریم که این ضعفها را اگر بخواهیم از بین برود و مثل آنها بشویم، باید در طول زمان آنها را الگو قرار بدهیم، امّا تقلید نمیتوانیم بکنیم. آن حالت الگویی که ما از آنها دیدیم که نتیجهی یک عمر خودسازی و سلوک بوده، آن هم در آن مرتبه، نمیشود که ما بدون زحمت به آن مرحله برسیم. باید در طول زمان و ذرّه ذرّه رسید. الآن آدم سرتاسر ضعف است. من ضعیف، خانمم ضعیف است، دوستم ضعیف است. هر کدام از ما که آنها را الگو قرار بدهیم و زحمت بکشیم خدا کمک میکند که یک بخشهایی به آنها نزدیک بشویم.  [23:  - جناب آقای قدّوسی این عبارت را با خنده بیان کردند.] 


[bookmark: _Toc496746864]سفارش پدر به فرزندان درباره مادر
پدرمان نسبت به مادرمان خیلی حسّاس بود و این را به ما فهمانده بود که این موضوع شوخیبردار نیست و اهمیّتش در مسائل دینی را خیلی تأکید میکرد. نه این که زیاد بگوید، فضا به گونهای بود که اصلاً غیر از این نمیشد فکر کرد. گاهی که مثلاً یک کوتاهی میشد، یک تذکّری میداد.
 مثلاً از موارد تذکّر خاصّی که یادم هست این بود که من حدود سنین دوازده سیزده سالگی بودم که شروع کردم نماز اوّل وقت را به دقّت بخوانم. یک روز ظهر ما مهمان داشتیم و سر ظهر مادرم داشت سفره را پهن میکرد. من هم طبق روال مقدّسبازی خودم، رفتم سر حوض وضو بگیرم که نماز بخوانم. اتفاقاً پدرم من را دید و گفت: « اگر میخواهی مقدّس باشی، برو نمازت را بخوان و اگر میخواهی مسلمان باشی برو به مادرت کمک کن.» این عین عبارت ایشان بود و خیلی هم عجیب بود!
آنچنان دقیق بود و یا با مقدّمات بیان شده بود ( به هر حال نمیدانم چه طور بود) که به شکلی برای من جا افتاد که انگار که هنوز هم این کلمهی "مقدّس"، بر خلاف مسلمانی است![footnoteRef:24] البته ایشان عبارت "مقدّس" را به کار میبرد و واقعاً به معنای منفی هم به کار میبرد. یعنی آدمی که یک پوسته و ظاهری از دین گرفته و محتوایش را فراموش کرده است. یعنی در حقیقت مقدّسنماست. [24:  - جناب آقای قدّوسی این عبارت را با خنده و از باب مزاح بیان کردند.] 

بعدها دیدم که گویا به یک نوعی هم این طوری هست. وقتی که خداوند به ملائکه میگوید که من میخواهم آدم را جانشین قرار دهم، آنها میگویند: نه، نَحنُ نُقَدِّسُ لَک.[footnoteRef:25] بعد خدا میگوید که نه، این را نمیخواهم یک چیز دیگری میخواهم. شاید به یک نوعی این برداشت قرآنی هم باشد و این به اصطلاح غیر از آن "قدس" و "قداستی" است که میگویند. ایشان این را به کار میبرد و زیاد هم از این استفاده میکرد. نه این که همیشه به معنای منفی به کار ببرد، گاهی هم به معنای مثبت به کار میبرد. امّا آن وقتی که به افراد عادی که این مشکل را دارند میخواست نشان بدهد که راه غلط و اشتباهی رفتند، از این واژه استفاده میکرد و زیاد به کار میبرد.  [25:  - « وَ إِذْ قالَ رَبُّکَ لِلْمَلائِکَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَليفَةً قالُوا أَ تَجْعَلُ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها وَ يَسْفِکُ الدِّماءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ وَ نُقَدِّسُ لَکَ قالَ إِنِّي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ» سوره بقره، آیه 30- « و (به یاد آر) هنگامی که پروردگارت به فرشتگان گفت: همانا من در روی زمین جانشینی قرار خواهم داد (نماینده خدا در آنجا یا جانشین ساکنان پیشین منقرض شده آنجا). گفتند: آیا در آن کسی را (جانشین) قرار میدهی که فساد میانگیزد و خون ها میریزد؟! در حالی که ما تو را با توصیف به کمالات تسبیح میگوییم و ( از هر عیب و نقصی ) تقدیس میکنیم. خدا گفت: بیتردید من چیزی میدانم که شما نمیدانید.» ترجمه آیت الله مشکینی] 

امّا به هر حال چنان یک جملهی به این کوچکی در من اثر کرد که انگار همین دیروز به من گفته شده و برای من زنده است. البته بخشی از آن هم شاید به این برمیگشت که ایشان برای یک تذکّر، مقدّمات زیادی را فراهم میکرد. من بعدها از یکی از شاگردان ایشان شنیدم که پدرم گفته بود: « من برای این که یک تذکّری به بچّههایم بدهم، گاهی یک ماه مقدّمهسازی میکنم.» البته من این را از خود ایشان نشنیدم، امّا رویّهی ایشان عملاً همین بود.

[bookmark: _Toc496746865]شیوه تربیت فرزندان در قبال گناهانی همچون دروغ
یک موقعی پدرم با علّامه، خانوادگی میرفتند منزل مرحوم آقا سیّد جواد خامنهای(پدر آقای خامنهای) که در مشهد بودند. چون علّامه با ایشان از نجف آشنا بودند، اوایل هم که علّامه به مشهد میرفتند منزل ایشان وارد میشدند. شاید بعد از آن میرفتند و یک خانهای میگرفتند، امّا ورودشان به آنجا بود. البته اینها قبل از آن است که من یادم بیاید. 
در مصاحبهای که آقای خامنهای دربارهی پدرم صحبت کردند، ایشان گفتند که: « آقای قدّوسی میگفتند "من سعی میکنم که بچّهها واژهای به نام دروغ را اصلاً نشنوند، تا این که ذهنشان کم کم بزرگ و قوی بشود و خودش متوجّه بشود."»[footnoteRef:26] البته آنجا آقای خامنهای یک تکّهای گفتند که « کاری ندارم که این درست است یا غلط.» [26:  - آیت الله خامنهای طیّ مصاحبهای که در دوران ریاست جمهوری ایشان صورت گرفته، در اینباره گفتهاند: «در مورد راستگوئی ایشان[شهید قدّوسی]خاطرهای دارم. سالها قبل، ایشان آمده بود به مشهد. در مشهد منزل پدرم برای ناهار، همراه با خانوادهاش دعوت شده بود. شاید مرحوم علامه طباطبائی هم بودند. بچههای ایشان هم بودند، از جمله پسرشان، «محمدحسن» كه در هویزه شهید شد و بسیار پسر خوبی بود. من او را از نزدیك و از بچگی هم میشناختم. در آن موقع، او بچه 8- 9 سالهای بود. دقیقا یادم نیست به چه مناسبتی، ولی ظاهرا حرفی از بچهها پرسیده شد یا مسئله دیگری بود. آقای قدوسی گفت: «من مواظبم كه این بچهها به چیزی به نام دروغ التفات پیدا نكنند، یعنی توجه پیدا نكنند كه دروغ هم میشود گفت تا یك قدری بزرگ شوند و ذهنشان قوی بشود و بتوان به آنان فهماند كه دروغ بد است.» البته اینكه آیا این تربیت صحیح و موفقی است یا نه، كاری نداریم، اما این را من دلیل میگیرم بر پافشاری و اصرار فراوان ایشان بر صدق و راستی و روراستی و نداشتن كلك و دروغ.» یادنامه شهید آیت الله قدوسی، انتشارات شفق، شهریور1363، ص153- ماهنامه فرهنگی تاریخی شاهد یاران، دی ماه1387، ش38، ص3] 

امّا برای ما که در این فضا بودیم کاملاً مشخّص است که چه جوری ایشان فضا را به نوعی سالم میکرد که انسان به ذهنش نمیرسید. ایشان در ابتدا به یک نوعی میخواست که این واژه را از بنیاد نفی کند که انگار اصلاً وجود خارجی ندارد. بعدها که ما بزرگتر شده بودیم و بازی میکردیم، گاهی بچّهها که با هم بازی میکنند، مثلاً میگویند: « فلانی دروغ گفت!»، ایشان میگفت: «مسلمان دروغ نمیگوید». دیگر اینجا نمیگفت که واژهای به نام دروغ وجود ندارد، امّا طوری میگفت که انگار اصلاً هر کسی که مسلمان است (ولو این که مسلمان بدی است) امکان ندارد که دروغ بگوید. اگر هم فکر کردید که دروغ گفته، مثلاً اشتباه کرده و حواسش نبوده است. خیلی به این توجّه داشت که ذهن انسان اصلاً وارد این فضا نشود، تا به قول خودشان موقعی که آدمها بزرگتر بشوند و گنجایش درک این را داشته باشند.[footnoteRef:27]  [27:  - سرکار خانم فاطمه قدّوسی نیز در صفحهی     به این موضوع پرداختند.] 


[bookmark: _Toc496746866]فضای سالم خانواده، عامل اصلی گرایش فرزندان به دین
در مورد فضای کلّی گرایش به مذهب و اصول دین، من یادم نمیآید که ایشان روی من کاری کرده باشد. ولی فضای زندگی و بار آمدن ما اصولاً یک فضای سالمی بود که خود به خود انسان به این چیزها گرایش پیدا میکرد. و برای ساختن چنین فضایی، ارتباط پدر و مادر ما بسیار تنگاتنگ بود. فضا فراتر از هماهنگی بود که ما در بیرون میدیدیم. حالا پشت سر برای هماهنگی چه میکردند، من نمیدانم. امّا در عمل گویا فرهنگی حاکم است که کسی غیر از آن کاری انجام نمیدهد. چون مادر ما سابقهی خانهی علّامه را هم داشتند، انگار خیلی روشن و واضح بود. گاهی پدر تذکّر میداد، گاهی مادر. فضا کلّاً اینطور بود. حالا این که چطور با هم هماهنگ میکردند به دو مورد میتوانم اشاره کنم. 
یکی این که چیزهای منفی را از خانه برداشته بودند، مثل پول تو جیبی.[footnoteRef:28] مثل تفریحات زائد. مثل احساسهای کمبودی که به خاطر حرکات نامتعادل پدر و مادر در بچّه ایجاد میشود. یعنی هر چیزی که میتواند منفی باشد مفقود بود، حتّی در حدّ لغویات. حتّی در حدّ مثلاً رفت و آمدهای بیحاصل. البته مهمان زیاد داشتیم و بستگان زیاد میآمدند. در مقابل، یک زندگی فطری بر اساس طبیعت انسان ساخته بودند. در این کار بسیار استاد بودند. یعنی یک نوع اعتدال عقلایی فطری که این در این دوره و زمانه تقریباً در هیچ خانهای ممکن نیست. در واقع یک فضای خیلی سالمی بود که خود به خود انسان گرایش به دین پیدا میکرد.  [28:  - در مورد موضوع "پول توجیبی" در صفحهی     توضیح داده شده است.] 

البته من یک مقدار گرایشم زودتر بود و آن برادرم که یک مقداری حالتهای خاصّ خودش را داشت و یک جاهایی شورشهایی داشت، یک دوره از من دیرتر بود. ولی او هم همین طوری بود؛ بلکه بسیار قوی‌تر شد. یعنی مثلاً در دبیرستان، گرایشش نیمی به دین بود و نیمی معمولی بود، ولی در دانشگاه به شدّت گرایشش به مسائل مذهبی و انقلاب تشدید شد و بعد هم که در اردوهای ایدئولوژیکی که در دفتر تحکیم تشکیل میداد و بعد هم در جبهه، دیگر بسیار زیاد شد؛ که در آن سخنرانی بعد از شهادتش پدر ما توضیح داده است.[footnoteRef:29]  [29:  - مراجعه شود به یادنامهی شهید آیت اللّه قدوسی، ص254- همچنین متن سخنرانی شهید قدوسی در این جلسهی اخلاق، در ضمائم همین کتاب نیز به چاپ رسیده است.] 

همانطور که گفتم آن چیزی که ما را به سمت مذهب گرایش میداد، سلامت فضا بود و این که نقطهی منفی نمیدیدیم و هیچ چیز منفی که به مذهب بشود نسبت داد، در زندگی ما قابل مشاهده نبود. البته بخشی از آن برای این بود که الگوهایی که دور و بر ما بودند، الگوهای فوقالعادهای بودند. امّا فضا هم فضای پاکیزهای بود. بزرگترین تفاوتی که بین محیط ما با محیط بچّههای خانوادههای مذهبی این نسل وجود دارد، این است که در زمان ما این جنبههای منفی کمتر مشاهده میشد. در خانوادهی ما که اصلاً مشاهده نمیشد. مثلاً ما پیش از انقلاب که تلویزیون نداشتیم.
امّا الآن درست معکوس است. یعنی الآن هر بچّهای تا چشمش را باز میکند، آنقدر چیز منفی موجود است که میتواند روحش را بگیرد. منفی که صبح تا شبش را میگیرد. از تلویزیون و لپتاپ و بازیهای کامپیوتری و شبکههای اجتماعی، چیزی برای سلامت روحی و روانی انسان باقی نمیماند. آن وقت مجبور هستید که با تذکّر مستقیم و با سریالهای تلویزیونی، مذهب را مثل آمپول در مغز اینها وارد کنی و آن هم نمیرود.

[bookmark: _Toc496746867]غلبه فضای خانواده، بر فضای جامعه
بعدها مدرسه هم که رفتیم، مدرسهی ما مدرسهای معمولی بود. نسبت به این مدارس غیر انتفاعی که الآن هستند، مطلقاً حالت مذهبی نداشت. من همین دبیرستان حکیم نظامی میرفتم. البته جاهای مختلف بودم ولی بیشترش را در دبیرستان حکیم نظامی که الآن اسمش را به امام صادق(علیه السّلام) تغییر دادهاند، بودم. فضا مثل یک فضایی بود که به مذهب و اینها کاری نداشتند. اصلاً حرفی از مذهب نبود. مثلاً در دبستان و حتّی در دبیرستان چیزی به عنوان آموزش مذهبی نداشتیم، هیچی! یعنی من هیچ وقت یادم نمیآید که در دبستان و دبیرستان، مثلاً آدمی در کنارم وجود داشته باشد که یک مقداری به من تشعشع مذهبی بدهد یا احساس کنم که این تیپ مذهبی است. عموماً کسانی بودند که به این چیزها کاری نداشتند و ظاهرشان این بود. آن موقع هم فساد در فضای جوانهای قمی زیاد بود و اینجا هم دبیرستانی بود که تیپ مذهبی اصلاً نداشت. ولی با وجود چنین فضایی، آن فضای مذهبی خانه غلبه داشت.
یا مثلاً ما تهران که میرفتیم، بالاخره فضای باز زمان شاه بود و آن چیزهایی که در خیابان میدیدیم. بخواهم مثال بزنم مثل ماهوارههای الآن که چیزهای این طوری نشان میدهند، بود. شاید همان موقع من احساس اذیّتی که از آن فضای تهران میشدم، بیشتر از اینها بود. یعنی الآن بنشینم پای اینها این قدر اذیّت نمیشوم که آن موقع از آنها اذیّت میشدم. آنها هم بالاخره یک اثراتی میگذاشت و اینطور نبود که اثر نگذارد. یک دورههایی انسان را  در یک سری چیزهایی سُست میکرد. امّا در آخر، آن زیربنایی که ما اصلاً هیچ حسابش نمیکردیم و بعدها فهمیدیم که چه قدر محکم بوده، غلبه میکرد بر همه چیز.
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در مورد همانهایی هم که گفتم که بعضی وقتها اثر میگذاشت، تذکّرات پدر زیاد نبود. فقط یادم هست یکبار یکی از دوستانم در دبیرستان با من کار داشت و آمد دم درب منزل. پدرم او را دید. بعد گفت: « مواظب دوستانت باش. من از این خوشم نیامد.» یک نگاهی کرد و بالاخره خوشش نیامد. البته او هم آدم بدی نبود. ممکن است که پدرم کلاً در مورد او اشتباه کرده باشد، یا شاید بعدها تغییر کرده، به خصوص که بعداً شهید شد. امّا شاید تذکّراتش چند مورد بود، آن هم به این صورت. 
یا مثلاً ما مدرسه که میرفتیم، نه سرویسی بود و نه کنترلی. امّا یکبار که من راهم را دور کردم و از آن طرف رفتم، پدرم تذکّر داد که: « از آن طرف نرو و از مدرسه مستقیم به خانه بیا.» در این حدّ، که این هم یکبار بود. من هم چون و چرا نمیکردم. چون آن موقع دبستان بودم و منطقی هم نبود. به خصوص فضای آن موقع قم و محلّهی ما هم خوب نبود. بچّه قمیهایی که بودند، بالاخره شرایط خاصّی داشتند که منطقی نبود خیلی با آنها بگردم. باز هم از این موارد تذکّر بوده که من فراموش کردهام، امّا تعدادش خیلی کم بوده است.

[bookmark: _Toc496746869]تذکّرات مستقیم در جزئیّات احکام
ایشان در موردهای مشخّصی تذکّر مستقیم داشت. در مورد احکام گاهی صراحت داشت. ولی موردهای تذکّر مستقیم، در جزئیّات بیشتر میشد. البته تذکّرات مستقیم ایشان زیاد نبود و خیلی کم بود، ولی در جزئیّات احکام موردهای بیشتری پیدا میشد. من در مورد خودم اجبار از جانب ایشان یادم نمیآید. البته ما هم هیچوقت به آن خط قرمز نزدیک نمیشدیم. یا مثلاً موردی پیدا نشد که ما فرضاً بخواهیم مشروب بخوریم. اگر من کاری به این حدّ غیر طبیعی میخواستم انجام بدهم، آنجا بعید نبود که اجبار خیلی محکم باشد. ولی فضای کلّی همین فضایی بود که تعریف کردم، به خصوص برای من.

[bookmark: _Toc496746870]عدم امر و نهی فرزندان برای رعایت مستحبّات و مکروهات 
طبیعتاً طبق همان روال تربیتی که قبلاً گفتم، به ما در رعایت مستحبّات و مکروهات و دقّتهایی که خودش داشت، امر و نهی نمیکرد. چون امر و نهی نمیکرد، ما هم خودمان خود به خود بدون این که ایشان بگوید، یک مقداری به این رویّه گرایش پیدا میکردیم. یعنی همین الآن هم من یک مقداری در نماز خواندن پشت سر افراد مشکل دارم و به این راحتی نماز نمیخوانم. جاهای خاصّی میروم. خیلی مواقع در جاهای عادّی هم با یک نوعی حفظ ظاهر (که دیگران هم البته متوجّه نشوند که خلاف شعائر هم نشود) نماز جماعت نمیخوانم و فرادی میخوانم، مگر این که فرد را بشناسم.

[bookmark: _Toc496746871]تقیّد به نماز شب حتّی برای فرزندان
نماز شب را البته مقیّد بود. ولی بعضی مواقع به خاطر ناراحتیهای عصبی یا کار، احتمالاً نمیتوانست بلند بشود. امّا تقیّد خیلی زیادی داشت و من یادم هست که نماز واجب را هیچوقت به ما توصیه نمیکرد، امّا نماز شب را گاهی میپرسید![footnoteRef:30] همانطوری که قبلاً گفتم، چیزی ذکر نمیکرد. امّا با آن حالت که چیزی ذکر نمیکرد عجیب بود که نماز شب را یک طوری بروز میداد که برایش مهمّ است. مثلاً فرض بفرمایید ماه رمضان چون آدم برای سحری بلند میشد، بعدش هم دیگر زحمتی نداشت که یک نمازی بخواند. یکبار که ماه رمضان (شاید دوازده سالم بود) نماز شب نمیخواندم، از باب جدّی و شوخی میگفت: «چطور پارسال میخواندی!؟» یعنی در همین حدّ، نه بیشتر از این. البته برای ایشان با توجّه به این که تذکّر نمیداد، این مقدار هم خیلی بود![footnoteRef:31] [30:  - جناب آقای قدّوسی این عبارت را با خنده بیان کردند.]  [31:  - شهید آیت اللّه قدّوسی در یکی از دروس اخلاق خود فرمودند: « اینکه گاهی امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) اینقدر برای نماز شب اصرار دارد، به چه جهت است؟ به این جهت است که انسان اگر سالیان دراز پشت سر هم راه افتاد، آن وقت به یک جایی میرسد. با یک شب نماز خواندن، دو شب خواندن، پنج شب خواندن، شش ماه خواندن، دو سال خواندن، بعد رها کردن هیچ اثری ندارد.» یادنامه شهید آیت اللّه قدوسی، ص215] 


[bookmark: _Toc496746872]سختگیری و سهلگیری بر فرزندان
ما نمیتوانیم یک مرزی بکشیم و بگوییم: « تا اینجا چیزی نمی گفت، از اینجا به بعد برخورد میکرد.» گاهی کم برخورد میکرد، گاهی زیاد برخورد میکرد. بعضی وقتها تند برخورد می کرد، یک جاهایی سر یک موضوع کوچک سفت میگرفت و آدم را کلافه میکرد و یک جاهایی هم آنقدر میدان میداد که آدم تعجب میکرد که چرا!؟ 
مثلاً ایشان سر درس به هیچ صورتی کوتاه نمیآمد. در تابستان ها موظّف بودیم کلاس تابستانی برویم. آن موقع اصلاً همچین چیزی وجود نداشت و مرسوم نبود. تابستان ها جوانها بیکار بودند. ما مثلاً کلاس تابستانی داشتیم. حتّی اگر به یک تفریحی خیلی علاقه مند بودیم، به خاطر کلاس اجازه نمیداد. من یادم هست که در مشهد کلاس زبان میرفتم. کلاس زبان هم، کلاسی بود که پدر ما برای طلبه های مدرسه ی حقّانی تدارک دیده بود. دو سطح بود. یک سطح را من موظّف بودم که بروم و شرکت کنم، یک سطح هم برادرم. البته آن موقع راهنمایی بودم و آن سطحی که برای ما بود، یک استاد دانشگاهی بود که درس میداد. گروه بالاتر را یک فرد آمریکایی لبنانی الاصل بود که درس میداد. 
من خیلی به کوه نوردی علاقه داشتم و هنوز هم علاقه دارم. من آن موقع شنیده بودم که در آنجا غاری هست بنام غار مغان و خیلی علاقه داشتم و خیلی مشتاق بودم که بروم. یک بار شنیدم که جمعی از طلبههای مدرسه ی حقّانی دارند میروند آنجا. ایشان احساس کرد که رفتن من ممکن است که به یکی از کلاس  ها آسیب برساند. مثلاً چون راه طولانی بود. ظاهراً قرار بود که از مشهد هم پیاده برویم. لذا دیگر به هیچ صورتی نگذاشت که من بروم. در حالی که ما در طول سال هیچگونه تفریحی نداشتیم. مهمانی نداشتیم. اصلاً ارتباطی نداشتیم. هیچ کاری نداشتیم. حالا یک چنین فرصتی پیش آمده بود. امّا در اینجا چون احساس میکرد که امکان دارد به درس انگلیسی ما صدمهی کوچکی بزند، ممنوع کرد و پایش هم ایستاد! اصلاً عین خیالش هم نبود که ما جلزّ و ولز میزدیم! من هنوز هم نرفتم! الآن دیگر نمیدانم چه طوری شده که اصلاً ندیدم هم که کسی برود؟ پیگیری هم نکردم. بالاخره الآن هم دیگر آن اشتیاق را ندارم. 
امّا مثلاً همزمان در مشهد، ما با بعضی از طلبه های مدرسهی حقّانی گاهی یک هفته میرفتیم زشک و شاندیز و ابرده و آن طرفها. چون مجرّد بودیم و آنها هم مجرّد بودند، میماندیم و اصلاً هیچ پیگیری هم نمی کرد که کجا هستید!؟ حتّی پیغام هم نمی داد، سؤال هم نمی کرد! موردهای از این شدیدتر هم بود. یعنی یک جایی آنطور سخت میگرفت؛ یک جایی هم رها میکرد. 
من یادم هست که یکبار رفته بودیم یکی از این روستاها. مثلاً دو سه شب ماندیم. من بچّه بودم و از این خرمن کوب های قدیمی جلب توجّه میکرد. موقع برگشتن، رفتم آنجا و همینطور ایستادم. آن موقع هم آنجا روستای دورافتاده ای بود به نام دولت آباد که مثل الآن وسیله نیست. روزی یکبار میآمد و سرِ ساعت میخواستند برگردند. من هم برنگشته بودم. پدرم من را آنجا رها کرد و آمد مشهد![footnoteRef:32] آنجا ماندیم. البته بعداً مثل این که شک کرده بود، به برادر بزرگ ما گفته بود: «تو هم بمان.» او هم بچّه بود و سنّی نداشت. یعنی این حالت بود که سرجایش به شدّت آزاد میگذاشت. آزادی که از نگاه یک عدّه ای کاملاً منفی و بی معنی بود. مثلاً دو تا بچّهی کوچک را در روستا رها کردن، آن هم روستای آن دوره! ولی با این کار از طرفی به ما میفهماند که من به شما اعتماد دارم. از یک طرف هم سرِجایش آنچنان سفت و سخت میگرفت.  [32:  - جناب آقای قدّوسی این خاطره را با خنده تعریف کردند.] 


[bookmark: _Toc496746873]عکس العمل فرزندان در مقابل سختگیری های پدر
هر کدام از ماها یک شیوه هایی به تناسب طبع خودمان برای عصیان و خرابکاری و مثلاً مقابله به مثل داشتیم. هم من داشتم هم برادرم. من ظاهر آرامی داشتم، امّا برادرم ظاهرش خیلی پرهیاهو و تند بود. ولی آرامش من یک نوعی بود که به اصطلاح برنامه ریزی انجام میدادم و همان کار خودم را می کردم. او هم به نوع آشکار، درگیر میشد و کار خودش را میکرد. 

[bookmark: _Toc496746874]زندگی، همچون قلعه ای که نیازی به خروج از آن حس نمیشد.
به نظر من موفقیّت پدرمان در کنترل این عکسالعملها در دو چیز بود. اوّل این که نظام خانواده را طوری سامان داده بود که آن چهارچوب، مثل دیوار قلعه ی وسیعی بود که انسان فکر گذر از آن را نمی کرد. خود قلعه را خیلی بزرگ و وسیع گرفته بود. امّا آن دیوار، دیوار قلعه ای بود که تصوّری وجود نداشت که آن را میشود، پشت سر گذاشت. یعنی شما اگر دستت می آمد هرکاری می توانستی بکنی، امّا با حفظ آن دیوار. آن دیوار هم ممکن بود که شما یک نقب یا خروجی پیدا کنی و بروی یک دوری بزنی و بیایی، امّا آن هم دوباره به گونهای بود که بلافاصله برمیگشتی سر جایت. خروج از این دیوار مفهوم نداشت.
 انسان هم خیلی ناراضی نبود. ناراضی از این نوعی که الآن ما می بینیم، نبود. اینطور نبود که همه ی هدفش این بشود که مثل دیوار برلین، ببیند که این قلعه کِی خراب میشود؟ نه نیاز به تخریب نداشت. مثل بعضی ها که آرزویشان است که ازدواج کنند تا مستقل شوند و از خانه بیرون بیایند. هیچ وقت این حالت پیدا نمیشد. یعنی همیشه دنیای ما یک دنیای بزرگی بود که به اندازهی کافی میتوانستی در آن اپوزوسیون باشی. پدر ما اینطوری بود. این دیوارها را تا میتوانست دور می کرد. 

[bookmark: _Toc496746875]زندگی به ظاهر مستقلّ امّا در دنیای پدر
مطلب دوم این که (برخلاف خانواده های امروزی و پدرهای امروزی) به شکل بسیار پیچیده ای فضا را طوری درست کرده بود که انسان، مستقلّ در کارش بود و کاری به کار پدر و مادر نداشت. الآن فرزندان هر چیزی که بخواهند داشته باشند، یک نوعی درگیر با پدر و مادرها هستند. فرض کنید که پدرم باید جشن تولد بگیرد، پدرم این لباس را بگیرد، پدرم فلان کمک را بکند. اصلاً پدر و فرزند همسطح هم شدهاند. پیوسته در زندگی باهم درگیر هستند.
ما در عین این که پدر و مادر هست، انگار که کاری به آنها نداشتیم. داشتیم کار خودمان را میکردیم. یک جاهای محدودی با پدر درگیر میشدیم. این به خصوص از آن نکتهی اوّلی، از جهاتی مهمتر و قوی تر بود. یعنی فرض بفرمایید که هیچ وقت برای ما مطرح نمیشد که مثلاً چرا پدر فلان کار را نمیکند؟ یا چرا پدر فلان چیز را برای من نمیخرد؟ چرا مهمانی نمیرویم؟ چرا تفریح نمیرویم؟ یک جاهای اندکی میشد که ما درگیر با تصمیم پدر می شدیم. بقیّهی جاهایش مستقلّ بودیم. کاری به کسی نداشتیم. زندگیمان، دنیایمان مستقلّ بود. در عین این که داخل دنیای پدر زندگی می کردیم، امّا او آنچنان ارتباط بین دنیای خودش و دنیای ما را برداشته بود که ما احساس می کردیم که ما مستقلّ هستیم؛ هیچ کاری به او نداریم. یعنی ما اعتماد بنفسی پیدا کرده بودیم که در بدترین شرایط احساس تنهایی نمی کردیم.

[bookmark: _Toc496746876]پاسخ به سه مسئله در شیوه تعامل با فرزند
مثال خیلی خوبی  هست که توضیح می دهد که ایشان چطوری یک کاری میکرد که سه مسئله حل بشود؟ اوّلین مسئله این که فرزند هیچ وقت احساس بیاعتنایی و نامهربانی نکند. الآن بچّه ها را اگر مثلاً پنجاه بار از صبح تا شب نبوسیدشان، میگویند که: « پدر مرا دوست ندارد!». حالا چه میشود که یک پدری سال به سال هم فرزندش را نبوسد و او هم احساس بیاعتنایی نکند!؟ دوم این که چه طور امکان دارد که از یک طرف فرزند کاملاً آزاد باشد، و از یک طرف یک نوع کنترل و نظارت یک جانبه ای بشود که هیچ چیزی هم احساس نکند. و سوم این که اگر پدر جاهایی مجبور به دخالت بشود، چه کار میکند؟ 
اوّل پاسخ کلّیاش را بگویم تا بعد آن مثال مهمّ را ذکر کنم. پدر یک نظامی را تدارک می دید که این سه تا عنصر را با هم داشت. یعنی تمام نظارت ها به شکل غیر مستقیم بود. چون اصلاً این نظارت را نمی دیدی و متوجّه نمی شدی و احساس نمی کردی. ولی همهی نیازهای مادّی و عاطفی و خانوادگی را یک طوری تدارک میدید که قبل از این که شما احساس کنید که نیاز به کسی دارید که این را برای شما جبران بکند، جلوی چشمت حاضر بود. 
مثلاً از حیث مالی، اولاً فرزند را کم مصرف بار می آورد. از اوّل بدون این که خود فرزند متوجّه بشود برایش یک طوری تنظیم می کرد که کمترین مقدار مصرف را داشته باشد و بیش از آن مقداری که او نیاز داشت این امکانات را در اختیارش می گذاشت. بعد از این که نیازش را کم میکرد، امکاناتش از نیازش همیشه جلوتر بود. (این شدنی است، البته رمز شدنش یک چیزی است که من بعداً خدمتتان می گویم.) آن وقت فرزند یک دنیای نسبتاً خوبی را برای خودش تدارک می دید که این دنیا به نگاه امروزی ها ایده آل نیست، اما به نگاه یک آدمی که عادت کرده که نیازهایش را بیاورد پایین و اینطوری تربیت پیدا کرده، اصلاً این نیاز را مضرّ می داند! این فرزند همیشه بسیار جلوتر از یک دنیای ایده آل است. و او متوجّه نیست که این دنیای ایده آل را چه شخصی(یعنی پدر) برایش ایجاد کرده است، بنابراین خودش را به او وابسته نمیداند. این چنان پیچیده و غیر مستقیم است که همیشه آماده است.
مثل این که شما اینجا نشسته اید و هر غذایی که احساس می کنید، فرد مقابل از قبل فکر کرده و آن غذایی که برای شما ضروری است را برایتان می آورد. زیاد هم نمی آورد که شما به شکم بارگی بیفتید. حتّی ذرّه ذرّه و خیلی تدریجی این را هم کم میکند که شما همیشه نیازتان به غذا کم بشود. هی کم بشود و کم بشود و به هیچ صورتی انسانی مادّی و شکم باره درست نشود. امّا نکتهاش این است که غذا از قبل آماده است. نوعی آماده میشود که شما این دستی که میخواهد غذا را اینجا بیاورد، صاحب این دست را نمیبینی که بخواهی به او وابسته بشوی؛ و بعد این طبیعی میشود. یک دنیای مستقلّ است که انگار خودت در تنهاییِ خودت، داری جلو می روی. 
بعنوان مثال پدرم مطلقاً با پول توجیبی مخالف بود و در طول سالهای سال، هرگز ما پول  توجیبی نداشتیم. بارها حتّی بعدها، زیاد پیش ما هم میگفت که: « وقتی که شما به این بچّه پول توجیبی می دهید، عملاً یک نوع نیاز کاذب برایش درست میکنید.» «نیاز کاذب» اصطلاح من است. 
من خودم یادم هست که به ندرت مواردی میشد که نیاز پیدا میکردم. این اواخر یعنی حدود سال پنجاه و نه که من دانشجوی دانشگاه شریف بودم، رفتیم برای جهاد سازندگی گنبد کاووس و ترکمن صحرا. بعد هم می رفتیم و می آمدیم. پدرم از من می پرسید که: « تو پول نمی خواهی؟» من میگفتم: « پول برای چی می خواهم!؟ اصلاً پول را میخواهم چه کار کنم!؟» و واقعاً نه این که بخواهم ریاضت بکشم یا مثلاً خودم را نگه دارم، نه. میگفتم اصلاً پول میخواهم چه کار؟ هیچ کاری، هیچ مصرفی برای پول نداشتم. اصلاً تصوّر نداشتم. چون رفت و برگشت را با گروهی میرفتیم. آنجا هم در خوابگاه بودیم. غذایی هم بود. هیچ وقت نمیشد که اصلاً بخواهیم چیزی بخریم. در خود جهاد هم یک پول خیلی اندکی به افراد میدادند که خیلی مختصر بود و مثل همین پول  توجیبی. آنها هم به من پیشنهاد دریافت ماهانه مختصری دادند. من دوباره فکر کردم که «من چه احتیاجی دارم؟» این ریاضت یا کمال من نبود، بلکه با همین مکانیسمی که گفتم طوری آدم بار آمده بود که اصلاً نیازی به پول نداشت. اصلاً پول برایش یک چیز زائدی بود. مضرّ بود. بعضی از برادر و خواهرهای ما تا خیلی دیرتر از این هم همینطوری بودند. کلّی دیگران رویشان کار میکردند که « پول هم چیز مهمّی است. مثلاً میروی خیابان، باید پول در جیبت بگذاری»[footnoteRef:33] امّا انگار که اینها، با پول مسئله داشتند. [33:  - جناب آقای قدّوسی این عبارت را با خنده بیان کردند.] 

 مثلاً من تا بعد از ازدواج در قم تاکسی سوار نمی شدم! اصلاً سختترین کار برایم تاکسی سوار شدن بود. همیشه پیاده میرفتم و می آمدم. البته خانم من برعکس بود. یک مدّتی هم خیلی برایش سخت بود. بعد از مدّتها او هم همینطور شد و او الآن از من شدیدتر شده. البته الآن راه ها دور شده. ولی سنّ هم در راه رفتن هیچ تأثیری نداشته و من با این که الآن پنجاه و چهار سالم است، در راه رفتن هیچ کسر نمی آورم. ولی برنامه ها تصنّعی شده است دیگر. یعنی الآن شما فرض کن جلسه داری، بعدش باید بروی بلافاصله یک جای دیگر جلسه داری، بعد باید بروی برای انجمن اولیا و مربیان مدرسه. این که دیگر نمی شود! تازه ترافیک هم هست یا مثلاً تاکسی پیدا نمی شود. بعد این چیزهای تصنّعی را الآن هم در قم خیلی راحت نیستم. چون من خودم سالها زحمت کشیدم؛ یعنی برای من تاکسی سوار شدن عذاب بزرگی بود. در قم خیلی به سختی سوار میشوم. علاقه دارم همه جا را پیاده بروم. این چطوری به وجود آمده است؟
اینگونه به وجود آمده که فاصلهی بین خانه تا مدرسه را، ما روزی چهار بار طیّ می کردیم. صبح میرفتیم مدرسه، ساعت دوازده می آمدیم، ساعت دو دوباره مدرسه بودیم، عصر می آمدیم. پدر ما عین خیالش هم نبود که یک بار مثلاً جلو روی ما بگوید: « دلم برای بچّه ام می سوزد.» اصلاً، هیچ از این حرفها نمیزد! البته با آن برنامه ریزی که میشد، هیچ وقت هم در ذهن من ایجاد نمیشد که اصلاً انگار نه انگار که ما داریم پیاده می رویم و می آییم!
این شیوه امروز هم شدنی است. الآن من این موضوع پول توجیبی را در بچّه های خودم کاملاً توانستم اجرا بکنم. از بعضی جهات بچّه های امروز فهیم تر از آن دوره هستند. یعنی من الآن خودم را با بچّه های سری اوّل، با بچّه های سری دوم مقایسه میکنم، میبینم اینها یک چیزهایی میفهمند که اصلاً ما نمی فهمیدیم!

[bookmark: _Toc496746877]رفتار متفاوتش با فرزندان، ایجاد حسّاسیّت نمیکرد.
پدرم نسبت به دختر خیلی حسّاس بود. علاقهی خاصّی به دختر داشت. خیلی شدید دختر دوست بود. این خواهر بزرگ ما که دختر خانه بود، ما هم کوچک بودیم. من راهنمایی بودم و او دبستان بود. امّا پدر ما خیلی روی او حسّاس بود طوری که اگر سر سفره نبود و یا خانهی کسی بود، پدرم می گفت که: « احساس می کنم هیچ کس نیست.» همه چیز را ایشان خیلی اینطور آشکار نمی کرد، امّا این موضوع را چندان هم ابایی نداشت که بگوید؛ و من در طول سالها یکبار در ذهنم نیامد که « خب پس ما چی!؟» 
 الآن من خودم یک دوقلوی دختر و پسر دارم. قدری به هم حسّاس هستند. کافی است که برای یکی، یک کاری بکنم، آن یکی حسّاس میشود. بچّه های امروزی اینطوری هستند. این را تازه بعد از سی سالگی توجّه کردم که ببینم پدر ما چه کار میکرد، چه وردی میخواند که ما اینگونه نمیشدیم؟

[bookmark: _Toc496746878]رمز موفقیّت: جمع خودساختگی و تعقّل
چرا ایشان موفق بود؟ یک رمز داشت. به دلیل این که دو عنصر را در نهایت حدّش در خودش جمع کرده بود. یکی عنصر خودساختگی. یعنی این که اگر میخواست بچّه اش نیاز کاذب نداشته باشد، خودش با دقّت و تأمّل و در طول سالها، چنان نیازهای کاذب را در خودش حلّ کرده بود که یک ذرّه نیاز کاذب نداشت. دوم این که این یک زهد خشک غیربخردانه نبود. یعنی با یک عقل فوق العاده ای جمع کرده بود و با آن عقل مدیریّت میکرد. یعنی در واقع خودساختگی را با تعقّل، بیهوایی و بی شهوتی و تمایلات ناصحیح نداشتن را با عقل زیاد جمع کرده بود و رمز موفقیّت پدرم این بود.
 آن وقت در یک جزئیاتی دقّت داشت که هم قطاران خودش، خیلی مواقع اینها را یک چیزهای نادرست و غلطی میدانستند. میگفتند که: « اینها افراط است!» مثلاً قضایای نظم در مدرسه ی حقّانی و آن سختگیری هایی که سر تأخیرهای حتّی زیر یک دقیقه می کرد! اگر افراد یک دقیقه دو دقیقه دیر می آمدند، ایشان ساعتش را در می آورد و نگاه می کرد. آن هم برای بزرگانی که بعضی هایشان الآن در رئوس این مملکت هستند و آنها ناراحت هم می شدند. امّا ایشان نه تنها عین خیالش نبود، بلکه آخر کار، موقعی که میخواست حقّ التدریس را پرداخت کند، آن چند دقیقه ای که فرد در طول ماه تأخیر داشت را دقیق محاسبه میکرد و روی پاکت نامه مثلاً مینوشت: « شما در طول یک ماه سه دقیقه و نیم تأخیر داشتید.»! همان مقدار را هم کسر میکرد. چون خودش هم به این مسائل عمل کرده بود و روی خودش اینگونه کار کرده بود، همزمان تعقّل یک انسان اجتماعی فهیم را داشت.
این دو، یک عنصری از او ساخته بود که در مدیریّت می توانست خانه را به این شکل اداره کند. و واقعاً هم ما بچّه های راحتی نبودیم. حدّاقل من و برادر بزرگم هر کدام به یک نوعی. یعنی برادر بزرگم از حیث شرارت آدم صاحب سبکی بود.[footnoteRef:34] بعدها هم که دانشگاه رفت، در سنین جوانی دانشگاه را به هم میریخت. در قضایای مبارزه و بعد دوباره بعد از پیروزی انقلاب، مثلاً در جهادسازندگی خراسان که رفت، دوباره آنجا هم کارهای عجیب و غریبی میکرد و بعد در جنگ هم همینطور. البته در دانشگاه و در جنگ، با شهید علم الهدی با هم بودند. ولی در جهاد سازندگی از شهید علمالهدی جدا بود و بعضی از مسئولین فعلی مثل آقای فیروزآبادی جزو دوستان ایشان بود. دیگران هم بودند که در مشهد با هم بودند. برادرم هم بالاخره برای خودش آدم قدرتمندی بود. من ظاهر خیلی آرامی داشتم و دیگران مرا آرام میدانستند، امّا در واقع در زیر این آرامش، دوباره یک طوفان هایی بود که ادارهاش گاهی از نوع اوّل، سختتر بود. [34:  - جناب آقای قدّوسی این عبارت را با خنده بیان کردند.] 

پدر ما در عین این که این سیستم را حفظ میکرد، سیستم رفتاری و مدیریّتی  و تربیتی اش را حفظ میکرد. در عین حال ما هم هرگز از دستش خارج نمی شدیم. در عین حال به زبان امروزی ها هیچ وقت اپوزوسیون های خارج از نظام هم نمی شدیم. برادر ما خیلی معترض سنگینی بود، من خیلی  اینطوری نبودم. خیلی سنگین معترض بود. امّا این اعتراضش مثل همین اپوزوسیون داخل نظام بود. هیچ وقت فاصله نمی گرفت. یعنی وقتی هم که به شدّت معترض بود، دوباره بازگشت میکرد. دعوا هم که میکرد، دوباره بازگشت به همینجا بود. 

[bookmark: _Toc496746879]نیاز به دخالت رسمی و آشکار
اگر یک جاهایی نیاز به دخالت رسمی و آشکار پدر بود، چه میکرد؟ اولاً که پدر اینطوری نبود که دخالت کند. ولی یک جاهایی اگر نیاز بود، چنان وارد میشد که مثل کوه بر سر آدم خراب میشد. مثلاً من یک هفته با دوستان مدرسهی حقّانی می رفتم مدرسه ی طلبگی ابرده که بین شاندیز و زشک در مشهد بود. اصلاً نه ما سراغ از آنها میگرفتیم، نه آنها سراغ از ما میگرفتند. اینطوری آزاد بودیم. هیچ کاری به ما نداشت. امّا (همانطور که گفتم) یک جایی هم که قرار بود غار مغان نروی وقتی میگفت: «نه»، دیگر این «نه» مثل کوه روی سر آدم خراب میشد. چرا؟ چون از اساس دخالت نکرده بود.

[bookmark: _Toc496746880]کنترل غیر مستقیم فرزندان
من قبلاً گفتم که به صورت غیر مستقیم، همه چیز را آماده میکرد که انسان فکر میکرد که دخالت نمیکند، در صورتی که ده برابر یک آدم معمولی دخالت کرده بود! نمونهاش همین یک هفته رفتن ما بود. ما یک هفته آنجا میماندیم. خیلی آدم حسّاسی بود. اصلاً زیر و بم قضایا را چنان حواسش بود و سخت گیر بود که حساب ندارد. امّا در آن یک هفتهی ما، دخالت آشکار نکرده بود، برای آن که همه را از قبل تنظیم کرده بود. مثلاً فرض بفرمایید یک کسی بود به نام آقا کاظم مصباح (پسر آقای مصباح مشهدی) که از طلبه های مدرسه ی حقّانی بود و الآن کاناداست. او از طلبه های خیلی خوب مدرسه بود. واقعاً طلبه ی نازنینی بود. وقتی که من با ایشان بودم، از توی خانه مطمئن تر بود. همزمان استاد صرف سادهی من هم بود که آنجا من صرف ساده را هم مجبور بودم که بخوانم.[footnoteRef:35] دقت میفرمایید؟ بعد در عین حال هیچ نوع پول هم که خبری نبود. یعنی همه چیز تنظیم شده بود و مثل ساعت کار میکرد. آدم هم فکر میکرد عجب آزادی! یعنی من آن یک هفته که میرفتم، انگار که وسط بهشتم! ولی خب همه چیزش تنظیم شده بود.  [35:  - جناب آقای قدّوسی این عبارت را با خنده بیان کردند.] 

این که در دولت آباد من را رها کرد هم همینطوری بود؛ همه ی چیزهایش تنظیم بود. تمام اینها را مثل ساعت حساب کرده بود که من کجا میروم؟ پیش چه کسی میمانم؟ شب و روز چطوری میتوانم باشم؟ چند روز دیگر آنجا میمانم؟ با کی میخواهم برگردم؟ همه ی اینها را حساب کرده بود. فقط یک چیز از دستش در رفته بود! بعداً از دهنش در رفت و گفت: « این یکی را من حواسم نبود!» تازه نگفت که این یکی چی بود؟ در واقع کرایه برگشت بود که پیش ما نبود. که آن را هم صاحبخانهی ما که خیلی آشنا بود، او داد و بعداً ایشان برایش فرستاد. 

[bookmark: _Toc496746881]یادم نمی  آید جایی اجازه گرفته باشیم!
من اصلاً یادم نمی آید جایی اجازه گرفته باشیم. اصلاً مثل این که شما تا انتهای عالم میتوانستید بروید. ولی عالم یک طوری تنظیم شده بود که شما جای دیگری نداشتی که بروی. لذا آنجا که میخواستی بروی میرفتی.  
مثلاً طلبهها میآمدند سراغ ما که بیایید فردا میرویم زشک و شاندیز. من هم میدانستم که رفتنی هستیم. اصلاً هیچ اجازه ای نمیخواست. فقط در حدّ اعلام بود. گاهی پدرم را هم نمی دیدم. یک مورد را یادم هست که پدرم خانه نبود، به مادرم گفتم که « من دارم میروم.» او هم گفت: «برو». اصلاً اجازه ای نبود.
بعضی جاها هم که مثل همان ماجرای غار مغان، مخالفت میکرد، اینگونه نبود که ما رفته باشیم اجازه بگیریم و متوجّه مخالفت پدر بشویم. بدون این که اعلام بشود، مثل کوه وارد میشد و جلوی آدم می ایستاد. خیلی موقع ها  قبل از این که ما بگوییم خودش خبردار میشد! آدم زبلی بود. یعنی تیپش مثل تیپ اطّلاعاتیهای امروز بود. واقعاً من چیزهایی از او می دیدم که بعضی هایش را همین الآن هم متوجّه نمیشوم که از کجا فهمیده بود!؟ من خیلی اهل مخفیکاری نبودم، ولی آن برادرم اینطور بود. چون علاقه داشت یک نوعی با عصیان باشد یک جاهایی را برنامه ریزی میکرد!
مثلاً یادم هست که یک موقعی ما مشهد بودیم که پسر عمّه های ما هم آمده بودند. بعضیهایشان هم شرّ بودند. اینها با برادرم تنظیم کردند که بروند یک هندوانه از بیرون بخرند، بعد بروند بیرون و مثلاً یک جایی فوتبال بازی بکنند و لازم شد یک دعوا هم بکنند و هندوانه را بخورند و بیایند. و همه ی این کارها را به خیال خودشان در نهایت اختفا انجام دادند. یک هندوانه را آوردن و قایم کردن، یک کار خیلی راحتی است. اتفاقاً خانهی ما هم یک نوعی بود که آن پشتش یک پیچی داشت و هیچی در آن پیدا نبود. اینها رفتند و انجام دادند. البته من هم با آنها رفتم. من این نوع کارها را، این تیپیاش را آن موقع خیلی نمی پسندیدم، ولی بالاخره با آنها رفتم. 
تمام که شد، موقع برگشتن، پدرم جلوی همه گفت: « حسن فکر کردی که من نفهمیدم؟ بگویم چه کار کردی؟» بعد ریز  آن قضایا را از ابتدا تا انتها گفت! که هنوز من نمیدانم که از کجا فهمید!؟ یعنی عنصر قدرتمندی بود. این بود که مثلاً فرض بفرمایید غار مغان را لازم نبود که من بگویم یا نگویم. البته طبیعتاً میبایست می گفتم امّا اجازه نبود.
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در نظارت بر دوستانمان هم، دخالت مستقیم نداشت. فقط همین مواردی که گفتم، که خیلی کم بود. البته حتماً مواردی بوده که من فراموش کردهام ولی زیاد نبود. البته اینطور نبود که من هم با کسانی که لیاقت دوستی نداشته باشند، دوست باشم.
ولی فضای کار ایشان اصولاً بر نظارت مستقیم استوار نبود. طوری که اصلاً انگار نه انگار که حواسشان هست. البته بسیاری از موارد را هم نمیدید، امّا چارچوب را طوری چیده بود که مطمئن بود. طوری که من در زندگی شخصی همیشه حس میکردم که او اصلاً نمیداند که من با چه کسی دوست هستم. در ظاهر توجّهی نداشت، امّا چارچوب را طوری چیده بود که به محضی که به این چارچوب نزدیک شویم متوجّه شود.
یکی دو مورد بود که با دوستانمان ارتباطات این مدلی داشتیم که مثلاً به خانهی همدیگر میرفتیم. البته از اینطور مسائل، خیلی در زندگیمان نداشتیم، ولی آن یکی دو مورد را هم، حتماً ایشان حواسش جمع بوده است. الآن که فکر میکنم اصلاً یادم نمیآید که پرسیده باشد. امّا حتماً این موارد را به خصوص در فضای آن موقع قم، حواسش بوده است و مطمئن میشده و شاید هم از طریق مادر متوجّه میشده است. از آن مثال مشهد که قبلاً گفتم، معلوم بود که خیلی بیش از اینها حواسش جمع بوده است. اصولاً آدم زرنگ و زبلی هم بود امّا ما در ظاهر آثاری از این دخالت نمیدیدیم. مگر در جاهای خاصّ مثل همان قضیّهی غار مغان که عرض کردم که برای ما هم خیلی سنگین بود. 
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محمّدحسن وقتی به شهادت رسید، بیست و سه سال داشت و در واقع این چیزهایی که میگویم، البته از دورانهای بچّگی شروع میشود ولی از حدود دبیرستان، دیگر به اوج خودش رسیده بود و تا بعد که به دانشگاه رفت و بعد هم انقلاب شد و جنگ و این تجربه های مختلف، پیوسته یک آمیزه ای از دو بُعد در او وجود داشت. یکی طغیان های جوانی و از طرف دیگر تمایلات فکری و سیاسی یک آدم بسیار مستعد.
 یعنی از یک طرف این جوان، گاهی اهل شرّ و تجربه های مختلفی بود که طبیعتاً در آن نسل و در آن زمان انسان انجام میدهد و خرابکاری هایی که گاهی دید. این یک بُعد بود. یک بُعد دیگرش هم آدمی بود که در آن دوره هم تمایلات هدفمدارانه و یکنوع کمال طلبانه ای داشت. و در عین حال اهل کارهای مبارزاتی و تجربه های سیاسی سنگین و جدل های فکری شدید با مثلاً بزرگترها بود. این دو تا همزمان در کنار هم وجود داشت. البته یک مقدار به سنین بالاتر که می رسید، آن عصیان های بی هدف کمتر بود. ولی باز هم یک نوع استقلال روحی و فکری در او بود و یک جاهایی هم طبیعتاً چندان علاقه ای به یک برخورد مناسب نداشت. چه بسا یک جاهایی هم چندان احترام آمیز نبود! 
البته پدر ما هم یک جاهایی برخورد میکرد و یک جاهایی هم تحمّل میکرد. او به محمّدحسن علاقه داشت، امّا نمیخواست که این علاقه اش باعث بشود که فرد از مدار خارج بشود. از آن طرف هم قدرت مدیریّت زیاد داشت. نمیخواست این قدرت مدیریّتش یک طوری بشود که جوان یا نوجوان سرکوب بشود. 
الآن که شما از ورای یک زمان طولانی به گذشته نگاه میکنید، می بینید که هر دو طرف پیوسته و به شکل های مختلفی، آمیزه ای از این دو نوع رفتاری که متناسب با خودشان بود، داشتند. تا این چند ماه آخر که دیگر فضا یک نوع دیگر بود؛ که پدر ما در آن سخنرانی بعد از شهادت ایشان، در یکی از جلسات درس اخلاقشان، این را ترسیم کرده است.[footnoteRef:36] آن شبی که ایشان دارد میرود جبهه، توسط پدرم ترسیم شده است که فضای آخر، یک فضای یک طرفه ای بود. همهی فضا در واقع یک بُعد داشت.  [36:  - مراجعه شود به یادنامه شهید آیت الله قدوسی، انتشارات شفق، شهریور1363، ص254- همچنین متن سخنرانی شهید قدوسی در این جلسهی اخلاق، در ضمائم همین کتاب نیز به چاپ رسیده است.] 
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بُعد اوّل برادرم، یعنی خرابکاری ها و جوانیهایش، یک جاهایی اثر جدّی میگذاشت. چون برادرم یک آدم به اصطلاح خیلی پرتحرک و فعّالی هم بود، یک جاهایی هم ارضاء نمیشد و هر نوع کاری که به ذهنش میآمد، انجام میداد! اصولاً تیپ زیربار نرویی بود. خیلی زیر بار نمی رفت. و پدر ما هم مدیری قوی  بود. آدمی نبود که کسی بتواند از زیربارش در برود.[footnoteRef:37]  این بود که یک جاهایی را به دلیل مصالحی که فکر می کرد کوتاه میآمد، امّا یک جاهایی هم لابد اینطوری تشخیص میداد که اینجا را باید سفت بگیرد. این بود که طبیعتاً یک نوع مشکلاتی ایجاد میکرد. اینطور نبود که بدون مشکل باشد.  [37:  - جناب آقای قدّوسی این جمله را با خنده تعریف کردند.] 

مثلاً فرزندان شهید بهشتی میگویند که :« ایشان یک مدلی بود که وقتی عصبانی میشد ما از نوع نگاه کردنش حساب کار دستمان میآمد که دیگر اصلاً نیاز به چیز دیگری نبود.» مرحوم آقای بهشتی اینطوری بود. من هم دیده بودم. ما رفت و آمد خانوادگی داشتیم. ولی پسرهای آقای بهشتی به شرّی برادرم نبودند. یعنی این بُعد دوم را داشتند. بُعد دومی که از نظر فکری یک نوع استقلالی داشتند و  یک جاهایی زیربار نمی رفتند. امّا آن نوع اوّل، آن شرارت برادر ما را که مقتضای جوانی هست، اصلاً به این شدّت نداشتند. و اینجا اگر بخواهم رمز موفقیّت پدرمان را توضیح بدهم، در این بود که آقای بهشتی متفاوت بود از ایشان به همین دلیلی که خانواده اش یک حدّی متفاوت بودند. امّا برای پدر ما مسئله این بود که خودش آن هنر جوانی و شرارتش کمتر از پسرش نبود. 
مثلاً پدربزرگ ما مرجع تقلید و آدم خاصّ و بسیار اهل زهدی بود. پدرم در جوانی خیلی زود (مثلاً پانزده سالگی) آمده بود قم. با این حال در آن پانزده سالگی، دوران دبیرستان را به دلیل آن که در شهرشان امکانش نبوده، مخفیانه رفته بود. کسی که خودش آمده بود و طلبه شده بود و از خانواده ای روحانی بود، از پدرش و دیگران مخفی کرده بود.
ورزشکار بود و در یکی از این ورزش ها ظاهراً والیبال (اگر اشتباه نکنم) مدال نقره داشت. در خودش  این هنرها را بیش از هر کسی داشت، و با این که مثلاً سنّی از او گذشته بود، اگر پایش میافتاد از این قضایا کسری نداشت. یا مثلاً خود پدرم به من میگفت: « در دههی سی در یکی از این تظاهراتها بالای یک بلندی (که شاید تیر چراغ برق بوده) رفته بودم و داشتم هدایت میکردم. یا برای تمرینهای نظامی میرفتم در تیراندازی و این جور چیزها.» بعدها هم همینطوری بود. 
این بود که در واقع در مدیریّت این کار، خیلی نیاز به برخورد سفت و محکم نداشت. خود به خود مثل کسی است که در واقع هنر شرارت را بیشتر دارد به دلیل تمرینی که کرده، انجام نمی دهد. طبیعتاً پسرش هم حساب می بَرَد و میداند که مثلاً حریف نیست. یعنی این حالت را داشت. 
همینطور در بحث های فکری اینگونه نبود که آدم فکر کند که در بحث ها ضعفی دارد. چون بسیاری از علما الآن وقتی بچه هایشان به سنّ رشد و بلوغ می رسند، اینها کم دارند. آن هنر را ندارند و از این حیث تبدیل به یک نوع اندیشهی راکد شدند. دلیلش هم این است که به روز نیستند. هنر و توان دوباره اندیشیدنی که به خصوص نسل جدید دچارش می شود را ندارند. این است که مجبورند با جوابهای تکراری، سؤالهای نو را پاسخ دهند. این امکان ندارد. 
امّا پدر ما اینطوری نبود. این حالت بسیاری از روحانیون است که هنر کار اجتماعی، هنر ورود به عرصه های سخت جامعه، ورود به مثلاً یک دعوایی اگر رخ بدهد، این هنر را از دست بدهند. امّا ایشان این نبود و این هنر را به اندازهی کافی داشت. در فضای آن موقع تعدادی آدمها و جوانهای کوچه گرد قم بودند که به نوعی ضدّ روحانی هم بودند و گاهی حرکات تند و زشتی می کردند. مواردی را من خودم دیده بودم که با پدر رو به رو شده بودند و طرف نه تنها کاری نمیتوانست بکند، بلکه مثلاً یک حرکت هم بر علیهش پیاده میشد و در میرفت. این ها چیزهایی است که با چشم خودم دیده بودم. بالاخره فردی توانمند بود. این توانمندی باعث میشد که اگر یک جوان توانمندی در مقابلش هست، اینطوری نباشد که جلوی او کم بیاورد. این رمز اصلیاش بود. 

[bookmark: _Toc496746885]اختلاف نظر یک پدر و پسر در مباحث سیاسی
امّا در مورد بُعد دوم محمّدحسن، طبیعتاً به مقتضای سنّش و فضای انقلابی آن زمان، یک مقداری جوانی و تندمزاجی در روحیه اش بود. روحاً هم همینطوری بود و طرفدار دکتر شریعتی. پدر ما هم البته مخالف نبود. یعنی این فضایی که در مدرسهی حقّانی ایجاد میشد، یک فضای احترام به دکتر شریعتی همراه با نقد بود. و مرحوم شهید بهشتی در همان سخنرانی در مدرسه ی حقّانی، درست خلاف نظر آقای مصباح را دارد.[footnoteRef:38] و به همین دلیل هم آقای مصباح در مدرسه نماندند. [38:  - البته لازم به ذکر است که شهید بهشتی در همان سخنانی که در اینباره گفتهاند، اینگونه جملات را نیز دارند: «[در یک دیدار، خطاب به دکتر شریعتی] گفتم: مسئله این است که در بعضی از سخنرانی ها و نوشته ها چیزهایی هست که به هیچ عنوان قابل دفاع و توجیه نیست. (دکتر شریعتی جستجوگری در مسیر شدن، آیت الله شهید بهشتی، انتشارات بقعه، چاپ سوم، صفحه 23) ... مرحوم آقای مطهری، که مکرر با ایشان بر سر کارهای دکتر بحث کرده بودیم، می فرمود: فلانی، من در فلان بخش از نوشته های دکتر، خط تاثیر تفکر دیالکتیکی مادی را می بینم. او ناآگاه و ناخودآگاه دارد بر این خط جلو می رود و این برای جوان های ما که احاطه ی دکتر را ندارند، پر آسیب است. برای خود دکتر نه؛ اما آن جوان ها که آثار او را می خوانند، فکرشان شکل می گیرد. این نقطه نظر ایشان بود. گاهی هم از روی تعهد دینی واقعا ناراحت و عصبانی می شد. گاهی هم، کار ایشان با من به اینجا می رسید که می گفت تو آسان می گیری، چرا در معیارهای مکتبی سخت گیر نیستی؟!در حالی که من در معیارهای مکتبی بسی سخت گیرم. (همان، صفحه 30) ... من مکرر گفته ام دکتر شریعتی بیش از آن که اندیشمند باشد، شاعر است؛ روی قریحه حرف می زند، روی سلیقه حرف می زند و این بزرگ ترین انحراف و خطای اوست(همان، صفحه 54) ... به هر حال، این مسئله ای است که من از همان موقع با آن مخالف بودم، نه تنها نسبت به ایشان بلکه نسبت به خودم و نسبت به هر کسی دیگر، درباره اسلام با رأی سخن گفتن گناهی است بزرگ(همانجا) ... مگر همین شما دوستان نبودید که من در اولین یا دومین دیدار به شما انتقاد کردم و گفتم چرا در برابر انتقاد منطقی جناب آقای مصباح از کارهای دکتر شریعتی حساسیت بی جا نشان می دهید؟ مگر یادتان رفته؟ این مسئله طرفینی است. (همان، صفحه 60)»] 

البته برادر من طلبهی مدرسهی حقّانی نبود، ولی مدافع دکتر شریعتی و هم تیپ گروه مقابل آقای مصباح بود.  البته نه به تندی آنها. آن گروه مقابل آقای مصباح، شاید یک مقداری تندتر بودند. ایشان چون پیوسته با پدرم در ارتباط بود به آن تندی نبود. یک سِری نقدها را میپذیرفت، امّا بالاخره در آن فضای مبارزاتی، شریعتی معلّم انقلاب بود. طبیعتاً آنهایی که میخواستند اهل مبارزه شوند، این مفاهیم و معارف دکتر شریعتی بود که میتوانست خوراک کافی به نسل جوان بدهد و آنها را ارضاء بکند. دیگران که نمیتوانستند این کار را بکنند. حتّی آنهایی که آدمهای برجسته ای هم بودند، امّا این هنر را نداشتند. این هنر را خدا به دکتر شریعتی داده بود. 
در رابطه با انقلاب، محمّدحسن به شدّت مدافع انقلاب بود و یک نوع تندوری در مبارزه داشت. پدر ما هم میگفت که همه ی اینها درست، امّا اگر شما آدم تربیت نکنید، بعد از انقلاب که حکومت به دستتان میافتد، دچار معضلاتی میشوید. این حرفها آن موقع برای ما خیلی مفهوم نبود که چطوری میشود، یا اگر هم مفهوم بود خیلی به صورت ذهنی. امّا الآن که ما در ورای تاریخ نگاه میکنیم، میفهمیم که ایشان چه درکی داشته و چگونه پیش بینی می کرده که ما بعد از انقلاب دچار مشکلاتی میشویم که الآن همه قائل هستند. 
البته منظورم از تندروی، چیزی بود که بیشتر در بحث های فکری ایجاد میشد. وگرنه در عمل، تا اواسط دههی پنجاه هم رژیم یک فضای سرکوب گرایانه ای داشت و امکان تظاهرات به آن شکل نبود. لذا از حیث عمل، بعدها برادر ما اهل این کارها شد و مثلاً در دبیرستان دنبال اسلحه بود و این نوع کارها را داشت.
تندروی در بحث های فکری بود و بحث های عملیا ش را قبول داشتند. امثال پدرمان و آقای بهشتی با مبارزه که مخالف نبودند؛ خودشان اهل مبارزه بودند. ولی در گفتگوها، امثال محمّدحسن طرفدار اقدامات تندتر بودند. چون غیر از این اواخر، به خصوص در روحانیّت یک اقلیّتی در خطّ مبارزه بودند. یعنی اینطور نبود که روحانیّت انقلاب بکند. اکثریّت روحانیّت کنار بودند و امام و یک عدّهی خاصّی از روحانیّت و دانشگاهی ها و شخصیّت های ما بودند که اهل مبارزه بودند. برای همین جوانهایی مثل محمّدحسن، در تحلیل ها و صحبتها طرفدار اقدامات تندتر بودند و کسانی که همراه نبودند را شدید محکوم می کردند. یک  نوع علامت سؤالی روی شخصیت اینها می گذاشتند. اگر کسی نظرش خلاف این بود، خیلی تند برخورد میکردند. برخورد تند ممکن بود به عمل بیرونی نرسد، ولی از حیث گفتگو و صحبت، گویی آن فرد اصلاً مسلمان نیست و انگار که عدالت ندارد. 
در صورتی که عدّهی زیادی بودند که نگاهشان اینگونه انقلابی نبود و ما نمیتوانستیم بگوییم که آنها به خاطر این مسئله، از دایرهی عدالت یا از جادّهی دیانت خارج شده بودند. آنها اعتقاد داشتند که ما باید نیروی زیادی بگذاریم در این که برای آینده برنامه ریزی کنیم. بالاخره در عمل، یک  مقداری نظرات متفاوت بود و چیزی که بین پدر ما و برادرمان رخ میداد، بیشتر در گفتگو بود نه در مقام عمل. در مقام عمل خود پدر ما ارتباط داشت و کارهای مختلفی هم انجام می داد. امّا در مقام گفتگو به گونه ی دیگری بود. این موضوع اختلاف نظر یک پدر و پسر در مباحث سیاسی، در دیگر ابعاد ارتباط خانواده عموماً اثری نمیگذاشت. یعنی فقط در حیطه ی فکری بود. روابط خانوادگی به اندازهی کافی گرم بود که اینها مشکلی ایجاد نکند.
حالا با توجّه به این که مثلاً مرحوم علّامه طباطبایی هم در آن زمان وظیفهشان را چیز دیگری میدانستند، علیرغم این که علاقهی وافری بین ایشان و محمّدحسن بود، برادرم با ایشان هم زیاد بحث میکرد. بحث های طولانی و چه بسا خسته کننده برای علّامه.
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محمّدحسن در مشهد که بود، با آقای خامنه ای زیاد ارتباط داشت. از همان زمان ارتباطشان نزدیک و خوب بود. آقای خامنه ای بعدها که آمدند در مزار شهدای هویزه، سر قبر برادرم که آمدند، اسم کوچکش یادشان بود. چون برادر ما اسمش در شناسنامه محمّد حسن بود، امّا در مشهد اسمش را گذاشته بود محمود. نه به خاطر مسائل مبارزاتی، از این اسم خوشش می آمد. لذا در آنجا آقای خامنه ای گفت: « ایشان یک اسم دیگری هم داشت.» یعنی اینطوری یادش بود. البته آقای خامنه ای حافظه اش در ارتباطات خیلی قوی است. 
در خاطره ای هم آقای خامنه ای می گویند که چند روز قبل از هویزه، ایشان از آنجا رد شده بود و علم الهدی و برادرم را دیده بود. آقای خامنه ای میگویند: « قبل از این که برود جبهه، آمد پیش من و من به ایشان گفتم که: " تو جلو نرو. تو با توجّه به توانی که داری، یک کم عقبتر، کارهای مثلاً تبلیغاتی و نوشتن و اینها را انجام بده. بعد رفتم دیدم که تمام آن سفارشی که من کردم، درست ضدّش عمل کرد.»[footnoteRef:39] [39:  - مراجعه شود به یادنامهی شهید آیت الله قدّوسی، ص158] 
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وسایل بازیمان که زیاد و از همین وسایل رایج بود. پدرم نمیخرید ولی از اینها کادو زیاد به ما میدادند و داشتیم. امّا فراغت ما یک کارهای خاصّی بود. به تناسب روحیّهی خودمان و در فضای محدود خودمان هر کاری که میتوانستیم میکردیم و بقیّهاش هم اگر ارضا نمیشد، نمیشد. 
مثلاً ما با طلبههای مدرسهی حقّانی به فوتبال میرفتیم. از اینجا پیاده میرفتیم به نیروگاه، خیابان توحید که آن موقع باغات بود و هفت هشت ساعت فوتبال و والیبال و غیره بازی میکردیم. یا چون به طبیعت خیلی علاقه داشتم، بعضی سالها در مشهد، با بعضی از شاگردهای ایشان (مثل پسران آقای مصباح مشهدی که از طلبههای مدرسهی حقّانی بودند)، به زشک و شاندیز میرفتیم و میماندیم. یا من با دوستان خودم مثل آقا سیّد مهدی میرباقری و چند نفر دیگر، در دوران دبیرستان زیاد به کوه میرفتیم. کوههای سختی هم میرفتیم. مثلاً از اینجا راه میافتادیم و به کوه "دو برادران" و کوههای بعدش میرفتیم. چنین چیزهایی برای خودمان درست میکردیم و تا حدّی ارضا میشدیم و اگر هم ارضا نمیشدیم، انگار دنیای ما چیزی آن طرفتر نداشت. که این یک مقداری برای شرایط جامعه بود و مقدار زیادترش هم به خاطر نوع زندگی بود که پدر و مادرمان درست کرده بودند و تصوّری غیر از اینها نداشتیم که «حالا چه کار میشود کرد؟».
برادر من البته تفریحات دیگری هم داشت. طبع مهندسی قوی داشت و از همان بچّگی چیزهایی درست میکرد. مثلاً زیر تخته چرخ میبست یا وقتی به خانه بعضی از بستگان میرفتیم همهی بچّهها را جمع میکرد و از همان اوّل عادت داشت که جنگ بازی کند یا طبق روحیّهی خودش یک چیزهایی میساخت. بعدها هم که خود آن کارهای خارج از سیستم که میکرد حالا چه آن کارهای مبارزاتی که اسلحه داشته باشد و چه دیگر کارها و بعد هم که دانشگاه، آنها او را ارضا میکرد . 
ولی من عموماً در خودم بودم و علاقهای به این جور چیزها نداشتم. من هم یک دورهای با دوستانم کارهایی میکردیم ولی در کلّ او یک مقداری برونگراتر بود و من درونگراتر بودم. هر کدام خلاقیّتهایمان را به کار میانداختیم و خودمان را در حدّی راضی میکردیم و در حدّی هم ناراضی میماندیم و آن مقداری هم که ناراضی میماندیم، مشکلی ایجاد نمیکرد. البته اینطور هم نبود که هیچ کجا از پدرمان ناراحت نشویم. مثل همان غار مغانی که میخواستیم برویم و من خیلی گریه کردم.[footnoteRef:40] شاید بعضی از اینها هم تا مدّتی حتّی یکی دو سال در ذهن انسان میماند. این طور نبود که نماند. پدر هم برای این که از دلمان در بیاورد، گاهی صحبتی میکرد. ولی همان هم زیاد نبود.  [40:  - این خاطره در صفحه    ذکر شده است.] 


[bookmark: _Toc496746888]چهره ای آمیخته از شوخی و جدّی
ایشان به شدّت دوگانه بود. عین همان قضیّهی مدیریّتی که توضیح دادم، این هم از آن نوع بود. یعنی هر دو در حدّ زیادی وجود داشت. خیلی هم به راحتی قابل توضیح نیست که چگونه اینطور میشد!؟ یعنی شوخی و خنده هم داشت، امّا یک ذرّه از آن جذبهی پدریاش کاسته نمیشد. مثلاً وقتی توصیف پدر را از آنها که در مدرسه بودند میشنیدیم، بیشتر فضای جدّی بود. در مکتب توحید که خانمها بودند (آن هم در دورانی که ارتباط زن و مرد خیلی مسئلهسازتر بود) این جدّیت بیشتر هم بود. در خانه یک چیزی بین این دو تا بود.
کم بود، امّا بعضی موارد بود که خیلی شدید عصبانی میشد. در حدّ زدن هم شده بود مخصوصاً برای برادرم. یک جاهایی برایش خیلی غیر قابل تحمّل بود و البته برادرم هم گاهی کارهای خیلی عجیب و غریبی میکرد. بعضیهایش قابل بیان نیست! ولی به این موارد که میرسید، پدرم خیلی عصبانی میشد. ایشان خیلی کم عصبانی میشد، امّا کمش شدید بود. خیلی خودش را حفظ میکرد، امّا یک جاهایی دیگر حسّ میکرد که اینجا جای نگهداری نیست.
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نظم ایشان دو جلوه داشت. یک جلوه برای ما داشت که بیان میکنم و یک جلوه در بیرون از منزل، برای شاگردها که اگر آن را من بیان بکنم تصنّعی و دست دوم و سوم است. خیلی ارزش ندارد. آن را از خود آنها باید پرسید و دید که چه جلوهای برایشان داشته است؟ امّا در کلّ، جلوهی بیرونی که برای آنها داشته، همین بوده که یک آدم به شدّت منظّمی بوده که انگار درگیر با بینظمی آنها بوده است. 
در خانه اینطوری نبود. در خانهی ما انگار مثل ساعت، همه چی خودکار بود. هیچوقت ما احساس نمیکردیم که در خانه یکجا بینظمی است و جای دیگر نظم است. انگار یک راه بیشتر وجود نداشت. فرض کنید سر یک ساعت که همه دارند غذا میخورند، امکان نداشت که مثلاً ما دو سه گروه بشویم. اصلاً یادم نمیآید که برای آوردن غذا، یکبار راجع به گرسنه شدن یا نشدن سؤال کرده باشند. موقعی که ایشان شهید شدند، من بیست سالم بود و در طول زندگی اصلاً این ترسیم نداشت. به طور طبیعی خود به خود انجام میگرفت. یک حالتی ورای نظم بود. انگار که یک حرکت خودجوش است که رخ میدهد و همه چیز سر جای خودش انجام میشود و غیر از آن هم راهی نیست و تصوّر راهی نیست. این بود که مثلاً هیچوقت نمیشد سر یک موضوعی، مادر ما بیاید و تذّکر بدهد که: « اینطور بینظمی میکنی!؟ پدرت منظّم است، میآید تو را دعوا میکند» اصلاً! یکبار هم برای ما رخ نمیداد. 
اصلاً عبارت "نظم" را شاید بعد از شهادت ایشان، از دیگران شنیدیم. مثلاً آقای خزعلی یکبار به من میگفتند که: « ما ساعتمان را با حرکت ایشان تنظیم میکردیم.» همان موقع برای من خیلی مفهوم نبود که مگر ساعتتان خراب هم میشد!؟ یک حالتی کاملاً ورای نظم بود. حرکت خودجوشی بود که همه چیز انجام میشد. امّا بعدها از دیگران این را به خصوص زیاد شنیدیم که ایشان در نظمش فلان بود و اینطوری بود. این دوگانگی خیلی برای من جالب بود! یعنی این که از این مرحله در داخلهی زندگی، گذشته بود.
 نه این که حالا هیچوقت هم بینظمی نمیشد. گاهی تذکّراتی روی مسئله بود. به عنوان مثال یکبار شاید راهنمایی و حدوداً دوازده ساله بودم (دقیق یادم نیست ولی خیلی قبل انقلاب بود) که خیلی دوست داشتم صبح زود بیدار بشوم. ولی بیدارم نکردند یا نشدم (البته خوابم سنگین بود. احتمالاً صدایم کردند و بیدار  نشدم). بعد هم خیلی ناراحت و عصبانی شدم و نشستم سر صبحانه. همینطور در حالت ناراحتی، صبحانه میخوردم، لذا خیلی طول کشید. در همان موقعی که داشتم صبحانه میخوردم، پدرم مشغول کارهای خودش بود و اصلاً من حواسم نبود که دارد من را نگاه میکند و دقت میکند. صبحانه که تمام شد، گفت: « من ساعت گرفتم، صبحانهی تو سه ربع طول کشید! آدمی که میخواهد صبح زود بیدار بشود و اهل کار است، صبحانهاش ده دقیقه است.»[footnoteRef:41]  [41:  - جناب آقای قدّوسی این خاطره را با خنده بیان کردند.] 

اینطور تذکّرات را داشت نه این که نداشت ولی خیلی کم بود. امّا آن چیزی که به ما منتقل میشد، به صورت ناخودآگاه و از طریق فضا بود، نه از طریق این تذکّرات. مثلاً این تذکّر ایشان (همین که الآن من نقل کردم)، خود این تذکّر نبود که اینطور در ذهن و وجود انسان جا باز میکرد، بلکه به دلیل آن فضا بود. چون در آن فضا آماده بودی، یک کلمه که ایشان میگفت طوری اثر میکرد که انگار که همین دیروز برای من گفت.
امّا فضای غالب این نبود. فضای غالب یک فضای خودجوش بود که گاهی اوقات یک موارد خاصّی از این قاعدهی کلّی خارج میشد و خیلی برای ما سهمگین بود. امّا فضای کلّی فضایی بود که هر کس در عالم خودش بود و کارهای خودش را میکرد.
البته موارد استثنای جدّی هم داشت. همانطور که توضیح دادم برادر من در یک دورهای به شدّت عصیانگر و شورشی بود. و کاملاً اهل درگیر شدن و اذیّت کردن و غر زدن. درگیری کمی هم نبود، کاملاً در خانه مشهود بود. امّا فضای کلّی این نبود. مثلاً فرض بفرمایید من که اینطور نبودم، راجع به درس و مشقم شاید در طول زندگی، تقریباً یکی دو بار بیشتر تذکّر پدر را نشنیده بودم چون یک روال طبیعی داشتم. آنجاهایی که خارج میشد، استثنا بود که مقدارش زیاد نبود. امّا فضای کلّی زندگی یک فضای خیلی خودجوشی بود. در درس و چیزهای دیگر هم همین حالت بود. خیلی طبیعی و معقول، و هیچوقت نیاز به مدیریّت مستقیم احساس نمیشد.
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من یاد ندارم که ایشان هیچوقت و در هیچ شرایطی، حضورش در خانه کم شده باشد. با این که آدم پُر کاری بود، امّا هم آدم منظّمی بود و هم این که کارهای جانبی اصلاً نداشت. یعنی هیچ وقت آن کار و اشتغالشان در مدرسهی حقّانی، حضور مرتّب دو نوبتی هم ظهر و هم شب ایشان را در خانه کم نمی کرد. من یادم نمیآید که در موردی ایشان مثلاً ناهار یا شام در مدرسهی حقّانی مانده باشد. یکی از دوستانم (پسر آقای شبیری) که آنجا بود، یکبار به من گفت که: «من وضو گرفتن ایشان را در مدرسه ندیدم.» یعنی همه کارش با یک نظم مشخّصی بود. وقت زیادی میگذاشت امّا مثلاً هیچ مهمانی نمیرفت؛ جلساتی هم داشت، ولی خیلی به ندرت بود.
 الآن بعضی از دوستان را من میبینم که مثلاً در ماه رمضان، نصف افطاریها را مهماناند! ولی من یادم هست که شاید سالی یک بار یا دو بار بیشتر در قم مهمانی نمیرفتیم، آن هم ظاهراً خانهی یک نفر (اگر اشتباه نکنم)، خانهی داییمان که داماد حاج آقا مرتضی حائری بود و مرحوم شد. یک افطاری یا شام بود که علّامه و آقای حائری هم دعوت بودند و ما را هم دعوت میکردند. اصلاً یادم نمیآید که ما پیش از انقلاب مثلاً به دعوت خانوادگی یا غیر خانوادگی جایی رفته باشیم. لذا چون وقتش را خالی میکرد برای یک کارهای خاصّی و آنها را هم با یک نظم خیلی فوق العاده در زمان خاصّی میگذاشت، این بود که هیچ وقت کار ایشان مانع آن وقتی که در خانه میگذاشت، نبود. 
هیچ وقت هم من یادم نمیآید که ایشان در خانه برای کار برود یک اتاق دیگری بنشیند. فقط شاید یکی دو مورد بعد از انقلاب دیدم. ولی همیشه هر کجا که مینشست با مادرم با هم بودند و خیلی اوقات ما هم آنجا بودیم، همزمان داشت کار هم میکرد و تمرکزش هم به هم نمیخورد. ما هم بچّههای خیلی ساکتی نبودیم. مثلاً همزمان با کار، با مادرم داشت صحبت میکرد یا مثلاً ما وسطش دعوا میکردیم و داد و بیداد میکردیم. یک حالتهایی بود که اینها برای ما اصلاً قابل تجربه نیست. یعنی ما امکان ندارد که مثلاً پیش بچّههایمان مطالعه کنیم این امکان ندارد. 
فقط یکی دو بار ایشان یک اتاق جدایی تنظیم کرده بود و گفت: « میخواهم بروم در کتابخانه جدا بنشینم.» ولی حتّی برای یکبار هم نرفت. کتابها را بر میداشت و میآمد بیرون و عملاً هیچ خبری نبود. قبلاً هم کتابخانه داشت، ولی نه برای این که یک اتاق مستقلّی داشته باشد و جدا بنشیند. به خصوص پیش از انقلاب، من اصلاً ندیدم که ایشان در خانه که میآید جدا باشد، به هیچ وجه. حتّی الآن که به ذهنم فشار میآورم حتّی یک مورد هم یادم نمیآید. البته حتماً مواردی بوده که من فراموش کردم. امّا بالاخره آنقدر این حالت غلبه داشت که الآن من هرچه فکر میکنم یک مورد هم یادم نمیآید.
از نظر مراجعات دیگران به خانه هم باید بگویم که اصلاً مراجعه کننده به این معنایی که امروز مطرح است که یک مانعی باشد برای ارتباط با خانواده، وجود نداشت. ما اصلاً مراجعه کننده که زیاد نداشتیم، تعداد کمی بودند. چون هم فضا محدود بود و هم مدرسهی حقّانی از حیث کمیّت کم بود، این کیفیّتش بود که خیلی سر و صدا کرد. این اواخر شاید حدّاکثر نزدیک دویست نفر طلبه داشت. این بود که خیلی از اینها مراجعه نمیکردند و هرکاری داشتد در همان مدرسه انجام میشد. بعد از انقلاب هم، مراجعات به خانهی ما زیاد نبود، چنین چیزی یادم نمیآید. البته شاید این را مادرم بیشتر یادش باشد، امّا مراجعات به خانهی ما زیاد نبود. البته مراجعات هم داشتیم، نه که نداشتیم ولی تعدادش آنقدر زیاد نبود. 
در دادستانی البته ایشان کار بسیار پر دردسر و پر زحمتی داشت. اگر اشتباه نکنم مثلاً ایشان دیگر ناهار را در خانه نمیتوانست باشد. صبح میرفت و عصری یا شب میآمد. امّا وقتی که میآمد به خانه، دیگر حضورش در خانه دوباره عین سابق بود. این البته برداشت احساسی من است که من در فضای خانه با قبلش اصلاً احساس تغییری نکردم. آن فضای عاطفی و احساسی به همان شدّت سابق بود، البته خستگیاش هم مشخّص بود. اواخر هم مریض بود و دیگر معلوم بود که گاهی از خستگی طوری بود که انگار آدم را خرد کرده باشد. اینها مشخّص بود، ولی فضای عاطفی و احساسی با گذشته هیچ تغییری نکرده بود.
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 ما در عالم خودمان بودیم، ولی وجود ایشان کاملاً لمس میشد. هیچوقت من احساس نمیکردم که مثلاً ایشان در فکر کار خودش است و اینجا نیست. اصلاً آدم یک ذرّه احساس نبودنش را نمیکرد. یعنی فشار کاری، لطمه به محیط درون خانه نمیزد. مثلاً ایشان تعریفها و صحبتها و گفتگوهایی از محیط کارش در خانه میکرد که بسیاری از چیزهایی که من یاد گرفتم و بعدها سرمایهی من شد، در همین حرفهای ایشان بود. بعدها یکی از شاگردهای خوب ایشان از من توضیح میخواست که « چه طوری این حرفها را پیش شما میزد!؟ این مثلاً جزو اسرار بود و اصلاً به طور طبیعی در خانه نمیشود گفت تا چه برسد به پیش بچّه!» فرض کنید میگفتم موقعی که دوازده سالم بود، پدرم چنین حرفی زد، تعجب میکرد! 
انگار که ما شریک هستیم. انگار شورای مدرسه است.[footnoteRef:42] یعنی انگار که تمام چیزهای روزمرّهاش را ظهر و شب در حال گزارش دادن به مادرم بود. بعد به مادرمان که میگفت، من هم میشنیدم. البته گاهی هم به ما میگفت، ولی بیشترش آنهایی بود که به مادرم توضیح میداد. انگار که خانواده در کار مشترک است. در غرب زیاد هست که مثلاً خانوادهای با هم میروند و یک کار تحقیقاتی میکنند. مثلاً پدر محقّق است، زن دستیار است، آن دو تا فرزند هم دستیار دو و سه هستند. خانوادهی ما با این که اینطوری نبود امّا فضای خانه و اهالی خانه به شدّت درگیر تجربیّات روزمرّهی پدرمان بودیم و این درگیری بود که بسیار به رشد ما کمک میکرد و بسیاری از معضلاتی که بعد انقلاب برای من پیدا شد، اگر آن رشدها نبود، دچار مشکلات خیلی جدّی میشدم. البته صحبت مستقیم هم با من و برادرم (به خصوص بعد از این که بزرگ شده بودیم) داشت، ولی آن به جای خودش، فضای خانه هم فضای درگیری با این تجربه بود. [42:  - جناب آقای قدّوسی این عبارت را با خنده بیان کردند.] 

در صورتی که علیالقاعده ارتباط نمیبایست اینطور باشد. یعنی ایشان هنرش این بود که اینها را توانسته بود با هم جمع بکند. در نگاهی که الآن انسان میکند، این جمع کردن به قول امروزیها یک نوعی به شدّت پارادوکسیکال است و خیلی قابل تصوّر نیست. جمع این تناقضها هنر زیادی میخواهد. خود ایشان هم البته در بعضی از بحثهای اخلاقیاش به این اشاره داشت که « هنر در جمع این تناقضهاست که فرد بتواند اینها را حفظ کند.» بعد مثالهایی از امیرالمؤمنین(علیه السّلام) میزد که در دوران حکومت، این نوع فصاحت در خطابه و صحبت دارد، امّا شما هیچ آثاری از این صحبت در زمان پیامبر(صلّی اللّه علیه و آله و سلّم) نمیبینید! این چطور جمع میشود؟[footnoteRef:43] امّا این هنر خیلی عجیب در خودشان بود. [43:  - شهید آیت اللّه قدّوسی در بخشی از سخنانشان در اینباره فرمودند: «...آن مسئله کلی که همه فضائل و کمالات بدنبال آن کلی در انسان پیدا میشود چیست که آدم گاهی گرفتار حالات متناقض میشود؟... هنر اینست که حرف زدن اینقدر جالب باشد که: بذالقائلین و نقع غلیل السائلین، اما این کمال در من باشد که بتوانم اکثر عمر را ساکت باشم. در حالیکه در سخن گفتن اینقدر تبحر دارم. این از همان کمالات است.» یادنامه شهید آیت الله قدوسی، ص219] 
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ایشان به مکان تربیّت و تحصیل هم اهمیّت میداد. اینطور نبود که نسبت به محلّ تحصیل فرزندان، بیتوجّه باشد، بلکه خیلی هم حسّاسیّت داشت. خود ایشان هم همان برنامهای را که در مدرسهی حقّانی راه انداخته بود، با همین ایده درست کرد و خیلی هم برایش مهمّ بود. حتّی این سالهای نزدیک به انقلاب، ایشان ساختمانی خریده بود و میخواست که همین برنامه مدرسهی حقّانی و مکتب توحید را با یک مدرسهی نظام آموزش و پرورش شروع کند. یعنی میخواست یک مدرسهی راهنمایی تأسیس کند که ظاهراً ساواک جلویش را گرفت. 
شاید جزو کسانی بود که اگر پیش میآمد برای این که بچّهها مدرسهی خوبی بروند، حاضر باشد شهر محلّ سکونتش را هم تغییر بدهد. در عین این که آن نظام داخل خانه را محکم میچید، این نبود که مدرسه را کم اهمیّت بداند و شاید دفعاتی هم تصمیم گرفت که ما را به تهران بفرستد که مدرسهی آقای علامه کرباسچیان برویم.[footnoteRef:44] تصمیم گرفت امّا در عمل پشیمان شد! برادرم را نمیدانم چطور، ولی من رفتم و امتحان هم دادم. امّا بعد به تردید افتاد و استخاره کرد و نگذاشت. گفت استخاره، امّا اصل تردیدش روی استخاره نبود، به خاطر برخی اختلاف دیدگاهها با علّامهی کرباسچیان بود. [44:  - مرحوم علّامه کرباسچیان مؤسّس مجموعه مدارس علوی تهران] 

پدرم به علّامهی کرباسچیان خیلی علاقه داشت. چون علّامهی کرباسچیان، استاد کفایهی پدرم بودند و پدر میگفت که: « ایشان از حیث روحی، کمنظیر هستند. قبلاً که به قم میآمدند، فقط به خانهی ما میآمدند، امّا این اختلافات بالاخره مقداری فاصلهی ما را زیاد کرد.» وگرنه رابطهی خیلی نزدیکی داشتند. بعدها هم که (بعد از پدرم) من پیش آقای علّامه میرفتم، ایشان خیلی به پدرم علاقه داشت و تعریف میکرد. من گاهی پیش ایشان میرفتم و خیلی استفاده میکردم. همانطور که پدر ما میگفت، آدم خیلی عجیب و کمنظیری بود.
پدرم با برخی سلیقههای ایشان از جمله در مورد انقلاب، مسئله داشت. یکبار خود پدرم داشت به شخصی توضیح میداد که: « در دیدگاه سیاسی علّامه کرباسچیان مشکل هست، امّا هرچه آنها درست کنند، ما خراب میکنیم.»[footnoteRef:45] عبارت خیلی شبیه این بود. یعنی من بچّهها را یک طوری بار آوردم که او هر چه میخواهد بگوید، بگوید، بچّههای ما مسیر خودشان را میروند. یعنی این را خیلی با اطمینان میگفت. این اطمینان را بعدها از عملشان میفهمیدم، ولی یکی از جاهایی که به زبان آورد اینجا بود. هیچ وقت به زبان نمیآورد. [45:  - جناب آقای قدّوسی این خاطره را با خنده بیان کردند.] 

من این توضیح را بدهم که ایشان این مسائل را اصل نمیکردند. اگر این را اصل میکردند، نمیفرستادند و تمام میشد. امّا چون اصل نمیکردند، یک جایی به تردید افتادند که آیا تحصیل در آنجا ممکن است در فرد مشکلات شدیدی ایجاد کند، یا به دلیل دیگری به تردید افتاده بودند؟ من نمیتوانم بطور دقیق بگویم که این تردید روی چه جنبههایی بود، چون تصریحی از ایشان ندارم. امّا مجموعاً به بخشی از آن اختلافات سلیقهای که با هم داشتند علی القاعده برمیگشت.
مثلاً علّامهی کرباسچیان سلیقههای خاصّی راجع به مسائل تربیتی و مالی داشتند. راجع به مسائل مالی، سیاستهای آقای علّامه ظاهراً این بود که نیروهایش را کاملاً تأمین میکرد. یعنی زندگی راحتِ بدون مشکل. توجیهشان هم این بود که: «باید معلّم را راحت کنی که فقط فکر آموزشش باشد.» خود پدرم هم افرادش را تأمین میکرد، امّا میگفت: « نه، اصلاً اینطوری نیست. شما تربیت غلط میکنید. این را با پول نمیتوانید تربیت کنید. این باید خودش درست بشود. این که فکر کنید که هر چه به معلّم پول زیادتر بدهید، بیشتر در این مسیر قرار میگیرد، این فکر غلطی است.» همان طور که پدر برای خود ما هم از حیث تربیتی در مسائل مالی این طور بود، و در مدرسهی حقّانی هم با این که نیروهایش را تأمین میکرد، امّا بارها شنیده بودم که ایشان میگفتند که: « من این روش آقای علّامه را قبول ندارم و غلط میدانم.»
بالاخره علّامهی کرباسچیان هم، سلایقی برای خودش داشت و این سلایق دو سه رده تغییر کرده بود و به پایینتریها رسیده بود. مثل همین اختلاف نظری که پدر ما از حیث مالی با ایشان داشت. یعنی خود آقای علّامه در نهایت زهدی بینظیر بود، امّا این در مدرسهی نیکان به چند ردهی پایینتر که میرسید، انگار پول از سر و کول مدرسه بالا میرفت. در واقع بچّهای که در آنجا تربیت میشد، از اوّل با یک نوع رفاهی تربیت میشد که دیگر نمیشد از او بگیری. این فضا را داشت. 
یا این که آقای علّامه اعتقاد داشت کسانی که به قم میآیند، همه خراب میشوند و در واقع کسی را به قم نمیفرستاد. به سازمان حوزه انتقاداتی داشت. البته درست هم میگفت. یعنی کسانی که از حوزهی قم خارج میشدند، افرادی بودند که فقط مقداری با معارف اسلامی آشنا بودند و در مسیری یا تربیتی قرار نمیگرفتند. طلبهای میشدند و  فقط درس بود و درس. این انتقاد را پدر ما هم بیشتر داشت، ولی میگفت راهش این نیست که طلبهگریزی بشود. راهش این است که اینجا یک جزیرهای درست کنید و این طلبهها را بسازید. یعنی همان کاری که خودش کرد. اختلاف نظرهای این طوری داشت.
پدر ما اینگونه نهادها و جریانهای مختلف را در خوبی و بدی مطلق نمیکرد. یعنی این که یک مدرسهای خوب باشد را مطلق نمیکرد و یک فضایی را هم در بدی مطلق نمیکرد، همینطور مدرسهی علوی را. همینطور به انجمن حجتیّه یک نگاه بینابینی داشت. مثلاً قبل از انقلاب وقتی که من راهنمایی بودم، میخواستم به جلسات انجمن حجتیّه در قم بروم. به من توصیه کرد که « اثرات خوبی دارد، زرنگیهایی به تو یاد میدهد و این فواید را دارد. برو». البته انجمن حجتیّهی قم، خیلی هم با انجمن حجتیّهی اصلی ارتباط نزدیکی نداشت. ولی ما به عنوان انجمن حجتیّه فکر میکردیم و سؤال من هم از پدرم، بر آن فرضی بود که انجمن حجتیّه است. با این حال ایشان توصیه کردند که بروم. 
من هم مدّتها میرفتم و برایم خیلی مفید بود. البته هیچ نوع ارتباط ارگانیکی نبود که ما در معرض آن نواقص انجمن حجتیّه قرار بگیریم. دوستانی در آنجا بودند که هیچ ربطی به انجمن حجتیّه نداشتند و آدمهای خیلی خوبی بودند و برای من به کلّی مثبت بود و چیز منفی نداشت. پسر آقای احمدی میانجی که الآن جزو مسئولین قوّهی قضائیه است، ایشان از مسئولین جلسات ما بود. ما در آن فضا چیز منفی ندیدیم. بعداً هم از ایشان منتقل شد به شخص دیگری که در مدرسهی حقّانی بود و حتّی خود پسر آقای احمدی میانجی دیگر نبود. شهید شهاب از طلبههای مدرسهی حقّانی بود که در فاو شهید شد. او هم به شدّت انقلابی بود. اصلاً به آن مرحله نرسید که در معرض آن اختلاف عقاید سران انجمن با انقلاب قرار بگیریم.
یا مثلاً بعد از انقلاب، مرحوم شهید رجایی اصرار بر بستن مدرسهی علوی و نیکان داشت و در واقع کسی که جلویشان ایستاد و کارشان را ابتر کرد پدر ما بود. مفصّل درگیر بود و نیروی نظامی به آنجا فرستاد. چون اوایل انقلاب و قبل از این که مدارس غیر انتفاعی راه بیفتد، خیلی از افراد صادق انقلاب فکر میکردند که حکومت دست ما افتاده است و دیگر همه چیز درست میشود و کارها هم اساسی و تمام شده است. یعنی فکر میکردند که ما کلیّت آموزش و پرورش را مدینهی منوّرهای میکنیم. لذا دیگر وجود علوی و نیکان این وسط معنا ندارد. حتّی خود آقای رجائی هم جزو مدارسی مثل کمال و رفاه بودند. امّا اگر درست یادم مانده باشد، میگفتند که « ما کلّ آموزش و پرورش را باید مثل این مدارس کنیم» و فضای کلّی این بود. به خصوص خود مرحوم رجایی، مثل این که خیلی مخالف بوده است که میخواسته هر طور شده اینها از بین بروند و عبارتهایی هم از ایشان نقل شده است که من یادم نیست. اصل بحث، انقلاب و ضدّ انقلاب نبود. این که ما یک جاهای خاصّ را برای افراد خاصّی درست کنیم و اینها را تربیت کنیم و نیروی تربیتی را منحصر به اینها کنیم، این را به کلّی غلط میدانست و میگفت کلّ کشور را درست کنیم.
علاوه بر این، علوی و نیکان یک مُهر منفی هم به پیشانیشان خورده بود که اینها با انقلاب مخالفند. البته علوی کم کم، دست انجمنیها افتاد و نیکان هم بینابین بود. یعنی آدمهای انقلابی سفت و سخت داشت و افراد مخالف انقلاب هم داشت؛ و چون خیلی از فرزندان مسئولین در آن بودند، عملاً موضع مخالف نظام نگرفت. مثلاً برادرهای من در نیکان تحصیل کردند. من دو برادر دارم که هر دو بعد از انقلاب به مدرسه رفتند و این دو تا انتهای تحصیل در نیکان بودند. یکی زمان حیات پدرم بود یکی بعد از ایشان. 
نیکان بیشتر با این مسائل درگیر بود تا جایی که کار به جایی رسید یک سری آدم جمع کرده بودند تا بریزند و مدرسه را ببندند. آن موقع پدرم ایستادگی کرد تا جایی که بعضی از افراد تیمهای دادستانی انقلاب را با اسلحه به مدرسه فرستاد تا جلوی آنها را بگیرد و مدرسهی نیکان را نجات داد. علوی خیلی این طور درگیر نبود. در مجموع آن موقع جبههی مخالف مدرسهی نیکان به خصوص، جبههی مقتدری بود که کار مدرسهی نیکان مطلقاً تمام شده بود و تنها کسی که جلویشان ایستاد پدر ما بود. خود مسئولین نیکان هم که بعد از شهادت پدر برای تسلیت آمده بودند میگفتند که فقط ایشان بود که توانست نجات دهد. خود آقای دوایی گفت که: « مدرسهی نیکان مرهون ایشان است.» 
پدرم در عین این که به این مدارس اشکالات جدّی داشت و با شمردن نواقص میگفت که فلان موضوعات را ما نمیتوانیم قبول کنیم و همچنین با آقای علّامهی کرباسچیان اختلاف سلیقههای جدّی داشت، امّا همزمان میگفت: « ایشان کم نظیر است». با این که این مدارس این نوع نواقص را داشت، پدر ما آن اشکلات را مطلق نمی‌کرد. نواقص را در سر جای خودش مطرح میکرد و محاسن را هم میدید. عین همین برخورد نسبی را با انجمن حجتیّه داشت. عین همین برخورد را با دکتر شریعتی داشت. به خاطر همین بود که ایشان به من توصیه میکرد که به انجمن حجتیّه بروم.

[bookmark: _Toc496746893]آماده سازی فضا برای ازدواج فرزندان از دوران دبیرستان
ما اینطوری احساس میکردیم که ایشان برای ما یک نوعی وانمود میکرد که موقعیّت این آماده است که هر موقع خواستید ازدواج کنید. البته موقعی که ایشان شهید شد، من بیست سالم بود و برادرم حدود بیست و سه سالش بود و یکی دو سال هم که در انقلاب بود که اصلاً فضای مطرح شدن چنین مطالبی وجود نداشت. 
امّا از قبل از این، یعنی از دوران دبیرستان، ما احساس میکردیم که گاهی ایشان وارد این موضوع میشد. و همان موقع هم من متوجّه میشدم که میخواهد بگوید که « این فضا باز است، راه بسته نیست.» به یک شکلهایی این را بیان میکرد. مقدارش زیاد نبود، امّا یک طوری بود که کامل در ذهن انسان میماند. 
آن موقع اصلاً زمینهای برای رفاقت با یک دختر در فضای قم وجود نداشت، که بخواهیم فرض کنیم که هدف ایشان از این سخنان، پیشگیری قبل از درمان بوده است. اصلاً فضا غیر از الآن بود. الآن که الحمدلله نقل و نبات است! امّا آن موقع اصلاً این فضا وجود نداشت. البته مگر این که کسی خیلی دیگر در سطح سخیفی وارد میشد که خب طبیعتاً معلوم بود که ما وارد نمیشدیم. علیالقاعده با آن مقدّماتی که من برای شما گفتم که پدر ما در بچّهها ایجاد میکرد، نمیتوانست نگران این موضوع باشد.
من برداشتم این است که ایشان میخواست فضا را باز کند. یعنی فضا باز است، حالا دیگر خودتان میدانید. برداشت من این است. البته هیچ وقت آن موقع به صحبتی راجع به این کشیده نشد. بعدها هم که ما سنّمان مثلاً بالای هجده سال شد که دیگر آن قدر فضای انقلاب و شلوغ بود که اصلاً صحبتی از این نشد. حتّی دیگر یک بار هم صحبتی مطرح نشد. ظاهرش این بود که ایشان توضیحی نمیدهد که ازدواج باید زود باشد یا دیر باشد، اصلاً اینها نبود. امّا معلوم بود که میخواهد فضا را باز کند. یعنی آدم در یک موقع تصنّعی قرار نگیرد. به اصطلاح کفّ نفس اینطوری را گویی خیلی منطقی نمیدانست. در یکی از درسهای اخلاقشان هم این را دارد که: « راه این نیست که شما همینطوری هِی با خودت مبارزه کنی، خب برو ازدواج بکن.»[footnoteRef:46]  ظاهراً هم آن اقدام زودرسی که میکرد، به نظر میآمد که بنایش بر این است. بالاخره هم ایشان در زمان ازدواج هیچ کدام از فرزندانشان نبودند. [46:  -] 

 
[bookmark: _Toc496746894]وضعیّت مالی شهید قدّوسی
البته طبیعتاً پدر ما به تناسب دیگران وضعشان خوب بود. ولی این خوب بودن، همه اش به ارث و میراث برنمی گشت. چون در زمانی که پدر ایشان فوت کرد، مقدار زیادی قرض داشتند. آن موقع خانواده، املاک و اموال زیاد داشتند، امّا قرض هایشان هم زیاد بود. 
بیشتر به این برمی گشت که ایشان محکم بود به این که وجوهات و هدایا و اینجور چیزها را نگیرد. یعنی به اصطلاح معیشتش بر شریعتش استوار نباشد. از وجوهات مطلقاً استفاده نمیکرد. خیلی مقیّد بود و برای طلبه مضرّ هم میدانست. به ما هم سفارش میکرد که « اگر میخواهی موفّق بشوی، از وجوهات استفاده نکن. حتّی از اموالی که به نوعی از راه دیانت به دست میآید.» البته حرام نمیدانستند، امّا آثارش را خیلی سنگین میدانستند. برای خیلیها آن موقع این کار مرسوم نبود. مثلاً در مدرسهی حقّانی تقریباً اکثرشان شهریه میگرفتند. راه دیگری نداشتند. تبلیغ میرفتند و پول میگرفتند. یا اصلاً خود ایشان به اساتید مدرسه مبلغی را میدادند. شاید شهریهی طلبههای مدرسه را هم ایشان میگرفت و پخش میکرد. به دلیل این که آنها راهی نداشتند. امّا خود ایشان خیلی به دقّت و کاملاً اِبا داشت. و به ما هم توصیهشان این بود که از این طریق نگیرید. 
یا مثلاً هدیه نمیپذیرفت! البته شاید از جانب بستگان چرا، امّا از دوستان هدیه نمیپذیرفت. و این روایتی که از امیرالمؤمنین(علیه السّلام) به این مضمون هست که « کسی هدیه را برنمیگرداند الّا حمار»[footnoteRef:47] این را میخواند و بر میگرداند. یعنی معتقد بود که طلبه برای این که بتواند آن آزادگی روحی و فکریش را داشته باشد و کاملاً بر معیار عمل بکند، باید استقلال مالی داشته باشد. کسب درآمد را از هر طریقی هم که به دیانت و وظیفهی او مرتبط میشود، انجام ندهد.[footnoteRef:48] [47:  - « عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السّلام) قَالَ دَخَلَ رَجُلَانِ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السّلام) فَأَلْقَى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وِسَادَةً فَقَعَدَ عَلَيْهَا أَحَدُهُمَا وَ أَبَى الْآخَرُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (علیه السّلام) اقْعُدْ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ لَا يَأْبَى الْكَرَامَةَ إِلَّا حِمَارٌ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّی الله علیه و آله و سلّم) إِذَا أَتَاكُمْ كَرِيمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوه؛» حضرت صادق(علیه السّلام) فرمودند: دو نفر مرد بر حضرت اميرالمؤمنين(علیه السّلام) وارد شدند پس آن حضرت براى هر كدام از آنها تشكى انداخت، يكى از آن دو روى آن نشست و ديگرى خوددارى كرد، اميرالمؤمنين(علیه السّلام) به او فرمود: بر آن بنشين. زيرا از پذيرفتن احترام خوددارى نكند جز الاغ، سپس فرمود: رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده است: هرگاه بزرگوار قومى بر شما رسيد او را گرامى داريد. اصول کافی، کلینی، ترجمه مصطفوی، ناشر كتابفروشى علميه اسلامی تهران‏، نوبت اوّل‏، ج‏4، ص 480]  [48:  - آیت اللّه جنّتی نیز در اینباره میگویند: « مقید بود بین یک طلبه گمنام و یک فلانزاده، فرقی نگذارد و مقررات مدرسه را در حق همه یکنواخت اجرا کند. به همین جهت از پذیرفتن هدایایی که به دنبالش توقع بود و ممکن بود باعث مسامحه در اجرای قدرت نسبت به صاحب هدیه شود، خودداری میکرد. با اینکه رد هدیه معمولا برای انسان مشکل است و نوعی بیاحترامی تلقی میشود و احیاناً موجب کدورتهای سخت میگردد و بدین جهت از نظر شرعی هم ناپسند است و اخلاق اسلامی اجازه نمیدهد. اما آنجا که هدیه انتظارهای بیجا به دنبال دارد و بهای رقبهی انسان است و آزادهای را به بردگی میکشد، این در حقیقت هدیه نیست بلکه نوعی رشوه است که به صورت هدیه تقدیم میشود تا طرف را نرم کند و کاری را که ضوابط اجازه نمیدهد به حکم روابط انجام دهد. از این گذشته شاید گاهی هدیه دهنده چنین قصدی ندارد، امّا انسان در خود احساس میکند که با پذیرفتن هدیه ولو به صورت ناخودآگاه او را با دیگران فرق می گذارد، و شیطان از این طریق دارد وسوسه میکند تا تبعیض ناروا قائل شود. اینجا هم پذیرفتن هدیه رجحانی ندارد. البته باید سعی شود حتی المقدور ایجاد کدورت نشود. به عنوان نمونه شاید از همین نوع اخیر بود که هدیه قابل توجهی حدود نیم کیلو زعفران، پدر یکی از طلاب فرستاده بود و او با اصرار فراوانی که شد نپذیرفت زیرا میدید اگر بپذیرد و فردا آن پسر مرخصی خواست، یا چند نمره کم آورد یا... دیگر مشکل است با او همانند دیگر طلاب برخورد کرد. (عدالت در خون، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی، 1362، ص116)] 

خودشان یک مقدار منابع مالی خانوادگی داشتند که از آن طریق امرار معاش میکردند. به اضافهی این که خود ایشان در امور اقتصادی آدم تیزهوشی بود و خیلی حواسش جمع بود. البته آدم برنامه ریز و زرنگی هم بود. ذهن اقتصادی اش قوی بود. بدون این که وقت بگذارد، گردش های مالی اش را اداره میکرد. گاهی مثلاً زمینی یا دو سه تا ملک میخرید و می فروخت. آن هم نه این که وقتی بگذارد، در واقع فقط مدیریّت میکرد.
خلاصه به این معنایی که الآن از رفاه متداول است، زندگی ما زندگی مرفّهی نبود. قطعاً اینطوری نبود. ولی زندگی بدون مشکلی بود. یعنی یک زندگی متوسّط بود، متوسّط به معنای امروز جامعه نه به معنای آن روز جامعه. چون آن موقع مثلاً خیلی از روحانیون وضعشان خوب نبود. یعنی خانه ی ما، یک خانه ی فقیرانه ای نبود. خانه ی خوبی بود. به خصوص پدر ما به هیچ صورتی علاقه نداشت که ظاهر را یک کمی زاهدانه بکند. هر کس هم که به خانه می آمد، می دید که  بالاخره این خانه با خانهی طلبه های دیگر متفاوت است. زندگی محقّرانهای نداشت، زندگی خوبی بود. همین خانهای که میبینید[footnoteRef:49] خانهی ما پیش از انقلاب بود و هنوز هم همین است. [49:  - خاطرات جناب آقای محمّدحسین قدّوسی، طی پنج جلسه در منزل شهید قدّوسی در قم ضبط شده است.] 


[bookmark: _Toc496746895]تربیت اقتصادی فرزندان
در زندگی ما هم البته اوضاع اقتصادی بالا و پایین داشت، ولی ما به عنوان بچّه ها احساس نمیکردیم. امّا بخشی از احساس نکردنمان به این عواملی که من دارم می گویم برمیگشت. یکی این که ایشان توکّلی داشت که خیلی برایش فرقی نداشت که پول باشد یا نباشد. در امور مالی خیلی مسلّط بر خودش بود. یعنی وقتی که زیاد داشت، از حیث هزینه هیچ فرقی نمی کرد. یعنی توکّل همراه با تفکّر مدیریت. ما هزینه ی زیادی  نداشتیم. 
اگر هم کم داشت، این مشکلات چنان در درون خودش بود که بیرون هیچ بروزی نداشت و ما یک روال عادی در زندگی می دیدیم. این روال عادی همراه با این بود که انگار پول در زندگی نقشی ندارد. طبق همان توصیفی که قبلاً عرض کردم که یعنی ما احساس میکردیم که اصلاً پولی در کار نیست. این جریان زندگی مثل رودی  است که دارد میرود. 
در نوع برخوردی هم که با ما میکرد که توضیح دادم که در عین این که احساس هیچ نوع مشکلی نمیکردیم، امّا مثلاً هرگز به پول دسترسی نداشتیم. یعنی در طول این سالها غیر از این آخرها که من داشتم میرفتم گنبد برای جهاد کشاورزی که ایشان پرسید: « پول نمی خواهی؟»، من اصلاً پول نمیگرفتم و اصلاً فکر نمیکردم که پول هم میشود گرفت. با این که مثلاً زمانی که مدرسه که میرفتیم، آنجا مغازه داشت و همهی همشاگردی هایمان بالاخره چیز میخریدند. ولی ایشان کاملاً اینها را از هم جدا میکرد و با دقّت و با نظارت خودش نمی گذ اشت که قاطی بشود. امکان مالی که وجود داشت هیچ وقت تبدیل به پولی که در جیب من است نمیشد و امکان نداشت که بشود.
یا مثلاً ما مجموعاً شاید در طول زندگیمان دو سه بار بیشتر در بیرون از خانه غذا نخوردیم. مثلاً یادم هست که رفته بودیم زیارت حضرت عبدالعظیم(علیه السّلام). آن موقع با این که بچّه بودیم کاملاً حواسمان جمع بود که به نوعی میخواهد این تجربه را هم داشته باشیم و در ذهنمان نماند. البته چیزی هم نمیگفت، ما هم خیلی کوچک بودیم، امّا از حالات ایشان میفهمیدیم که مطلقاً با این کار موافق نیست و یک نوع مصلحت دارد که این کار را انجام میدهد.[footnoteRef:50] یعنی رستوران رفتنمان به اقتضای دعوت و برنامهای نبود. اصلاً دعوتهای اینطوری را نمیپذیرفت. اصلاً همچین چیزی وجود نداشت.  [50:  - جناب آقای قدّوسی این عبارات را با خنده بیان کردند.] 


[bookmark: _Toc496746896]پرهیز از خرید هر چیزی که منفعت عقلایی نداشت
ظاهر خانه را بزرگ میکرد، امّا چیزهای تشریفاتی، حتّی از حدّ متوسّط هم خیلی کمتر بود. یعنی یک زندگی چندگانه ای بود. فرض بفرمایید که اگر ایشان در صدد بود که ماشین بخرد، ماشین را می خرید برای این که همیشه یک سری از چیزهایی که یک نوع منفعت عقلایی داشتند و نیازش حسّ میشد را انجام میداد. یعنی یک جاهایی راحت هزینه میکرد که توجیه عقلی داشت، مثل مهمان. و از آن طرف اگر یک چیزی در خانه بود و نیازش حسّ نمیشد ولی مدل جدیدتری آمده بود، اصلاً اقدام نمیکرد. 
یعنی حتّی چیزهای تشریفاتی و تجمّلاتی در منزل ما از سطح متوسّط، خیلی پایین تر بود. مقیّد هم بود که مثلاً یک چیز خیلی کوچک و کم ارزش زینتی و تزئینی که شما میگذارید روی طاقچه، اصلاً از اوّل خریده نشود. خیلی مواظب بود که به خرید تشریفاتی مثل اسباب و وسایلی که هیچ ضرورتی ندارد الّا این که یک مقدار قشنگ است، وارد نشود. حتّی اگر شخص دیگری می خرید، خیلی حسّاس بود. حتّی چیزهای خیلی ابتدایی که دیگر شاید برای آن سطح مالی که ما داشتیم، متداول بود که مثلاً سطل آشغالمان اینطوری باشد. امّا ایشان مقیّد بود که این هم نباشد. سعی میکرد که تشریفات را حتّی در جزئیّات حذف کند. 
حتّی شده بود که اختلاف نظری هم با مادرم داشته باشند که مثلاً مادر بگویند که یک چیزی را تهیّه کنیم و ایشان بگویند نه. بالاخره این جریان زندگی، یک جریان تنگاتنگی بین پدر و مادرم بود، امّا گاهی اختلاف نظر هم میشد. گاهی مادرم یک چیزی میگفت، ایشان قبول نمیکرد یا بالعکس.

[bookmark: _Toc496746897]مهمان نوازی 
امّا ما برای مهمان عموماً سفرههای مفصّلی داشتیم. مادر ما هم در خانهداری قوی بود. انواع ترشی‌ها و مربّاها را در خانه درست میکرد. پدرم مقیّد بود که برای مهمان یک سفرهی مرتّبی باشد. از سفرهی خودمان بهتر باشد. همان غذایی که خودمان میخوردیم، آن غذا را جلوی مهمان نمیگذاشت و قائل به حرمت بیش از این بود. اصولاً در احترام به مهمان خیلی حسّاس بود و در این که حوائجش سر موقع برطرف شود و بهترین اتاق باشد. از جمله برای سفره هم، سفرهی خوبی پهن میکرد. البته مادر ما هم در این موضوع مثل موضوعات دیگر، خیلی هماهنگ بود. همه چیز هم در خانه تهیّه میشد و چیزی از بیرون نمیگرفت.
ما به دلیل این که در قم بودیم، ارتباط به معنی رفتن به خانهی بستگان، تقریباً به ندرت انجام میشد. چون کسی را نداشتیم. شاید سالی یکبار منزل علّامه و داییمان میرفتیم. اصلاً تفریحات و رفت و آمد خیلی کم داشتیم. ایشان هم عموماً مشغول کار بود. امّا مهمان زیاد میآمد منزل ما.

[bookmark: _Toc496746898]چگونگی نشستن مهمانان
پذیرایی از خویشاوندان هم مشترک بود. یعنی خانمها و آقایان جدا نبودند. ولی دقّت داشته باشید که فضا خیلی سالم بود. قوم و خویش هم زیاد میآمدند. یادم هست که یک بار حساب کردیم که در یک عیدی که چند روز قوم و خویشهای ما آمده بودند، فقط حدود بیست تا بچّه در خانهی ما بود! البته خانهمان بزرگ بود. خب طبیعتاً مرد بود، زن بود، دختر بود، پسر بود، سنین مختلف بود. همه با هم در یک محیط بودند و به اصطلاح تفکیک جنسیّتی، آن موقع اصلاً در خانهی ما معنی و مفهومی نداشت. 
البته برای مهمانهای غریبه این تفکیک بود، برای خویشاوندان اینگونه نبود. ولی محیط خیلی سالم بود. من این را بعدها که در محیطهای دیگر قرار گرفتم، فهمیدم. چون انسانی که اهل مراقبه باشد، در محیطهای مختلط، یا محیطهای زنانه مردانه که تفکیک میشود، میتواند از لحاظ روحی خودش را ارزیابی بکند؛ که چقدر راحت و طبیعی است؟ در درون خودش چقدر سالم است؟ محیط چقدر او را از حالت تعادل و سلامت خارج میکند که باید به زور جلوی خودش را بگیرد یا نه، اصلاً حالتش طبیعی است؟ شاید اگر در طول زندگی دو سه محیط برای من احساس سلامت در بالاترین حدّش بود، یکی همان خانهی ما بود. یعنی طوری که اصلاً احساس نمیکنم که هیچ وقت من از این ناحیه، دچار مشکلی شده باشم. در صورتی که در محیطهای دیگر خیلی اذیّت میشدم. ولی در آن محیط اصلاً احساس نمیکردم. حالا این که چه طوری پدرم این قدر محیط را سالم نگه میداشته، شاید دلایل مختلفی داشته باشد. امّا نتیجه این بود.

[bookmark: _Toc496746899]منزلی که پایگاه حلّ مشکلات بود
منزل ما محلّ مراجعهی تمام بستگان ما بود. چون در میان بستگان ما هم، روحانی دیگری نبود و ایشان هم روحانی بود، هم قبولش داشتند، هم آدم اهل خیری بود و اهل وقت گذاشتن برای بستگان. طبیعتاً هم خیلی تیپهای مختلف دور و نزدیک و مذهبی و غیر مذهبی میآمدند. در قوم و خویشهای دور لا ابالی هم داشتیم که دیگر فقط غیر مذهبی نبودند، بلکه کاملاً لا ابالی بودند. امّا آنجایی که نیازمند یک روحانی و یک ریشسفیدی بودند که کمکی بکند، به ایشان مراجعه میکردند و ایشان هم هیچ وقت کم نمیگذاشت. 

[bookmark: _Toc496746900]میزبانی فراوان از اقوام حتّی از لاابالی ها
مهمان هم که میآمد، آدمهای مختلفی میآمدند. اتفاقاً ما با خیلی از بستگان از جهت مذهبی، همفکر و همافق نبودیم. تعدادشان هم زیاد بود. امّا ارتباط ما با اینها هیچ تفاوتی نداشت با ارتباط با آدمهایی که کاملاً هم افق بودیم. یعنی ما آن موقع یک ذرّه این نوع احساسی نکردیم. این چیزی که الآن میگویند جامعهی مدنی، یعنی دقیقاً خانهی ما چنین جامعهی مدنی بود. البته افراد یک ظواهری را طبیعتاً در منزل ما رعایت میکردند، امّا خودشان هم میدانستند که فقط در منزل ماست. 
بعضی از آنها کاملاً لاابالی بودند. از بستگانی بودند که هیچ تقیّداتی نداشتند. مثلاً در بستگان ما افرادی که مطلقاً حجاب نداشتند، زیاد بودند. البته منزل ما که میآمدند، حجاب را رعایت میکردند؛ ولی بالاخره ما میدانستیم و خود آنها هم میدانستند که ما میدانیم که آدمهای بدون تقیّدی هستند. 
ولی هیچ وقت شرط آمدن به خانهی ما چادر نبود. امّا همان طوری که در فضای قم میآمدند، همانطور وارد منزل ما میشدند. ظواهر را در حدّ خیلی کمی رعایت میکردند که شاید خیلی متناسب با منزل علما هم نبود. اما بیش از آن دیگر چیزی نبود، راحت بودند. من اینطور یادم است. البته دقیقش که حالا حتماً چقدرشان چادر سر میکردند و چقدر نمیکردند، خیلی یادم نیست. شاید مادرم دقیقتر یادش باشد. امّا معلوم بود که هیچ نوع اجباری از این ناحیه وجود نداشت. 
البته آن موقع کسانی که به قم می آمدند، به شکل رایج قم می آمدند. یعنی مربوط به بستگان ما نبود، کلّاً در قم آن موقع، حتّی مثلاً مانتو روسری هم نبود و تقریباً هیچ وقت پیدا نمیشد. خیلی هم بستگی به فرد خاصّی نداشت. به خصوص پیش از انقلاب، و حتّی بعد از انقلاب هم تا مدّتها اینطوری بود. الآن دیگر خیلی طبیعی شده است. آن موقع این چنین نبود. طبیعتاً منزل ما هم اینطوری می آمدند.
و پدر ما هیچ نوع عکس العملی نداشت. هیچ بروزی نداشت که آنها با خیال راحت میآمدند، زیاد هم میآمدند. و در واقع تذکّری از این نوع هیچوقت به آنها نمیداد. البته در منزل من ندیدم، حالا ممکن بود در جاهای دیگری که موقعیّتش باشد یا احتمال تأثیر بدهد، تذکّری هم بدهد. امّا رفت و آمد خیلی عادّی بود و با احترام. اگر اکراهی نشان میداد که نمیآمدند. این همه که میآمدند برای این بود که خیلی احساس خودمانی میکردند و راحت بودند. در پذیرایی و در احترام ظاهری ایشان هیچ کم و کسری نمیگذاشت. ولی قطعاً با آن برنامهای که عرض کردم، راه زمینههای اثرگذاری منفی را از قبل بسته بود.
البته یکی دو مورد ما یک قطع ارتباط موقّتی داشتیم که اصلاً به یک نوع اختلافات عادی برمیگشت و شاید شروع هم از ناحیهی آنها بود. مثلاً فرض بفرمایید که مبلغی را پدر ما داده بود به یک نفری که یکی از بستگان او (که خیلی هم نزدیک نبود) یک کاری انجام بدهد. او هم آن پول را به یک نوعی در واقع از بین برده بود یا خودش مصرف کرده بود و بعد هم با یک توجیه شرعی مقدّسمآبانه، طلبکار هم شده بود. یک مدّتی با این به قطع ارتباط گذشت که آن هم موقّت بود ولی دوباره برقرار شد. 

[bookmark: _Toc496746901]چگونگی ارتباط با اقوامی که از نظر سیاسی همسو نبودند
همانطور که عرض کردم ارتباط ما با فامیل، حتّی با آدمهایی که در واقع غیرمذهبی بودند و تقیّدات دینی نداشتند، در سطح خیلی وسیعی وجود داشت و همینطور با آدمهایی که از نظر سیاسی اصلاً ربطی به ما نداشتند. از حیث سیاسی که خیلی شدیدتر بود. یعنی حتّی در اوج انقلاب و در زمانی که پدر ما دادستان کلّ انقلاب بود، ما ارتباطات نزدیک و خیلی تنگاتنگمان با مرحوم آقای مناقبی برقرار بود. ایشان شوهر خالهی ما بود که اساساً با انقلاب مسئله داشت و به این معروف بود. مثلاً این مرحوم شهید کچوئی که از مبارزین پیش از انقلاب بود، یکی از اقدامات انقلابیش که خودش به من گفت این بود که ماشین آقای مناقبی را آتش زده بود.[footnoteRef:51] بعد از پدر ما هم، خیلیها به ما اعتراض کردند که «شما چه جوری با مناقبی ارتباط داری!؟».  [51:  - عزت الله مطهری(شاهی) در اینباره میگوید: «یکی از کارهایی که من و محمد کچویی با هم انجام میدادیم، بر هم زدن جلسات سخنرانی دکتر جواد مناقبی (آخوند درباری) و آتش زدن ماشین او بود. مناقبی داماد علامه طباطبایی و باجناق آیت الله قدوسی بود، اما نمیدانم چطور با دربار کنار آمده بود. او با تحصیلات دانشگاهی، استاد دانشکده الهیات بود و در منابر سخنرانیش در مدح و مناقب شاه سخن میگفت و پای منبرش وابستگان حکومتی مینشستند.  به یاد دارم وقتی که در مسجد بزازها بالای منبر رفت و هویدا پای منبرش بود، گفت: "جناب آقای امیرعباس هویدا ! شما که خود به پای خودتان به اینجا نیامدهاید، شما را حضرت زهرا(س) استقبال کرده و امام زمان (عج) نیز بدرقهتان میکند. جناب آقای امیرعباس هویدا! نطفه پاک بباید که شود قابل فیض، ورنه هر خشت و گلی لؤلؤ مرجان نشود." بعد به کسانی مثل آیت الله مشکینی و آیت الله منتظری که برای کتاب شهید جاوید تقریظ نوشته بودند حمله کرد. من و کچویی تصمیم گرفتیم او هر جا منبر رفت منبرش را بر هم بریزیم . یک بار کمی پول به آدم دیوانهای دادیم و فرستادیمش در مسجد بزازها پای منبر شیخ نشست. تا شیخ شروع به سخنرانی کرد، او شروع به در آوردن شکلک نمود. ابتدا شیخ به روی خودش نیاورد، اما دید نمیتواند این وضع را تحمل کند. لذا برگشت و گفت: "مثل این که ایشان حالشان خوب نیست، بیایید ببریدش بیرون" که یک دفعه آن دیوانه فحش رکیک و چارواداری کشید به جانش : " ک .... می گم بیا پایین " در این لحظه کنترل اوضاع از دست رفت و مجلس به هم ریخت و شیخ پایین آمد. در اواخر دهه 1340، مناقبی در منزلی پایینتر از چهارراه سیروس کوچه حمام گلشن به منبر میرفت، ماشین او بنز بود و رانندهای جا به جایش میکرد. وقتی او به جلسه میرفت، راننده ماشین را به کناری میزد و در آن استراحت میکرد و منتظر شیخ میشد. با کچویی نقشهای ریختیم تا ماشین را آتش بزنیم. بعد از کلی مراقبت وقتی اوضاع را مناسب دیدیم رفتیم سر کوچه حمام گلشن. کچویی دو چرخ لاستیک جلو و من دو چرخ عقب را با آب پاش(تافت) که درونش بنزین ریخته بودیم، به بنزین آغشته کردیم. سپس کچویی رفت سوار موتور و منتظر من شد. من خزیدم زیر ماشین و کبریت زدم زیر لاستیکها یک دفعه آتش الو گرفت. راننده که متوجه شد ماشین را روشن کرد و با سرعت حرکت نمود، 700 _ 800 متری با شتاب رفت و فشار هوا سبب خاموش شدن آتش شد. ماشین نسوخت ولی لاستیکهایش کاملاً از بین رفت. جالب این که وقتی کچویی و کبیری(حسن) دستگیر شدند، پای مرا وسط نکشیدند و فقط از من به عنوان محرک آن حادثه یاد کردند. یک بار هم نقشهای ریختیم تا روی او(مناقبی) اسید بپاشیم. بعد حساب کردیم دیدیم ممکن است کور شود، نکردیم به جایش جوهر پاشیدیم و سر و صورت و لباسهایش را جوهری کردیم. با تمام این اذیت و آزارها او دست بردار نبود و به تبلیغ خود از رژیم شاه میپرداخت. یک مرتبه هم در سال 50 _ 51 بود که از دوستان و طرفداران شهید اندرزگو او را به بهانه منبر و شرکت در جلسه ترحیم به اطراف تهران، احتمالاً جنوب شهر و بر سر چاهی بردند و تا حد ممکن زدند تا این که شروع کرد به قسم دادن به نام مبارک حضرت زهرا(س) که "مرا نکشید و گ... خوردم ، غلط کردم، دیگر سخنرانی نمیکنم، حرفی نمیزنم ..." لذا این بچهها او را رها کردند، اما باز به کارهایش ادامه داد.» (خاطرات عزّت شاهی، تدوین و تحقیق محسن کاظمی، انتشارات سوره مهر، چاپ ششم مرداد1386، ص138)] 

ولی زمان پدر ما ارتباط ما با منزل ایشان فوقالعاده تنگاتنگ بود. اصلاً شاید از قوم و خویشهای انقلابیمان نزدیکتر بود. البته قبلها هم که ارتباط دائمی داشتیم. این ارتباط تا زمان شهادت پدر ما بود. من درست یادم هست که شب هفتم تیر (که حادثهی انفجار حزب جمهوری انجام شد و آن افراد شهید شدند) ما منزل آقای مناقبی بودیم. خدا رحمتش کند. پدرم زنگ زد و من خبر حادثهی هفت تیر را به ایشان دادم. 
آقای مناقبی از شاگردان علّامه بودند. از شاگردان اصول فلسفه و روش رئالیسم بودند. و پدر ما از استعداد و فضل ایشان هم خیلی تعریف میکرد. میگفت: « در درس اصول فلسفه اشکالاتی میکرد که انسان تعجّب میکرد، از حیث استعداد فرد و فکرشان.» 
از شاگردان سلوکی علّامه هم بودند. یعنی در آن جلسات خاصّ، آقای مناقبی شرکت داشتند. البته خود آقای مناقبی میگفت که پیش علّامه که میرفته، مثل این که یک مقداری افراطی بوده است. مثلاً اقدامات تندی میکرده و زیاد بر خودش فشار میآورده! علّامه هم که برای عبرت گرفتن و تفکّر، دستور حضور در قبرستان داشتند. لذا ایشان میگفت: «من یک روز که رفتم آنجا، دیدم که تمام مردههای قبرستان از قبر بلند شدند و دارند دنبال من میکنند! بعد رفتم به علّامه گفتم. علّامه به من دستور داد که تمام مستحبّاتت را ترک کن. سفت گرفت و اصلاً من هم تمام مستحبّات را ترک کردم و غیر از واجبات هیچ کاری انجام نمیدادم. نه تنها دستورات انجام نمیدادم، مستحبّات عادی را هم انجام نمیدادم.» از بس به خودش فشار آورده بوده به تخیّل افتاده بوده است، نه این که مکاشفه شده باشد. علّامه هم آدمشناس بود. میدانسته که به این راحتیها درست نمیشود و بر ایشان سفت گرفته است، تا یک مدّتی بعد ایشان حالش درست میشود.
 پدر ما میگفت: «آقای مناقبی به منبر که افتاد، دیگر مسیرش رفت در منبر. اگر قم میماند و به درس و بحث و نویسندگی و خدمات فرهنگی میپرداخت، زمینهاش خیلی بهتر بود و رشد بالاتری میکرد.» البته این با توجّه به آن سختگیری پدرمان قابل فهم است که اصولاً هر جایی که یک کمی به اصطلاح هوادار و تماشاچی و مرید و اینها باشد، پدرم با آن مسئله داشت. در درس اخلاقهایش هم این روایت را زیاد میخواند که: «برحذر باشید و بر شما میترسم از صدای نعلینهایی که پشت سرتان راه افتادند.»[footnoteRef:52] خودش هم به شدّت مراعات میکرد و مواظب بود.  [52:  -] 

با آقای مناقبی بیشتر از این حیث اختلاف داشت. در عین این که رفاقت نزدیک و صمیمی و ارتباط برقرار بود، من گاهی هم میدیدم که یک تکّهای هم به ایشان میانداخت. یادم هست که یک بار که در تهران در منزل آقای مناقبی بودیم، خیلی با صراحت و جدیّت به ایشان گفت: «اگر به جای این دم و دستگاه میآمدی آن کار را میکردی بهتر نبود؟» او هم گفت: « نه، ما الآن داریم خیلی کار میکنیم.» طبیعتاً او هم نمیپذیرفت. ولی آقای مناقبی به پدر ما فوق العاده احترام میگذاشت. پدرم بزرگتر و باجناق اوّل بود. واسطهی ازدواج آقای مناقبی هم پدر ما بود و ایشان را پدر ما معرفی کرد. 
آقای مناقبی زاویه نداشت، در واقع کاملاً مخالف بود. این مخالفت دلیل بر بی‌تقوایی و بی‌دینی نیست. هر کس می‌تواند برای خودش نظری داشته باشد همانطور که بعضی از بزرگان روحانیّت پس از پیروزی انقلاب، مخالفت صریح، محکم و تندی با انقلاب و شخص امام داشتند مانند مرحوم آیت اللّه حاج آقا مرتضی حائری. با این حال امام بعد از فوت ایشان اعلامیّه مفصّلی در تعریف و تمجید وی صادر کرد. مرحوم مناقبی هم با انقلاب موافق نبود و در اعلام این مخالفت ابایی نداشت و این دلیل بر بدی ایشان نیست. امّا آنچه که در مورد درباری بودن و با دربار کنار آمدن گفته‌اند نه تنها درست نیست بلکه خلاف تقوی است. حتّی عدّه‌ای گفته‌اند که او «در منبر در مدح و مناقب شاه سخن گفته است.»
متأسفانه فضای بعضی از مردمان انقلابی قبل از انقلاب اینگونه بود. فکر می‌کردند برای تقویت انقلاب و از بین رفتن مخالفین خود، اگر دروغ بگویند نه تنها بد نیست، بلکه ثواب هم دارد! اگر چنین اتّهاماتی را به فردی زدن، قبل از انقلاب ناشی از بی‌موالاتی و عدم تربیت صحیح بود، پس از انقلاب دیگر می‌تواند عین بی‌تقوایی باشد. چرا که پیش از انقلاب امکان دسترسی به منابع درست خبر وجود نداشت و انسان مجبور بود از طریق شنیده‌ها قضاوت کند و چه بسا دچار اشتباه می‌شد. امّا پس از پیروزی انقلاب که اسناد ساواک و دربار در دسترس است، ما چگونه می‌توانیم اتهام درباری بودن را به کسی بزنیم در حالی که سندی از او نداریم!؟ 
بالاخره آقای مناقبی بعد از انقلاب مدّتی بازداشت و محکوم شد، بعد دوباره خلع لباس شد.[footnoteRef:53] خلاصه از هستی ساقط شد. با این حال مثلاً من در این مدّت یک بار ندیدم که یک کلمه مثلاً نیمه تندی دربارهی امام بگوید. ما با ایشان زیاد بحث میکردیم و بحثهایی که گاهی به دعوا میکشید! البته من بعد از پدرم، ولی آن برادرم گاهی دم انقلاب مثلاً دبیرستانی که بود با آقای مناقبی دعوا میکرد. دعواهایی که به تندی و بد و بیراه میکشید! بعدها من هم چون ارتباطی داشتم و تند بودم، گاهی سر قضایای انقلاب به همین جرّ و بحث و دعوای با آقای مناقبی میکشید. با این حال یک بار من ندیدم که یک ذرّه نسبت به امام از حیطهی ادب خارج بشود. [53:  - جناب آقای محمّدحسین قدّوسی در توضیحات تکمیلی دربارهی محکومیّت آقای مناقبی اینگونه گفتند: « در ماجرای کودتای قطبزاده و بعد از زمان آقای قدّوسی بود. البته به نظر من در محاکمه برای ایشان جفا شد. چون متن حکم از حیث فقه ما متن غیر قابل قبولی هست. من آن موقع مکّه بودم و متن حکم را در روزنامه دیدم. بعداً آمدم و دیدم، خود متن هم همین است: «آقای مناقبی احتمالاً از توطئهی کودتا اطّلاع داشته است، بنابراین به هشت سال زندان محکوم میشود.» یعنی تازه اصلش اطّلاع بود. در حکم، هیچ مشارکت در کودتا نیست. فقط اطّلاع. آن هم احتمالاً! 
ایشان هم یک وقتی که از زندان آزاد شد و دیدمش و پرسیدم، گفت: « بله، حکم همین است.» آن موقع هم ما داغ بودیم و فکر میکردیم که قوّهی قضائیّه ما مثلاً متن قوّهی قضائیّهی امیرالمؤمنین(علیهالسّلام) است! خیلی تعجّب میکردیم! گفتم: «بگذار من این را پیگیری کنم. مثلاً ارتباط بگیرم و به امام برسانیم.» آقای مناقبی(خدا رحمتش کند) گفت: «اصلاً این کار را نکن.» گفتم: «چرا نکنم!؟» گفت: «ببین اگر تو پیگیری بکنی، اینها آدمهایی نیستند که بگویند ما اشتباه کردیم. میگویند متن اشتباه شده.» 
بعدها هم دقیقاً همین شد. بعد که به آقای موسوی اردبیلی رسید، ایشان دادستان نظامی وقت را خواست که: «آقا این چه حکمی است!؟» بعد رفتند پیگیری کردند و گفتند که: « ماشیننویس اشتباه کرده و متن یک چیز دیگری بوده است. این اجمالاً بوده نه احتمالاً.» یعنی در نهایت هم این شد که اطّلاع هم، اطّلاع قطعی و تفصیلی نیست. اطّلاع اجمالی است، بنابراین به هشت سال زندان محکوم شد.
البته آقای مناقبی اطّلاع اجمالی داشت. خودش به من گفت که در دادگاه گفته است که: «من اجمالاً بوی خون شنیدم.»! قطبزاده پیش ایشان آمده بود. ایشان پیش آقای شریعتمداری هم رفته بود. ولی در همین حدّ که فهمیده بود که مثل این که اوضاع پس است! ایشان اهل کودتا کردن و اقداماتی از این نوع، هرگز نبوده است.] 

پدرم هم در یکی از جلسات درس اخلاق، به آخرین جلسهی بحث برادرم و آقای مناقبی پرداخته است.[footnoteRef:54] با این تفاوت که البته آنجا دیگر آقای مناقبی مأنوس بوده است! به خاطر آن سابقهی روحی و معنوی که خودش داشته، برادرم هم تازه از جبهه برگشته بود و یک حال و هوای خیلی استثنایی داشت. بعد آقای مناقبی چون خودش هم این کاره بوده، یاد آن گذشتههایش میافتد و علاقه داشته که تعریف کند و حسرت از این که ما هم بهتر از این بودیم و الآن دیگر پسرفت کردیم. [54:  - شهید آیت الله قدّوسی در اوّلین درس اخلاقشان پس از شهادت محمدحسن، این ماجرا را از قول آقای مناقبی اینگونه نقل میکنند: یکی از منبریهای معروف که در جوانی در رشتهی کمالات بود و کم کم در رشتهی منبر به خاطر پول درآوردن رفت و حتی کارهای انقلابی هم به خاطر اینکه به منبرش لطمه نخورد نمیکرد، به مناسبت شهادت محمد حسن میگفت که: «میدانید که من خطم با ایشان جدا بود و هر وقت هم بحثی میکردیم و صحبتی میشد، در همان لحظات اول و گاهی دقایق اول (خودش میگفت با تعبیر ایشان) چون خطمان جداست، بحثمان میرسد به دعوا و دیگر نمیتوانیم بحثمان را ادامه دهیم. اما در این مسافرت اخیر که از جبهه آمده بود، و چند روزی ماند و برگشت، من دیدم این جوان یک جوری از خدا حرف میزند! (این حرفی بود که به خود من هم گفته بود.) [محمد حسن]میگفت: "آن لحظهای که تمام آسمان را نور خمپارهی دشمن روشن کرده و آدم میبیند در زیر این خمپارهها پناه گرفته و میخواهد از اسلام و دین حمایت کند، آنجا آدم میفهمد که اصلاً خدا چیست؟" و آنقدر من تحت تأثیر این جوان قرار گرفته بودم که تا صبح بحث میکردیم و من عمداً میدان میدادم تا ایشان ارشاد کند و در من اثر بگذارد و متأثر بودم و غبطه میخوردم و ناراحت بودم که من هم در جوانی خیلی داغتر از این، به مسائل معنوی میاندیشیدم. چه شد که من مسیرم را با مسیر پول و جاه و آوازه و شهرت مبادله کردم.»
ببینید خواهرها، بین این شخص و اوی اولیه این همه فاصله افتاده است. انسان غفلت کند، آن کمال، آن جرقهی معنوی که از تمام این مسائل در نهاد اوست، با یک مقدار مسامحه و با یک مقدار غفلت، مسیرش چنان عوض میشود که میرود به آن طرف که آدم بعد از چهل سال، پنجاه سال، شصت سال، غبطه میخورد که چرا نمیتوانم عوض شوم؟ - یادنامهی شهید آیت الله قدّوسی، ص253] 

خلاصه اینطور نبوده که قراری گذاشته شده باشد که با اقوام اصلاً بحث نشود یا خود افرادی که اختلاف نظر داشتند بحث نکنند، بلکه بحث میکردند. بستگان، بحثهای سیاسیشان را میآمدند آنجا میکردند. چون پدر ما مسئول بود، بحثهای مختلفی میکردند و گاهی هم حرفهای خیلی بیربطی میزدند. خیلی بیربط! چیزهایی که برای ماها قابل تحمّل نبود، ولی پدر ما تحمّل میکرد و با یک گفتگوی معمولی پیش میرفت. در حالی که معلوم بود که طرف قانع نمیشود. 
به عنوان مثال یک آقایی بود که از بستگان ما بود و پدر ما خیلی به او علاقه داشت. آمده بود منزلمان در قم، چون اوّل انقلاب هنوز ما قم بودیم. بعد به پدرم گفت که: « شما که از آقای بهشتی حمایت میکنید، من خیلی عصبانی میشوم.» پدرم پرسید: «چرا!؟» گفت: « چون این آدم خوبی نیست و بهترین دلیلش هم این که که از وقتی که انقلاب شده، ریشش را بلندتر کرده است.»!! آدم تحصیلکردهی خیلی فهیم و خوبی هم بود و بعدها هم از مسئولین ردهی اوّل وزارت نفت شده. ولی بالاخره پدر ما را که میدید مثل این که همهی این عقدهها را میخواست بیرون بریزد. پدر ما هم که خیلی به آقای بهشتی علاقه داشت، با گوشهی لب یک لبخندی زد و از نظر تمسخر گفت: « پس به دستور شما دیگر ما حمایت نمیکنیم.» ولی او در بحثش خیلی جدّی بود.
تمام این بحثها مطرح میشد، امّا پدر ما یک تحمّلی داشت در شنیدن اینها و این تحمّل در واقع خود به خود بحث را کنترل میکرد. تحمّلی که ماها نداشتیم. بحث ماها گاهی به دعوا میکشید، ولی پدر ما هیچ وقت اینطور نبود. با این که آدم جدّی بود، آدم مقیّدی بود. امّا در بحث و تحمّل به اصطلاح دگراندیشان، از اوّل یک تحمّل فوق العادهای من در ایشان میدیدم که خیلی تعجّبآور بود! از پیش از انقلاب هم که میدیدیم، تعجّب میکردیم که چگونه مثلاً اگر یک کمی استکان چایی کثیف باشد، ایشان تحمّل نمیکند امّا یک فردی این همه پرت و پلا میگوید یا مثلاً حالتش یا شکلش مناسب نیست، ایشان تحمّل میکند! نسبت به آدمهایی که بر یک مسلک دیگری بودند، تحمّلی داشت که از اوّل برای ما تعجّبآور بود.

[bookmark: _Toc496746902]سختگیری بر خود، سهلگیری بر دیگران
در کلیّت، رفتار ایشان مثل بعضی بزرگان آن دوره (برخلاف این دورهایها) این بود که هر چه از خودشان دور میشد، به دیگرانی که به اصطلاح مثلاً کمتر روحانی بودند و کمتر خودی بودند و غیر خودی بودند، به آنها راحتتر میگرفت. درست عکس الآن که مثلاً ما مذهبیها اینطوری هستیم که وقتی نوبت خودمان میشود، با انواع توجیهات و مصلحتسنجیها توجیه میکنیم؛ به دیگران که میرسد سختگیری میکنیم! آن بزرگان از جمله پدر ما معکوس این بودند. 
مثلاً انسان میدید که در برخورد با بستگان ما به آنهایی که مذهبی بودند به تناسب، و به آنهایی که کاملاً غیر مذهبی بودند، خیلی راحت میگیرد. ما گاهی تعجّب میکردیم که چرا ایشان این را میگوید!؟ ولی به مذهبی که میرسید یک مقدار سختتر میگرفت. به خود ما که میرسید، نسبت به بستگانی که فاصله داشتند، سختتر میگرفت. به خودش که میرسید که دیگر غوغا بود! یعنی سختگیری میکرد که شبیه شکنجه بود! دیگر خیلی نمیشد بگوییم سختگیری! بر خودش اینجوری بود. 

[bookmark: _Toc496746903]مراقبه و محاسبه لحظه به لحظه
در واقع از حالت ایشان معلوم بود که انگار که لحظه به لحظه در حال توجّه و مراقبه و محاسبه هست. مثلاً در رفتارهای عادّی هم آدم میدید که اگر یک کار عادّی هم میخواهد بکند، انگار که قبلش دو دقیقه فکر کرده است. مراقبه، محاسبه و توجّه خیلی عمیق و محکم و سختگیرانه و متمرکزی داشت. این را انسان در طول زندگی ایشان و در لحظاتش خیلی به عیان میدید که ساری و جاری بود. امّا چیزی که بروز بیرونی به معنی محاسبهی قبل از خواب و نوشتن آن داشته باشد، مثل ساعتی، کاری، دفتری، حدّاقل من ندیدم. دفاتر یادداشت داشت امّا اینطوری ندیدم.

[bookmark: _Toc496746904]چگونگی رعایت مستحبّات و مکروهات
گاهی الآن گفته میشود که مستحبّات و مکروهات را هر چه بیشتر رعایت کنید، بهتر است. رویّهای که من در ایشان میدیدم (آن مقداری که من متوجّه میشوم) این است که این حالت نبود. یعنی کانّه مستحبّات و مکروهات ظاهری، یک پوستهای هستند که بدون آن مغز، فایدهای ندارد. مثال روشنش نماز جماعت است. 
در موضوع امام جماعت خیلی سختگیر بود. به ندرت پشت کسی نماز میخواند و عدالت خاصّی را شرط میدانست؛ عدالتی غیر از این مفهوم متداول. پشت سر هر کسی نماز نمیخواند. حتّی پشت سر بعضی بزرگان هم نماز نمیخواند. خودش هم مطلقاً هیچوقت امام جماعت نمیایستاد. لذا در مسافرتهایی که بعد از انقلاب (در زمان دادستانی) گاهی مجبور میشد که برود، یکی از مسائلش این بود که چون ایشان آنجا مجبور میشد که پشت سر کسی نماز بخواند، دقّت میکرد ببیند که اگر همراهی دارد، آیا همراهش کسی هست که بتواند پشت سرش نماز بخواند یا نه؟ اگر کسی بود که عدالت را (به اندازهای که ایشان به آن اندازه معتبر میدانست) در آن فرد تشخیص نمیداد، اصل مسافرت را کنسل میکرد برای این که آنجا دچار محذور نشود. در واقع این مقدار مصلحتسنجی که الآن مرسوم است را ایشان خیلی مفید نمیدانست. میگفت: « این یک نوع مصلحتسنجی است که ارزشها را از بین میبرد. شما یک ظاهر نگه میدارید، امّا در این ظاهر، باطن شریعت و دیانت را فدا میکنید.» در این خیلی حسّاس بود.
ظاهر این است که ما هر چه بیشتر سعی کنیم جماعت برویم و در واقع هر چه تعداد بیشتر باشد، بهتر است. امّا ایشان کانّه یک نماز جماعتی که انسان پشت سر آدم برجستهای که مثل آقای بهجت عدالت واقعی دارد میخواند را ترجیح میداد به چندین جماعتی که انسان به صورت متفرّقه میخواند. البته هیچوقت ایشان این را نگفتهاند؛ این چیزی که من دارم میگویم، برداشت از رویّهی عملی ایشان است. ولی رویّهی عملی ایشان به اینجا منجر میشد که خیلی از جماعات از رونق میافتاد. امّا یک جماعتی که چندان هم  رونق ظاهری ندارد، حفظ بشود. چون نمازهای آقای بهجت بعدها شلوغ شد. آن موقع که حدّاکثر مسجد آقای بهجت بود و همیشه هم جا بود. یک مدّت هم که مسجد را بسته بودند، ایشان منزلش میخواند که در دو تا اتاق کوچک در آن منزل قدیمیشان بود. از آن تعداد هم بیشتر نمیشدند. یعنی در ظاهر و پیش از انقلاب یک جماعت پر رونقی هم نبود. ولی این مغز را بر آن پوسته ترجیح میداد. 
یا مثلاً من ندیدم که ایشان یکبار همینطوری و بدون شناخت، پشت سر کسی نماز بخواند. با این که گاهی در بیان مسألهاش می‌گفت که همین صحّت، حسن ظاهری و عدالت ظاهری کافی است؛ امّا رویّهی عملیاش خیلی فراتر از این بود. تا آن محتوا را تشخیص نمیداد، پشت سر کسی نماز نمیخواند. در محتوا هم خیلی سختگیر بود. یعنی این افرادی که ایشان پشت سرشان نماز نمیخواند، گاهی از حیث برداشت عمومی کمابیش جزو بزرگان بودند و ایشان نمیپذیرفت.

[bookmark: _Toc496746905]توجّه کیفی به ادعیه و زیارات
دعاهایی که پدرم در ماه رمضان در خانه میخواند، (تا آنجایی که من یادم هست) مقدارش زیاد نبود. یعنی با همان روالی که عرض کردم که پوسته را خیلی اهمیّت نمیداد. مثلاً دعاهای خاصّی را یادم هست که معلوم بود این دعاها را با دقّت و توجّه زیاد میخواند، امّا تعدادش زیاد نبود. اینطور نبود که هر روز مقدار زیادی بخواند. البته به زیارت عاشورا با سلام و لعنش مقیّد بود. علیالقاعده زیارت عاشورا را از روی نسخهی آیت اللّه قاضی (استاد عرفانی علّامه طباطبائی) میخواند. البته از خودش نشنیده بودم، ولی از مادرم اخیراً شنیدم. مادرم هم نمیگفتند آن نسخه، ولی دیدم مشخّصاتی که ذکر میکرد، بر همان نسخه تطبیق دارد.[footnoteRef:55]  [55:  - آیت الله شرعی در اینباره میگوید: « مرحوم قدوسی میفرمود که علامه بزرگوار طباطبائی به این معنی تأکید دارد و در ایام محرم و صفر زیارت عاشورایش ترک نمیشود و به زیارت جامعه اهتمام دارد و معتقد است از معتمدترین نسخه استفاده کند. میفرمود من معتقدم در زیارت عاشورا از نسخه مرحوم عالم ربانی آیت الله قاضی استاد علامه طباطبائی استفاده کنم.» یادنامه شهید آیت الله قدوسی، ص67- جهت استفاده از این نسخه مراجعه شود به کتاب کیمیای وصل(سیری در معارف زیارت عاشورا - بر اساس نسخه آیت الله حاج سید علی آقا قاضی)، انتشارات تراث] 


[bookmark: _Toc496746906]شهید قدّوسی و آداب زیارت حرم رضوی
زیارتهایش در حرم امام رضا(علیه السّلام) خیلی عجیب بود. من یادم هست که ما از یک وقتی، هر ساله  تابستانها میرفتیم مشهد. هم علّامهی طباطبایی مشهد بود هم پدر ما. بعضی مواقع در یک خانه بودیم، ولی در حال طبیعی دو خانه کرایه میکردیم. گاهی دو طبقه از یک خانه بود. شرایط متفاوتی بود. تقریباً دو ماه و نیم آنجا بودیم. مقدارش گاهی کم و زیاد داشت. ایشان هر روز میرفت حرم. هم علّامه هم پدر ما پشت سر آقای میلانی نماز میخواندند. بعد از نماز جماعت، پدر ما میرفت داخل حرم. سلامها را پیش رو میگفت که طولانی هم بود. مثلاً هر بار به نیابت از آدمهای مختلف (برای همهی بستگان و دوستان) یک تسبیح سلام میگفت. بعد که میرفت زیارت، فقط هم مسجد بالاسر مینشست، جای دیگری نمینشست. در مسجد بالاسر شاید دو سه ساعت طول میکشید که همهاش هم با یک نوع اشک و گریه همراه بود. شاید هر بار زیارت جامعه و مکارم را هم میخواند. دقیقاً نمیدانم چه زیارتهایی را میخواند، امّا زیارت مکارم الاخلاق را به خصوص ذکر میکرد و به ما هم توصیه میکرد. جامعه را هم احتمالاً هر بار میخواند. تمام این ایّامی که مشهد بود، هیچ روزی این حرم رفتن با این مشخّصات ترک نمیشد. مثلاً من یادم نمیآید که یکبار کاری داشته باشد، عجلهای داشته باشد، یک نوعی سرهمبندی بکند و زودتر بیاید. این حالت نبود، بلکه خیلی طولانی بود.

[bookmark: _Toc496746907]نمونه هایی از لطافت روحی شهید قدّوسی
ایشان روح خیلی لطیفی داشت. معلوم بود که چیزهای زیبا و زیبایی های طبیعت خیلی جذبش میکند و آدم میدید که کاملاً در این قضایا متوقف میشود. خود ایشان میگفت: « من کوچک که بودم یک شب تا صبح بیدار بودم و به ماه نگاه میکردم.» و فقط همین را گفت و من علّتش را متوجّه نشدم. ولی معلوم بود که از همان زمان قبل از طلبگی (که این حالتها را هم نداشته و به طور طبیعی هم احتمال زیادی نداشته که طلبه بشود و حتّی بعد هم که گفته می خواهم طلبه بشوم، اعضای خانواده باورشان نمیشده) این لطافتها را داشته است. امّا چگونه؟ من دیگر خیلی خبری ندارم و چیزی از ایشان نشنیدم. 
به گل و گیاه که علاقه ی خاصّی داشت. ما باغچه ای داشتیم که ایشان در آن شمعدانی تربیت میکرد. شمعدانی که باغبانها خودشان معترف بودند که مثل این‌ها جایی ما ندیدیم! یعنی مثلاً بسیار بزرگ میشد و انبوهی از گل و برگ داشت که به اصطلاح داخلش پیدا نبود. تمام تابستان غرق گل بود. ایشان خودش یک روز در پاییز و یک روز در بهار کارش را تعطیل میکرد و باغچه را سر و سامان میداد. چون شمعدانی را باید در پاییز قلمه زد. بعد میگذاشت در گلدان. شن گلدانها را در جایی مثل راه پلّه که آفتاب دارد و در عین حال سرما ندارد میگذاشت. بعد در بهار دوباره باید اینها را از داخل گلدان در میآورد و در باغچه میکاشت. این مداوم بود. قبلاً هم گلهای دیگری داشت. امّا از زمانی که من یادم هست، این شمعدانی عجیب بود!
برای باغچه کارهای دیگری هم میکرد و خیلی علاقه مند بود. مثلاً یادم هست که آن موقع سفارش داده بود که دو تا گلدان بزرگ همراه با پرتقال یا نارنج یا مرکّبات از شمال آورده بودند. خیلی دقّت میکرد که بتواند اینها را نگه دارد که البته باز هم نشد. چون فضای قم در آن موقع برای این گیاهان مناسب نبود. البته الآن از اینها در قم هست، ولی آن موقع اصلاً نبود. پدر ما هم هرکاری کرد نتوانست نگهشان دارد. گلها و درختهای دیگری هم آورد. آنها که مناسب بودند، می ماندند که بخشی  از آنها هنوز هم هستند. آنهایی هم که نامناسب بودند، خیلی نمی ماندند و دیگر از بین میرفت. 
این در حالی بود که از حیث زمان و وقت، هرگز آدم نمی دید که ایشان یک کمی وقت اضافه داشته باشد، یا این که بنشیند و گعده بکند. با این حال برای باغچه و اینها، یک روز کامل را تعطیل میکرد و همه ی کارهایش را هم خودش میکرد. گاهی هم مثلاً ما کمک میکردیم، ولی کأنّه خیلی منتظر کمک ما هم نمیشد. خودش مستقل انجام میداد.
یا مثلاً من کوچک که بودم یادم هست که مرغ و خروس داشتیم و خود ایشان با خشت و گِل برایشان خانه درست میکرد و رسیدگی میکرد. امّا بعدها که یک مقداری گذشت و من یک مقداری بزرگتر شدم، دیگر آثاری از این پرنده ها نبود. بیشتر در گل و گیاه بود. 
با شعر هم که خیلی مأنوس بود و مسلّط بود. بعضی از شاگردان ایشان که الآن استاد دانشگاه هستند، از گلستان گفتن ایشان در مدرسهی حقّانی می گفتند که درس گلستانی که ایشان می‌گفت، غیر از این درس هایی است که شما می بینید. یعنی چنان قدرتی داشت و چنان درسی میداد. اصولاً هر درسی که استادی پیدا نمیکرد خودشان میگفتند. یکی از این درسها هم گلستان بود. یکی از شاگردان ایشان به نام آقای دکتر نصرالله حکمت که از شاگردان برتر هم بود و بعداً استاد دانشگاه شهید بهشتی شد، میگفت که: « او درس میگفت امّا چه درسی! یعنی چنان تسلّطی داشت که انگار که یک ادیب است.» 
پدرم از دوران بچّگیاش با شعر مأنوس بود. من راهنمایی که بودم، یکبار به من اعتراض کرد و گفت: « من سنّ تو بودم، همه ی دیوان حافظ را می فهمیدم. تمام اشعار را میفهمیدم.» یعنی اعتراض داشت که شما عقب هستید. زیاد هم شعر حفظ میکرد. گاهی هم در خانه اشعاری را با خودش می خواند. معلوم بود که در حال و هوای خاصّی میرفت. 
ولی به دلیل آن مراقبهی ظاهری اش، این لطافتها خیلی نمود نداشت و مثل یک آدم فانتزی نبود. آدم فکر میکرد خیلی زاهد و خشک است. ظاهرش این بود. ولی وقتی که موردش پیدا میشد می دیدی که همان آدمی که در ظاهر فکر میکنی که اصلاً اهل این چیزها نیست، اینجا توقّف میکند. 

[bookmark: _Toc496746908]حافظه ای فوق العاده
ایشان حافظهای خیلی قوی داشت. خودش میگفت که: « منبر آقای اشراقی که میرفتم، او ده تا شعر میخواند، میآمدم خانه هر ده تایش را مینوشتم.»! ایشان و پدرشان در حافظه خیلی فوق العاده بودند. یا مثلاً تا این اواخر دفتر تلفن نداشت. خدا رحمت کند مرحوم آقای بهشتی با پدرم بحث میکرد که « شما شمارهی تلفنها را بنویس و از حافظه برای این چیزها استفاده نکن.» امّا ایشان قبول نداشت. 

[bookmark: _Toc496746909]درس اخلاق های بنیان ساز
دو تا از چیزهایی که ایشان حفظ بود، یکی خطبهی متّقین ( یا همام) بود و یکی هم حکمت دویست و هشتاد و نه نهج البلاغه که حضرت فرمودند: «كَانَ لِی فِيمَا مَضَى أَخٌ‏ فِی اللَّهِ‏ وَ كَانَ يُعْظِمُهُ فِی عَيْنِی صِغَرُ الدُّنْيَا فِی عَيْنِه‏»[footnoteRef:56] که یک مقداری این دو به هم شباهت دارند. ایشان به این دو علاقهی خاصّی داشت و اینها را، هم در آن جلسات اخلاق میخواند و هم در خانه. [56:  - امام علی(علیه السّلام): « پيش از اين مرا برادرى بود، در راه خدا كه خرد بودن دنيا در نظرش او را در چشم من بزرگ داشته بود.»] 

چون ایشان در مدرسهی حقّانی، درس اخلاقهای معروفی داشت. درس اخلاقهایی که خیلی به اصطلاح بنیانکن و بنیانساز بود. خیلی حالت انقلابی در آدم ایجاد میکرد. البته من بعضیهایش را بودم، کم بودم. ولی شاگردان و یا کسانی که ارتباط داشتند و میرفتند، همیشه این حالت برایشان بود. درس اخلاقش، خیلی مشابهتی با درسهای اخلاق رایج حوزه نداشت.[footnoteRef:57] یک حالت شور و انقلابی در افراد ایجاد میکرد. جلسات آزاد بود و از خارج از مدرسهی حقّانی هم میآمدند. [57:  - متن سه جلسه از این جلسات اخلاق، در یادنامهی شهید آیت الله قدّوسی در سال1363 و توسط انتشارات شفق به چاپ رسیده است.] 


[bookmark: _Toc496746910]ارتباط روحی خاصّ با نهج البلاغه
ایشان با بعضی از خطب نهج البلاغه و با این دو تا بخش که عرض کردم، یک ارتباط روحی خاصّی داشت. دلیلش هم این بود که مشابهت زیادی با سلوک عملی ایشان داشت. یعنی معلوم بود که بخشهای عمدهای از زندگی را صرف الگوگیری از این دو تا کرده است. چون نوع سلوک ایشان هم این بوده که در خصائص روحی، دقّت زیادی داشت و مراقبهاش در اینجاها انجام میشد. آن "قدس" ایشان به قول مرحوم آیت الله پهلوانی،[footnoteRef:58] بیشتر از راه مراقبهی بر خصال قدّیسوار حاصل میشد. [58:  - در صفحات قبل توسّط جناب آقای قدّوسی، دربارهی مرحوم آیت الله آقا شیخ علی پهلوانی ذکر شد که: « من یادم هست یکبار همینطوری بدون مقدّمه ایشان گفتند: " قدس قدّوسی عجیب بود!" »] 

در خانه در یک مواردی، بدون این که حالت نصیحت و تذکّر داشته باشد، به مناسبتی در صحبتها وارد این دو بخش از سخنان حضرت علی(علیه السّلام) میشد و بخشهایی را ذکر میکرد و همینطور تعریف میکرد. مثل یک تعریف عادّی که آدم در خانه بیان میکند. اصلاً اینطور نبود که بچّهها را بنشاند و شروع کند از اوّل خطبه به خواندن.
و این دو تا روی زندگی من خیلی تأثیر داشت. یعنی در یک دورهی خاصّی که همان حدود راهنمایی بودم، یکبار از ایشان شنیدم. او هم داشت برای پسر عموی من تعریف میکرد و من هم میشنیدم. یعنی برای من هم نمیگفت. البته شاید حواسش بود که من هم دارم میشنوم و به صورت غیر مستقیم داشت به خاطر من می گفت، شاید هم نه. آنقدر ظاهرش عادّی و غیر تصنّعی بود و حالت درس اخلاق و تذکّر مستقیم نداشت که الآن هم که آدم نگاه میکند، نمیفهمد که مثلاً این یک برنامه و نقشهای بود که این مطالب را به گوش من برساند یا این که نه، همینطوری و اتّفاقی من شنیدم. امّا بسیار مؤثّر بود و تقریباً این بخشهای خطبه، دیگر برای همیشه در ذهن من ماند. یعنی الآن هم که دارم صحبت میکنم، انگار که همین دیروز بوده که از ایشان شنیدم و اثر داشت و ادامه پیدا کرد. تعدادش هم خیلی کم بود، اصلاً زیاد نبود. شاید فرض بفرمایید که مجموعهی بارهایی که ما در طول زندگی دربارهی نهج البلاغه از ایشان شنیدیم، اگر بخواهم خیلی اغراق کنم به اندازهی انگشتهای دو دست بود. این تازه خیلی اغراق است، شاید خیلی کمتر هم بود. 

[bookmark: _Toc496746911]حالت دوگانه در تذکّر دادن
به نظرم ایشان در تذکّر زبانی یک حالت دوگانه ای داشت. یعنی یک جاهایی خیلی با احتیاط و بدون تذکّر و یک جاهایی خیلی محکم. وقتی که از یک حدّی رد میشد یا فردی بود که به یک نوعی ایشان انتظاری از او داشت ( مثلاً شاگرد بود یا روحانی بود یا قاضی بود) در اینجا چارچوبها را خیلی محکم می گرفت و تذکّرات خیلی محکمی میداد. امّا انگار که به مردم عادی کوچه و خیابان و قوم و خویش و همسایه و اینها که می رسید، خیلی سعی داشت که کمتر دخالت کند و کمتر تذکّر لسانی بدهد. خیلی در تذکّر دادن احتیاط میکرد. بیشتر با عملش تذکّر میداد. البته به نظر من این می رسد. از آن چیزهایی که در ذهنم از ایشان باقی مانده، یک حالت دوگانه ی اینطوری به ذهنم می رسد. البته شاید لازم باشد که آدم شواهد بیشتری دربیاورد و ببیند که موقعیّت ایشان چطوری بوده است؟

[bookmark: _Toc496746912]نمونه هایی از پایان تحمّل و تذکّر قاطع
یادم هست که سر قضیّهی رفتن فرح پیش آقای خوئی، خب خود آقای خوئی ناراحت و عصبانی بود. بعد یکی از اشخاصی که الآن جزء بزرگان مملکت هست و سالهاست که در ردهی دو و سه قرار دارد، میگفت که با پدرم در این باره صحبت میکرده است. هم پدر ما ناراحت بوده، هم آن آقا. همینطور که داشتند صحبت میکردند، آن آقا میگوید که: « آخر چرا آقای خوئی این پتیاره را پذیرفت!؟» میگفت که پدر ما اصل قضیّه را رها کرده و گفته که: «آقای فلان، فرح مشهور به چنین چیزی نیست. شما چرا این عبارت را به کار بردی!؟» و وادارش کرده که آنجا اعلام پشیمانی کند. یعنی اینطوری تقیّدات داشت. این فرد که بعد از انقلاب سال‌های طولانی از مسئولین برجسته نظام بود، در مدّت مسئولیّت خود، ضربه‌های جدّی به انقلاب و اسلام زد که اتفاقاً می‌توان گفت متناسب با همین ضعفی بوده است که پدرم به او تذکر داده است.
در شرع ما یک حدودی دارد. خود ما آن قدر به اینها پیش از انقلاب بد گفتیم، تظاهرات کردیم، شعار دادیم، امّا بعدش که یک مقداری کاملتر شد، دیدیم که هر چیزی را در حدّ خودش بیشتر نمیتوانیم. ما حقّ نداریم که بیش از آن مقداری که بوده و بیش از آن مقداری که یقین داریم به فردی نسبت بدهیم. 
یا مثلاً در فضای مدرسهی حقّانی تا یک حدّی به بعضی از مسائل سختگیر بود؛ و در آنجا و برای آن فضا به آداب و رسومی که در مدرسه مقیّد بود (حالا اعم از درس خواندن یا دقّت در مسائل اخلاقی و روحی) تذکّر میداد. تذکّرات روشن و آشکاری داشت.[footnoteRef:59] [59:  - آیت اللّه جنّتی به یک نمونه از این تذکّرات اینگونه اشاره دارند: « روزی در دفتر او یکی از استادان که به موضوعی اعتراض داشت تند شد و سخنان تندی با بانگ بلند گفت که مرحوم قدّوسی بلافاصله بحث را قطع کرد و گفت: "آقای ... این طلّاب، کافر میشوند." یعنی اگر ببینند کسی در مقام استادی رفتاری چنین ناهنجار دارد، از آنها نمیتوان انتظار اخلاق اسلامی داشت. اگر استاد یا شاگردی را تشخیص میداد در روحیهی طلّاب اثر نامطلوب دارد، هر چه زودتر به وجه معقولی عذرش را میخواست.» یادنامهی شهید آیت الله قدّوسی، ص192 ] 

برداشت من این است که قاطعیّت ایشان زمانی بود که به یک حدّی میرسید که دیگر از تذکّر احتمال تأثیری نمیدید. مثلاً یکی از شاگردان مدرسهی حقّانی به خاطر بیانضباطی اخراج شد. آن وقت پدرم گفت که: « امروز این آقا را ما گفتیم که بیرون بروند و دیگر مدرسه نباشند. اگر یکی از بچّههایم یا محمّدحسن (یادم نیست یکی از این دو تا) خبر جوانمرگ شدنش را میدادند، این قدر برای من سخت نبود! اگر چنین میشد برای من راحتتر از این بود! این قدر برای من سخت است. امّا چه کار کنم که این بیچاره اراده ندارد؟» این را داشتند به چند تا از خانمهایی که از مکتب توحید آمده بودند، به عنوان نمونهی تربیتی میگفتند که من شنیدم. 
یعنی در واقع میگفتند که دیگر حجّت بر ما تمام شده و این فرد اراده ندارد که یک مسیر منطقی و درستی را که ما کمکش میکنیم برود. چون قبلش هم خیلی تلاش کرده بودند. چند بار بیرون کرده بودند، برگردانده بودند. یک مدّتی ایشان و آقای بهشتی، هر دو روی آن آقا کار کرده بودند. ولی دیگر به آن نقطهای رسیده بودند که ظاهراً بیمعنی است. البته ظاهراً دوباره برگشته بود. بعدها که این آقا جزء مسئولین ردهی اوّل شد، از حیث سیاسی و اجتماعی و فرهنگی افتضاحاتی بالا آمد که نشان میداد که آن برداشت ایشان دقیقاً درست بوده است. یعنی مثلاً حرکاتی که بسیار بسیار به ضرر روحانیّت و دین بود، انجام شد. 
حالا نسبت به این نقطهی اتمام حجّت، هر چه دورتر میشد، به نظر میآمد که ایشان راحتتر میگرفت و  هر چه هم که طرف غریبهتر و غیرخودیتر بود، این اغماض بیشتر بود.
همینطور در مکتب توحید که خانم ها بودند. مثلاً برای همین فاصله  ی بین زن و مرد و جدا بودنشان، دقّت های خیلی زیادی می کرد. البته ممکن است یکی از دلایلش هم این بوده باشد که نگاه فضای جامعه به مکتب توحید، یک نگاه خیلی پاکی نبود. اصولاً خیلی خوشبین نبودند. خیلیها اصلاً این نوع کار را قبول نداشتند. حتّی بعدها و بعد از انقلاب هم خیلی از آقایان روحانیون، این کار را یک کار زائد و بیخودی می دانستند. کافی بود که یک نقطهی ضعفی هم مشاهده بشود.
در فضای دادستانی کلّ انقلاب هم با قضات یا مسئولینی که داشتند، نوع برخوردشان همینطور تند و خیلی کوبنده و حتّی خیلی ناراحت کننده بود. حتّی در مورد مشکلاتی که شاید الآن دیگر عادی باشد و اگر برای کسی بگویند خیلی اهمیّتی نداشته باشد، ایشان چنان برخورد میکرد که همه متعجّب میشدند. مثل این که یک قاضی یک نقطهی ضعفی که یک شخصی در پروندهی مخفی اش داشت را بر سر رقابتهای سیاسی و جناحی، پخش کرده بود. یا مثلاً اگر یک قاضی یک هدیه ای می گرفت. ایشان چنان در این موارد برخورد تند و جدّی و کوبنده ای میکرد که دیگر کسی جرأت نکند این کار را بکند. در این جور جاها خیلی برخوردهای تندی داشت. 

[bookmark: _Toc496746913]همسایگان عجیب و تحمّل عجیبتر!
حتّی در مواردی هم مقیّد بود که هیچ چیزی نگوید. یک تقیّد خیلی شدید و چه بسا از نگاه عادی، افراطی! مثلاً در کوچهی ما در قم، چند همسایهی عجیب اطراف ما بودند که تقریباً اکثریّت قریب به اتّفاقشان آدمهای خیلی شرّ، لات، ضدّ آخوند، فحاش و عربدهکش بودند! بعضی از اینها تیپهایی بودند که اذیّت میکردند به این صورت که مثلاً مردشان یا زنشان میآمد وسط کوچه و بعد با صدای بلندی (که ما اگر بخواهیم در آن حدّ بلند باشد، باید حتماً بلندگو بگیریم!) فحّاشی میکردند! همه نوع فحّاشی، از هر چیزی که شما فکر بکنید! به هر بهانهای اذیّت و بد و بیراه گفتن بود نسبت به ما، پدر ما و اساس روحانیّت!
به خصوص مشکل این بود که سه چهار خانواده بودند. حالا من خیلی مشخصّات دقیقشان را نمیگویم که بعضی از آنها اگر علی القاعده باقی ماندند، یک موقعی به خودشان نگیرند! بعضیهایشان هم اعتیاد پیدا کردند و بعد کنار خیابان مُردند. بعضیهایشان هم بعدها آدمهای حسابی شدند، مثلاً معلّم خوبی شدند. همه جوری داخلشان داشتند، ولی آن موقع فضا این بود. اکثریّت این چند تا همسایهی ما اینطوری بودند. 
مرحوم آقای خزعلی خانهشان روبروی منزل ما بود. پدر ما به ایشان گفت: « بیا اینجا» و بعد خودش هم خیلی کمک کرد و حتّی خیلی از کارهای ساختمان را هم پدر ما کرد. با این که از حیث وقت مقیّد بود که هیچ کاری غیر از آن کارهای خاصّ نکند، امّا با این حال با همان اندک وقتی که میگذاشت چون خیلی با دقّت و برنامهریز و لایق بود، این کار را انجام میداد. 
مثلاً همان اوّل که آقای خزعلی آمدند، تازه داشتند پی میساختند و آجرهای اوّلیه و دیوارهای اوّلیه را میساختند که اینها جمع شدند و آمدند و یک دیوار را خراب کردند! گفتند: « ما همان یک آخوند داریم بس است. همان هم زیادی است. این دوّمیاش را دیگر نمیخواهیم.» یعنی فضا اینطوری بود. 
پدر ما هم آدمی بود که حریف اینها بود، ولی مقیّد بود که هیچ چیزی نگوید. در یکی دو مورد که به یک جاهایی میرسید، مثلاً اگر گاهی به بچّهها قصد تعرّضی ظاهر میشد، آن موقع میآمد و بلافاصله هم آنها عقب مینشستند. ولی در تمام طول پیش از انقلاب من یادم هست که این وضعیّت ادامه داشت. یعنی حدّاقل حدود ده سال را من یادم هست که فضا این بود. اینها همسایهی ما بودند و به هر بهانهای اوضاع همین بود. همین آش و همین کاسه! ایشان هم تحمّل میکرد. حالا نمیدانم که مثلاً یک برنامهی ریاضتی برای خودش تعیین کرده بود یا مثلاً میگفت که چون روحانی است، فرد روحانی نباید جواب بدهد؟ 
یکی از اینها که سر کوچهی آن طرف بود و از این کارها هم کرده بود، بعد از انقلاب مراجعه کرده بود به پدر ما که « پسر من در فلان جا سرباز است و من مادری تنها هستم.» یک جای دوری سربازی بود. ایشان هم مثلاً نوشته بود که «این مادرش تنهاست، این را بفرستید قم.» پدرم کارش را انجام داد. همان موقع صفحهی اوّل روزنامهی کیهان یک چنین چیزی نوشت: «اسناد سوء استفادهی دادستان کلّ انقلاب.»![footnoteRef:60] بعد یکی از اسنادی که آورده بودند همین بود که پارتیبازی کرده و یک سرباز را نقل مکان داده است.[footnoteRef:61] [60:  - تیتر بزرگ روزنامهی کیهان: "دادستان انقلاب به چندین مورد سوءاستفاده متهم شد." 30/11/1358]  [61:  - شهید قدّوسی درباره این مسئله در مصاحبهی تلویزیونی، اینگونه توضیح داده بودند: «مورد ديگر اينكه همسايهای ما داشتيم كه پيرمردی گلكار بود و پسری داشت. يك روز كه من در قم بودم جلو مرا گرفت كه اين پسر من كه خرج آور من است شما بنويسيد اين را منتقل كنند به منظريه قم كه به ما نزديك باشد. خوب من از موقعيتم اين استفاده را كردم كه يك سرباز در كنار پدر و مادر پيرش باشد. آيا اين استفاده از مقام است بنفع يك ضعيف، يا سوء استفاده است!؟ وقتی در روزنامه مینويسند سوءاستفاده، مردم فكر میكنند ما ميليونها تومان دزديدهايم».] 
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ایشان فراوان اهل کار خیر و رسیدگی بود. البته ما بخشی  از آنها را می دیدیم و بخش زیادی را هم نمی دیدیم. کارهای خیر مختلف داشت. از رسیدگی به خانواده های زندانیان سیاسی (چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب) تا مثلاً رسیدگی به این نانوای محلّه و این باربرها. از غذا درست کردن و رساندن به افراد فقیر تا خانه خریدن برای طلّاب نیازمند. انواع موارد اینطوری داشت. 
مثلاً به این خانوادههای زندانیهای طاغوتی یا زندانیهای عادی که میرسید، دیگر ایشان فوق العاده توجّه میکرد. گاهی دیگر معکوس میشد! مثلاً من یادم هست که در همان زمان که ایشان مسئولیت داشت و در منزل تهران بودیم، یک بار رفتم دم در، دیدم که یک خانم میانسالی دو تا دختر بچّهی حدود شانزده هفده ساله آورده است. آن خانم گفت: « من همسایهی اینها هستم. این دخترها پدرشان قاچاقچی بوده و اعدام شده و مادرشان هم قاچاقچی بوده و زندان است. اینها کسی را ندارند. تو را به خدا کمکشان کنید.» 
من به پدرم گفتم. خیلی ناراحت شد و گفت: « تو پیگیری بکن. من هم اقدام میکنم که مادرشان آزاد بشود. چون این دخترها تنها هستند و خطرناک است که به فساد بیفتند.» البته ایشان از بالا اقدام میکرد، ولی چون یک کمی فضا به هم ریخته بود، میترسید که مثلاً اگر اقدامی کرد بعداً آنها گوش نکنند. لذا از این طرف به من میگفت برو پیگیری کن.
ایشان تا روزهای بعد از من سؤال میکرد که پیگیری کردی یا نه؟ و عبارتی که میشود به کار برد این است که گویی التماس میکردند که برو پیگیری بکن! و واقعاً عبارت التماس، عبارت غلطی نبود. حالت ایشان این بود. التماسی که ما هرگز ندیده بودیم. یعنی ایشان هیچ وقت از آن جدّیتش کم نمیشد و سر چیزی التماس نمیکرد. امّا اینجا که میرسید، اینطوری بود. با این که طرف رسماً قاچاقچی بود و محکوم شده بود و آنها هم حرفی نداشتند که این حقّش است، ولی اینطوری بود. در واقع هر چه دورتر میشد، این رحمانیّت تشدید میشد و به این حدّ میرسید. 
بعضیهایش را هم بعدها متوجّه میشدیم. مثلاً سالها بعد از شهادت ایشان، یکی از آقایان قم که دیگر برای خودش ید و بیضایی پیدا کرده بود، با من تماس گرفت که: « ایشان و آقای بهشتی آن موقع یک خانه ای برای من خریدند.» گفتم: «حالا میخواهید چکار کنید؟ ما مشکلی نداریم. هر چیزی که هست ایشان همان موقع به شما داده اند و رفتند.» خب طبیعتاً معلوم بود که برای آنها خریده بودند و به ما که ارث نمی رسید. شاید میخواست احتیاطی بکند. البته آن آقا حدود ده، پانزده سال بعد از شهادت ایشان مراجعه کرد. از مسئولین بعضی از بخشهای مالی حوزه بود. آن موقع هم دیگر وضعش خیلی خوب شده بود و خانه را هم فروخته بود. خانه هم دیگر سه چهار سری فروخته شده بود. 
یا مثلاً در مورد کمک به فقرا، یادم هست که روزهایی در سال، در خانهی خودمان مادرم غذا درست میکرد. بعد افرادی را هم از قبل خبر میکرد که میآمدند دم در مثلاً افطاری میگرفتند. از اینجور کارها بود. البته شکل سبد محصولی که الآن مرسوم است و خیلی ها میدهند، آن موقع من یادم نمی آید مرسوم بوده باشد. و یا اگر بوده من در خانهمان، این شکلی ندیدم. امّا شکلهای مختلف دیگری که آن موقع مرسوم بود یا پدر ما انجام میداد از چیزهای عادی مثل همین غذا درست کردن و پول دادن بود تا خانه خریدن و قرض الحسنه که زیاد داشت. در بخشی از اینها هم همراه آقای بهشتی بود، بخشی هم با دیگران بود. بخشی  هم تنهایی بود. از این کارها زیاد انجام میداد، امّا خالصانه.
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اگر اخلاص رویّهی عادّی و رایج جامعهی روحانیّت را ملاک بگیریم، ایشان نسبت به آن بسیار شدیدتر و سختگیرتر و محکمتر بود. کوچکترین شائبههایی که در زندگی عادّی ما مذهبیها و طلبهها، یک چیز عادّی محسوب میشود، ایشان قبول نمیکرد. از رفتارهای عادّی زندگی گرفته تا امور مهمّ حوزه و حکومت و دیانت و تبلیغ و اینها؛ و خیلی هم سختگیر بود و به اصطلاح محکم. 
موقعی که برادر من شهید شده بود، این همسایهی پایینی ما یک روضهخوانی دعوت کردند که روضهای بخواند. ایشان متوجّه شد و بیرونش کرد! گفتند: « چرا!؟» گفت: « به خاطر بچّهی خودتان میخواهید گریه کنید و به نام امام حسین(عیه السّلام). اجازه نمیدهم.» آن مغز را بر این ظاهر ترجیح میداد. در رفتارها اینطوری بود.
به خصوص در بحث روحانیّت که مطرح میشد، خیلی سختگیرتر و محکمتر میشد. ایشان با کمترین حرکاتی که میتوانست یک شائبهای در آن باشد، به یک نوعی مقابله میکرد و گاهی حتّی کسی که چنین رفتاری داشت، از چشمش میافتاد. مثلاً یکی از اساتید مدرسهی حقّانی، ظاهراً یک جزوهای در علم "معانی بیان" نوشت و این را داد که تایپ کنند که بعد جزوهی درسی برای مدارس بشود. خب طبق معمول اسمش را هم زیرش نوشت. ایشان آمد و اسم را خط زد! پدرم میگفت: « آثار منفی روی طلبهها دارد اگر از الآن به فکر این باشند که این به نام من است و ...» بدون اسم تکثیر شد. آن آقا هم بعداً آمد سؤال کرد که چرا؟ البته احتراماً چیزی نگفته بود، ولی بعدها آن کتاب شد به اسم این آقا. الآن هم جزو معاریف است. ولی تا زمانی که ایشان بود، نگذاشت اسم چاپ بشود.
یکی از آقایان بود که آن موقع حتّی رسالهی اوّلیهاش چاپ شده بود و مقلّدینی هم داشت. جایگاهی داشت و پدر ما احساس میکرد که او در این حدّ نیست و اهل هوا و هوس است. دنبال این مسیر افتاده برای این که به نوعی خودش را مطرح کند. یکبار ایشان رفته بود در یک مجلسی و بزرگانی نشسته بودند. در آن مجلس پدر ما هم نشسته بود و این آقا وارد شد. افرادی هم که در مجلس بودند، همه همنظر پدر ما بودند و خیلی اعتماد نداشتند، امّا رودربایستی کرده بودند و بلند شده بودند. پدرم بلند نشده بود و همانجا نشسته بود تا آن آقا آمد پیش پدر ما نشست. باز هم پدر ما اعتنایی نکرد. بعد هم به پدر ما گفته بودند: « شما چه جوری توانستی!؟» گفت: « من به کسی که اعتقاد ندارم، برایش بلند نمیشوم. نمیتوانم بلند بشوم.» در این خیلی محکم بود. چیزهای شبیه این زیاد داشت و گاهی باعث رنجش دیگران میشد. خیلی مواقع باعث گله آنها میشد. و شاید اخلاص اصلیترین و محوریترین رویّهی ایشان در سیر و سلوک بود. یعنی بیشتر از همه روی این تکیه میکرد و روی این کار کرده بود و شاید خیلی از حالات معنویش هم از این طریق بدست آورده بود.
علاوه بر این که اعتقاد داشت روحانی باید از هوی و هوس دور باشد و از تعادل خارج نشود، بعضی از اموری که در فقه ما جائز است را برای روحانی و کسی که در مسند مهمّی است ولی غیر روحانی است، نمی‌پسندید و طوری با فرد برخورد می‌کرد که انگار فعل حرامی مرتکب شده است. بعضی از بزرگان روحانیّت که تجدید فراش می‌کردند و همسر دوم می‌گرفتند را به شدّت محکوم می‌کرد و کاملاً از چشم او می‌افتادند. بعد از انقلاب، در زندان اوین یکی از بازجوها، دختری از سمپات‌های سازمان مجاهدین خلق را صیغه کرده بود. پدرم او را اخراج کرد. بعضی از مقدّسین بر او خورده می‌گرفتند که «مگر شما صیغه را از احکام تشیّع نمی‌دانید که آن را ممنوع کرده‌اید!؟» ایشان با جدّیت پاسخ داده بود: «ما اینگونه حکومتی می‌خواهیم. شما هر طور می‌خواهید فکر کنید.»
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همانطور که قبلاً هم عرض کردم تعداد آدمهایی که ما با آنها ارتباط خانوادگی داشتیم، زیاد نبود بلکه خیلی کم بود. ولی ایشان در بین همانها هم حواسش بود که مثلاً این خمس میدهد یا نمیدهد. اینها را دقّت میکرد.
در مدرسهی حقّانی غذا میدادند، امّا ایشان برای خوردن ناهار یا شام به منزل میآمد. تا آنجا که من دیدم در کلّ وقتی مدرسهی حقّانی بود، چیزی نمیخورد. مگر این که مثلاً یک جایی میخواسته غذایی را امتحان کند. ولی ظاهراً  آنجا هیچ چیزی نخورده است. حدّاقل من که نشنیدم.
از بعضی از شاگردان ایشان در مکتب توحید هم شنیدم که در آنجا حتّی چای هم نمیخورده است. ایشان مقیّد بود که آنجا چیزی نخورد. این کسی که میگویم خانم مقتدایی بود که موقعی که پدر ما در آنجا بود، از مدیرهای مکتب توحید بود. ایشان میگفت که: « من دیدم که لبش از تشنگی خشک شده و رفتم یک شربتی از عرقهای گیاهی که از شیراز آورده بودم، آماده کردم و به او گفتم که این را خودم آوردم و اصرار کردم تا خورد.» خانم مقتدایی برداشتش این بود که چون اینها با پول آنجا تهیه میشده، پدرم اینگونه بوده است.
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حوزه مکتب توحید که حوزهی خواهران بود، خیلی دیرتر از مدرسه ی حقّانی راه اندازی شد. اگر اشتباه نکنم حدود سال پنجاه و یک، پنجاه و دو بود. دلیلی که ایشان برای تأسیس این حوزه مطرح میکرد این بود که: « خبرهایی به ما میرسد که خانمهایی که الآن در جامعه جلسات مذهبی را می گردانند و سخنرانی میکنند و افراد به عنوان روحانی زن و صاحب جلسه به آنها مراجعه میکنند، بسیاریشان در علوم اسلامی آدمهای کاملاً کم سواد و کم توانی هستند و این دارد یک خطری میشود.» ولی بطور کلّی آن نگاهی که خیلی از روحانیون آن موقع داشتند که لزومی برای تحصیل زن نمیدانستند، اصلاً این نگاه را نداشت. من شاهدی بر این قضیّه ندیدم که علامتی از این باشد که ایشان تحصیل خانمها را یک چیز زائدی بداند، یا خیلی برایش اهمیّت نداشته باشد. 
بنابراین ایشان رفت به سمت این که حوزه ی خواهران را که اسمش "مکتب توحید" بود، راه اندازی کند. البته قبلش بصورت متفرّقه و به ندرت هم خانمهای باسواد داشتیم و هم حوزه های مختصری برای خواهران بود. امّا به شکل نهادینه شده و به شکل یک مؤسّسهی محکمی که یک نفر مثل ایشان روی آن نیروی اساسی بگذارد  و کار بشود، وجود نداشت. 
ایشان برای تأسیس مکتب توحید از آقایان و بزرگان حوزه، کسب اجازه ای نداشت و کاملاً مستقل بود. وقتی هم که ایشان شروع کرد، تقریباً کسی از روحانیون را برای کمک در ادارهی آنجا نداشت. امّا افرادی مثل آقای حائری شیرازی می آمدند و درس میدادند. خیلی از آقایان دیگر هم بودند. مثلاً آقای سیّد محمّد خاتمی نهج البلاغه می گفت. 
البته مکتب توحید سطحش پایین تر از مدرسهی حقّانی بود، امّا یک مقداری مدرن تر بود. چون  یک سری درسهای ذوقی داشت که یک کمی جدیدتر بود و آن موقع طرفدارانی داشت. یک مقداری درسها متفاوت بود. یکی از دلائل البته این بود که مدرسهی حقّانی طراحی شده بود برای یک دوره ی دراز مدّتی که روحانی مجتهد بشود و مثلاً درعین حالی که مجتهد هست، مسلّط بر علوم جدید هم باشد. امّا خیلی از خانمهایی که در مکتب توحید بودند، در آن شرایط امکان این همه تحصیل طولانی مدّت را نداشتند. بنابراین می بایست یک دوره های کوتاه تری باشد که زودتر به یک سری نتایج برسند. لذا بعضی از دروس مثل فقه و اصول طولانی را برای خانمها خیلی کمتر کرده بود.
البته خیلی هم برای ایشان زحمت میبرد. خود ایشان میگفت که: « یک طلبهی خانم چندین برابر یک طلبهی آقا برای من زحمت میبرد.» لذا نیروی زیادی می گذاشت و در عین حال با یک پختگی هم همراه بود. یعنی مثلاً آن زمانی که ایشان به مدیریّت مدرسهی حقّانی ورود پیدا کرد، با زمانی که به مکتب توحید وارد شد، از حیث سنّی نزدیک ده سال تفاوت داشت. طبیعتاً پختگی زیادتری داشت. آنجا هم یک نوعی مدرن تر و جدیدتر بود و مخاطبین هم متفاوت بودند. اینها خانم بودند، آدم های احساسی تری بودند. لذا ایشان خیلی بیشتر کارهای اقناعی میکرد. به نظر می رسید که با خانم ها خیلی نرم تر برخورد میکند. نسبت به اعتراضاتشان تحمّل خیلی بیشتری دارد. این همه تحمّلی که برای آنها میکرد، تعجّب آور بود.
آنها هم در امور مختلف زندگی شان از جمله ازدواج به ایشان مراجعه داشتند و ایشان هم وارد میشد. مواردی پیدا میشد که برای ازدواج معرفی میکرد. نمونه های خیلی پرحاشیهای هم بود. ولی انگار که بخشی از متن کار است. یعنی به عنوان حاشیه به آن نگاه نمیشد. البته بطور طبیعی نمی بایست من در جریان این قضایا قرار بگیرم. ولی چون خیلی علاقه داشتم و سر و گوشم می جنبید، از همان زمان هم خود به خود در جریان قرار میگرفتم.
البته از تأسیس مکتب تا پیروزی انقلاب، مجموعاً حدود چهار پنج سال بیشتر طول نکشید. ولی یک جمعی از آنجا در آمدند که خیلی هایشان الآن در جاهای مختلف استاد هستند. بعضی از آنها آدمهای خیلی قوی ای بودند، به خصوص یک تعدادی که از یک مدرسه ای از شیراز آمده بودند که ایشان هم خیلی به آنها توجّه داشت. مدرسه ای بود که خانم دکتر مؤیّدی تأسیس کرده بود. الآن فوت کرده است. آدم بسیار عجیب و جالبی بود و پدر ما خیلی به ایشان احترام می گذاشت. اهل همان شیراز بود. خانمهایی که از آنجا آمده بودند، آدمهای خیلی قوی بودند. خیلی هایشان دانشگاه قبول شده بودند. ولی دانشگاه را رها کرده بودند و آمده بودند! پدر ما به بعضی هایشان توجّه خیلی خاصّی داشت و خیلی به آینده شان امید داشت.
ولی دیگر با انقلاب و بعد هم با شهادت ایشان، سیر مکتب توحید کاملاً تغییر کرد. تبدیل به "جامعة الزهرا" شد و دیگر فضای متفاوتی شد که به آن فضایی که ایشان می خواست دیگر هیچ ربطی ندارد. بعد از ایشان، آیت الله راستی تا چند سال مسئول بودند و بعد هم امام هیأت امنا تشکیل دادند.

[bookmark: _Toc496746918]مدیری پُر جذبه، در عین حال متواضع
در مدیریّت آدم قوی و پُر جذبهای بود. جذبهای که داشت، جذبهای خیلی قوی بود. مدیری بود که همه، قدرت مدیریّتش را پذیرفته بودند و بدون هیچ چیزی از او حساب میبردند. در عین حال متواضع و مهربان بود. این از تناقضهایی بود که در مورد ایشان وجود داشت. یعنی ژست مدیریّتی نداشت و حالتش طبیعی بود، امّا در این حالت طبیعی جذبه برقرار بود و در عین حال یک چهرهی مهربان و دوست داشتنی برای طلبههای مدرسهی حقّانی بود. امّا به شدّت هم حساب میبردند و مواظب بودند. البته ساواک هم از ایشان حساب میبرد و مواظبش بود.

[bookmark: _Toc496746919]زرنگی و پیچیدگی در برابر ساواک
ساواک در ارتباط با مدرسهی حقّانی خیلی حسّاس بود. این اواخر هم زیاد به مدرسه یورش می آوردند. ایشان هم میخواست که به صورت مخفی کمکهایی به مبارزین بکند. هم در ظاهر یک برخوردی بکند که انگار که من اهل این چیزها نیستم. هم برای مأمورین ساواک و هم برای خودی ها اینطور جلوه میداد.[footnoteRef:62] یعنی در فضای مدرسه ی حقّانی برای خیلی از طلبه ها نوع برخوردش اینطوری بود. چون احساس می کرد که خیلی هایشان زبانشان چفت و بست درستی ندارد. می گفت: « روی اینها نمی شود حساب کرد.»  [62:  - آیت اللّه جنّتی نیز در اینباره میگویند: «برای رسیدن به هدفها سعی میکرد بیخطرترین یا کمخطرترین راه را انتخاب کند. هیچ وقت به شیوههای سادهلوحانه و عجولانه که معمولاً ندامتزا و شکستپذیر است متوسل نمیشد. و به همین سبک در مبارزات شرکت میکرد و با ساواک درگیر میشد. بسیاری از کارها و حرکتهای مبارزاتی در مدرسه شکل میگرفت امّا از شهید قدوسی ردّپایی نمیتوانستند بیابند. هیچگاه ساواک در برخوردها نمیتوانست از او برگهای بگیرد و گاه چنان برای رد گم کردن مقدمهچینی میکرد که آنها گیج میشدند. از این رو مدرسه با اینکه مکرر مورد هجوم قرار میگرفت به طور نسبی ضایعات کمی داشت.» (عدالت در خون، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی، 1362، ص117)
] 

یادم هست که یکبار به برادرم گفت: « ما اوایل که آمدیم یک سری از طلبه ها را جمع میکردیم و تمرین هایی برای آمادگی شکنجه در خانه می کردیم.»! مثلاً سه چهار نفر که اهل اینجور چیزها بودند و احتمال میدادند که زندانی بشوند، می آمدند و کارهایی میکردند که یک کمی عادت بشود! لابد به یک شکلی بوده که مسائل شرعیاش را رعایت میکردند. نمی دانم چه کار می کردند!؟ چون من ندیده بودم. این مال دوران خیلی کوچکی ما بوده است. بعد ایشان میگفت که: «طولی نکشید که دیدیم خبرش آن طرف درز کرد! این آقایانی که هستند، زبانشان را نتوانستند نگه دارند.» لذا تعطیلش کرده بود. این آقایان هم الآن جزء مسئولین هستند. 
چون حتّی به خودی ها هم خیلی اطمینان نبود، خود ایشان در این مطالب آدم خیلی مراقب و مقیّدی بود. برای همین جلوی آنها هم گاهی یک نوع رفتارهایی میکرد که آنها گمان معکوس میکردند. من این را خودم از ایشان شنیدم که به برادرم میگفت: « شده من یک اطلاعیّهی مبارزاتی را شب خودم میزنم. فردا با داد و بیداد میکَنَم.»!
برخوردهای ساواک با ایشان در مجموعهی اسناد ساواک که چاپ شده، منعکس است.[footnoteRef:63] کاملاً مشخّص است که آدم بسیار پیچیده و زرنگی بوده و ساواک هم متوجّه بوده که آدم خیلی زرنگی است و یک کارهایی دارد میکند، امّا ساواک هیچ آتویی نمیتواند بگیرد. یک نوعی نبود که بتوانند برخورد بیشتری بکنند. در حدّ همین برخوردی بود که مرتّب روز و گاهی شب می آمدند. این اواخر دیگر بسیار میشد که شبانه حمله میکردند به مدرسهی حقّانی که بتوانند یک چیزهایی که میخواهند به دست بیاورند. [63:  - یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب بیست و چهارم، شهید آیت الله حاج شیخ علی قدّوسی، انتشارات مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، چاپ اول 1382] 

نوع برخوردها هم مثلاً اینطوری بود که مسئول ساواک و معاونش میآمد و ایشان کلّی صحبت میکرد. بعد میگفتند: « آقای جنّتی را کار داریم.» خود پدرم برای من تعریف کرد که: « با سرعت در حال رد شدن از جلوی کلاس گفتم که "آقای علی جنّتی برود ماست بگیرد"!» او هم فهمیده بود که باید با یک لباس خانگی که انگار میخواهد برود این بقّالی بغل، یک کاسه دستش بگیرد و برود که مثلاً ماست بگیرد و برگردد. پدرم هم آمده بود آقای احمد جنّتی (پدر آقای علی جنّتی) را برده بود داخل دفتر و گفته بود: « این آقای جنتی»![footnoteRef:64] از این نوع حرکات زیاد داشت. اصولاً آدم پیچیده ی زرنگی بود که به این راحتی نمیشد حریفش شد.  [64:  - جناب آقای قدّوسی این خاطره را با خنده تعریف کردند.] 

در همین سال هشتاد و هشت که آقای هاشمی رفسنجانی داشت خاطرات آن گروه یازده نفری که سال چهل و پنج لو رفتند را تعریف میکرد. آنجا گفت که در آن گروه پدر ما مسئول یک نوع تشکیلات اطّلاعاتی آن دوره بود. برنامهریزی قبلی هم کرده بود که انعکاس نداشت. بعد آقای هاشمی گفتند که: «ایشان را که گرفتند یک طوری بازجوها را جهتدهی کرد و فریب داد که بعداً ما رها شدیم.»[footnoteRef:65] یعنی در خود زندان هم یک نوعی این هنر را داشته که بازجوها را فریب بدهد و قانع بکند که خبری نیست و دنبالش نروید. ایشان را که گرفتند و چند ماه هم زندان بود و بعد آزاد که شد، دیگر آقای هاشمی و آقای خامنه ای خیلی مشکلی پیدا نکردند، با این که اوّل فراری بودند. آقای خامنه ای هم در خاطراتش تقریباً گفته است.[footnoteRef:66]  [65:  - شهید آیت الله قدّوسی بعد از دستگیری در پی بازجوییهایی که مأمورین ساواک در خصوص هدف از تأسیس این جمعیّت انجام میدادند، اظهار میدارد: «هدف از تشکیل این جلسات، طرفداری از مبانی مقدس دیانت اسلام و سعی و کوشش در ترویج احکام به منظور بهتر شناختن این دین مبین بر مبنای اصول اسلام و قوانین مملکت و حفظ قانون اساسی بوده است.» یاران امام به روایت اسناد ساواک، کتاب بیست و چهارم، ص50]  [66:  - مراجعه شود به یادنامهی شهید آیت الله قدّوسی، ص154] 

یا مثلاً حدود سالهای پنجاه و دو یا پنجاه و سه بود. یک موقعی که ساواکی ها اینجا آمده بودند، خیلی با احترام برخورد کردند. یعنی هر کاری هم میخواستند بکنند، برخوردهای دوگانهی پدر ما باعث میشد که یک احترام ظاهری را حفظ کنند.
من یادم هست که رفتم درب را باز کردم. پشت در سرهنگ جوادی بود که بعدها هم فرار کرد و چند نفر دیگر. من که در را باز کردم، داخل نمیآمد امّا پایش را گذاشت بین در که نتوانم ببندم و در باز باشد که هر نوع حرکتی بخواهی بکنی، او ببیند. دنبال پدرم بودند. گفتند: « ایشان هست یا نه؟» بعد من آمدم به پدرم گفتم. آنها هم با توجّه به این که پایش را گذاشته بود لای در و در بسته نشده بود، پدر ما تا از پلّه آمد داخل حیاط (که شش هفت متر تا در فاصله است) قبل از این که به در برسد، به عنوان سلام و علیک و احوالپرسی، همه با هم گلّه ای آمدند داخل! بالاخره در عین این که کأنّه بدون اجازه نیامدند، امّا در حقیقت ریخته بودند داخل. 
آمدند و در همین اتاق نشستند. گفتگو بود و جرّ و بحث. در عین حال از اتاق بیرون میآمدند، ولی خیلی محترمانه. نه به عنوان این که مثلاً بخواهند بریزند و بگیرند. بعد هم یکی از آنها به مادرم گفت که: « خانم، ما مهمان شما هستیم به ما غذا بدهید.» مادرم هم یک حرف درشتی حواله اش داد. الآن یادم نیست.[footnoteRef:67] هر چه صبر کردند ایشان ناهار برایشان نیاورد. بعد آنها گفتند: « از بیرون غذا برایمان بیاورید.» پدرم تلفن را گرفت و داد به خودشان که یعنی « پولش با خودتان؛ حساب بکنید.»  [67:  - همسر شهید قدّوسی، در صفحهی   همین کتاب، این خاطره را با جزئیّات بیشتری تعریف کردند که در بخشی از آن آمده است: « اتفاقاً ما میخواستیم ناهار بخوریم. وقتی که خواست رد بشود گفت که: "ما مهمان شما هستیم." گفتیم: "ما مهمان اینجوری نمیخواهیم." بعد آمد در اتاق را هم زد و گفت: "حاج خانم، ناهار نمیدهید به ما؟" من گفتم: "نه، ما مهمان نمیخواهیم. ما ناهار به اندازهی خودمان است، ما ناهار نداریم!"»] 

نمیدانم که در همینجا بود یا یک جای دیگری که استکان چایی که برایشان آورده بودند، مثل این که موقع برگرداندن، پدرم جلوی خود ساواکیها گفته بود: «این را آب بکش»! البته پدرم بعداً میگفت که: « ناخودآگاه این را گفتم.» ولی بالاخره بعد هم که گفته بود، پایش ایستاده بود.
در عین احترام ظاهری، یک نوع برخورد اینطور محکمی داشت. کار سختی است! یک موقع هست که مثلاً دارد دعوا میشود، او هم یک چیزی از دهانش در میآید و میگوید. امّا اینجا شرایط اینطوری بود. مجموعاً یک برخورد دوگانه ای ایشان انجام میداد که ظاهر حفظ بشود و در عین حال آن کار خودش را هم انجام بدهد.

[bookmark: _Toc496746920]شجاعت خالصانه
چه قبل از انقلاب و در برابر ساواک و چه بعد از انقلاب، انسان به شدّت نترسی بود. در نترسی (طبق عرف و به تناسب عقل عادّی جامعه در نظر بگیریم) یک کمی افراطی و غیر معقول بود. مثل این که از کودکی هم همینطوری بوده است. به این حالات نترسی و بیتوجّهی به خطرات ظاهر معروف بوده که تا آخر هم همینطوری بود. این شجاعت خیلی روشن و واضح بود.
زمان دادستانی خطرات زیادی بود. از یک طرف مخالفینی بودند که بعضی از آنها خیلی به خون ایشان تشنه بودند. از طرف دیگر مذهبیها و انقلابیهایی بودند که به خاطر تندرویهایی که داشتند و ایشان جلوی آنها را میگرفت، مخالف ایشان بودند. این دیگر عملاً به یک درگیری رسید با انقلابیهایی که در جامعه حاکم بودند و تندروی میکردند. شکایت ایشان را پیش امام بردند که بعد از شهادت ایشان، امام در صحبتش گفت: « پیش من میآمدند که ایشان نمیگذارد!»[footnoteRef:68] در روزنامهها ناسزا میگفتند. تیتر اوّل روزنامههای رسمی کشور که در واقع طرفدار انقلاب و حزباللّهی هم بودند به ایشان بد میگفتند. ایشان خیلی شدید، به این مسائل بیتوجّه بود. حالا بخشی از نترسیاش بود و بخشی را هم از این رو جواب نمیداد که میگفت: « این مصاحبههایی که آدم میکند، برای خدا نیست، برای خودش است.» اطرافیان گاهی با ایشان جرّ و بحثشان میشد و دعوا میکردند که یک کاری بکن، توجّهی بکن. ولی او بیتوجّه بود. [68:  - حضرت امام فرمودند: « آقاى قدوسى- خدا رحمتش كند- خوب من مى‏شناختم چه آدمى است و چقدر به اين آدم [اتهام وارد] كردند كه مردم را دارد چه مى‏كند، مى‏كُشد، چه مى‏كند، فلان ...، و من مى‏دانستم چه آدمى است؛ محتاط. در احتياط، حتى در اين ماليات، آن قدر از او شكايت مى‏كردند كه اين آقا احتياط مى‏كند، نمى‏گذارد يك چيزى را كه بايد خرج كرد، خرج كند، لكن وقتى كه به شهادت رسيد، يكدفعه يك دسته بيدار شدند كه اينها يك همچو افرادى را دارند شهيد مى‏كنند.» صحيفه امام، ج‏15، ص201] 


[bookmark: _Toc496746921]تفاوت نگاه امام و علّامه طباطبایی
امام با این تندروی هایی که گفتم مخالف بود. بارها برخورد میکرد، امّا در عمل وقتی که نمیتوانست رها می کرد. علّامهی طباطبایی رها نمیکرد. پدر ما به اصطلاح از حیث سیاسی مدافع امام بود، امّا از حیث عملی و سیره ی عملی اش به شیوه ی علّامه عمل می کرد. 
یعنی نگاه علّامه به انقلاب منفی نبود. علّامه ضدّانقلاب نبود. امّا در برخورد با برخی از مسائل، نگاهشان با امام متفاوت بود. در واقع امام بیش از همه به دنبال یک انقلاب سیاسی بود؛ و اصالت را در این میدانست و معتقد بود که در فضای اجتماعی، ما با یک انقلاب سیاسی است که اوّلین قدم را میتوانیم برداریم. بعد باید نیروها متمرکز بشود بر سقوط شاه. یا حدّاقل در عمل اینطوری بود. امّا علّامه به یک نوع انقلاب اجتماعی-فرهنگی قائل بود. این را مسئله ی اوّل نمیدانست و قائل نبود که به هر بهایی ما وارد انقلاب سیاسی بشویم. آن چیزی که در واقع ملاک اصلی ماست، تغییرات شخصیّتی، فرهنگی و اجتماعی است و دلیل ندارد که ما به هر بهایی این کار را انجام دهیم. لذا یک سری امور را تندروی میدانست. یک جاهایی هم ممکن بود هر دو (امام و علّامه) بعضی امور را تندروی بدانند، امّا امام به دلیل مصلحتی که در حکومت می دید این را تحمّل میکرد و علّامه طباطبایی چنین مصلحتی نمی دید. 
البته این سخت گیری پدر ما را نمیشود منتسب به علّامه کرد. شخصیّتش بود. در زندگی اش این حالت را داشت و مقیّد به مسائل دینی بود. در بحث حکومت هم مدافع این بود که به هر قیمتی که شده این رعایت بشود و طبیعتاً مصالح و مصلحت سنجی هایی که رایج بود را نمیپسندید. البته با علّامه هم در بعضی از گفتگوهایی که بود، در مورد این مسائل صحبت میشد. علّامه هم نظرش اینطوری بود. امّا خود پدر ما در عمل از علّامه تندتر بود، چون علّامه به اصطلاح شخصیّت آرامی داشت. تند برخورد نمی کرد و در کلّ وارد هم نمیشد. امّا پدر ما در این مسائل نوعی برخورد تند داشت که آدمهای مخالف را به عکسالعمل های تند و مثلاً روزنامه ای وا میداشت. 

[bookmark: _Toc496746922]مسئولی که در رعایت مسائل شرعی، ذرّه ای کوتاه نمی آمد
پدرم وقتی که برخوردها را در دادستانی ها و یا مصادره ها، برخوردهای تند می دید، با نهایت شدّت برخورد می کرد. و همینطور هم شد که اوّل انقلاب در واقع بیشترین مخالفین ایشان، همین خودی ها بودند. بچّه های مذهبی حزباللّهی که اینها چون انقلابی گری را بر هر چیزی ترجیح میدادند، طرفدار مصادره بودند. بیشتر درگیری ایشان سر مصادره ی اموال پولدارها که بعضاً هم حتّی وابسته به رژیم شاه نبودند، یا اعدامها بود.
ایشان خیلی سفت و سخت مدافع این بود که موازین دینی که با احتیاط است، رعایت بشود. از هیچ چیزی کوتاه نمیآمد. اصولاً در مورد مسائل شرعی نه تنها بعد از مسئولیّتش، حتّی از قبل و در خانه هم مقیّد بود. قیود را رعایت میکرد و خیلی حسّاس بود که اینها انجام بشود. وقتی هم که خلاف می دید به خصوص به عنوان حکومت دینی، به هیچ صورتی کوتاه نمیآمد. در همین مصاحبه های تلویزیونیشان هست که «اگر من را به مسلسل هم ببندید، زیر بار نمیروم.»[footnoteRef:69] اینها را خیلی حسّاس بود. به هیچ صورتی حاضر نبود که ذرّه ای کوتاه بیاید.  [69: - شهید آیت اللّه قدّوسی: «اگر از ما توقّع دارند که ما بدون هیچگونه مراعات موازین شرعی و قوانین اسلامی، چشم بسته هر کاری که دیگران کردند و پسندیدند، ما تجویز کنیم، بنده نه حالا اهلش نیستم، شصت سال دیگر هم اهلش نیستم، جلوی مسلسل هم ببندند مرا اهلش نیستم.» مصاحبه تلویزیونی شهید دربارهی اعتصاب زندان اوین] 

حتّی آن موقع در زندان اوین یک اعتصابی شد. نه از زندانی ها، از زندان بان ها!![footnoteRef:70] اعتصابی که کم و بیش مسلّحانه هم بود. یعنی مثلاً موقعی که ایشان در حال خارج شدن بوده، یک نفر رفته بود آن بالا و با تیربار شروع کرده بود به تیراندازی کردن هوایی! یعنی ما هستیم و مخالفیم! این را من از خود ایشان شنیدم. [70:  - البته لازم به ذکر است که گویا خود شهید قدّوسی نیز تحریکات سازمان مجاهدین خلق را در این قضیّه بی‌تأثیر نمی‌دانستند. چرا که در مصاحبهی تلویزیونی، در پاسخ به این سئوال که"آقای قدّوسی، به نظر شما تحریکاتی در اوین وجود داشته یا نه؟"، به پروندهای اشاره میکنند که ظاهراً مربوط به سازمان مجاهدین خلق است.] 

یعنی فضا این بود. روزنامههای آن موقع هم همینطور با صراحت بر علیه ایشان مطالب خیلی تند و حادّی مینوشتند. مطالب سنگین مینوشتند، با عبارتهای بعضاً زشت! یادم هست که بعضی از روزنامه ها شاید تیتر صفحه ی اوّلشان این بود: «اسناد سوءاستفادهی دادستان کلّ انقلاب»![footnoteRef:71] حالا سوءاستفاده چی بود؟ مثلاً فرض بفرمایید که یک مال مصادره ای را برگردانده بود. روزنامههای مختلف بر علیه ایشان نوشتند. روزنامههایی که همه مذهبی بودند و مثلاً دست مارکسیستها و سازمان مجاهدین خلق نبود. دست همین به اصطلاح مذهبیها بود. روزنامهی "جمهوری اسلامی" در زمانی که خود آقای بهشتی این نوع ارتباطی داشت، بر علیه ایشان کلّی مطلب نوشت![footnoteRef:72] البته بعد آقای بهشتی آمد و در مصاحبهی تلویزیونی از ایشان حمایت کرد و تعریف کرد، ولی بالاخره روزنامهها اینطوری بودند. [71:  - روزنامهی کیهان، 30/11/1358]  [72:  - بزرگترین تیتر صفحه6 روزنامهی جمهوری اسلامی، 30/11/58 : "افشاگری درباره علی قدوسی دادستان کل انقلاب جمهوری اسلامی"] 

چون بدنهی تشکیلات ما چه در حزب جمهوری و چه در کلّ دستگاههای اجرایی، چه آن موقع و چه بعدها بر یک روالی عمل میکردند که رأس تشکیلات موافق این روال نبودند. هم رأسی مثل آقای بهشتی اینطور بود، هم پدر ما و هم امام. یک بار امام در یکی از عبارتهایی که از تلویزیون رسماً پخش شد، به این مضمون گفتند که: « این ظلمی که در سرتاسر ایران دارد میشود، جلویش را بگیرید.»[footnoteRef:73]  [73:  - « يكى از مسائل مهم هم اين است كه گاهى در بين همين پاسداران انقلاب، كه من اينها را بسيار دوست دارم و بسيار به آنها محبت دارم و من از آنها متشكرم، و ملت ايران اصل هر چه دارد از اين سنخ جمعيت دارد، گاهى اينها در بينشان اشخاصى نفوذ مى‏كنند، يك كارهايى انجام مى‏دهند كه موجب هتك حرمت سپاه پاسداران است؛ مثلًا، مى‏روند خودشان يك چند نفرى، حالا تشخيص دادند كه آنجا فلان آدم، بد آدمى است، مى‏روند مى‏گيرندش، مى‏روند- فرض كنيد- باغش را مى‏گيرند، مى‏روند زمينش را مى‏گيرند، اين طور كارها اسباب اين مى‏شود كه مشوش كند امور را. اين بر خلاف نظام اسلام است، بر خلاف نظام- عرض مى‏كنم- جمهورى اسلامى است. اين طور چيزها بايد جداً جلويش گرفته بشود كه پاسدار بدون امر دادستان كل، بدون امر عدليه نتواند دخالت بكند در امور، نرود دخالت بكند در امور. اين طور نباشد كه حالا ببيند يك قدرتى دارد هر كارى دلش مى‏خواهد بكند. اين معنى هرج و مرج و طاغوتى معنايش همين است كه بى‏نظم و بى‏انضباط يك كارى را انجام بدهد. اين هم يكى از مهماتى است كه شما [مرتضی رضایی، فرمانده وقت سپاه] بايد در سپاه پاسداران با جديت و همراهى با ايشان كه در آنجا هستند، و ساير اشخاصى كه در آنجا هستند و با شما همكارى مى‏كنند، جداً از اين مسأله در سرتاسر ايران جلوگيرى بكنيد.» صحيفه امام، ج‏13، ص42] 

الآن هم هست. الآن هم دوباره در رأس تشکیلات همینطوری است. یعنی مثلاً الآن آقای خامنهای آن مسیری که دارد با این بدنه، ربطی به هم ندارد. با این چیزهایی که در دادگاههای ما رخ می دهد، ربطی به هم ندارند. خیلی وقتها هم به صراحت گفتند. تازه خیلیهایش را به خاطر مصلحت شاید نمیگویند. 
آن موقع روشنتر از این هم بود. یعنی این بدنه، قدرتش بیشتر بود و هنوز منظّم نشده بود. آزادتر بودند. تندتر بودند. به بالاتر کمتر احترام میگذاشتند و کمتر تبعیّت داشتند و کار خودشان را میکردند.

[bookmark: _Toc496746923]خاطراتی از شهید قدّوسی و اشغال لانه جاسوسی
علیرغم همهی این مسائل، نسبت به حفظ آبروی افراد، خیلی حسّاس بود. موردهایی پیش میآمد که متوجّه میشدیم که ایشان در این قضیّه خیلی سخت برخورد میکند. مثلاً یادم هست که دانشجویان پیرو خط امام که سفارت آمریکا را اشغال کردند، بعداً ایشان از بعضی افشاگریها چندان راضی نبود. مورد خاصّ یادم نیست که مثلاً روی این مورد دست گذاشته باشد. امّا در خانه، ما میدیدیم که ایشان ناراضی بود و چون خودش هم اعتماد کرده بود، از این اعتماد هم انگار پشیمان بود و تقریباً تصریح میکرد. چون طبیعتاً دادستان میتوانست نمایندهای بگذارد و دقّت کند. امّا ایشان از این که به یک نوعی همه را به خودشان واگذار کرده بود، کأنّه پشیمان بود. 
چون بعضی از دانشجوهای آنجا، شاگردهای کلاس دانشجویی مدرسهی حقّانی بودند. چندتایشان اینطوری بودند. مثلاً آقای رضا سیفاللهی که بعداً فرمانده نیروی انتظامی شد. یا آقای رسول خلیفهسلطانی هم فکر کنم بود. چندتایشان از دوستان من در دانشگاه شریف بودند. البته محمّدحسن و شهید علمالهدی از دانشجوهای پیرو خط امامی که لانهی جاسوسی را اشغال کردند، نبودند. اینها مشهد بودند. بعدها که آمدند، البته خب چون هم تیپ بودند، اینها هم به لانهی جاسوسی میرفتند و میآمدند.
آن موقع که سفارت را گرفتند، خودم دانشجوی شریف بودم و جزء جمع دوستانی بودم که علی القاعده میبایست من هم در آنجا باشم. ولی کاملاً بیخبر بودم. من اوایل خیلی تعجّب کردم، چون همهی هم تیپهای ما در آن گروه بودند و اصلاً به من خبر ندادند! دلیل بیخبر بودنم را هم خودم حدس زدم، امّا باز هم چیزی نگفتم. بعدها که خیلی گذشت، از یکیشان پرسیدم. اینها میترسیدند که از ناحیهی من، پیش پدرم لو برود. 
چون در کلّ، بچّههای مذهبی یک کمی تند، با مسئولین مخالف بودند. با پدر من بیشتر مخالف بودند. یعنی در دانشگاه شریف که من میرفتم، رسماً جلوی من به ایشان فحش میدادند! البته بعضیهایشان نمیدانستند که من ارتباط دارم، بعضیهایشان هم میدانستند. من نگفته بودم، ولی پدرم هم خودش میدانست که چنین نگاهی وجود دارد.

[bookmark: _Toc496746924]حسّاسیّت در بیت المال و سختگیری در مسئولیّت
ایشان در بیت المال هم خیلی حسّاس بود و وسواس داشت. مرحوم حاج احمد قدیریان جزء ابواب جمعی آنجا بود. اوّلی که پدر ما مسئول شده بود، آقای علیرضا بهشتی (پسر کوچک آقای بهشتی) میگفت: « اینها آمدند پیش پدر ما و گله کردند که آقای قدّوسی آمده و گفته که: " تک تک فاکتورهایی که شما میآورید و از بیت المال خرج کردید را من باید خودم ببینم." گفته بودند چنین چیزی امکان ندارد!» خواهرزادهی این آقای قدیریان که پسر مرحوم شهید حاج صادق اسلامی بود، او هم با من رفیق بود. او هم یک گلایههایی داشت.
سختگیریهای خیلی شدیدی داشت. البته بخشی هم از این جهت بود که فضا خیلی آلوده بود. نه به تناسب الآن، به تناسب آن چیزی که آنها فکر میکردند و آن فضیلتخواهی که داشتند. میدیدند که افرادی هستند که ممکن است امانت را رعایت نکنند. آن طرف هم آن سختگیریهای پدر ما بود. لذا با هم جمع شده بود و یک درگیریهایی میشد. ایشان افرادی را برکنار میکرد. مثلاً بلافاصله ایشان با یک قاضیای به یک کوچکترین چیزی برخورد میکرد. آن هم چیزهایی که اکنون دیگر طبیعی است.

[bookmark: _Toc496746925]با محافظش دعوایش شد! 
ایشان کلاً ماشین نداشت، چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب. رانندگی را هم این اواخر، زمان دادستانی داشت یاد میگرفت. با محافظ گرفتن هم مشکل داشت. الّا این اواخر که دیگر مجبور بود. یادم هست که یک بار با محافظش دعوایش شد.[footnoteRef:74] او رفته بود یک ماشین خوب بگیرد و ناراحتیاش این بود که: « کمک نمیکنند و ماشین نمیدهند و اذیّت میکنند.» چون دادستانی به هم ریخته بود. وقتی هم دادستان خودش حمایت نکند، محافظ که بخواهد برود یک چیزی بگیرد، بهش نمیدهند. پدرم هم تحویلش نگرفتند، لذا عصبانی بود. پدرم میگفت: « اصلاً چرا رفتی دنبال یک ماشین خوب؟ یک ماشین معمولی میگرفتی.» او هم از پشت سر به ما متلک میگفت که: « بابایت اذیّت میکند. میخواهم بروم ژیان بگیرم.»!  [74:  - جناب آقای قدّوسی این جمله را با خنده تعریف کردند.] 

تا خلاصه یک بار رفته بود و به زور یک ماشینی گرفته بود. حالا ماشین هم خیلی ماشین مهمّی نبود، ولی بالاخره همین را هم پدرم بهانهای کرد برای تذکّر دادن. البته یک مقداری از تذکّر هم گذشته بود! هی گفت، هی گفت تا آن محافظ دیگر جوش آورد. خلاصه داخل ماشین به درگیری لفظی رسید. یک جرّ و بحثی شد در این حدّ که ماشین را کنار زد و گفت: « به خدا دیگر نمیتوانم! من دیگر نیستم!» آن بندهی خدا هنوز هم هست و گاهی میبینمش.
البته این اواخر مثلاً بعد از شهادت آقای بهشتی، که دیگر خیلی نا امنی بود، ایشان یک کمی همراهی میکرد. همراهی که چندان هم همراهی نبود، ولی بالاخره مثل آن موقع هم نبود. 
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بعد از این که بنی صدر را بر کنار کردند، مراقب بودند که فرار نکند، امّا بالاخره در رفت. این هایش را نمیدانم که چطوری شد که توانست فرار کند. هم زمان خانم بنی صدر تحت مراقبت بود. او هم در ظاهر از دستشان در رفت و خارج شد! خیلی مهمّ بود، چون ظاهراً یک گروگانی بود که بنی صدر را هم بتوانند نگه دارند.
آن شبی که خانمش در رفت، من شب پدرم را وقتی که به خانه آمد دیدم و گفتم: «خب خانم بنی صدر هم که در رفت! طعمه ی خوبی بود.» حالا یادم نیست که به من بچّه های سپاه گفته بودند یا بچّه های دادستانی؟ خبر در مطبوعات نبود و هنوز پخش نشده بود. چون خیلی زمانی هم نگذشته بود. مثلاً صبح در رفته بود، شب من پدرم را دیدم و گفتم. ایشان به من یک نگاهی کرد و گفت: « نه، در نرفت. اسلام دست ما را بسته است.»![footnoteRef:75] من فهمیدم که ایشان اصلاً نگذاشته که پیگیری کنند. گفته که حق ندارید گروگان بگیرید.[footnoteRef:76] [75:  - جناب آقای قدّوسی این عبارت را با خنده تعریف کردند.]  [76:  - آیت الله موسوی اردبیلی نیز در اینباره گفتهاند: «وقتی که بنیصدر به فکر فرار افتاد و در مخفيگاهی پنهان شد، نيروهای انقلاب در پی بنیصدر میگشتند و خانم بنیصدر را با خانم سودابه سديفی گرفتند و به مرحوم بهشتی مژده دادند که خانم بنیصدر را دستگير کردهايم. اکنون بنیصدر هر جا باشد خود را تسليم میکند. با وجود آن همه سوابق، مرحوم شهيد بهشتی سخت برآشفت و گفت، "ما حق نداريم يک زن را دستگير کنيم، در حالی که هيچ تقصيری ندارد الا اين که زن بنیصدر است و شوهرش به خاطر خيانت به کشور تحت تعقيب است." و دستور داد که فوراً او را آزاد کنند.» ماهنامه شاهد یاران، شماره8، ص11] 


[bookmark: _Toc496746927]شب هفتم تیر
ایشان در شهادت آقای مطهری یک نوع اظهاری داشت که: «خوش به حالش. چقدر زرنگ بود! آن طور کار خودش را کرد و آخرش هم رفت.» تنها چیزی که یادم هست، این است. ولی در مورد آقای بهشتی، خیلی حسرت و غبطهی سنگینی خورد که یک جاهایی آثار تأسّف در ایشان خیلی روشن بود. حالت حسرت در ایشان خیلی شدید بود.
کلاهی چند بار زنگ زده بود و تأکید کرده بود که: «حتماً یادتان نرود که امشب بیایید.» ایشان هم قرار بود برود. خود ایشان میگفتند که: « یک خانمی از این به اصطلاح طاغوتیهایی که مشکلی داشت، آمد اینجا و هِی حرف میزد. من هم گوش میدادم و این هم حرافی میکرد و من هم ناراحت و خسته و عصبانی که چرا این تمام نمیکند؟ ولی چیزی به او نمیگفتم تا این که تمام شد و راه افتادم که بروم، دیدم وقت گذشته است.» بنای ایشان این نبود که با اینها برخورد منفی بکنند. 
آن شب ما منزل آقای مناقبی بودیم. این که آقای مناقبی خودش خانه بود یا نه یادم نمی آید. من از بچّه های سپاه شنیدم که انفجاری شده است و تعدادی شهید شده اند. شهادت آقای بهشتی را خبر نداشتم. پدرم زنگ زد و خبر انفجار را من به ایشان دادم.
بعد از آن یکی از دوستان ما در کمیته با یک ماشینی آمد و من و ایشان سوار شدیم و رفتیم به همان محلّ حادثه و بعد رفتیم یکی از بیمارستانهای نزدیک محلّ انفجار حزب. وقتی رفتیم داخل بیمارستان، همینطور جنازه ها را ردیف گذاشته بودند. مثلاً یکی از جنازه ها، جنازهی محمّد منتظری بود. چون بنا بود که تا صبح مشخّص نشود که آقای بهشتی شهید شده است، جنازهی ایشان را در یک اتاق دیگری برده بودند. نمیدانم این تصمیم چه کسی بود، ولی وقتی میخواستیم برویم به آن سمت، یک آقایی آمد و به پدرم گفت: « اگر میشود شما خودتان تنها بیایید.» یعنی آن سه چهار نفر که همراه ایشان بودیم، نرفتیم و خود ایشان رفت داخل.
لذا ایشان تنهایی رفت سر جنازهی آقای بهشتی و من همراهش نبودم. آنجا مثل این که حالش بد شده بود. یکی از نوشتههایی که درباره ی پدرم در یادنامه آمده و اسم نویسنده نوشته نشده بود، مال آقای سیّد اصغر حجازی بود. ایشان در آن نوشته به این مسئله اشاره میکند.[footnoteRef:77] ولی مثلاً فرض کنید که دو دقیقه بعد از دیدن جنازهی آقای بهشتی، من پدرم را دیدم، دوباره حالت همان حالت عادی بود. عکسالعمل ظاهریش همیشه سفت بود. یعنی چنان خوددار بود که هیچی نشان نمیداد. یعنی حتّی در مثل شهادت برادرم هم اینطوری بود. ظاهر خیلی عادی و خیلی طبیعی. البته آن قیافهی جدّی و درهمش، یک کمی جدّیتر میشد.  [77:  - در آن نوشته آمده است: « وقتی با جسد بخون آغشته و در هم کوبیده آن عزیز انقلاب برخورد میکند، نمیتواند خود را کنترل کند. قدّوسی با آن عظمت روح، کسی که تا بحال اشک او دیده نشده است، اینجا میگرید و خون هم میگرید که دوستان شاهد قضیّه از ترس بروز وقایع ناگوار نسبت به جانش، ایشان را از سردخانه خارج میکنند.» یادنامه شهید آیت اللّه قدوسی، ص123] 

بعداً از دیگران شنیدم که حالش بد شده بود و گریهی بلندی کرده بود. لذا من نمیدانستم که ماجرا چیست؟ بعداً که به منزل برگشتیم، ایشان به طوری که مادرم متوجّه نشود به من اشارهای کرد که به اصطلاح تمام شده است. 
بعدها آقای نوّاب که یکی از شاگردان پدرم هستند، گفتند که: « من از ایشان پرسیدم که "وقتی آن جنازه را دیدید چه به ذهنتان آمد؟" ایشان گفت: "آن عبارتی که امیرالمؤمنین(علیهالسّلام) بعد از شنیدن خبر شهادت مالک اشتر گفتند."»[footnoteRef:78] [78:  - « وَ قَالَ عليه السلام وَ قَدْ جَاءَهُ نَعْيُ الْأَشْتَرِ رَحِمَهُ اللَّهُ مَالِكٌ وَ مَا مَالِكٌ وَ اللَّهِ لَوْ كَانَ جَبَلًا لَكَانَ فِنْداً (وَ لَوْ كَانَ حَجَراً لَكَانَ صَلْداً) لَا يَرْتَقِيهِ الْحَافِرُ وَ لَا يُوفِي عَلَيْهِ الطَّائِرُ و الفند المنفرد من الجبال» و درود خدا بر او (وقتی خبر شهادت مالک اشتر که رحمت خدا بر او باد، به امام رسید) فرمود: مالک! چه مالکی؟ به خدا اگر کوه بود، کوهی که در سرفرازی یگانه بود، و اگر سنگ بود، سنگی سخت و محکم بود، که هیچ روندهای به اوج قله او نمیرسید، هیچ پرندهای بر فراز آن پرواز نمی کرد. (فند: کوهی است از دیگر کوهها ممتاز و جدا افتاده) حکمت 435 نهج البلاغه] 

بعدش حالت غبطه، خیلی شدید بود. پدر ما یک ناراحتی صفراوی هم داشت و کلّاً ما خانوادگی از حیث کبد یک کمی مشکل داریم. دو تا از پسرعموهای ما هم با ناراحتی کبدی در جوانی فوت کردند. پدر ما هم این ناراحتی را داشت. لذا این یک مقداری اوج گرفت. 
مادرم میگفت: « یکی از این شبها که این ناراحتی خیلی شدید بود و خطری هم بود، من دیدم که ایشان دارد با خودش صحبت میکند. انگار دارد با آقای بهشتی صحبت میکند که "رفیق این رسمش نبود که ما بمانیم اینجا و با کبد بمیریم و تو با شهادت بروی!" خیلی ناراحت بود و جدّی گله  میکرد. صحبتهایش را من شنیدم. امّا از فردایش دیگر آثار ناراحتی در او نبود!» حالا یا خوابی دیده بود، یا فهمیده بود که به زودی به آنها ملحق میشود.
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دیگر این آخرها آثاری از آن ناراحتی در ایشان نبود. این مسئله را گاهی دیگران هم میگفتند. مثلاً یک روز قبل از آن شنبهای که دادستانی منفجر شد، یعنی جمعه اش ایشان قم بود. به مدرسهی حقّانی هم رفته بود و یک سری به طلبه ها زده بود. طبیعتاً طلبه ها عادت نداشتند که ایشان بنشیند و گفتگو بکند و گعدهای بگیرد و شوخی بکند. اصلاً این حالتها نبود. همیشه حالت جدّی داشت. امّا این دفعه، همان شب (نه که فردایش) یکی دو تا از طلبهها گفتند که: « ایشان امروز خیلی عجیب و غریب نشست و با ما کلّی صحبت کرد و گعده کردیم!» ظاهرش این است که ایشان به یک نوعی متوجّه شده بود که عن قریب خبری میشود. به هر حال دیگر آن غبطه در او خیلی موجود نبود. من هم فکر میکنم آخرین بار همان جمعه شب که از قم برگشت، ایشان را دیدم. الآن دقیق یادم نیست.

[bookmark: _Toc496746929]شهادت
من در سپاه بودم که دو سه نفر خبر دادند که دادستانی منفجر شده است! آن موقع عضو سپاه بودم. من با موتور آمدم سمت دادستانی. آنجا گفتند که: « ایشان را برده اند بیمارستان ارتش.» رو به روی خیابان شهید بهشتی در خیابان ولیعصر. وقتی به آنجا رسیدم، ایشان یک حالت بیهوشی بود. هنوز به شهادت نرسیده بود. بعد قرار شد از آنجا ببرند بیمارستان شهدای تجریش. در همین حمل و نقل، آخرین کلمه  را من از ایشان شنیدم که گفت: « یواش». اوایل در حالت بیهوشی حرف میزد، ولی دیگر حالت شبه بیهوشی بود. در آنجا هم یکی دو ساعتی تلاش کردند که ایشان را زنده نگه دارند، ولی نشد و دیگر شهید شد.
جنازه خیلی تغییری نکرده بود. بمب آتش زا بود، ولی تخریب هم داشت. یک طاقچه مانندی در اتاق بوده که مثل این که در این غلتی که میخورد، سر ایشان هم میخورد به این وسط طاقچه. پشت سر ایشان هم یک پنجره ای بود که چون اتاق ایشان طبقه ی دوم بود، ایشان از پنجره می افتد پایین. یعنی شاید علّت اصلی شهادت آن ضربه ی سر بوده است، چون ظاهر جنازه سالم بود.
در مورد مکان دفن ایشان طبیعتاً برای ما خیلی بهشت زهرا مطرح نبود بلکه قم مطرح بود و طبیعتاً هم در حرم. گزینه های گوناگونی برای ما مطرح نبود. خودش هم وصیّت خاصی نداشت. 
نماز را آیت الله گلپایگانی خواندند. طبیعتاً چون بزرگ حوزه ایشان بود و شهید قدّوسی هم یک فرد حوزوی مهمّ بود، اگر شخص دیگری میخواست بخواند، این بی احترامی به ایشان بود. اتفاقاً من دلم بود که شخص دیگری بخواند! اصلاً از مراجع نمی خواستم، می خواستم شخص دیگری باشد. یکی از دوستان پدر ما (به احتمال زیاد آقای شرعی بودند) گفتند که: « اگر خود ایشان هم بود، میگفت بگذارید آقای گلپایگانی بخواند.» متوجّه شدم منظورش این است که مشکل سیاسی درست میشود. اگر بگوییم ایشان نماز نخواند، این یک نوعی بیاحترامی به آقای گلپایگانی است. بدون اجازه که نمیشد بخوانند. بالاخره اجازه گرفتند و ایشان خواندند.
ما بعد از شهادت پدر، احتراماً هم یک ملاقاتی با آیت الله گلپایگانی داشتیم. ایشان به بعضی از مسئولین طراز اوّل، انتقاد جدّی داشتند. ولی من دیدم که راجع به پدر ما خیلی خوشبین بودند و میگفتند: «آدم خیلی متدیّنی بود.» بعد یکی به آقای گلپایگانی یادآوری کرد که شهید قدّوسی فلان موقع آمده بود اینجا. ایشان هم گفتند: « بله، یادت هست که آمده بود و با دقّت داشت درباره ی سجود سوأل مطرح میکرد؟ و من به ایشان گفتم که اینطوری باید سجده کنی.» و خود آقای گلپایگانی در این لحظه حالت سجود گرفتند! من خیلی تعجّب کردم که اینطوری تعریف کردند!

[bookmark: _Toc496746930]اگر پدر من الآن زنده بود...
اگر از من بپرسند: «با این توصیفاتی که از پدرت داشتی، چقدر در ادامهی مسیر او موفّق بودی؟» میگویم: «هیچی، صفر.» من احساس میکنم که اگر پدر من الآن زنده بود، در مقایسه با آنچه که در زندگیاش بود برای من یک خط مردودی و صفر مطلق میگذاشت. نه در یک مورد یا دو مورد، بلکه بر تک تک کارهای من یک خط مردودی مطلق میکشید. الآن دارم الفاظ ایشان را تصوّر میکنم که اگر بود این را چه میگفت؟ مثلاً به اعتقاد من اوّل میگفت: « مهمان آمده تو یک پذیرایی از او نکردهای!؟» یا الآن به من میگفت: « این چه نحوهی نشستن است؟ درست بنشین، مؤدّب بنشین. مگر تو خودت را عادت ندادی که قشنگ بنشینی؟» شما فکر نکنید که مثلاً من دارم یک تعارفی میکنم و یا یک بازارگرمی برای این مصاحبه میکنم. اینها یک چیزهایی است که واقعیّت است و من با تمام وجود میبینم.
یکی از این دوستانمان (از این کارگردانها و تهیّهکنندههای تلویزیون بود) از من پرسید که: «احساس شما از این که نوهی علّامه طباطبائی هستید چه هست؟» گفتم: « اگر واقعیّت را بگویم شما ناراحت نمیشوید؟ برنامهتان به هم نمیخورد؟» گفت: « نه، بگو.» گفتم: « غیر از یأس و ناراحتی و عصبانیّت و حسرت، هیچ چیز نیست. چرا که از آن بزرگان چه اوباشی در آمدند.» مثلاً فرض کنید که سی و چهار سال است که علّامه فوت کردند، در این سی و چهار سال، بدون تردید هر باری که من یاد او میافتم امکان ندارد که اوج حسرتی که تا نزدیک یأس آدم را پیش میبرد، سرتاسر وجود من را نگیرد. اصلاً غیر از این هم مگر امکان دارد!؟ مگر میشود کسی مثل من از نزدیک علّامه را دیده باشد و یک چیزهایی از ایشان را متوجّه شده باشد، بعد بیاید با خودش مقایسه بکند و غیر از یأس و حسرت و پشیمانی و ناراحتی و احساساتی از این قبیل پیدا نکند؟ تازه این هم نه یک ذرّه و دو ذرّه، احساساتی است که وجود انسان را پر میکند و این تا الآن هم ادامه دارد و هیچ کم هم نشده است.

[bookmark: _Toc496746931]فصل سوم: خاطرات سرکار خانم نفیسه قدّوسی (فرزند شهید قدّوسی)


[bookmark: _Toc496746932]فرزندی با چند نام
من در شناسنامه به اسم "فاطمه" نامگذاری شدم، ولی به صورت عادی به یمن حضرت سیّده نفیسه، "نفیسه" صدایم میکنند که البته این هم ماجرایی دارد. فرزند سوم هستم و البته دختر اوّل. متولّد سال چهل و شش هستم. یعنی با آقا محمّدحسن، ده سال فاصله دارم و با آقا محمّدحسین حدود شش سال. موقع شهادت پدرم من دوم راهنمایی را تمام کرده بودم و میرفتم سوم راهنمایی.
ماجرای نامگذاری من هم این بوده که پدرم اسم من را فاطمه گذاشتند. خدا رحمت کند پدربزرگم مرحوم علّامه طباطبائی را، مثل این که آن روز که آمدند به دیدن تولّد من، گفتند که: « به تبّرک و به یمن حضرت نفیسه ایشان را نفیسه لقب بدهید.» مثل این که حضرت نفیسه، عروس امام صادق(علیه السّلام) بودند و خیلی هم آدم خاصّی بودند و الآن در مصر دفن هستند. 
البته یکی از عللی هم که فاطمه گفته نشد، به خاطر این بود که در اقوام پدری من، مثلاً نام عمّهام فاطمه بود. خیلی صحیح نمیدانستند که اسم یک بزرگتر را روی بچّه بگذارند. به خاطر این و در عین حال هم چون پدربزرگم هم این پیشنهاد را دادند، من را نفیسه صدا میکردند. 
ولی پدرم تا مدّتها تقریباً تا حدود ده، دوازده سالگی، اغلب اوقات من را فاطمه صدا میکردند. حالا همه به طور عادی به من میگفتند نفیسه، ولی ایشان من را فاطی صدا میکردند. البته به جز زمانی که آن عمّهام یا بچّههایشان بودند. ولی بقیّه همه میگفتند نفیسه. 

[bookmark: _Toc496746933]نگاهی سرشار از معنا
همیشه از پدر نگاه نافذشان در ذهنم هست که عجیب نگاه نافذی داشتند. یعنی یک نگاهی که در ظاهر خیلی آرام و ساکت بود، ولی آدم میدانست که تا آن کنه مسائل را درک میکنند. و در عین حال آن نفوذ نگاهشان یک زیرکی و فراست خاصّی داشت. نگاهی که شوخ طبعی در وجودش بود، ولی در عین حال فوق العاده جدّی بود. این نگاه، چیزی است که همیشه با اسم و یاد پدر برای من مجسّم میشود. نگاه عجیبی بود که هنوز هم اگر همین عکس معروف ایشان را ملاحظه بفرمایید، من این نگاه را به خصوص در این عکس میبینم. اتفاقاً خواهرم هم، همین را میگوید. با وجود این که خواهرم، اصلاً تصویری از پدرم به یاد ندارد، امّا این احساس را نسبت به این عکس دارد.
نگاهی مملو از محبّت که من هر چه فکر میکنم، نمیدانم که این محبّت را ما چه طوری درک میکردیم!؟ چون به نسبت محبّتهای امروزی، در ظاهر برای ما هیچی وجود نداشت که مثلاً ایشان قربانصدقهمان بروند یا بچّهها را ببوسند یا در ظاهر اظهار محبّتی بکنند.
تازه من، عزیز دردانهی خانه بودم. خیلی وقتها میشد که خیلی کارها را که میخواستند انجام بشود، بعضیها مراعات میکردند و جرأت نمیکردند و میگفتند:« نفیسه تو برو بگو.» چون پیشنهاد من ردخور نداشت و پدرم یک حسّاسیّت خاصّی روی من داشتند.

[bookmark: _Toc496746934]علاقه و احترام شهید قدّوسی به علّامه طباطبائی
احترامی که پدرم برای مرحوم علّامه قائل بودند، اصلاً یک چیز واقعاً عجیب و خاصّی بود. علّامه اتاق کاری داشتند که در آن مینشستند و مطالعه میکردند و همیشه آنجا بودند. من هر چه فکر میکنم، یکبار یادم نمیآید که پدرم یک دفعه بروند پیش مرحوم علّامه؛ یا از آن دم در اتاق، یک قدم آنطرفتر رفته باشند و نشسته باشند. همیشه هم در محضر علّامه، با احترام (چیزی شبیه دو زانو) مینشستند. 
یا مثلاً یادم نمیآید که یک دفعه ایشان را پیش علّامه، بدون لباس رسمی دیده باشم. یعنی حدّاقل عبا حتماً به دوششان بود. آن چیزی که از قم و از قبل از انقلاب یادم هست، این است. 
حتّی آن اوّلی که بعد از انقلاب و به تناسب کار پدر به تهران آمدیم، طبقهی بالایی منزلی که ما در آن بودیم را پدر برای علّامه و همسرشان اجاره کردند. چون مرحوم علّامه قم بودند و به خاطر وابستگی زیادی که به خانوادهی ما داشتند و یک خرده هم وضع جسمیشان بخاطر بیماری مناسب نبود، آمدنشان باعث خوشحالی ما بود. اتفاقاً آن صاحبخانه هم گفت که: « اسباب و وسایل هیچ چیزی نیاورند. من خودم وسایل دارم.» لذا آمدند طبقهی بالا و چند ماه (که دقیقش یادم نیست) آنجا بودند.
دیگر آن روزگار، اوج شادی و خوشی ما بود. مثلاً من از مدرسه که میآمدم، دیگر مستقیم بالا بودم. خیلی لذّتبخش بود. من یادم هست که در آنجا هم وقتی که پدرم میآمدند و به بالا سر میزدند، حتّی اگر میخواستند دو دقیقهای و عجلهای سر بزنند، با همان پیراهن و شلوار داخل خانه بودند، ولی عبا را میانداختند روی دوششان.
پدرم، مرحوم علّامه را "حاج آقا" صدا میکردند. البته ما به رسم ترکها که معمولاً دایی و پدربزرگ را یک "آقا" قبلش میگذارند، به مرحوم علّامه میگفتیم: "آقا بابا". پدرم هم مثلاً به ما میگفتند که: « برو به آقابابات سر بزن.» ولی خودشان "حاج آقا" میگفتند.
یک سال نمیدانم چه اتّفاقاتی افتاده بود که مرحوم پدربزرگم[علّامهی طباطبائی]، خیلی خسته شده بودند. فکر میکنم نوروز سال پنجاه و چهار بود. من آن زمان سوم دبستان بودم. قبل از عید نوروز، پدرم گفتند که: «حاج آقا خیلی خسته هستند، برویم شیراز». از این بنزهای کرایهای گرفتند. چون محمّدحسن و محمّدحسین بزرگ بودند و مدرسه داشتند و جا هم نداشتیم، نیامدند. من هم مدرسه داشتم، ولی یک هفته قبل از عید بود و مدرسه نرفتم. پدربزرگم بودند و خانمشان، و پدرم و مادرم و من و برادر کوچکم که دو سه ساله بود. پدرم از اوّل تا آخر جلو نشستند و من را هم که یک بچّهی حدوداً هشت و نیم ساله بودم، بغلشان گرفتند تا جای آنها در عقب ماشین تنگ نباشد.
معمولاً وقتی که میخواستیم به مشهد هم برویم، از همین ماشینهای بنز کرایه میکردند و میرفتیم. مثلاً یکی دو هفته بعد از همین سفر شیراز، به مشهد رفتیم. پدرم در اینجا دو تا ماشین گرفتند. یک ماشین مخصوص حاج آقا و خانمشان و یک ماشین هم برای خانوادهی ما که بعضی وقتها یکی از برادرهایم به ماشین آنها میرفت. البته ما کوچک بودیم و در یک ماشین جا میشدیم، ولی پدرم گفتند که: «یک ماشین جداگانه برای حاج آقا میگیرم که اذیّت نشوند.»
خلاصه در سفر به شیراز، هماهنگ هم کردند که در آنجا به منزل آقا صدرالدّین حائری شیرازی(برادر بزرگ امام جمعهی سابق شیراز) رفتیم. دو تا از دختر خانمهای ایشان، بعدها در قم شاگرد مکتب توحید بودند. البته ما از حدود یک هفتهای که شیراز بودیم، فکر میکنم دو روزش را در خانهی آقای حائری بودیم. چون در آنجا دائماً رفت و آمد بود، پدرم گفتند که: «اینطوری نمیشود! حاج آقا خیلی سختشان است و اذیّت میشوند.» لذا یکی دیگر از دوستان که بندهی خدا خانمش نبود، ما را به منزلشان دعوت کرد و این مدّت آنجا بودیم. چون در این سفر همهی هدف این بود که به حاج آقا سخت نگذرد.
یک روز که به تخت جمشید رفتیم، خدا رحمت کند پدربزرگم را، از تخت جمشید خیلی لذّت بردند. البته یادم نمیآید که از چه چیزش لذّت بردند؟ ولی یادم هست که پدرم گفتند که: «حاج آقا خیلی خوششان آمده است. میخواهید یک روز دیگر هم دوباره برویم.» با این که فکر کنم حدود چهل، پنجاه کیلومتر تا شیراز فاصله دارد، ما دو روز به تخت جمشید رفتیم. چون که پدربزرگم خیلی خوششان آمده بود. 
بعد هم از جاهای مختلف شیراز مثل باغ ارم شیراز، بازار وکیل، ساعت گل و شاهچراغ دیدن کردیم. این سفر فقط برای این بود که پدربزرگم از نظر عصبی، خیلی خسته شده بودند. بعد از آن هم من دیگر به شیراز نرفتم.
در این سفر به خاطر کار و بچّهی کوچک، به مادرم خیلی فشار آمد و خسته شدند. پدرم گفته بودند: «تحمّل کن. ما این سفر را به خاطر حاج آقا آمدهایم. فقط برای این که ایشان استراحتی کنند. همه چیز برای این است که ایشان سختشان نباشد.» یادم هست که خانم پدربزرگم، همیشه از این سفر به عنوان یک سفر خیلی به یاد ماندی یاد میکردند و میگفتند: «آقای قدّوسی، یک قرار دیگری بگذاریم و یک جای دیگری هم برویم. آن شیراز به ما خیلی خوش گذشت.» من همان موقع در دلم میگفتم که مادرم خیلی اذیّت شدند، ولی به خاطر بابا چیزی نگفتند.
بعد از انقلاب هم که پدرم خیلی سرشان شلوغ بود و گرفتاریشان بیشتر شده بود و کمتر میتوانستند وقت بگذارند، باز هم ما میدیدیم که علّامه جایگاه خودشان را دارند. مثلاً مرحوم علّامه دو سه ماه تابستان را برای این که هوای قم گرم بود و اذیّت میشدند، به دماوند میرفتند. پدرم هم علیرغم تمام فشار کاریشان، میگفتند که: «حاج آقا منتظرند.» لذا ما موظّف بودیم که بعد از ظهر پنجشنبه که از مدرسه میآمدیم، کارهایمان را میکردیم و به دماوند میرفتیم و تقریباً تا جمعه آخر شب، آنجا بودیم.

[bookmark: _Toc496746935]نگاه عاطفی و سیاسی علّامه طباطبائی به شهید قدّوسی
علّامه، پدرم را "آقای قدّوسی" صدا میکردند. امّا این را من به وضوح یادم هست که وقتی میگفتند "آقای قدّوسی"، یعنی تمام علاقه و حتّی لذّتی که از بردن نام پدرم داشتند را آدم در صورتشان میدید. یعنی چنان این صورت بشّاش میشد که من در عالم بچّگی حسّ میکردم. یعنی واقعاً تمام وجودشان مملوّ از عشق و نهایت ابراز علاقه به پدرم بود.
آنقدر مرحوم علّامه به پدرم اعتماد داشتند و مطمئن بودند که فکر نمیکنم حدّاقل در این مدّتی که پدرم مسئولیّت داشتند، علّامه به مسئولیّت گرفتن ایشان انتقادی کرده باشند !اصلاً چنین چیزی نیست! پدربزرگم آدمی نبودند که به همین راحتی بنشینند و تحمّل کنند که آقای قدّوسی که آنقدر به ایشان اعتقاد داشتند، به همین راحتی با حکومتی همکاری کنند که ایشان موافقش نیستند.
یا مثلاً برادرم محمّدحسن، در جنگ شرکت کرد. اگر علّامه مخالف بودند مگر به این راحتی قبول میکردند و اجازه میدادند که به جبهه برود؟
بعد از انقلاب یک دفعه که به منزل مرحوم پدربزرگم رفته بودیم، به نظرم میآید که خانم پدربزرگم گفتند که: «من از حاج آقا پرسیدم که "این کسانی که در جبهه کشته میشوند آیا واقعاً شهید هستند یا نه؟ چون برخی میگویند اینها که شهید نیستند که غسل و کفن نداشته باشند." حاج آقا گفتند: "چرا، شهید هستند، به خاطر این که اینها در زمان معرکه و جنگ هستند و با لباس جنگ هم دفن میشوند."»
[bookmark: _Toc496746936]ارتباط فرزندان شهید قدّوسی با پدربزرگی که علّامه بود
من به همین نسبت که با پدرم روابطم خیلی خوب بود، با مرحوم علّامه هم همینجور بودم. یعنی من بیش از اندازه با ایشان روابطم خوب بود. بچّهی شیطان و شلوغی هم بودم. هر وقت منزل علّامه بودیم، مرتّب مشغول شوخی و بازی و اینجور چیزها بودم. 
خالهام تهران زندگی میکردند و تنها دختر علّامه که قم بود، مادرم بود و ارتباطمان هم خیلی زیاد بود. من یادم هست که یکبار خانم مرحوم علّامه میگفتند که: « امروز دیر آمدید، حاج آقا منتظر بودند. ایشان از دو ساعت قبل در حیاط قدم میزنند و میگویند "نجمی[footnoteRef:79] نیامد!"» مادرم میگفتند: « صحبت و قراری نبوده که ما بیاییم! ما همینجوری به صورت روزمرّه میآییم و سر میزنیم.» من یادم هست آن دفعهای که خانم پدربزرگم این را گفت، برای ما خیلی جالب بود که آقابابا از کجا خبر داشتند که قرار است ما بیاییم!؟ من هم در عالم بچّگی از ایشان نپرسیدم. [79:  - نام مادرم "نجم السّادات" است. البته در شناسنامه فقط "نجم" است. ولی به ایشان میگفتند: "نجم السّادات". (راوی)] 

همیشه بعد از ظهرها، ایشان در حیاط قدم میزدند. باغچهی خیلی بزرگی داشتند. انواع و اقسام گل رُزهای رنگارنگ را داشتند. در مدرسه خیلی میدیدیم که بچّهها از حیاط خانهشان گل میکنند و میآورند مدرسه و روی میز معلّم میگذارند. من میگفتم که: « آقابابا، من از این گلها بکنم؟» میگفتند که: «دخترم، گل روی شاخه قشنگ است.»
ایشان در حیاط آرام آرام قدم میزدند و من شیطنت میکردم. این طرف و آن طرف میدویدم. کنارشان راه میرفتم. یعنی اوج لذّت ما همین بود. همین که یک کلمه چیزی بپرسم و ایشان حرفی بزنند و یا این که دنبالم بکنند. چون به هر حال ایشان خیلی کم حرف بودند. 
معمولاً حدود یک ساعت دو ساعت قدم میزدند، تا این که میآمدند در اتاق. البته همیشه اینجور نبود که وقتی ما میرویم ایشان در حال قدم زدن باشند. اغلب اوقات که ما میرفتیم، در اتاقشان بودند که یک تشکی داشتند و دو تا متکا پشتشان بود که مینشستند. از در که میرسیدیم و ایشان را که میدیدیم، خم میشدیم  و دستشان را میبوسیدیم. بعد من مینشستم کنارشان و یک خرده مسخرهبازی در میآوردم. مثلاً آن سر اتاق ایشان نشسته بودند و این سر اتاق، مادرم و خانم پدربزرگم. این دو تا با همدیگر حرف عادیشان را میزدند و پدربزرگم هم مشغول کارشان بودند. 
 به نظرم میآید که یک وقتهای مشخّصی چایی میخوردند. چاییشان خیلی کمرنگ و در استکان خیلی باریک و معمولاً سر خالی بود. هیچ وقت نمیگفتند: «بلند شوید برای من چایی بیاورید.» حتّی به من هم نمیگفتند. اگر وقت چاییشان بود، مادرم بعضی وقتها به من میگفتند که: «نفیسه برو برای آقابابا یک چایی بیاور.» میرفتم یک استکان چایی برایشان میآوردم.
ما خدمت علّامه که بودیم، اینقدر احترام قائل بودیم که اصلاً شلوغ نمیکردیم. ولی در عین حال شوخی میکردیم. مخصوصاً من که نسبت به بچّههای دیگر ارتباطم بیشتر بود و شیطانتر بودم و میشود گفت که یک مقدار هم پرروتر بودم. 
مثلاً وقتی ما میرفتیم آنجا سر میزدیم، اگر کرسی گذاشته بودند، من آرام از زیر کرسی میرفتم و کف پای علّامه را که بدون جوراب بود، قلقلک میدادم! کاری که ایشان میکردند این بود که یک دفعه دو دفعه با آن لبخند خیلی ملیحی هم که داشتند میگفتند: «خبیث[footnoteRef:80] نکن»! اینقدر من شیطان بودم که ایشان به من میگفتند "خبیث" بر وزن "نفیس". اصلاً دیگر این معروف شده بود که همه میگفتند: «این خبیث آقاباباست.» [80:  - این کلمه در لغتنامه دهخدا به معنای "زشتکار" و در بعضی کتب دیگر به معنای "شرور" آمده است.] 

بعد حالا ایشان آن طرف کرسی مینشستند و من معمولاً این طرف مینشستم و شیطنت و اذیّت میکردم. بعضی وقتها از همان زیر کرسی جوراب یا پای من را میکشیدند و میآوردند بالا و از آن طرف به مادرم یا خانمشان[footnoteRef:81] نشان میدادند و میگفتند: « نگاه کنید این پای نفیسه است. این پای خبیثه است.»  [81:  - من همسر اوّل ایشان را ندیدم. چون اصلاً قبل از به دنیا آمدن من ایشان فوت کردند. (راوی)] 

شوخیهای ما، در اوج بیادبی و بیتربیتیمان در این حدّ بود. تازه من که دیگر خیلی نزدیک بودم در این حدّ بود. حالا محمّدحسین که از اوّلش هم خیلی بچّهی آرام و مؤدّبی بود. محمّدحسن هم که اصلاً جایگاه خاصّی داشت. او مدرسهی امام صادق(علیه السّلام) که آن موقع به نام حکیم نظامی بود، میرفت. بعضی روزها او از آنجا با دوچرخه، مستقیم میرفت منزل پدربزرگم و من و مادرم از این طرف میرفتیم منزلشان. اغلب اوقات قبل از این که ما برسیم، او رسیده بود و جایگاه خاصّی داشت. ایشان خیلی بچّهی شیطانی بود و در عین حال خیلی عزیز بود و مرحوم علّامه توجّه خیلی خاصّی به او داشتند. معمولاً حدود یک ساعت دو ساعت مینشستیم و به منزل برمیگشتیم. زمانی که برمیگشتیم، قبل از آمدن پدرم بود که مادرم شام را آماده میکردند.
یا مثلاً مرحوم علّامه اتاق خاصّی داشتند که کتابخانه بود و درِ آن همیشه بسته بود و ایشان کلیدش را به هیچکس نمیدادند. ولی من، هر وقت میگفتم که: «کلید را بدهید، میخواهم بروم در کتابخانه» حالا با شوخی یک خرده سر به سرم میگذاشتند که: « نه، نمیدهم.» ولی بعد کلید را میدادند.
 وقتی میرفتم در کتابخانه، مثلاً دواتها و قلمهای ریز و درشت قدیمیشان که خط مینوشتند در آنجا بود که هیچکس ندیده الّا من. به خاطر این که یک خرده هم فضول بودم و میرفتم سرک میکشیدم و اینها را نگاه میکردم. یا مثلاً یک کتابی دیده بودم، میآمدم و میگفتم: « من این کتاب را دیدم. اشکال ندارد که ببرم خانه مطالعه کنم؟» ایشان روی کتابهایشان خیلی حسّاس بودند، امّا فقط در این حدّ میگفتند که: «مواظبش باش که خراب نشود.» 
هیچ یادم نمیآید که از حدّ خودمان یک ذرّه تجاوز کرده باشیم و حدود را نفی کرده باشیم. مثلاً یادم هست که به خاطر مشکل قلبی که داشتند، میدادند برایشان نان بینمک میپختند. بعد نانها را خشک میکردند. یک زیرزمینی داشتند که خانمشان نانها را پهن میکردند آنجا و مرتّب قبل از هر وعده، نان را آب میپاشیدند و ایشان آن نان را میخوردند. یک مدّتی هم یک چیزی شبیه این نان تستهایی که الآن هست را میخوردند چون این نانها بینمک بود. حالا این نان را سر سفره میگذاشتند و مال ایشان بود. اصلاً ما به ذهنمان نمیرسید که یک دفعه بگوییم که من هم یک ذرّه از این نان بچشم. ولی برایم جالب بود که ببینم این نان چه مزّهای میدهد. مثلاً همراه صبحانه حتماً یک دانه سیب میخوردند و از این نانها.
در ضمن ایشان اگر جایی مهمانی بودند و چند مدل غذا بود، فقط یک مدل غذا میخوردند. این را قشنگ یادم هست. چون یکی دو دفعه مهمانی که بودیم، مادرم گفتند که: «بپرسید که برای حاج آقا از کدام غذا بکشیم؟» چون (اگر به رسم سفرهها که مثلاً اوّل آش یا سوپ میکشند و بعد غذا) اگر برای ایشان آش را میکشیدند، دیگر غذایی نمیخوردند.
موقع غذا خوردن، مرحوم علّامه خیلی مرتّب و تمیز و با نظم غذا میخوردند. من به وضوح حسّ میکردم که سر سفره، وقتی صبحانه میخوردیم، وقتی غذا میخوردیم، ایشان تک تک افراد را دقّت میکردند که با چه نظمی غذا میخورند؟ یادم هست که یک دفعه من شب آنجا خوابیده بودم. صبح بلند شدم و همراهشان صبحانه خوردم. این را مخصوصاً یادم هست که آن موقع خیلی برایم جالب بود. من آمدم کره را از داخل ظرف کره، با کارد ببرم و بردارم،(خدا رحمت کند) علّامه گفتند که: « دخترم، کره را صاف و منظّم ببر. کجکی برندار.» برایم تکّه کردند و گفتند: « اینجوری ببر.» انگار دیروز بود. صدایشان هنوز در گوشم هست. من بعد از آن دیگر امکان ندارد که یک دفعه یک قالب از روی کره یا پنیر بخواهم بردارم و یادم نیفتد که کره را باید اینجوری برداشت.

[bookmark: _Toc496746937]عدم حسادت در میان فرزندان
در خانه، پدرم نسبت به من نظر خاصّی داشت. ولی یادم نمیآید که هیچوقت این دو تا برادر به نظرشان بیاید که من عزیزتر هستم. اصلاً نسبت به هم حسّ خاصّی مثل حسادت نداشتیم. یعنی مسئلهی مقایسه که چرا رفتار پدرم با او با رفتار ایشان با من فرق میکند، اصلاً نداشتیم. خیلی عادی بود. 
مثلاً من خیلی شلوغ بودم و دائم میخندیدم. محمّدحسین خیلی بچّهی جدّی بود و من از بس شیطنت میکردم و میخندیدم، کلافه میشد. میگفت: «تو چقدر میخندی!؟» پدرم در جوابش میگفت: « تو اهل خنده نیستی، حالا این یکی هم که میخواهد بخندد، نمیگذاری!؟ ولش کن، چه کارش داری؟» با این حال نه او به نظرش میآمد که چرا این جوری است و نه من به نظرم میآمد که یک جایگاه خاصّی در خانه دارم. یعنی من در تمام این مدّت، یادم نمیآید که هیچوقت به ذهنم برسد که من جایگاه خاصّی در خانه دارم که از این جایگاهم بخواهم استفادهای بکنم. 

[bookmark: _Toc496746938]مدیری که فرزندش نمی دانست مدیر است!
پدرم مدیر مدرسهی حقّانی بودند، ولی آن قدر متواضع بودند که من تا مدّتها نمیدانستم! اصلاً چیزی از این که ایشان مدیریّتی در آنجا دارند و یک کارهای هستند و باید یک جایی را اداره بکنند، نمیدانستم. فکر میکنم چهارم دبستان بودم که یک روز مدیر مدرسهمان از من پرسید: «پدرت مدیر است؟» گفتم که: «نه، پدرم معلّم هستند.»! من فکر میکردم ایشان یک معلّم است. مدیرمان گفت: «نه، من میدانم که پدرت مدیر است.» گفتم: «نه، اشتباه میکنید.» وقتی که آمدم خانه پیش پدرم، گفتم: «باباجون، شما معلّم نیستید!؟ امروز خانم فلانی به من گفت که "پدرت مدیر است."!» پرسیدند: «تو چی گفتی؟» جواب دادم: «من گفتم "نه، پدرم معلّم است." ولی هر چه من گفتم، ایشان گفت که "نه، پدرت مدیر است."».
ایشان به قول معروف زیرسیبیلی رد کردند و من یادم نیست که بعداً از کی پرسیدم و فهمیدم که ایشان مدیر مدرسه هستند. حتّی همانجا هم اصلاً نگفتند که: « بله، من مدیرم.» قبلش هم که فکر میکردم معلّم هستند، نمیپرسیدم که معلّم چه هستند؟ مثلاً معلّم دبستانند یا معلّم چه مدرسهای هستند؟ هیچ وقت نپرسیدم که شما که معلّمی، شاگردانتان چه کسانی هستند؟ اصلاً برای من موضوعیّتی نداشت که راجع به کار ایشان سؤال کنم.

[bookmark: _Toc496746939]بعد از شهادتش اخلاص برایم جا افتاد!
من بعد از شهادت ایشان تازه متوجّه شدم که ایشان چه اخلاصی داشتند! آن قدر این مسائل به نظر عادی میآمد که با خود میگفتم مگر غیر از این هم امکان دارد؟ خیلی عادی میدانستم که ایشان عقاید مذهبیاش برایش مهمّ است و چیزی را که خوشش نیاید، اصلاً مراعات و مصلحتاندیشی نمیکند. چون پدر را دیده بودم، فکر نمیکردم کسی وجود داشته باشد که غیر از این باشد. مگر ممکن است کسی اهل ظاهرسازی باشد!؟ بعد از شهادت ایشان که دوستانشان از اخلاص ایشان میگفتند و نمونههای مقابلش را هم دیدم، مثل این که تازه کلمهی اخلاص برایم جا افتاد! 
اصلاً مسئلهی خودنمایی یا دوگانگی، و این که به خاطر فردی حرفی را بزند ولی در دلش چیز دیگری باشد،  در وجودش از بین رفته بود. مثلاً بعد از انقلاب یک اتّفاقی افتاده بود و به رسم این که همهی مسئولین پیامی میدهند، ایشان پیامی نداد. برادرم محمّدحسن گفت که: «باباجون، شما چرا پیام ندادید!؟» گفتند که: «لزومی ندارد، پیام نمیدهم.» اینقدر اصرار کرد تا ایشان یک پیامی دادند که محمّدحسن بعداً گفت: « بابا این پیام را نمیدادی بهتر بود. آخر این چی بود!؟»
بخشی از این گمنام بودن ایشان هم برای همین اخلاص ایشان است. یکبار از ایشان پرسیدم که: « بابا جون، شما آیتاللّه هستید؟» گفتند: «شما به چی آیتاللّه میگویید؟» گفتم: «من نمیدانم.» گفتند: «بستگی دارد. اگر آیتاللّه آن کسی است که فقط ریش بلندی داشته باشد و کسی دور و برش برود، نه، من نیستم.»
یادم هست یکی از مصاحبههایی که انجام داده بودند با یک خبرنگار خارجی بود. وقتی آمدند خانه تعریف کردند که: «مصاحبه که تمام شد، خبرنگار از من پرسید که "شماها یک القابی دارید برای افرادی که روحانی هستند و این لباس را دارند، مثل این حجتالاسلام و آیت الله. کدام از اینها را برای شما بگذارم؟" گفتم "هرکدام را خواستی بگذار."»

[bookmark: _Toc496746940]آموزش حجاب از کودکی، امّا به آهستگی
از حدود شش هفت سالگی، مادرم برایمان یک چادر دوخته بودند که وقتی بیرون یا خانهی اقوام میرفتیم، با همان چادر میرفتیم. ولی نه چادر مشکی، چادر رنگی تیره داشتیم. ما یاد گرفته بودیم که باید چادر سرمان باشد. فضای قم هم اینجوری بود. البته قبل انقلاب خیلی مرسوم نبود که کسی زیر چادر روسری سرش کند. ما هم در حدّ همین که گردی صورت را بگیریم، عادت کردیم. من یادم نمیآید که هیچ وقت مادرم یا پدرم گفته باشند: « رویت را بگیر.» البته حریم را خیلی دقّت میکردند. مثلاً پدرم میگفتند: « نیا جلو، مرد آمده.» که عادت نکنیم که در محیط مردانه، خیلی راحت برویم و بیاییم. در این حدّ بود. 
والّا وقتی که بچّه بودم، اگر محمّدحسین منزل نبود، معمولاً من میرفتم پشت در تا آن را باز کنم. به خصوص یادم هست که از بچّههای مدرسهی حقّانی میآمدند دم خانه و با پدرم کار داشتند. آن موقع هم که آیفون نبود. میرفتم دم در و میآمدم میگفتم: « باباجون، آقای فلان کارتان دارند.»
یا مثلاً تابستانها ما همیشه مشهد بودیم. در آنجا پسر عمویم هم طبقهی بالای منزل ما زندگی میکرد. تا وقتی کوچکتر بودم، پدرم اصراری نداشتند که حتماً چادر سرت کن. یک روسری داشتم و مادرم هم برایم یک روسری و یک لباس بلند گشاد(مثل تونیک) درست کرده بودند. البته نه به بلندی و گشادی مانتو که در دست و پای بچّه گیر کند و زدهاش کند. همیشه مادرم پارچههای قشنگ و گلدار که بچّه زده نشود، برایمان میدوختند. 
مثلاً در این فاصله که پسر عمویم میآمد از دم در رد بشود(چون خانه آنقدر هم جدا نبود)، من بدون چادر، امّا با آن تونیک و روسری و شلوار میگشتم. هیچوقت هم پدرم چیزی نگفتند. ما میدانستیم که اگر بدون رضایت پدرم باشد، محال است که مادرم این کار را انجام بدهند.
از طرفی هم در اقوام ما کسانی بودند که ما میدانستیم اینها بیحجاب هستند، ولی ما خیلی با آنها رفت و آمد داشتیم. یکی دو تا از آنها بودند که تازه، کمی زیر بار حجاب رفته بودند. در عین حال با دوستان غیرمحجّبهشان هم رابطه داشتند و مثلاً در "شیر و خورشید سرخ"[footnoteRef:82] آن موقع کار میکردند و شاغل بودند. میخواستند هم حجابشان را حفظ کنند و هم کارشان را. جالب این بود که اینها میآمدند و از پدرم سؤال میکردند که: « ما چه کار کنیم؟ نمیخواهیم جوراب نازک بپوشیم. اگر از زیر جوراب رنگ روشن بپوشیم و از رو جوراب تیره و مثل جوراب نازک شود، اشکال ندارد؟» پدرم گفتند: «نه اشکالی ندارد.» [82:  - "شیر و خورشید سرخ" نام قدیمی سازمان هلال احمر است.] 

ولی همان موقع وقتی این اقوام به خانهی ما میآمدند، من جلوی مردها باید چادر سرم میکردم و با چادر میگشتم ولی دختر هم سنّ و سال من بود که اصلاً با حجاب نبود! اصلاً به ذهنم نمیرسید که یک دفعه مقایسه کنم که چرا او با من متفاوت است؟! در آن دوران کوچکی فکر میکردم که من یک وظیفهای دارم و دارم انجام میدهم و خودم را بالاتر از او میدانستم. میدانستم که او باید سعی کند شکل من باشد، نه من شکل او. و اینها هیچ وقت تذکّر داده نشده بود! یعنی فقط یک سری عملی بود که ما یاد گرفته بودیم و در ذهنمان رفته بود. 
زمان قبل از انقلاب بود که من تکلیف شده بودم و حجاب لازم بود. یک بار به ذهنم رسیده بود که آدم موهایش نباید معلوم باشد و گردن هم باید پوشیده باشد. گردی صورت هم که اشکالی ندارد. لذا از ایشان پرسیدم که: «بابا جان، اگر آدم کلاهگیس سرش بگذارد و گردن را هم به نحوی بپوشاند و به خیابان برود، اشکال ندارد؟» گفتند: «نه، اشکالی ندارد. ولی تا من زنده هستم این کار را نکن.» این عین جملهشان بود. 
یعنی ما یاد گرفتیم که در تمام این مدّت، حرمت لباس پیغمبر که تن ایشان است باید حفظ شود. بعضی از چیزها به خاطر حرمت لباس پیغمبر و حرمت روحانی بودن است. همه چیز هم صرف حلال و حرام نیست. یعنی ممکن است که یک چیزی حلال باشد، ولی از نظر عرفی یا شأن خانواده انجام آن صحیح نباشد. ولی با تمام اینها به من گفتند که: « اشکالی ندارد.» 
معلوم هم بود که خندهشان گرفته که تو چطور چنین چیزی به ذهنت رسید که میشود برای بیحجابها، راه اینجوری پیدا کرد!؟ چون در قم بی حجاب نبود، ولی ما میآمدیم تهران و میدانستیم که خیلیها بیحجاب هستند.

[bookmark: _Toc496746941]چگونگی برخورد با فرزندی که به سنّ تکلیف رسیده است.
برای تکلیف شدن من، پدرم به خاطر این که مسائل شرعیاش رعایت بشود، این را برایم توضیح دادند و گفتند که: «من به نظرم میآید که تو از امام تقلید کن. امّا چون برای تقلید باید دو نفر عادل شهادت بدهند که از یک اعلم تقلید بکنی، من از دو نفر عادل هم پرسیدم، ولی گفتم که امشب بیایند دم در. خودت از آنها بپرس که از کی تقلید کنی؟»
من یادم هست که شب، آقای جنّتی آمدند دم در. پدر گفتند که: « فاطی، برو دم در. آقای جنّتی آمدند، میخواهم بپرسی.» من رفتم دم در و سلام کردم و گفتم که: « پدرم گفتند که من برای تقلیدم از شما بپرسم، ببینم که من از کی تقلید کنم؟» حالا دقیقاً عین جملهای که پرسیدم، یادم نیست. ایشان هم گفتند که: « به نظر من امام از همه اعلم هستند. شما از امام تقلید کن.» 
آقای جنّتی، آن شب فقط برای همین مسئله آمده بودند! آن لحظه هم خود پدر جلو نیامدند. حالا یادم نیست که پدرم با آقای جنّتی از بیرون آمدند، یا این که مثلاً آقای جنّتی آمدند دم در، بعد ایشان من را صدا کردند و گفتند: «برو دم در بپرس.» بعد که من برگشتم داخل، ایشان رفتند آقای جنّتی را بدرقه کردند. 
آن یک نفر دیگر هم آقای مصباح بودند. ولی این را دقیق یادم نمیآید که ایشان هم به منزل آمدند، یا این که فقط خود پدر از آقای مصباح پرسیدند؟ 
موقع تکلیف شدنم، غیر از بحث انتخاب مرجع تقلید، چند تا نکتهی دیگر هم بود. یکی این که من حمد و سوره را برایشان خواندم که ببینم نمازم درست است؟ گفتند که: «فعلاً در این حدّ برای تو کافی است.» بعد هم گفتند که: «سعی کن که همهی کارهایی که انجام میدهی برای خدا باشد. سعی کن همیشه با وضو باشی. نیّتت هم "کون بر طهارت" باشد.» دو سه دفعه طول کشید که یاد بگیرم "کون بر طهارت" یعنی چه؟ میگفتند: «یعنی این که همیشه با وضو و پاک باشی.» بعدها هم که این "قربةً الی اللّه" را از دیگران شنیده بودم، آمدم و پرسیدم: «بابا جان، بقیّه که میگویند "قربةً الی اللّه" این یعنی چه؟» گفتند: «این همان است و فرقی نمیکند. یعنی همیشه سعی کن برای خاطر خدا این کار را انجام بدهی.» و این در ذهن ما مانده بود که سعی کنیم برای خاطر خدا باشد. 
یا مثلاً اوّلین باری که روزه گرفتم، بلافاصله بعد از سحر به من گفتند: « ببین داری روزه میگیری، در دلت این نباشد که به دختر همسایه و دیگران بگویی که "من روزه گرفتم." روزه را میگیری چون باید به خاطر خدا بگیری.»[footnoteRef:83] لذا ما یاد گرفته بودیم که همه چیز  باید برای خدا باشد. [83:  - شهید قدّوسی در یکی از مقالات خود در این باره مینویسند: « شکی نیست که حب شهرت از غرائزی است که شاید از همان آغاز طفولیت در انسان به فعالیت افتاده و دنبال آن مفاسدی دامنگیر نوع انسان میشود. مثلاً یک بچه مسلمان و شاید تمام اطفال قبل از بلوغ اگر در خانهای زندگی کنند که پدر و مادرشان اهل نماز و روزه باشند، علاقهای که نسبت به روزه گرفتن نشان میدهند برای این است که در میان فامیل صحبت و گفتگو شود که فلان طفل امروز را تا غروب روزه گرفت و حتی با اینکه نماز خواندن برای اطفال از روزه گرفتن آسانتر است ولی روی همین حساب در روزه گرفتن علاقهی بیشتری نشان میدهند. زیرا وقت آن طولانیتر بوده و قهراً مدت بیشتری مورد توصیف و تمجید خانواده و فامیل واقع میشوند. و همین طور در تمام مراحلی که تشویق و ترغیب موثّر است، همه از یک غریزه سرچشمه گرفته و به طور خلاصه به عنوان حب شهرت در جامعهی انسانی پیدا شده است و مفاسدی را برای همیشه به خاطر مشهور شدن و ارضای این غریزه در جامعه ایجاد کرده است. لذا شارع مقدس اسلام در عین حال که به نحو جداگانه از خصوص این صفات مذمومه منع فرموده، ولی برای نابود کردن منشأ فساد و جلوگیری از انحراف اخلاقی یکی از شرائط اصلی عبادات و افعالی را که در هر شبانه روزی انجام میدهند اخلاص و اجتناب از این صفت رذیله قرار داده است. بدیهی است هرگاه مسلمانان از آغاز بلوغ، کارها را برای خدا و به خاطر خود کار انجام دهند، کم کم به صورت یک صفت ثابت در میآید و بالاخره صفت ریا از همان اوائل رشد که اطفال مسلمان مشغول تمرین عبادات و یادگرفتن آداب اسلامی هستند از میان آنها ریشهکن شده و بالنتیجه افراد جامعه فضائل اخلاقی را به خاطر ارزش ذاتی و فضیلت به جا آورده و توقعی از توصیف و تمجید دیگران نداشته و متعاقب آن صفات، علاقه به ارزش ذاتی فضائل و استغناء طبع در آنها زنده و حب شهرت، خودخواهی، دو روئی از بین رفته، مقدمات رشد حقیقی جامعه فراهم میشود.»(عدالت در خون، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی، 1362، ص36)] 

چون من روز سوم ماه رمضان دقیقاً بعد از طلوع آفتاب به دنیا آمدم، در روز سوم ماه رمضان هم تکلیف شدم. آن روزی که تکلیف شدم، ایشان برای نماز صبح من را بیدار نکردند و به من هم نگفتند که قضایش را بخوان. چون بعد از طلوع آفتاب به دنیا آمده بودم. اینطور دقّت میکردند. در عین حال پس از آن که تکلیف شدم، برای نماز صبح بیدارم می‌کردند ولی خیلی آسان میگرفتند.
بعد سال اوّلی که من تکلیف شدم، از نظر جسمی خیلی ضعیف بودم. ناراحتی معدهی خیلی شدیدی هم داشتم. ماه رمضان هم در تیر ماه بود و روزهای طولانی. پدرم گفتند که: « فکر نمیکنم که تو امسال بتوانی روزه بگیری.» بعد برای این که از نظر شرعی مشکلی نباشد، با همسایهمان صحبت کردند برای بیرون رفتن از شهر.
همسایهی ما یک خانواده‌ای بود که من با دخترش هم سنّ و هم بازی بودم. با هم نیز تکلیف شده بودیم. این آقا آمده بود و گفته بود که: « من دخترم خیلی سختش است که امسال روزه بگیرد.» پدرم به او پیشنهاد دادند که « به نظر من راه این است که هر روز دخترت را ببری تا بیرون شهر و برگردانی.» لذا من هم همراه آنها میرفتم. این آقا اداری بود و صبح زود قبل از این که ساعت کارش شود، میآمد و ما سوار میشدیم و میرفتیم تا اطراف مشهد که به حدّ ترخّص برسیم. بعد با یک کیکی یا چیزهایی که مادرم برایمان میگذاشتند، روزهمان را میخوردیم و بر میگشتیم و ایشان ما را پیاده میکرد و ما دختران میآمدیم خانه و ایشان هم میرفتند سر کار. 
بعد پدرم تذکّر هم دادند که: «لازم نیست کسی بداند که شما روزه نمیگیری. آدم تظاهر نمیکند.» من گفتم: «من که نمیتوانم به مردم دروغ بگویم.» ایشان گفتند: «اگر کسی از شما پرسید که "روزهای یا نه؟" بگو "مگر میشود مسلمان روزه نگیرد!؟"» همیشه هم میگفتند: «دروغ گفتن حرام است، راست گفتن که واجب نیست.» 
سال دوم هم باز مشکل داشتم و معدهام شدید ناراحت میشد و تمام مدّت را نمیتوانستم روزه بگیرم. لذا سه روز اوّل را که گرفتم، گفتند که: «فعلاً بر تو واجب نیست که پشت هم، هر روز را روزه بگیری.» 
فکر میکنم همان سال که تکلیف شدم و ما در مشهد بودیم، حدوداً روزی نیمساعت وقت میگذاشتند و با هم مسائل رساله را میخواندیم. یعنی دو تایی مینشستیم و به نظرم میآید که من از رو میخواندم و ایشان توضیح میدادند. از احکام نماز هم شروع کردیم. آن قدر هم دقیق، قشنگ و عملی توضیح میدادند که شرایط یک کلاس جدّی را داشت. چون خیلی کوتاه و مثلاً روزی یک مسئله بود، برای من هم خسته کننده نبود.
یادم هست که بعد از این رسالهخوانی، یکی از آشنایان که آن موقع مقلّد مرحوم آقای خوئی بود، میگفت که: « کف پا اشکال دارد که در نماز پیدا باشد.» و من آن قدر مسائل در ذهنم قشنگ جا گرفته بود که گفتم: «نه، من رساله را خواندم و میدانم که امام، کف پا را ایراد نمیگیرند.» 
برای شبهای احیاء، خانم همان پسر عمویم که طبقهی بالا بود، آمد و گفت که: «یک خانمی هست که دعای جوشن کبیر را در یک مراسم خیلی خوبی میخواند. اگر میخواهید اجازه بدهید نفیسه با من به آنجا بیاید.» مادرم هم اجازه دادند. روزها هم مراسم قرائت قرآن داشت و روزی یک جزء قرآن میخواند. لذا مادرم هم که موافق بودند، صبح میآمدند و من را بیدار میکردند و همراه این خانم میرفتم برای آن جلسه. 
بعد از چند روز، پدرم جملاتی به این مضمون گفتند که: «ببین، صبحها که هُما خانم میخواهد بیاید دنبالت تا بروید برای قرائت قرآن، مثل فشنگ از جایت بلند میشوی! با وجود این که شب دیر خوابیدی! ولی برای نماز صبح یک خُرده زورت میآید که از جایت بلند شوی. خوب فکرهایت را بکن. چه فرقی میکند؟ هر دو برای خداست.» این شد آویزهی گوش من. در همین حدّ به من تذکر دادند. در این جور چیزها یک تذکّر این جور کوچک کافی بود تا بعد از آن، من با کوچکترین صدایی برای نماز صبح بیدار شوم. البته تا مدّتها بعد هم همانطور خوابآلود بلند میشدم و وضو میگرفتم و نماز میخواندم. ولی دیگر هیچ سختی برایم نداشت. 
یک خاطرهی جالب دیگر این که نماز صبح که بیدارم میکردند، اوایل با عجله میرفتم و وضو میگرفتم و نمازم را میخواندم، بعد سر فرصت دستشویی میرفتم و یک لیوان آبی میخوردم و دراز میکشیدم. پدرم به من گفتند که: «اوّل برو دستشویی، بعد وضویت را بگیر و نمازت را بخوان که با وضو بخوابی.» مثل این که هنوز که هنوز است، همین تذکّر کوچک در گوش من است. 
در کوچکترین مسائل توجّه داشتند. دقیقاً احساس آدمی را داشتم که زیر ذرّهبین است یا چهار تا دوربین کنترلش میکنند، ولی اذیّتم نمیکرد! نمیدانم چرا!؟ شاید علّتش این بود که نحوهی بیان طوری بود که اصلاً برایمان آزار نداشت. خیلی از مواقع احساس میکردم که پدر سختگیری دارم (چون یک خُرده شلوغبازی هم در میآوردم) ولی اوّلاً تذکّر زیاد نبود بلکه به مناسبت و به جا بود؛ و در ثانی به گونهای بود که واقعاً هیچ اذیّت نمیشدم.

[bookmark: _Toc496746942]مراعات فرزندان، هنگام انجام واجبات توسط پدر
پدرم موقع نمازشان مقیّد بودند که خیلی سر و صدا نشود. شیطنت میکردیم، ولی موقع نمازشان واقعاً مراعات میکردیم. یادم هست که یک دفعه در مشهد، ایشان داشتند نماز ظهر میخواندند. محمّدحسن خیلی سر به سر من میگذاشت و ما خیلی با هم مأنوس بودیم. نمیدانم چه شد که سر به سر من گذاشت و دور حیاط دنبال من دوید و نماز پدرم به هم خورد! ایشان با یک حالت عصبانیّت آمدند بیرون. به محمّدحسن هیچی نگفتند. چون من جیغ و داد میکردم، گوش من را گرفتند و آوردند کنارشان نشاندند و گفتند: « بنشین اینجا تا من نمازم تمام بشود.»
من همینجور نشستم و ابداً یک کلام اعتراض نکردم. صدایم در نیامد. یادم هست که یک خرده در عالم بچّگی عصبانی بودم که: « او دنبال من کرد. چه ربطی به من داشت!؟» ولی به هر حال حکم پدر بود. البته من هم چون خیلی بچّهی علیه السّلامی نبودم، همینجور که نشسته بودم سرم را کج کردم و خودم را به خواب زدم! ایشان نماز اوّلشان که تمام شد، دلشان سوخت. حالا یا میدانستند که من ادا در آوردم یا نه، ولی احتمالاً میدانستند. چون که واقعاً در اینجور چیزها خیلی دقیق بودند. گفتند که: « بلند شو برو بیرون، ولی سر و صدا نکن. میخواهم نماز بخوانم.» یعنی میدانستیم که وقت نماز ایشان نباید خیلی سر و صدا بشود. 
یادم هست ماه رمضانها هم ایشان بعد از نماز صبح، یک کمی بیشتر میخوابیدند که به روزهشان لطمه نخورد؛ و من با وجود این که بچّهی خیلی شیطان و شلوغی بودم، میدانستم که وقتی که ایشان خوابیدند، باید یک خرده مراعات کنم.
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پدر در خواندن زیارت عاشورا خیلی مصرّ بودند و زیارت عاشورای ایشان به هیچ عنوان ترک نمیشد. حتّی یادم هست که یکی دو بار که در زمان بچّگی، همراهشان به مدرسه رفتم، قبلش زیارت عاشورایشان را خواندند و در راه که میرفتیم زیر عبا تسبیحشان دستشان بود و لعن و سلام میگفتند. 
یا مثلاً وقتی داشتند گل میکاشتند، تسبیح را دست من میدادند و میگفتند که: «من لعنش را که میگویم، کلمهی "جمیعاً" را بلند میگویم که تو یک دانهی تسبیح بیندازی.» و بعد موقع صد سلام، "حسین" آخرش را بلند میگفتند و من یکی میانداختم. خیلی هم مقیّد بودند. وقتی دستشان بند بود یا کاری داشتند، تسبیح را دست من میدادند و میگفتند: «این کار را بکن.» آن زمان خیلی بچّه بودم. یعنی هنوز مدرسه نمیرفتم. در عین حال که شیطنت و بازی میکردم، میآمدم و میپرسیدم که: «من یک چیزی شنیدم. شما گفتید جمیعاً یا من اشتباه شنیدم؟» واقعاً برایم یک نوع بازی و سرگرمی بود.
گل و گلکاری خیلی داشتیم. ایشان در باغچهی خانه شمعدانی میکاشتند. یکبار از خانهی یکی از آشنایان، یک نوع شمعدانی خاصّی آورده بودند که یا رنگ گلش فرق میکرد یا جنسش بهتر بود. آن را زیاد کردند که داشته باشند. 
هر سال اوّل پاییز، دو زانو مینشستند کنار حیاط و این شمعدانیها را مرتب میکردند و قلمه میزدند. شاید اگر این قلمهها را کنار هم میگذاشتی، یکیشان یک سانت بالا و پایین نبود. با این آداب که حتماً یک برگ هم داشته باشد. دو روز برنامهی قلمهزدن داشتیم. چون باغچهمان هم بزرگ بود. بعد قلمهها را در گلدان میگذاشتند و گلدانها را در راه پلّه، برای این که خراب نشود. به خصوص آن موقع که به راحتی بار نمیآمدند، چون آب قم خیلی شور بود. و دوباره بعد از عید که هوا گرم میشد، منتقل میکردند به باغچه. آن قدر برایم جالب بود که با چه دقّتی و با چه آدابی این گلها را در باغچه میکاشتند! تمام این کارها را خودشان میکردند. 
من خاطرم نیست ولی مادرم میگویند که: «یک مدّت هر چه تلاش میکردند، گلها نمیگرفت! لذا ایشان برای هر بوتهی گلی، دعایی خواندند و در خاک زدند که بگیرد؛ و بعد آن باغچه اصلاً عجیب رشد کرد!» یکی دو مرتبه هم بعد از شهادتشان، خواب دیدم که با همان وضعیّت و آداب، و با همان بلوز و شلوار سفید، در حیاط مشغول بودند.
مادرم هم که خیّاطی میکردند، زیارت عاشورا میخواندند و لعن و سلام را که میخواستند بفرستند، میگفتند که: «من که دارم خیّاطی میکنم. تو لعن و سلام را میشنوی، پس بلند میگویم که تو بشماری.»
علاوه بر زیارت عاشورا، در ماههای رمضان دعای افتتاحشان را هم یادم هست. وقتی دعای افتتاح را توانستم خودم بخوانم، دیدم که یک قسمتهایی را حفظ هستم چون از پدرم شنیده بودم. دعاها را خیلی وقتها بلند میخواندند. مثلاً موقع افطار دعای "اللّهم لَکَ صُمنا وَ علی رِزقِکَ أفطرنا..." را میخواندند.
علیرغم این که من خیلی کوچک بودم، شبهای احیاء میگفتند که: «تسبیح دستتان بگیرید و تا میتوانید سورهی قدر را بخوانید.» خودشان هم شروع میکردند. این یک حالت حساب و کتاب برای ما داشت که این را برسانیم به هزار تا در شبهای احیاء. سعی هم میکردند که ما در این شبها بیدار بمانیم. به این چیزها توجّه میکردند.
یادم هست که یک دفعه هزار تا سورهی قدر خواندم. مادرم گفتند: «ثواب این را بده به خانم جانت.» یعنی به مادر بزرگم. آن هم مادربزرگ پدری، نه مادر خودشان که البته هیچکدام را هم ندیده بودم. این در حالی بود که مادر خودشان هم فوت شده بود. گفتم: «نمیخواهم! من این همه زحمت کشیدم و اینها را خواندم. برای چه ثوابش را بدهم به او!؟» مادرم از قول پدر یا پدربزرگم گفتند که: «گوش بده، وقتی که کاری را میکنی و ثوابش را به اموات هدیه میکنی، به همان اندازه برای خودت هم ثواب منظور میشود.» گفتم: «اگر این طور است باشد، ثوابش را هدیه میدهم.»
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تابستانها که مشهد بودیم، من و مادرم حتماً هر روز و به مدّت طولانی، حرم میرفتیم. از در مسجد گوهرشاد به داخل میرفتیم و پیش روی حضرت میایستادیم. آن موقع با کاشی اذن دخول را نوشته بودند. ما آنجا میایستادیم و اذن دخول را میخواندیم. بعد مادرم زیارت میکردند و من هم که اوایل آزاد بودم و هر چه میخواستم، میخواندم. بعد یادم هست که این زیارتنامههای کوچک که در حرم بود را میخواندم؛ و بعد هم چون برای من زیارت جامعه سخت بود، گفته بودند: «امین الله را بخوان.» این را هم تذکّر داده بودند که این قسمت را در هر حرمی که باشی، باید مشخّص باشد که به نام کدام امام است. این نکات را معمولاً مادرم از قول پدرم میگفتند. 
بعد از زیارت و نماز زیارت که مادرم میخواندند، میآمدیم در یکی از شبستانها مینشستیم و بعد از آن دیگر ما بازی میکردیم. تقریباً هر دفعه که میرفتیم حرم، روزی یک دور یا دو دور، تمام حرم را میگشتم و میچرخیدم. بعد همراه برادر کوچکترم، آنجا لیز میخوردیم و بازی میکردیم. من میدانستم که هر شب که میرویم حرم، مادرم حتماً یک مقدار زیادی قرآن میخوانند. بعضی وقتها من هم مینشستم و چند خط از سورههای کوچک قرآن را میخواندم. اگر هم نمیخواندم هیچ اجباری نداشتند که ‌من هم بخوانم. یا مثلاً اگر میخواستند از اوّل تا آخر به من بگویند که: «بنشین، صدایت در نیاید»، از فردایش من نق میزدم و همراهشان به حرم نمیرفتم. 
ولی این را یادم هست که مادرم به من گفته بودند که: «به جای همهی معلّمها و کسانی که حقّ بر گردن تو دارند، سلام بده. پدرت هم این کار را میکنند. قبل از مشهد رفتن تعداد افراد را حساب کن.» لذا قبل از این که به مشهد برسیم، من یک تسبیح برمیداشتم و تک تک افراد را حساب میکردم. بعد میگفتم: «آخر موقع سلام دادن یادم میرود که اینها چه کسانی بودند؟» ایشان میگفتند که: « وقتی حساب کردی و دانستی که مثلاً باید شصت تا سلام بدهی، این شصت سلام را بده، بعد دیگر خدا خودش میداند که منظور تو همینها بوده که دفعهی اوّل اسم بردی و حساب کردی.» لذا من برای افراد مختلفی که حق گردنم داشتند، روزی یک تسبیح سلام میدادم.
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تفریحات ما به این اندازه که الآن برای بچّهها فراهم است، نبود. فرض کنید آن موقع، قم چه پارکی داشت؟ امثال سینما هم که آنقدری مرسوم نبود. تفریحات ما، همان بیرون رفتن خانوادگی یا به همراه مادر بود. مثلاً همان سه ماه تابستان را که به مشهد سفر میکردیم، گاهی به دهات اطراف مشهد میرفتیم. همهی اینها برای ما تفریح بود. 
در خانه هم فضا باز بود و آزاد بودیم. ولی ما عروسک نداشتیم! چون عروسک حالت مجسمه دارد، خرید و فروشش شبهه داشت. یادم هست که برخی از اقوام که به خانهی ما آمده بودند، گفته بودند: « چرا نفیسه عروسک ندارد!؟» پدرم گفته بودند: «چون خرید و فروشش اشکال دارد.» دفعهی بعد که اینها آمدند، هر کدامشان یک عروسک برای من آوردند. من سه تا عروسک داشتم، چون اینها برای من کادو آورده بودند. پدر هم چون خودشان نخریده بودند و هدیه بود، کاری نداشتند.
ما با آقای بهشتی (خدا رحمتشان کند) زیاد رفت و آمد داشتیم. ایشان به من یک محبّت خاصّی داشتند. من هم خیلی به ایشان علاقه داشتم. تقریباً هر دفعه که به قم میآمدند، برای من یک هدیهای میآوردند. مثلاً دو سری از این وسایل استکان و نعلبکی و قوری و اینها برایم آوردند. حتّی یک سریاش را وقتی به من دادند که خود آقای بهشتی به قم آمده بودند و خانمشان نیامده بودند. یک هدیهای برای من آورده بودند و گفته بودند که: «نفیسه را صدا کنید تا خودم هدیه را به او بدهم.» پدرم من را صدا کردند و گفتند که: «آقای بهشتی با شما کار دارد.» آنقدر پدرم مقیّد به روابط اجتماعی بودند که من معمولاً از کلاس اوّل دبستان به بعد، با چادر جلوی مردها میرفتم. فکر میکنم آن روز هم هنوز تکلیف نشده بودم، ولی چادرم را سر کردم و پیش آقای بهشتی رفتم. وقتی رفتم آنها را به من دادند و گفتند: «اینها را خانم مخصوص شما فرستادند.» استکان و قوری کوچک پلاستیکی بود با گلهای خیلی قشنگ که برای خاله بازی بود. آنقدر قشنگ بود که من وقتی میخواستم برای بچّههای خودم نمونهاش را بخرم که به عنوان یادگاری نشان بدهم که آقای بهشتی برایمان چنین چیزی آوردند، اصلاً نظیرش را ندیدم. اینها اسباب بازی ما بود. یک سری وسایل کوچک دیگر هم مثل دیگ و این چیزها مادرم خریده بودند. سرگرمیهای اینطوری زیاد داشتیم. 
از دیگر تفریحاتمان این بود که مادرم که خیّاطی میکردند، خرده پارچههایی که به درد لباس عروسک دوختن میخورد را برای من کنار میگذاشتند. به من یاد داده بودند که برای عروسک چگونه لباس بدوزم. مرتّب برایشان لباس میدوختم و با آنها بازی میکردم. 
در خانه حیاط هم بود و با برادرانم بازی میکردیم. من خیلی به کارهای پسرانه مثل بالا رفتن از درخت علاقه داشتم. دوچرخه سواری هم میکردم. از پنج شش سالگی که دبستان نمیرفتم، دوچرخه داشتم. یادم هست که دوچرخهام، اوّل چرخ کمکی داشت. یک روز بعد از ظهر، محمّدحسن چرخ کمکیاش را برداشت و دو سه ساعتی وقت گذاشت و کمکم کرد، تا من یاد گرفتم و بدون چرخ کمکی سوار شدم. قبل از آن هم محمّدحسن دوچرخه داشت و مرتّب من را جلوی دوچرخهاش مینشاند و اگر میخواست خرید یا جای دیگری برود، من جلوی دوچرخهاش بودم و این گردش و تفریح همیشگی من برقرار بود. 
البته بزرگتر که شده بودم (از حدود سوم دبستان) تابستانها که مشهد بودیم، مادرم کارهای خانه را خیلی به من واگذار میکردند. میگفتند که: «آشپزی را یاد بگیر، برایت لازم است.» ظاهراً هم بیشتر سفارشات پدرم بود. هر وقت که صحبت میشد، مادرم از قول پدرم میگفتند که: «حواستان باشد که این دختر را به خانهی مردم میفرستید، بعد هم میگویید که شوهرش بد اخلاق است. خب بچّه را خوب تربیت کنید که کار به این حرفها نکشد». لذا به رفتارهای خودمان هم خیلی توجّه میکردند.
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یادم هست که خیلی کوچک بودم. چهار پنج سال بیشتر نداشتم و هنوز به سنّ تکلیف نرسیده بودم. مادر یکی از اقوام فوت شدهبود و ما داشتیم به تهران میآمدیم. آن شخصی که مادرش فوت شده بود، یکی از مدیرکلهای زمان شاه بود و خیلی هم برو  و بیا داشت. البته برای پدرم احترام قائل میشد، ولی به هر حال تیپش به تیپ ما نمیخورد. 
وقتی که ما داشتیم به تهران میآمدیم، پدرم من را صدا کردند و گفتند که: « فاطی، آقای فلانی مادرش فوت شده. از در که میرویم داخل میگویی "سلام، تسلیت عرض میکنم".» من معنی تسلیت عرض میکنم را نمیفهمیدم. پرسیدم: «خب، این که میگویید یعنی چی؟» گفتند: « ایشان مادرشان فوت شده و وقتی کسی مادرش فوت میشود، آدم به او اینطور میگوید.»
من چقدر تمرین کردم که این جمله را یاد گرفتم و از در که رسیدیم، سلام کردم و گفتم: «تسلیت عرض میکنم» و چون خجالت میکشیدم یادم هست که آرام گفتم. خانم ایشان شنید و به شوهرشان گفت که: « نفیسه با شماست.» دوباره بلند گفتم که: « تسلیت عرض میکنم.» شما نمیدانید چقدر برای اینها جالب بود که یک بچّهی کوچک اینطوری صحبت میکند! بالاخره میدانستند که یا پدر به من یاد داده یا مادر. مثلاً آن موقع به تبعیّت از مادر، یاد گرفته بودم که با این آقا که صحبت میکنم، سرم را بلند نکنم و نگاهش نکنم. سرم را پایین انداختم و سلام کردم و تسلیت گفتم. 

[bookmark: _Toc496746947]رعایت آداب خوراک و پذیرایی و تعلیم آن به فرزندان
ایشان عجیب به اعمال ما دقّت میکردند. مثلاً وقتی که میخواستیم صبحانه بخوریم، هنگام همزدن چای، اگر قاشق به این دو طرف استکان میخورد میگفتند که: « آرام هم بزن که صدای هم زدنش نیاید.» غذا را که میخواستیم بخوریم میگفتند: « قاشق را زیاد پر نکن که وقتی در دهانت میگذاری از دو طرفش نریزد. غذا را فوت نکن. کمی صبر کن، ملایم شود. اگر عجله داری، قاشق را تکان بده تا غذا آرام آرام سرد شود. اگر آن طرف سفره چیزی هست خم نشو که برداری. از یک طرف بشقاب شروع میکنی و غذا را تا انتها میخوری. خورشت را با پلو یا ماست را با غذا قاطی نکنی. لقمه را چطوری و به چه اندازه بگیر. ته بشقاب کاملاً تمیز شود.» اینها تذکّراتی است که ایشان به ما دادند. 
این را یادم نمیآید ولی مادرم میگویند که: «چون در زمان قدیم مرسوم نبود که چنگال در سفره بگذارند و فقط قاشق بود، اگر یادم میرفت ایشان به من تذکّر میدادند که چنگال هم بگذارم تا بچّهها از الآن یاد بگیرند که با قاشق و چنگال غذا بخورند.» اگر ناخودآگاه به جای چنگال دستمان را به غذا میزدیم، حتماً به ما تذکّر میدادند. این در فضای آن موقع قم خیلی مهم بود. یا مثلاً ایشان همیشه بعد از خوردن غذا حتماً با نان ته بشقابشان را تمییز میکردند. 
یا جلساتی که (خدا رحمت کند) آقای بهشتی داشتند و به قم میآمدند، اگر با دانشگاهیها بود حتماً چای و قندان باید به اندازه میبود. آن موقع قندانهای گلسرخی چینی دردار بود. باید دقّت میشد که مثلاً خاک قند در قندان نمانده باشد و حتماً تمیز باشد. یا حتماً کنار استکانها قاشق چاییخوری باشد. میگفتند: « مرسوم است که این دانشگاهیها و جدیدیها چایی شیرین میخورند. اینها باید بتوانند چاییشان را هم بزنند.».
اصلاً ایشان یک چیزی بودند که من در امروزیها هم ندیدم. در آدمهایی که اهل آداب اجتماعی هستند هم ندیدم. دقیقاً همهی اینها را خودشان عمل میکردند و اگر ما توجّه نمیکردیم یا مثلاً حواسمان نبود، به ما هم تذکّر میدادند. به قدری ایشان مقیّد بودند در صحبت کردن و در غذا خوردن و در آداب معاشرت که وقتی من الآن برای بچّههای خودم تعریف میکنم، دختر من همیشه میگوید که: « خب معلوم است که شما به این شرایط عادت کردید. معلوم است که با خیلی از آدمها که برخورد دارید، فقط عذاب میکشید.»

[bookmark: _Toc496746948]تفهیم گرفتن حقّ به فرزند
در عین حال پدرم به همه چیز توجّه داشتند. فکر کنم دوم یا سوم دبستان بودم که یکبار سر سفره نشسته بودیم. پنیر یک مقداری از من فاصله داشت. من یک خرده حیا کردم که به پدرم بگویم که: « پنیر را از نزدیک خودتان بدهید نزدیک من که بتوانم بردارم.» یادم هست که چند تا لقمه را نان خالی خوردم با چایی. بعد ایشان یک نگاهی به من کردند و گفتند: «نان خالی میخوری؟ چرا نمیگویی پنیر را بدهم؟» بعد مطالبی گفتند که یعنی حقّ و حقوقت را باید بگیری، که یادم نیست دقیقاً چه بود. به این مضمون که این مسئله حیا و خجالت برنمیدارد و اینجا لازم است که تو بگویی که پنیر را بکشید این طرفتر که من بردارم. حالا یادم نیست که چه جوری این را به من حالی کردند؟ 

[bookmark: _Toc496746949]مسلمان دروغ نمی گوید
ما تا بچّه بودیم، پدرم همیشه میفرمودند: «مسلمان که دروغ نمیگوید.»[footnoteRef:84] یعنی آدم فکر میکرد که اگر کسی چیزی برخلاف گفته، آن لحظه اشتباه کرده است. مثل این که مثلاً نمیخواستند در ذهن ما قرار بگیرد که چیزی به نام "دروغ" وجود دارد. واقعاً در مورد مسئلهی دروغ اینگونه بود. [84:  - شهید قدّوسی در یکی از مقالات خود در این باره مینویسند: «علی (علیه السلام) به اصبغ بن نباته میفرماید: "لایجد عبد طعم الایمان حتی یترک الکذب هزله و جدّه" راستی هر وقت که من به این روایت برمیخورم، نشاط عجیبی در خودم احساس میکنم. مکتب تربیتی اسلام، در تربیت فرد چه دست توانائی دارد و چه امتیازات روشنی؟ همچنان که اگر کسی غذائی را خورد و طعم آن را درک نکرد، قطعاً از نظر جسم مریض است، همچنین علی(علیه السلام) میفرماید که اگر کسی مدعی ایمان به خدا باشد ولی از دروغ چه به عنوان شوخی و استهزاء و چه از روی جدّ، پرهیز نکند، درست مانند همان شخص باید گفت که ایمان او ناقص است.» (عدالت در خون، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی، 1362، ص45)] 

بعدها که من مقداری بزرگتر شده بودم(شاید چهارم پنجم دبستان بودم)، چون ما در خانه هیچوقت چیزی بر خلاف نشنیده بودیم، در مدرسه و در جامعه خیلی اذیّت میشدیم. چون هر چیزی را باور میکردیم! یک وقتهایی میآمدم تعریف میکردم که: « باباجون، فلان دوستم اینجوری گفته!» بعد پدرم برای این که ما بتوانیم تشخیص بدهیم، با یک خندهای میگفتند: «إن شاءاللّه دروغ گفته.»! من خیلی لجم میگرفت که یعنی چی!؟ امّا ایشان به همین اکتفا میکردند که یعنی من یاد بگیرم که نباید همیشه حمل بر صحّت کرد. بعدها وقتی که خودم دیگر بچّه داشتم، راجع به این مطلب فکر کردم.[footnoteRef:85] [85:  - جناب آقای محمّد حسین قدّوسی نیز در صفحهی     به این موضوع پرداختند.] 


[bookmark: _Toc496746950]حسّاسیّت شهید قدّوسی روی آراستگی
در مورد سر و لباس من که دختر بودم، خیلی مقیّد بودند. نسبت به مادرم هم خیلی مقیّد بودند. مادرم میگویند که: «من اگر پایین چادرم چروک بود، ایشان ایراد میگرفتند که چادرت خیلی چروک است! چادرت را عوض کن. با این چادر نرو بیرون.» روی آراستگی خیلی حسّاس بودند. 
من یادم هست که محمّدحسن یک مدّتی بعد از انقلاب، افتاده بود در این خطهایی که «حالا اگر آستین آدم پاره باشد، چه اشکالی دارد؟» ایشان میگفتند که: «کجای اسلام گفته آستین پاره؟ شما باید برای غیر مسلمانها جاذبه داشته باشید.» ولی روی مسائل اضافی واقعاً سختگیری میکردند.
همانطور که روی ما خیلی حسّاس بودند، روی خودشان هم خیلی حسّاس بودند. ایشان سه تا قبا داشتند. قبایی که خیلی مرتّب بود. همیشه پیراهن و شلوار سفید میپوشیدند و حسّاس بودند که این شلوار از زیر قبا بیرون نیاید.
به نظر من سادهزیستی و زهدشان جدای از خانواده نبود. یعنی همهی ما با هم یک جور بودیم. ولی اینجوری نبود که ما حسّ کنیم که اجازه داریم چهار دست بپوشیم، ایشان یک دست بپوشند. یعنی وقتی که باید لباس در حدّ نیازمان و شئونات باشد، برای همه بود. همه مثل هم بودیم. هیچ چیز جدا از هم نداشتیم.

[bookmark: _Toc496746951]کنترل و نظارتی خاصّ بر رفتار اجتماعی فرزندان
از مدرسهی حقّانی که برمیگشتند، خیلی از مسائل را دقیقاً برای مادرم تعریف میکردند. یعنی مادرم کامل در جریان بودند. قشنگ یادم هست که با خنده و شوخی تعریف میکردند. در محیط خانه، همه چیزمان با هم  دیگر یکی بود.
حضور ایشان در جمع خانواده تقریباً میتوانم بگویم که از وقتی به خانه میآمدند، به صورت دائمی بود. یعنی اصلاً برای ما معنی نداشت که ایشان بروند در اتاقی جداگانه کار کنند. ایشان گوشهی اتاق، کنار ما نشسته بودند و ما اینجا کارهای خودمان را میکردیم و من تکلیف خودم را مینوشتم و برادرم هم کارش را انجام میداد. ایشان هم اغلب در حال کار خودشان بودند. یعنی وقتی داشتند مطالعه میکردند یا کارهایشان را انجام میدادند یا سر حوض داشتند وضو میگرفتند (وضو گرفتنشان خیلی طول میکشید) من دور حوض شیطنت و بازی میکردم و برای ایشان تعریف میکردم که چه اتّفاقاتی افتاده است. اینطور نبود که فکر کنید امروز ده دقیقه برای من وقت گذاشتند یا ده دقیقه برای آن یکی برادرم. ما اصلاً این چیزها را نداشتیم.
یادم هست که ما یک چند وقتی در منزلمان در قم، بنّایی داشتیم. لذا مدّتی رفته بودیم منزل (خدا رحمت کند) علّامه. آن زمان من دبستان میرفتم و جشنی برای عید غدیر بود. مدرسه گفته بودند که یک شعری بخوانم. برای همین پدرم گفتند: « برو از آقابابات، دیوان کمپانی را بگیر و بیاور، تا برایت شعر در بیاورم که در مدرسه بخوانی.» بعد پدرم این شعر را از دیوان کمپانی برای من در آوردند که:
باده بده ساقیا ولی ز خمّ غدیر               چنگ بزن مطربا ولی به یاد امیر
به هر حال اشعار کمپانی خیلی هم سخت است. ابیات سادهترش را برای من جدا کردند و گفتند که اینها را از داخل کتاب، یادداشت کن. بعد هم طرز خواندنش را به من یاد دادند. میگفتند که هر سه چهار بیتی، این بیت اوّلش را بگو که در مدرسه تکرار کنند.
البته من هم بچّه بودم و در کلّ بچّهی شیطانی هم بودم. آن روز چقدر مسخرهبازی در آوردم که: « کمپانی هم شد فامیل!؟» ایشان توضیح دادند که: « ببین، این اسم این آقاست. ملقّب به کمپانی است.»
در آن زمان دبستانهای دخترانه که حجاب نداشتند، ولی یک مدرسهی ملّی-اسلامی بود به اسم "نمونه" که اغلب خانوادههای مذهبی قم، بچّههایشان را آنجا میفرستادند. چون من بچّهی پرحرفی هم بودم و مرتّب مسائل مربوط به مدرسه را تعریف میکردم و میخندیدم، مشخّص بود که پدرم هم دقیقاً گوش میدهند و نسبت به رفتار من در مدرسه و با معلّمها نظارت داشته و عکسالعمل نشان میدهند. 
مثلاً من سال سوم یا چهارم دبستان که بودم، دخترهای دانشسرای تربیت معلّم سر کلاسهای ما میآمدند و به صورت یک دورهی آموزشی، معلّم کنار مینشست و اینها درس میدادند. بعد هم یک روز ما را به همان دانشسرا بردند و سر یک کلاسی نشاندند. بعد آن دختر خانمهایی که در آنجا دوره میگذراندند، به عنوان معلّم میآمدند، جلوی تخته میایستادند و برای ما درس میدادند. استادشان هم همانجا نشسته بود. آن موقع در قم اصلاً کسی بیحجاب نبود. همه چادر سرشان بود. ولی در آن دانشسرا، معلّمشان مرد بود و هیچ کدام از این دخترهایی که در آنجا دوره می گذراندند، نه تنها حجاب نداشتند، بلکه خیلی آراسته و مرتّب بودند!
یادم هست که یکی از کلاسها، کلاس دینی بود. آن موقع اصلاً زنگ دینی نبود. این را دقیق یادم نیست که چون مدرسهی ما اسلامی بود، در دانشسرا برای ما زنگ دینی گذاشته بودند یا این که کتاب دینی داشتیم!؟ این دختر خانم آمد و در مورد گناه کردن و این که خدا چه کسی را دوست دارد و چه کسانی را میتواند دوست نداشته باشد برای ما صحبت کرد. گفت که: «بچّهها شما بگویید که خدا چه کسانی را دوست دارد؟» بچّهها افراد مختلفی را مثل کمک کنندهی به دیگران و آدمهای مهربان را گفتند. بعد گفت: «خدا چه کسانی را دوست ندارد؟» من بلند شدم و گفتم: «خدا خانمهایی را که جلوی مرد نامحرم حجاب ندارند را دوست ندارد»! این خانم هم خودش حجاب نداشت و معلّمشان هم که نشسته بود، مرد بود! اصلاً یک ولولهای بپا شد. وقتی هم که از دانشسرا به مدرسه برگشتیم، بچّهها برای معلّم و مدیر تعریف کردند که خانم قدّوسی این کار را کرده است.
به نظر خودم هم هنر بزرگی کرده بودم. لذا وقتی به خانه آمدم، ماجرا را برای پدرم تعریف کردم. میدیدم که پدرم با چه دقّتی و با دل و جان گوش میدادند و لبخند میزدند؛ و از این حالتشان میفهمیدم که کار بدی نکردم. ولی اصلاً این کار من را بت نکردند که از آن طرف برای خودم هم آثار منفی نداشته باشد. مسئله خیلی عادی مطرح شد.
یا مثلاً ما یک خانم معلّمی داشتیم که به ما روخوانی و تجوید و علامتهای مخصوص قرآن را آموزش میداد. خدا رحمتشان کند، ایشان مادر یکی از طلاب مدرسه حقانی بود. به خاطر شناختی که ایشان از پدرم داشتند، خیلی به من احترام میگذاشتند. پسرش هم که شاگرد مدرسهی حقّانی بودند.
یکبار این خانم، یکی از استثناهای زبان عربی در قرآن را به ما گفتند. یعنی این کلمه فقط همینجا است و این استثنا است و چنین چیزی در هیچ جای دیگر زبان عربی وجود ندارد. حالا یادم نیست که دقیقاً چه بود؟ 
من نمیدانم که به چه مناسبت آمدم و از پدرم پرسیدم که: «یک چنین چیزی هست؟» پدرم گفتند که: «بله، در فلان سورهی قرآن این کلمه وجود دارد.» گفتم که: «معلّم قرآن گفتند که فقط همین یک کلمه است و هیچ جای دیگری نیست.» پدرم نگفتند که ایشان درست میگوید یا اشتباه میگوید، فقط گفتند: «البته همین یک کلمه نیست.» همین را گفتند و رد شدند. فکر میکنم که از ایشان پرسیدم که: «پس من بروم به خانم بگویم؟» ایشان عکس العملی نشان ندادند که بگو یا نگو.
دو سه روز بعد که داشتند در حیاط وضو میگرفتند، از من پرسیدند: «تو رفتی به خانم معلّمت گفتی که اشتباه میکنند؟» گفتم که: «نه، نگفتم.» بالاخره ایشان معلّم بودند و چون من میخواستم احترام نگه دارم، نگفته بودم. پدرم هم حسّ کردند که من به این خاطر نگفتم. لذا اظهار رضایت کردند و من فهمیدم که کار خیلی خوبی کردم که احترام معلّمم را نگه داشتم. 
یعنی ریز و درشت رفتارهای اجتماعی ما را به دقّت کنترل میکردند. مطالبی که من میآمدم و منتقل میکردم را خیلی دقیق گوش میدادند. مخصوصاً زمانی که من راهنمایی میرفتم، بعد از انقلاب بود و در شلوغی کارشان. در آن زمان تبلیغات مجاهدین خلق هم زیاد بود. همیشه برایشان تعریف میکردم که مثلاً امروز چند نفر آمدند روزنامهی "مجاهد" را دم در مدرسه گذاشتند و بعد ناظممان رفت و با آنها بحث کرد و چه اتّفاقاتی افتاد. معلوم بود که به دقّت گوش میدهند و برایشان مهم است که ما در جریان مسائل روز باشیم.

[bookmark: _Toc496746952]مکتب توحید
یک چیز برای من خیلی جالب است که پدر علاوه بر این که روی پسرها حسّاسیّت داشتند، ولی واقعاً روی دخترها از هر نظر حسّاسیّت خاصی داشتند. یعنی جدّاً برایشان مهم بود و اعتقاد داشتند که اینها آینده را میسازند. به این بُعدش هیچ وقت توجه نکرده بودم. البته من آن موقع منظورشان را نمیفهمیدم. ولی بعدها که فکر کردم دیدم ایشان از روابط اجتماعی و طرز صحبت کردن ما گرفته تا دانشگاه رفتن و خروج از این حالت روزمرهی خانگی و به روز بودن ما دقّت میکردند. اصلاً علّت این که مکتب توحید را درست کردند همین بود. 
دربارهی مکتب توحید مادرم به نقل از پدرم میگویند: « وقتی خانمها پیش استادی میروند و دو خط درس میخوانند، فکر میکنند که دیگر خانم جلسهای و ملّا شدهاند و دیگر خدا را بنده نیستند. تازه اسمش این است که استاد است و حالا معلوم نیست که چه یاد بگیرند؟ پس کاری کنیم که یک فضایی برایشان باز شود که درست درس بخوانند.»
آنجا واقعاً درس خواندن جدّی بود و اینطور نبود که دور هم بنشینند و فقط چهار صفحه قرآن بخوانند. اولاً امتحان ورودی داشتند. بعد مصاحبه داشتند که دورههای اوّلش را پدرم با آنها مصاحبه میکردند. سالهای بعد آن بچّههایی که خیلی ممتاز بودند را برای مصاحبه گذاشته بودند. در مصاحبه کردن امتیاز بندی میشد و افراد پذیرفته میشدند. 
مثلاً یادم است که یکی از خانمها بود به نام خانم رنجبران که ایشان فوقالعاده آدم با استعدادی بود و چهارده دانشگاه قبول شده بود. چون قبل از انقلاب اینجوری نبود که کنکور سراسری باشد، هر دانشگاهی برای خودش امتحان میگرفت. ولی آمده بود و در مکتب مشغول شده بود. من یادم است که پدرم روی ایشان خیلی حساب باز کرده بودند. بعدها هم ایشان یک سری از دروس را در آنجا تدریس میکرد. 
یا مثل خانم بروجردی که ایشان در حال حاضر یک حوزهای دارند و جلسات درسی برقرار میکنند. مثلاً ایشان کسی است که پنجم دبستان را تمام کرده و بعد به مکتب توحید آمده است. ایشان نوهی مرحوم آیت الله شیخ محمّد بروجردی بودند که از شاگردان مرحوم میرزا علی آقای قاضی بودند و با پدربزرگم خیلی دوست و هم درس بودند. آن زمان از مشهد آمده بودند و اتفاقاً اخوی ایشان هم در حقّانی طلبه بودند.
یا مثلاً در اقوام ما یک خانمی بود که ازدواج کرده بود، ولی پدرم گفته بودند: « این آدم با استعدادی است. اگر درس بخواند و ادامه بدهد خیلی به او کمک میشود و از نظر معنوی خیلی رشد میکند. حیف است که همینگونه بماند.» خودش هم خیلی دوست داشت درس بخواند و دانشگاه برود. لذا ایشان را بدون امتحان ورودی قبول کردند. خیلی هم موفّق بود. فکر میکنم موقع انقلاب که شد، دیگر رها شد و ادامه نداد.
حتّی از شهرستانها هم میآمدند. اصلاً دختر آقای حائری (که ما شیراز منزل ایشان بودیم) خودشان به من گفتند: «چیزی که باعث شد من به قم بیایم و درس بخوانم همین بود که پدرم با آقای قدّوسی صحبت کرده بودند و آقای قدّوسی گفته بودند که چرا شما دختران را به مکتب توحید نمیفرستید؟»
امّا شرایطی در مکتب توحید بود. در آنجا خوابگاه داشتند. محصّلین تعهّد میدادند که سه سال اوّل را ازدواج نکنند و کامل آن سه سال را بمانند. آنهایی که مجرّد بودند، میتوانستند آنجا بمانند و اگر متأهل بودند فقط روزانه میآمدند. اغلبشان از شهرستانها میآمدند و چند نفر بودند که از قم میآمدند. مثلاً در آنجا بچّهها آشپز نداشتند و درسشان هم خیلی سنگین و فشرده بود. ولی قانون مدرسه این بود که هر روز چند تا از بچّهها چند تا از کلاسهایشان را نمیرفتند و غذای همه را درست میکردند. تعدادشان هم کم نبود. حالا یادم نیست صد تا بودند یا دویست تا بودند، نمیدانم چند نفر بودند. ناهار و شام و صبحانه را یعنی سرویس پذیرایی را خودشان انجام میدادند. مدیریّت مکتب موظّف بود که بین بچّهها برای این کار برنامهریزی کند. پدرم میگفتند: «دخترها باید آشپزی را یاد بگیرند. چون بعداً هر کدام از اینها میروند و ازدواج میکنند.» یادم است که مادرم همیشه میخندیدند و میگفتند: « اینها بعداً ازدواج میکنند و مایهی لعن و نفرین من میشوند. شوهرانشان میگویند که اینها رفتند و درس خواندند و هیچ کاری یاد نگرفتند.» مادرم دربارهی پدر تعریف میکردند که « ایشان به مکتب که میروند هیچی نمیخوردند و میگویند که این از وجوهات است.» 
وقتی که بچّههای مکتب سالی یکی دو بار به اردوی اطراف قم میرفتند، ما هم حتماً همراه آنها میرفتیم. برای من جالب بود که پدرم در عین حال که حسّاس بودند که من یک آدمی با روابط اجتماعی بالا و مؤدّب باشم، در عین حال هم دقّت میکردند که وقتی من از آنجا بر میگردم، از کارهای بچّهها چه چیزهایی را تعریف میکنم. بعد هم حتماً ترتیب اثر میدادند.
بعد روی آقایانی هم که به عنوان استاد میآمدند، خیلی دقّت میشد. یعنی اگر کوچکترین مسئلهای داشتند از نظر مرحوم پدرم دیگر در آنجا باقی نمیماندند. 
آن موقع مرحوم آقای شریعتمداری هم یک حوزهی خواهران داشتند که به نظرم به نام جامعةالزهرا بود. یک نفر دیگر هم یک حوزهی خواهران داشت که خیلی جواب نداده بود و یک سری مسائل هم در آن پیش آمده بود. لذا پدر که اینجا را پایه گذاشتند، مخالفت بزرگان شروع شد. امّا ایشان سفت و سخت ایستادند. بعدها دیگر طوری شده بود که به خصوص آقای شریعتمداری پیغام داده بودند که «بیایید برای ما را هم تحویل بگیرید ولی زیر نظر ما باشید.» باز پدرم نپذیرفتند چون اصلاً با روحیّهشان سازگار نبود. گفتند: « نه، من یک قانون و برنامهی خاصّی را میخواهم داشته باشم و بر اساس آن اداره کنم.»
خیلی از این بچّهها بعد از انقلاب که سه سال دورهی درسیشان تمام شده بود، پیش پدر آمده بودند و پرسیده بودند که «چه کار کنیم؟» پدر هم گفته بودند که «بروید دانشگاه». خیلی از آنها بعد از انقلاب فرهنگی وارد دانشگاه شدند. مثلاً یکی از آنها الآن متخصّص مغز و اعصاب هستند که از شاگردان برجستهی پدر بودند و پدرم یک عنایت خاصّی روی ایشان داشت. از آنهایی که پدرم بهشان گفتند بروید دانشگاه، لیسانس و فوق لیسانس که خیلی زیاد است. اغلبشان هم جاهای مختلف مشغول هستند. مثلاً اگر دیده باشید خانم همیز که در تلویزیون هم صحبت میکنند، از شاگردان مرحوم پدرم بودند.
و جالب برای من این است که ایشان اصلاً یک بار نه تذکّر دادند و نه مطرح کردند که « تو هم بیا اینجا درس بخوان». اگر میخواستند این مسئله را مطرح کنند، میتوانستند. به ذهن من هم نرسید. چون خیلی از بچّههای مکتب بودند که پنجم دبستان را تمام کرده بودند و چون دبیرستانها مناسب نبود، به مکتب آمده بودند.
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ما قم که بودیم، قبل از بنّایی خانه، دو تا اتاق قدیمی آن طرف خانه بود که یکیشان اتاق برادر بزرگم محمّدحسن بود و یکی هم اتاق محمّدحسین بود. دو تا اتاق کنار هم بود. این طرف در ساختمان اصلی خانه، یک اتاق کوچک دیگری بود که مثلاً من اتاقم آنجا بود که به این اتاق میگفتند "اتاق بچّهها". فکر کنم سوّم دبستان بودم که مادرم یک کمدی برایم گرفتند و گفتند: «تو وسایلت را بگذار اینجا.» دیگر من در آن اتاق میخوابیدم. ولی مثلاً میز تحریر جدا و تخت و این چیزها را که اصلاً نداشتیم.
من به رسم فضولی، همیشه به اتاق برادران سرک میکشیدم تا ببینم چه خبر است! حالا محمّدحسین اتاقش خیلی منظّم و مرتّب و همه چیزش روی نظم بود، امّا برادر بزرگم نه. محمّدحسن یک سری چیزهایی درست میکرد که نشان دهندهی روحیّهی انقلابیاش در خفقان بود. مثلاً از ماهی سرخ کوچولو و ماهی سیاه کوچولو[footnoteRef:86] یک روزنامهدیواری درست کرده بود و به دیوار اتاقش زده بود. بعد الآن دقیق یادم نیست که پدرم یا مادرم میگفتند که: «آخر این را برای چی به دیوار میزنی!؟» آن موقع حسّ من این بود که نکند اگر یک زمانی از ساواک آمدند و دیدند، مایهی دردسرش شود؟ [86:  - "ماهی سیاه کوچولو" نام یکی از آخرین داستانهای صمد بهرنگی است که در آن زمان علاوه بر چریکهای فدایی خلق، مورد توجّه بسیاری از مبارزین و انقلابیون قرار گرفته بود.] 

محمّد حسن، زمان قبل از انقلاب یک سری چیزهایی را که ضدّ شاه مطرح شده بود گوش میداد. مثلاً نوارهایی که برای سیاهکل و چریکهای فدایی خلق و این جور مبارزین ساخته شده بود، داشت. این نوارها در اتاق محمّدحسن بود. بعد من میرفتم در اتاق او و میدیدم که روی این نوار فرض کنید نوشته: "داریوش"! هیچ وقت به ذهنم نرسید که چرا او این را گوش میدهد تا بیایم و به پدرم بگویم. پدرم هم قطعاً میدانست. چیز پنهانی نبود. اگر من میرفتم آنجا و میدیدم که دارد نوار چریک فدایی گوش میدهد، حوصله نداشتم و میآمدم بیرون. هیچ احساس این که از این کار منع شدیم و در نتیجه نسبت به آن حریص بشویم را نداشتیم.
تا قبل انقلاب که در منزل ما نه رادیو بود و نه تلویزیون و هیچی نداشتیم. زمانی که دیگر انقلاب در شرف پیروزی بود، اوّلین رادیو را خریدیم. البته مشهد که بودیم آن پسرعمویم که طبقهی بالای منزل ما زندگی میکرد یا مثلاً محمّدحسن، به نظرم آن موقع رادیو داشتند. ولی خودمان رادیو نداشتیم. تلویزیون هم که کلّاً بعد از انقلاب، سال پنجاه و هشت که آمدیم تهران گرفتیم. 
بعد از انقلاب، پدرم حتّی این آرم اخبار را که یک موسیقی کوتاهی داشت، میبستند. میگفتند: « این را کم کنید، دوباره زیادش کنید.» حتّی این آهنگی که بین خلاصهی اخبار و مشروح اخبار پخش میشد هم، باید کم میشد. نمیگفتند که اشکال دارد، میگفتند: «چرا مغزمان را با این چیزها پُر کنیم!؟»
ما هم به احترام پدر هیچ وقت گوش نمیدادیم. چون اینگونه بار آمده بودیم که با سلوک پدر، رفتار و زندگی کنیم. هیچ وقت عادت نکرده بودیم که یک وقت گوش بدهیم ببینیم چه جوری میشود؟ ما میدانستیم که اگر هم گوش بدهیم، اشکالی ندارد. فقط باید یاد بگیریم که مغزمان را پُر نکنیم. لذا خود ایشان هم به وقتش صدا را میبستند و ما هم چون میدانستیم که دوست ندارند که گوش بدهند، میبستیم. 
یا مثلاً بعد از شهادت آقای مطهری (خدا رحمتشان کند)، یک سرود برای آقای مطهری درست کردند که آن را گوش میدادیم. بحث این بود که همهی موسیقیها اشکال دارد، امام گفتند: « این موسیقی آقای مطهری اشکال ندارد.» همان موقع من اوّل راهنمایی بودم که به پدرم گفتم که: «موسیقی با موسیقی فرق میکند؟ چه جوری میشود که تا چهار روز پیش حرام بود، حالا الآن برای آقای مطهری حلال شد!؟» ایشان گفتند که: « مسئله این است که آدم نباید مغزش را از این چیزها پُر بکند. خیلی از این چیزها اشکالی ندارد، ولی عادت نکنید که گوش بکنید.» در این حدّ بود.
یا مثلاً یک سرودی درست شده بود "الله اکبر، خمینی رهبر- این بانگ آزادی کز خاوران خیزد..." (که الآن هم رادیو قبل از اخبار ساعت دو پخش میکند)این سرود را پدرم خیلی دوست داشتند. این را قشنگ یادم هست که خیلی دوست داشتند. میگفتند:  « این یک ابهت و حسّ خاصّی دارد.» امّا اصلاً به این شکل نبود که حالا ما این را دائم گوش بدهیم. 
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پدر مقیّد به عدم تشریفات در خانه بودند. مثلاً یک سری پردهی خیلی ساده داشتیم. چون قم خیلی آفتاب داشت، بعدها هم کرکره کرده بودند که جلو آفتاب را بگیرد. یا مثلاً دیوار ما کاغذ دیواری نبود. یک گچ معمولی بود. به نظرم حتّی رنگ هم نداشت. در خانهمان مبل نبود، پشتی داشتیم. در این حدّ بود. در خیلی چیزها اصلاً تشریفات اضافه نداشتیم. به قدری پدر در مصرف چیزهای مختلف دقّت میکردند که واقعاً ما هم همینطور بار آمدیم. 
مثلاً ما پول توجیبی که نداشتیم.[footnoteRef:87] من سوّم دبستان بودم که ایشان به من گفتند که: « ماهیانه این مبلغ را برایت گذاشتم. میدهم به مادرت که مایحتاج لوازم التحریری که لازم داری، برایت تهیّه کنند.» این پول نه دست من میآمد و نه من در پی آن بودم. قطعاً اگر از آن مبلغ بیشتر هم میشد، باید یاد میگرفتیم که مدیریّت کنیم.  [87:  - جناب آقای محمّدحسین قدّوسی در صفحهی     موضوع پول توجیبی را توضیح دادند.] 

یادم نیست کلاس چندم بودم(شاید دوم یا سوم دبستان) که یک دفعه مدادم را الکی تراشیدم و خیلی زود تمام شد. یکی از برادرهایم را فرستادند که یک مداد نو خرید و به من دادند و گفتند: «باید یاد بگیری که یک ماه این مداد را داشته باشی.» من آن موقع این مسئله برایم خیلی سنگین بود. آن حالتی که در منزل قم، پدرم ایستاده بودند و مداد را نشانم میدادند و جایی که من خودم ایستاده بودم، هنوز برایم زنده است.
یا من مدرسه که میرفتم، خیلی از این همکلاسیهای من پالتو داشتند و من پالتو نداشتم. ولی مادرم یک لباس مدل پالتو برایم بافته بودند که بسیار چیز قشنگی بود و آسترش هم کرده بودند که با آنها برابری میکرد. اگر احتیاج داشتم مادرم میرفتند برایم میخریدند. ولی چون مادرم میتوانستد خودشان ببافند، برایم بافته بودند. ایشان واقعاً با اسراف خیلی مخالف بودند، ولی نه صرفهجویی بیش از حدّ. بر خلاف خیلی از طلّاب و آقایان، چون پدرم از اوّل در یک خانوادهی ثروتمند بودند، زندگی ما هم به نسبت خودمان زندگی مرفّهی بود.[footnoteRef:88]  [88:  - توضیحات بیشتر و دقیقتر دربارهی سطح زندگی شهید قدّوسی در صفحهی     ذکر شد.] 

از زمان پدربزرگم، خیلی وسایل عتیقه رسیده بود و همه گوشهی زیرزمین افتاده بود. چهار تا تکّهاش را مادرم آماده کردند. اتاقهایمان هم سربخاری[footnoteRef:89] داشت. مادرم هم پارچههایی را دستدوزی کرده بودند و اینها را به عنوان روی سربخاری آویزان کرده بودند و بعضی از این اشیاء را برای تزئین آنجا گذاشته بودند. کارهایی که خانمهای قدیمی میکردند. ولی پدرم نمیگفتند که: «اینها را بردار تا سادهتر زندگی کنیم.»[footnoteRef:90] [89:  - در خانههای قدیم، چیزی شبیه به شومینههای امروزی در برخی اتاقها بود که به آن "طاقچه"، "بخاری"، "سر بخاری" یا "پیش بخاری" میگفتند.]  [90:  - البته این نکته دربارهی اشیاء تزئینی است که به ارث رسیده است. و گرنه جناب آقای محمّدحسین قدّوسی دربارهی خرید تزئینات برای این طاقچهها فرمودند: «یعنی حتّی چیزهای تشریفاتی و تجمّلاتی در منزل ما از سطح متوسّط، خیلی پایین تر بود. مقیّد هم بود که مثلاً یک چیز خیلی کوچک و کمارزش زینتی و تزئینی که شما میگذارید روی طاقچه، اصلاً از اوّل خریده نشود. خیلی مواظب بود که به خرید تشریفاتی مثل اسباب و وسایلی که هیچ ضرورتی ندارد الّا این که یک مقدار قشنگ است، وارد نشود. حتّی اگر شخص دیگری می خرید، خیلی حسّاس بود. حتّی چیزهای خیلی ابتدایی که دیگر شاید برای آن سطح مالی که ما داشتیم، متداول بود که مثلاً سطل آشغالمان اینطوری باشد. امّا ایشان مقیّد بود که این هم نباشد. سعی میکرد که تشریفات را حتّی در جزئیّات حذف کند.» به صفحه      مراجعه شود.] 

وسایل خانهی واقعاً تر و تمیزی داشتیم. فرشی که ما در خانه داشتیم، بسیار فرش خوبی بود. به خاطر مقتضیّاتی بود که ایشان تشخیص داده بودند. فرش کاملاً اندازه و از جنس خیلی خوبی بود. یا مثلاً بین دو تا اتاق، حالتی بود که یک کناره لازم داشت. پدرم رفته بودند اندازهی آنجا سفارش داده بودند. ما تجمّلات اضافی نداشتیم، ولی ممکن بود آن موقع اگر خیلیها این چیزها را میدیدند، به عنوان زندگی تشریفاتی حساب میکردند. 
مثلاً ما هر سال تابستان که مشهد میرفتیم، یک کوپه قطار درجه دو میگرفتیم. یعنی یک کوپهی کامل میگرفتند که همهی اعضاء خانواده در آن کوپه راحت باشند. اوّل که سه فرزند بودیم، سال پنجاه و دو برادر دیگرم هم به دنیا آمد. حتّی فکر کنم سال پنجاه و چهار بود که برادرم محمّدحسن به دانشگاه مشهد رفت، لذا یک صندلی کوپه خالی میشد. با این وجود پدرم همیشه کوپهی کامل میگرفتند.
من این را قشنگ یادم هست که وقتی رئیس قطار میآمد و بلیطها را چک میکرد، میپرسید که: « یک نفر دیگرتان کجاست؟» پدرم اشاره میکردند به سمت مشهد و میگفتند که: «آنجاست.» رئیس قطار هم فکر میکرد که آن طرف قطار است و الآن میآید! 
یا مثلاً چون ما ماشین نداشتیم، راننده و ماشین کرایه میکردند که مستقیم ما را از قم به مشهد میبرد. ما با اتوبوس نمیرفتیم، با ماشین دربست میرفتیم. وسایل راحتی را خیلی خوب فراهم میکردند. 
ولی در مورد چیزهایی که واقعاً اگر نبود هیچ ضرری هم به زندگی نمیزد، سفت و سخت میگرفتند. یعنی من به شخصه یادم هست که حسّم این بود که ایشان در آن مسائل سختگیری میکند. در منزل ما نیازها معیار بود. 

[bookmark: _Toc496746955]چیزی به نام "عید نوروز" نداشتیم!
اصلاً ما چیزی به نام عید نوروز نداشتیم! همه لباس عید میخریدند، ولی ما این برنامه را نداشتیم. حتّی این که ایّام عید است و مثلاً عید از دیدگاه مردم یک روزگار نویی هست و یمنی دارد، اصلاً این چیزها را نداشتیم. البته عیدی به ما میدادند. من یک سال بچّه بودم و موقع سال تحویل گفتم: « به ما عیدی بدهید!» ایشان خندیدند و گفتند که: « مؤدّبانه، اینجوری که آدم نمیآید بالا و پایین بپرد و بگوید "بیا به من عیدی بده"! بیا قشنگ مثل انسانهای مؤدّب، تبریک بگو، دست پدرت را ببوس، بعد هم عیدی بگیر.» 
خودشان هم میگفتند که: «من در طول عمرم فقط دست پدرم را بوسیدم. دست هیچ شخص دیگری را نبوسیدم.» حتّی دست علّامه و حتّی دست امام را نبوسیدند! بعد از انقلاب یکبار که از خدمت امام برگشتند، گفتند که: « امروز خیلی خجالت کشیدم. خدمت امام بودیم. همه خم شدند و دست امام را بوسیدند، ولی من (ببخشید، اصطلاح زشتی است) مثل دست خر ایستادم و نگاه کردم.» دقیقاً این عین جملهی خودشان است. میگفتند که من فقط دست پدرم را میبوسم.

[bookmark: _Toc496746956]نظمِ محض
فکر میکنم که نظم با ایشان تعریف میشود! یعنی نظمِ محض بودن ایشان! آن هم نظم در همه چیز. و جالب این بود که خیلی کم تذکّر میدادند. 
من دختر که بودم، ایشان میگفتند که: «در روابط اجتماعی، بعدها این دختر میخواهد مادر یک خانواده بشود. باید با چه نظمی بار بیاید و یاد بگیرد؟» اینها را توجّه داشتند. من شیطان بودم و یک خرده هم شلخته! مثلاً یک دفعه بعد از انقلاب، پایم به یک لیوان خورد. آن را برداشتم و به جای این که بگذارم در آشپزخانه، گذاشتم کنار اتاق! دو سه دقیقه بعدش به من گفتند که: « من خیلی تعجّب کردم! وقتی که شما این لیوان آب را برداشتی فکر کردم که آن را میبری به آشپزخانه، امّا حالا آمدم و میبینم که گذاشتی اینجا!» تذکّر اینجوری میدادند. بالاخره من هم خجالت میکشیدم، ولی دو دقیقه بعد، همان روابط بود. یعنی با من که بچّه بودم که اصلاً حالت رنجش و این که با من سرسنگین باشند را نداشتند. حالا نمیدانم با دیگران داشتند یا نه؟ 
من یادم هست که برنامه این بود که ایشان از مدرسه که میآیند، ناهار آماده باشد. ظهر از مدرسهی حقّانی که میآمدند و کلید را که میانداختند، این صدایشان در گوشم هست که در را که باز میکردند، از همانجا صدا میزدند که: «نجمه سادات، ناهار را بکش.» یعنی ناهار باید اینجور آماده باشد که ایشان که آمدند، ناهار را بکشند. 
ما همه دور هم ناهار میخوردیم. اصلاً غذا خوردن جدای از هم نداشتیم. یعنی ما تصوّر نمیکردیم که میشود که اعضای خانواده به هم وابستگی نداشته باشند و میشود از هم جدا باشند!؟ مثلاً میشود یک ساعت یکی صبحانه بخورد و بقیّه خواب باشند!؟ برخلاف وضعیّت جدید. یعنی ما همیشه صبحانه و ناهار و شام، با هم میخوردیم. همه چیزمان روی نظم و مشخّص بود. مثلاً فرض کنید بعد از ظهر ایشان یک استراحتی میکردند و  چایی میخوردند. سماور کنار اتاق بود و پدر و مادرم نشسته بودند و مادرم چایی برایشان میریختند. و ما هم در گوشهی اتاق، مشغول کار خودمان بودیم. اصلاً چیزی جدای از هم نداشتیم. 
یا مثلاً وقتی در حیاط میرفتیم و بازی میکردیم، آن بعد از ظهری که ایشان استراحت میکردند، ما خودمان را موظّف میدانستیم که رعایت سکوت و استراحت ایشان را بکنیم. با وجود این که حیاط بزرگی بود و ما شیطنتهای آنچنانی داشتیم. 
ما وظیفهی خودمان میدانستیم که کارهایمان را انجام بدهیم. واقعاً منظّم بار آمده بودیم. یعنی یاد گرفته بودیم که تکلیف باید انجام بشود. پدر و مادر، نباید تذکّری بدهند و نه کاری دارند و نه نگاه میکنند که تو تکلیف انجام میدهی یا خیر!؟ فقط در همین حدّ بود که من میآمدم تعریف میکردم که مثلاً در مدرسه معلّم اینجوری گفت. در ظاهر این بود که ایشان هیچ دخالتی در شرایط نظم و تکلیف ما نمیکردند. فقط صبح مثلاً بیدارمان میکردند و بعد بلند میشدیم و صبحانه میخوردیم و کارهایمان را میکردیم.
یعنی هیچ چیز از نظم، یک ذرّه این طرف و آن طرف نمیشد. مثل زمانی که میخواستند به جایی بروند، همه چیز سر ساعت بود. در تهران یک راننده داشتند که یک خرده نامرتّب بود. آدم احساس میکرد که خیلی از دستش عذاب میکشند.

[bookmark: _Toc496746957]شهید قدّوسی از عصبانیّت تا بذله ‌گویی
من یادم نمیآید که پدرم بر سر فرزندان فریادی زده باشند. به جز مواردی که محمّدحسن بعضی مواقع یک شرارتهایی انجام میداد و من میدیدم که پدرم عصبانی میشدند. در حدّی که یک وقتهایی من احساس میکردم که الآن میخواهند کتکش بزنند!
پدرم نسبت به محمّدحسن خیلی حسّاس بودند که «در انتخاب دوست و رفیقهایت مقیّد باش. با هر شخصی دوست نشو.» چند تا دوست داشت که میگفتند که «چرا با اینها دوست شدی؟» به خصوص این که در محیط قم بود و بعد هم در یک سنّی بود که یک شیطنتهای عجیبی میکرد.
یکبار دیدم که پدرم خیلی کلافه و عصبانی شدند و دعوایش کردند. مثل حالتی که بخواهند دور حیاط دنبالش کنند، یک چیزی را به سمتش پرت کردند! بعد از آن یادم هست که مادرم خیلی ناراحت بودند که اگر این به محمّدحسن خورده بود، خطرناک بود. یک دفعه مادرم داشتند این را برای یکی از اقوام تعریف میکردند که: « من به ایشان [شهید قدّوسی] اعتراض کردم که " نگفتی اگر این به او میخورد، چه میشد؟" گفتند: "من یک جوری پرت نکردم که به او بخورد. در آن شدّت حواسم بود. یک جوری پرت کردم که کنارش بیفتد."» یعنی حتّی موقع عصبانیّت شدید، کنترل کامل داشتند. من فکر میکنم شدیدترین عصبانیّتی که از ایشان دیدم، همان بود. برای ما هم یک وقتهایی تغیّر و غیضی میکردند.
از آن طرف در مورد بذله‌گویی و طبع خوش‌رفتاریشان هم باید بگویم که چون ایشان اهل شعر بودند و خیلی هم شعر حفظ بودند، هنگام نشستن در جمع، به هر مناسبتی  یک شعری میخواندند و یک مثل و حکایت جالبی تعریف میکردند. بذلهگویی میکردند و میگفتند و میخندیدند. هم زمانی که جمع خودمان دور هم بودیم و هم وقتی که اقوام میآمدند. 
مدّت زمانی که اقوام میآمدند خانهمان، خیلی زیاد بود. یعنی تقریباً تعطیلاتی نبود که از دو روز قبلش تا چند روز بعدش، خانه پر از جمعیّت نباشد. شبها تا چه موقع شب مینشستند و بگو و بخند و بذلهگویی. منزل ما منزل گعده و جایی بود که اقوام از این که میآمدند و شبها آنجا میماندند، واقعاً لذت می بردند. من یادم هست که تا چه موقع شب دور هم مینشستند و پدرم هم همراه اینها مینشستند و بگو و بخند و شوخی و بذلهگویی بود. وسایل پذیرایی هم خیلی مرتّب و منظّم و آماده بود. البته تهران هم همینجور بود، ولی بسیار کمتر. البته این توضیح را بدهم که تنها با میهمانان ممکن بود که پدرم زمانی را به گفتگو بگذارند و در حالت عادی ، هرگز این از او مشاهده نشد.

[bookmark: _Toc496746958]مهمانی های فراوان و مهمان ‌نوازی والدین 
ما خیلی رفت و آمد داشتیم. با وجود این که معلوم بود که خانهمان پر رفت و آمد است و همه چیز آماده بود، ما همیشه جا برایمان کم بود و در یک گوشهای از اتاق، کیپ هم میخوابیدیم، چون در همهی اتاقها مهمان بود. یعنی این همه مهمانی که میآمد، شب هم میماندند! چون اقوام ما یا از نهاوند میآمدند یا از تهران. این در حالی بود که عموی من هم قم زندگی میکردند، ولی یک ناهار یا شامی به خانهی ایشان میرفتند. غالباً خانهی ما بودند. تمام اینها علّتش روی خوش مادرم بود و سفرهی باز پدر.
یادم است که یک دفعه شب عاشورا که شب تعطیلی هم بود، پدرم میخواستند یک روضهای بروند و کلافه شده بودند که: «شب عاشورا میخواهم روضه بروم، امّا حالا باید بروم در صف نان بایستم!» چون باید آشپزخانه از نظر صبحانه و ناهار و شام مرتّب میبود. مادرم هم دائماً آماده میکردند و روی مهمان هم خیلی حسّاس بودند.
مثلاً ما با خانوادهی شهید بهشتی روابط خانوادگی داشتیم. تقریباً هر دو هفته یکبار که میآمدند قم، میآمدند به خانهی ما. حتّی خیلی وقتها خانمشان میآمدند و با مادرم میرفتند و خریدهایشان را قم میکردند. مثلاً مادرم میگفتند که: «پدرت زنگ زده و گفته که آقای بهشتی و خانوادهشان دارند میآیند. پرتقال ریز نخری!» چون خرید منزل کاملاً با مادرم بود. حتّی همان موقع هم اینجوری مراعات میکردند.
یا مهمان که داشتیم حالا نه اینکه ده مدل غذا، ولی خیلی خوب پذیرایی میکردند. مثلاً من اوّلین بار که ماهی دیدم، آن موقع بود. ما به طور عادی در خانه ماهی نمیخوردیم. مهمان داشتیم، مادرم ماهی درست کردند. همزمان مرغ و پلو خورشت هم درست کرده بودند. به هرحال مادرم مرتّب پذیرایی میکردند و پدرم وقتی که خانه بودند، میآمدند و مهماننوازی میکردند.
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جالب این که اقوام ما، اغلبشان واقعاً هیچ سنخیّتی با ما نداشتند! خیلی از قید و بندها را نداشتند! ولی میآمدند برای این که خانهی خیلی دربازی بود. همانهایی که قید و بند نداشتند هم، وقتی میخواستند که به منزل ما بیایند، حدّاقل یک رعایت احترامی میکردند. مثلاً اگر حجاب نداشتند، رعایت میکردند. الآن هم بعضی از این افراد، منزل مادر که میروند با چادر میروند و احترام میگذارند. این حاصل برخورد صحیح و احترامی است که پدر و مادرم نسبت به آنها داشتند.
خیلی از سالها را با قطار به مشهد میرفتیم. ابتدا به تهران میآمدیم و بیست و چهار ساعت یا بیشتر در تهران بودیم، بعد با قطار به مشهد میرفتیم. تمام آن بیست و چهار ساعت را منزل همین اقوام مهمان بودیم. وقتی به خانهشان میرفتیم، باز هم احترام میگذاشتند و رعایت میکردند. حتّی بعضی از اینها که به نظر میآمد که لاقید و لاابالی هستند، محیط خانه را جمع و جور میکردند که خیلی پیدا نباشد. 
خود پدر هم مایل بودند و اگر تمایل نداشتند که محال بود ما برویم. اصلاً برخوردی نداشتند که ما احساس کنیم که ممکن است پدر ناراضی باشند.[footnoteRef:91] آنها هم اگر روی باز پدر را نمیدیدند، محال بود که به منزل ما بیایند. بعضیشان بودند که چند روز میماندند! مثلاً عمّهام یا دختر عمّهام میآمدند و دو سه هفته میماندند.  [91:  - البته گویا شهید قدّوسی رضایت و تمایل مطلق نداشته و ملزم به رعایت نکاتی بودهاند چرا که دیگر فرزندشان در همین زمینه میگویند: «وقتی که ما به تهران می‌آمدیم تا با قطار به مشهد برویم، آقای قدّوسی سعی داشتند که حتماً به منزل آن‌ها بروند و صله رحم کنند. ولی خیلی مقیّد بودند که طوری باشد که وارد این شبهه نشود. می‌خواستند حتّی‌الامکان لقمه‌ی شبهه‌ناک را نخورند. البته بعضی وقت‌ها هم دیگر نمی‌شد و چاره‌ای نبود. لابد در این موارد به اندازه‌ای که مصرف کرده بودند، ردّ مظالم می‌دادند.».] 

حتّی تابستانها که ما به مشهد میرفتیم، یک ماهش را همیشه مهمان داشتیم! مثلاً عمّهام از تهران همراه با ما به مشهد میآمدند و بعد بچّههایشان به دنبالشان میآمدند. تازه وقتی آنها میآمدند، دو روز میماندند و زیارت میکردند و بعد با مادرشان برمیگشتند. ولی ما اصلاً مسئلهای نداشتیم. 

[bookmark: _Toc496746960]احساس مسئولیّت نسبت به اقوام
احساس مسئولیّتشان نسبت به اقوام خیلی زیاد بود. خیلی از اینها را من بعد از شهادت ایشان فهمیدم. مثلاً در همان مشهد، به هر حال منزلی اجارهای بود و همیشه که امکانات کامل نداشتیم. خدا رحمت کند آقای میلانی را، از منزل ایشان یک سری وسایل اوّلیه برایمان میآوردند. یک سری وسایل هم مادرم به مرور زمان تهیّه کرده بودند که ما منزل آقای میلانی میگذاشتیم و سال بعد که برمیگشتیم، دوباره خانهی جدید اجاره میکردیم و آن وسایل را برایمان میآوردند. تا این که بالاخره بعدها(حوالی سال پنجاه و دو) پدرم یک زمینی را گرفتند و یک خانهی یک طبقهای در آن ساختند. چون پسر عمویم مشهد زندگی میکرد، به خاطر او خانه را دو طبقه ساختند و طبقه بالا ایشان ساکن شدند.
یا مثلاً اقوام دیگری داشتیم که بعد از شهادت پدرم من فهمیدم که او هم خواسته تا خانهای تهیّه کند و پدرم کمکش کرده بودند. یا اقوام دیگری در تهران داشتیم که پدرم به بعضی از اینها خیلی کمک کرد. این حالت ریشسفیدی و بزرگتری که در فامیل داشتند، عجیب بود. یعنی هر کسی هر کاری داشت، با ایشان بود.
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تا وقتی که ما قم بودیم، یک خدمتکار داشتیم که هر روز میآمد. یعنی همیشه در خانهی ما کارگر بود. خیلی جالب بود که این یکی از شرطهایی بود که پدربزرگم(مرحوم علّامه) برای پدرم در موقع ازدواج گذاشتند که: «دختر من کوچک است و دارد ازدواج میکند. ما وقتی که دختر شوهر میدهیم، هم خانم میدهیم، هم کدبانو میدهیم، هم آشپز میدهیم. خلاصه همه کاره است. امّا ایشان سنّش کم است و به کمک نیاز دارد.» پدرم هم میگویند که: «ما خودمان هم رسممان است و همیشه یک خدمتکار میآوریم». این ماجرا را خود مادرم تعریف کردند. این خودش یک نکتهای است که هرگز نمیگفتند که: «ما دختر را بدون هیچ هنری به خانهی شوهر میفرستیم، او وظیفهاش هست که خدمتکار بگیرد»! 
مثلاً قبل از این که من ازدواج کنم، چیزی که همیشه مادرم به من میگفتند این بود که: «شما باید کار بلد باشید. حتّی اگر وضعیّت زندگیتان جوری باشد که خدمتکار هم داشته باشید، اگر خانم خانه مدیریّت نداشته باشد و کار بلد نباشد، خدمتکار کار نمیکند. چه برسد به حالا که خیلیها از نظر مالی خدمتکار آوردن برایشان سنگین است.» ما همیشه این را یاد گرفتیم. مثلاً وقتی که من اوّل راهنمایی بودم، یادم هست که دختر عمّهام میگفتند که: «من درس خواندهام و شاغل هستم. لذا در خانه نمیمانم و خدمتکار میآورم که کارها را بکند.» مادرم به ایشان میگفتند: « همیشه این را یادت باشد که تو کار بلد نباشی، خدمتکار قدم از قدم بر نمیدارد». 
از طرف دیگر رفتاری که پدرم با خدمتکاران داشتند، بسیار مناسب بود و به آنها رسیدگی میکردند. یک خدمتکار خانم در خانه داشتیم و یک آقایی هم بود که در مدرسهی حقّانی خدمتکار بود و خانوادهی پرجمعیّتی داشت. برای خود ما نه مراسم عید نوروز معنی داشت و نه خرید لباس عید داشتیم. ولی یادم است که شب عید هر سال، پدرم یک سری لباس نو میگرفتند و به مادر میگفتند که: «اینها را جدا بگذار. این برای خانمی که به خانهی خودمان میآید و این هم برای خانوادهی آن آقایی که در مدرسه کار میکند». 
یا مثلاً مادر من تعریف میکردند که اوّل ازدواجشان، یک پسر جوان آمده بوده که آب حوض را خالی کند. آن موقع مرسوم بود که آب حوضی میآمد و آب حوض را خالی میکرد. پدرم هم بالای سرش ایستاده بودند و این برای پدر من درد دل کرده بود که: «یک خواهری دارم که ازدواج کرده و شوهرش یک مقدار از نظر عقلی مشکل دارد و واقعاً گرسنه هستند.» پدرم هم به او گفته بودند که خواهرش را بفرستد که روزها در خانهی ما کار کند. این در حالی بود که برای ما از نهاوند و دهات خدمتکار میآمد. بعد پدرم به مادرم گفته بودند که: «برای این که این عادت نکند و گدا بار نیاید که پول را بیجهت بگیرد، تو هر روز یک جارویی و کاری بده که انجام دهد.» مادرم تعریف میکردند که: «ما که کاری نداشتیم چون دو تا جوان بودیم و خودم هم کاری بودم. با این وجود هر روز این خانم میآمد و مثلاً یک قالیچه را میگفتم جارو کن و بعد هم یک پولی دستش میدادم تا زندگیش اداره شود.» پدرم در این مسائل خیلی حسّاس بودند.
 به این خانمی که به خانهی ما میآمد، اصلاً به دید یک خدمتکار نگاه نمیکردیم. من یک مقدار زیادی ترکی را از این خدمتکار یاد گرفتم. پنج شش تا بچّه داشت. این را یادم هست که از همان بچّگی از مادرم شنیده بودم که میگفت: «بهترین غذا آن است که در کنار آن یک خانوادهی دیگر هم سیر شده باشند.» لذا ایشان هر روز برای ناهار میرفت، ولی ناهارش را هم میبرد. 
اوایل وضعشان ناجور بود، بعدها که پدرم رسیدگی کردند، مثل این که یک مقدار وضعشان بهتر شده بود. در عین حال آنقدر پدرم دقّت داشتند که یکی دو دفعه هنگام بازگشت به خانه، دیده بودند که غذایی که مادرم به این خانم داده، او برده و سر کوچه خالی کرده است! البته نمیدانم به چه علّت؟ ولی وقتی پدر آمدند، برآشفته شده بودند و با عصبانیّت به مادرم گفتند که: «چرا غذایی که به او دادید برده آنجا خالی کرده!؟ این اسراف است.»
بعدها در محلّهی نیروگاه قم، پدرم برای ایشان زمین گرفتند. روزی که برایش زمین گرفتند را یادم هست که از خوشحالی اصلاً روی دو پا بند نبود. بعد آن زمین را برایش ساختند. ولی آنجا را اجاره داد و نرفت، چون راهش به خانهی ما دور میشد.
یا برای پسر آن آقایی که خدمتکار مدرسه بود، کار پیدا کردند و حتّی بعد از انقلاب که ما به تهران آمدیم، او  آمد و درخواست کرد که اگر اشکالی ندارد، پسرم بیاید و رانندهی شما بشود. لذا او رانندهی پدرم بود و چون خانوادهاش جایی برای سکونت در تهران نداشتند، یک اتاق از منزلمان را به ایشان دادند. آپارتمانی که ما در آن بودیم، خیلی بزرگ بود. یک اتاق، کنار اتاق مهمانی و دم در بود که دستشویی و توالت هم داشت. با خانم و بچّهاش آنجا زندگی میکردند. البته فکر نکنید که آن خانم در آشپزی به مادر من کمک میکرد. نخیر، این مادر من بود که همیشه صبحانه و ناهار و شام را برای آنها هم درست میکرد و صدایشان میزد که: «بیایید ناهار و صبحانه و شامتان را ببرید.» تا زمانی که دیگر از خانههایی که مصادره شده بود و میدانستند که مصادرهاش درست است، برایشان تهیّه کردند و گفتند که برو و آنجا زندگی کن. ایشان تا روز شهادت پدرم هم راننده بود. بعد از آن دیگر به تهران نیامد و گفت: «قم برای من راحتتر است.» خلاصه بیش از اندازهی معمول به خدمتکاران رسیدگی میکردند.
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هیچ یادم نمیآید که بعد از انقلاب چه طور متوجّه سمت ایشان شدم؟ ما اصلاً به ذهنمان نمیرسید که حالا که پدرمان مسئول شده، چرا زندگیمان تغییری نکرده است؟ من میفهمیدم که ایشان در مملکت یک شخصیّتی شدند، ولی تغییرات خاصّی در ظاهر نمیدیدیم.
تنها تغییراتی که کرده بود این بود که بعضی از اقوام یکسری توقّعاتی داشتند که بعضی از شبها، بعد از این که ایشان از سر کار میآمدند منزل، آنها هم میآمدند آنجا و میگفتند که: « این کار را برای ما انجام بدهید.» حتّی آن موقع یک عدّه از آقایان که دستاندرکار بودند، آمدند و گفتند که: «فلانی آمده و گفته که نمیدانیم که چرا آقای قدّوسی طرفدار ضدّ انقلاب هاست!؟ چرا طرفدار انقلابیون نیست!؟» میشنیدم که درگیریهای ایشان با خیلی از افراد خودی و جوانهای انقلابی زیاد است.
از جانب دیگران هم حرف میشنیدم. مثلاً من آن موقع راهنمایی بودم. وقتی بود که هنوز ماهیّت مجاهدین خلق مشخص نشده بود. یک معلّم داشتیم که یک خرده به سمت منافقین تمایل داشت. یادم هست که سر امتحان یک اشتباهی کرده بودم. آمد سر کلاس و بلند گفت که: «بعضی از آنها که در اجتماع یک جایگاهی دارند، فکر میکنند که میتوانند از هر چیزی استفاده کنند.»! خیلی برایم سنگین تمام شد و شروع کردم به گریه کردن. بعد هم به پدرم چیزی نگفتم. اتّفاقاً بعضی مسائل سیاسی پیش میآمد که وقتی من به خانه میآمدم، برایشان تعریف میکردم.
یا مثلاً دوستان نزدیکم، جایگاه ایشان را میشناختند. چون مدرسه نزدیک دادستانی بود، راننده که میخواست ایشان را ببرد، قبل از ایشان من را به مدرسه میرساند و بعد ایشان را میبرد. بچّهها که میشنیدند، مسخره میکردند که: «پدر فلانی مسئول است. مواظب باشید جلویش چیزی نگویید!»
تغییر دیگر هم این بود که از زمانی که دیگر این ترورها شروع شد، آن حالت استرس و اضطراب بود که خدایی نکرده اگر تروری اتّفاق بیفتد، چه میشود؟ این اواخر بعد از (خدا رحمت کند) آقای بهشتی، امام وجود محافظ را واجب کرده بودند. خود پدرم آمدند و گفتند: « امام واجب کردند.» لذا ایشان دیگر محافظ را جدّیتر گرفتند.
آن خانهای که در تهران بودیم، دو تا اتاق بیرون از داخل ساختمان داشت که یک محافظ میآمد و آنجا میماند. حالا محافظ که میآمد چه طور بود؟ مثلاً ما خودمان اغلب اوقات شام خیلی سبک و حاضری میخوردیم. مادرم به خاطر آنها شام درست میکردند و پدرم سینی شام را میگرفتند و دم اتاقشان میبردند. ما خودمان حاضری میخوردیم و اصلاً هم چیز خاصّی به نظرمان نمیآمد. چون آنها مهمان بودند و باید پذیرایی میکردیم.
در آن زمان از نظر امنیّتی وضع مناسبی نبود. وقتی ما میخواستیم به منزل خالهام برویم، هیچ اینطور نبود که یک رانندهی خاصّی در اختیارمان باشد. خیلی هنر میکردیم، با پدر هماهنگ میکردیم که اگر امکان دارد، رانندهتان را بفرستید که ما را ببرد. چون خواهر و برادرم هم خیلی کوچک بودند و مادرم برایشان سخت بود که با وسایل، خودمان برویم.
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بعد از ماجرای شهادت برادرم یادم هست که اوّلینبار من خبر را از پدرم شنیدم. پدرم به منزل آمدند و برای مادر تعریف کردند که: «بچّهها در هویزه محاصره شدند و محمّدحسن هم با آنها بوده است. هیچ اطّلاعی نیست که اینها چه اتّفاقی برایشان افتاده است. من با استاندار خوزستان تماس گرفتم، آن هم دارد پیگیری میکند. فعلاً چیزی مشخّص نیست. میگویند که بعضیها که توانستند برگردند، گفتند که "ما دیدیم که محمّدحسن تیر خورده." ولی این که دلیل نمیشود.» واقعاً اوّلش هنوز مشخّص نبود که بچّههای هویزه چه وضعیّتی برایشان پیش آمده است. ولی خیلی عادی تعریف کردند. حتّی به عنوان این که ممکن است ایشان شهید شده باشد، اصلاً هیچ برنامهی خاصّی در منزل ما نبود. 
تا این که یکی دو روز بعد یک برنامهای در مدرسهی عالی شهید مطهری بود. یادم نمیآید که به چه مناسبتی بود؟ به نظرم آقای موسوی خوئینیها صحبت کرده بود. چون آقای موسوی خوئینیها آن موقع نمایندهی امام در لانهی جاسوسی بودند، با دانشجویان پیرو خطّ امام و با برادرم محمّدحسن آشنا بودند. ایشان از کار ارتش و بنی صدر انتقاد کرده بود و بعد گفته بود: «اتفاقاً پسر آقای قدّوسی هم جزء اینها بوده است.» بعد دیگر فامیل در جریان قرار گرفتند و ناچار مراسمی برگزار شد. مراسمی که تا آن موقع نبود.
همان روز عموی بزرگم و خانمشان (خدا رحمتشان کند) به منزل ما آمدند. خانم عمویم به رسم نهاوند مثل عربها زبان میگرفت. لذا وقتی عمو و زن عمویم آمدند، (چون دو تا پسر خودشان هم قبل از انقلاب جوان مرگ شده بودند) شروع کردند به زبان گرفتن و بلند بلند گریه میکردند. من این را یادم هست که پدر و مادرم خیلی عادی نشسته بودند! اصلاً انگار نه انگار که هیچ اتّفاقی افتاده است! من فکر میکردم که چون تکلیف برادرم هنوز مشخص نیست و زنده است، عکس العمل پدر و مادرم این است. 
بعد از مدّتی پدرم از آن اتاق به این طرف آمدند و مادرم را صدا کردند گفتند: «بیا، حاج آقا و خانمشان از قم آمدند.» به پدر بزرگم، مرحوم علّامه خبر رسیده بود و به همین مناسبت آمده بودند. ما رفتیم و سلام و علیک کردیم و نشستیم. خدا رحمت کند پدربزرگم همینطور نشسته بودند و مادرم هم نشسته بودند. مادرم جلوی پدربزرگم آنقدر حیا میکردند که هیچ وقت سر و صدایی نکنند. خیلی عادی برگزار شد. مرحوم علّامه هم آدمی نبودند که وقتی در حضورشان مینشستید، حتّی چشم در چشم آدم را نگاه کنند. سرشان را پایین میانداختند. مادر هم همین طور. اصلاً یادم نمیآید که پدربزرگم چیزی گفتند یا نه، ولی معلوم بود که خیلی متأثّر بودند. 
چون خود مرحوم علّامه با برادرم خیلی مأنوس بودند. ایشان به برادرم میگفتند: "عصای نجمی". وقتی برادرم در مشهد دانشجو بود و ما تابستانها به مشهد میرفتیم، در این فاصله اگر طوری بود که پدربزرگم دیرتر از ما به مشهد میآمدند یا زودتر از ما برگشته بودند، برادرم میگفت: «میخواهم بروم پیش آقا بابا.» و فقط مخصوص دیدن ایشان به قم میرفت. به خصوص که نوهی اوّلشان هم بود، خیلی مأنوس بودند. 
بعد هم دیگر همهی اقوام و دوست و آشنا به منزلمان آمدند. سه روز در خانهی ما مراسم برگزار شد. بعد حتّی در مسجد مراسم ختم گرفتند و مرسوم است که مداحی میکنند. ولی پدر و مادرم خیلی عادی بودند. حالا اینها که در انظار عموم بود، حتّی بعد از این هم من از پدر یا مادر هیچ تأثّر و ناراحتی ندیدم! آن قدر با این موضوع عادی برخورد کردند که من آن موقع فکر میکردم که اصلاً مصیبتی وارد نشده که ما بخواهیم کاری کنیم. آدم احساس میکرد به خاطر این است که او که شهید نشده و زنده است. چون محمّدحسن تکلیفش مشخّص نیست، ما برای چه عزاداری کنیم!؟ خودم هم اصلاً اشک نریختم.
در حالی که اتفاقاً با این برادرم خیلی مأنوس بودم. به خصوص که ده سال از من بزرگتر بود و در تمام دوران کوچکیام، برای من حالت بزرگتری داشت. خیلی به هم نزدیک بودیم. خیلی با من مهربان بود.

[bookmark: _Toc496746964]عزاداری برای اهل بیت(علیهم السّلام)
ارادت پدر به اهلبیت(علیهم السّلام) زیاد بود. مثلاً هر سال در ایّام شهادت حضرت موسی بن جعفر(علیه السّلام) سه شب در منزلمان روضه بود. آن موقع یک آقایی در قم بودند به نام شمسالدّینی که خیلی خوب روضه میخواندند. ایشان روضهخوان همیشگی ما بود و نوارهایش را تا مدّتها داشتیم. ایشان روضه میخواند و پدرم دم درب مینشستند و صدای گریه کردنشان را میشنیدم. این مربوط به کوچکتر بودن من است، چون وقتی که بزرگتر شدم در قسمت مردانه نمیرفتم. در ایّام دههی اوّل محرّم هم، در روضهخوانیها شرکت میکردند و فکر میکنم بیشتر منزل آقای برقعی میرفتند.
هیچ وقت در جاهای دیگر غیر از مراسم روضه، گریهی پدر را ندیده بودم. چون زمانی که مثلاً عزیزی از دست داده بودند را که من یادم نمیآید و به سنّ من نمیخورد. فقط در زمان محمّدحسن بود که آن هم طوری بود که من اصلاً فکر میکردم که ایشان شهید نشده که هیچکس ناراحت نیست!

[bookmark: _Toc496746965]شهید قدّوسی پس از هفتم تیر
وقتی که آن اتّفاق در حزب جمهوری افتاد، ما منزل آقای مناقبی(خدا رحمتشان کند) بودیم. یکی از دوستانشان که خانه‌اش نزدیک حزب بود زنگ زد و به آقای مناقبی اطّلاع داد. من دیدم که مادرم رنگ به رنگ و کلافه شد و عجله دارد که به خانه برویم، ولی حرفی نمیزد. آن موقع هنوز نمیدانستند که پدر به حزب نرفتهاند و زنده هستند.
چون کار پدرم طول کشیده بود از محلّ کارشان به خانه رفته بودند و در جلسهی حزب شرکت نکرده بودند. و چون میدانستند که ما به خانهی آقای مناقبی رفتیم، به آنجا زنگ زدند و خبر دادند که من به خانه آمدم. وقتی پدرم زنگ زدند ما فهمیدیم که ایشان نرفتند و مادرم خوشحال شد و گفت: « الحمدلله که ایشان نرفته.» چون پدرم برنامهی تمام این جلسات را به مادرم میگفتند، ولی من بچّه بودم و نمیدانستم. 
ایشان بعد از شهادت شهید بهشتی خیلی ناراحت بودند. به خصوص که کسالت جسمی هم داشتند و مجبور شدند که یک چند روزی هم در بیمارستان بستریشان کنند. یادم است که یک چیزی شبیه آنفولانزای شدید گرفته بودند که بعد هم در خانه خوابیده بودند.
البته ایشان روز جمعه قبل از شهادتشان به قم رفته بودند و همهی دوستانشان میگفتند که «ایشان یک بشّاشیّت خاصّی داشت و با تک تک ما نشست و صحبت کرد و بگو و بخند داشت.» چون ایشان یک قیافهی جدّی و با ابهّت داشت. یکی از حسرتهای من این است که ای کاش آن روز دوباره ایشان را دیده بودم.

[bookmark: _Toc496746966]آخرین گفتگو با پدر
آخرین باری که پدر را دیدم شب قبل از مشهد رفتنمان بود. ما مشهد بودیم که پدرم به شهادت رسید. یکی دو روز قبلش (بر خلاف این که پدرم هیچ وقت حاضر نبود از خانواده جدا شود)، به مادر گفتند: «برایتان بلیط میگیرم که بروید مشهد.»! واقعاً این از عجایب بود و ما نفهمیدیم! 
همان روز هم که داشتیم به مشهد میرفتیم، تماس گرفتند که بلیط این ساعت است و راننده دنبالتان میآید. گوشی دست من بود و تلفنی با ایشان صحبت کردم. و عجیب بود که گفتند: « بروید به سلامت»! و من آن لحظه احساس میکردم که آخر خط است و دنیا دیگر تمام است! نمیدانم چرا این احساس را داشتم!؟ هیچ وقت تنها به مشهد نرفته بودیم. همیشه با هم رفته بودیم. ولی احساس کردم که این دیگر آخرین بار است. حتّی بعضی وقتها من به خودم شکّ میکنم و میگویم: « نکند که خیال میکنم و تلقین است.» ولی واقعاً این حسّ را داشتم. خیلی فضای عجیبی بود.
مادرم، من، محمّدرضا(برادر بعد از من) و دو قلوها که کوچک بودند به همراه عمّه و دختر عمّهام رفتیم مشهد. چهارشنبه شب از تهران حرکت کردیم و پنجشنبه به مشهد رسیدیم که شنبه این اتّفاق برای پدرم افتاد. ولی شنبه به ما نگفتند که این اتّفاق افتاده است. 
ناگهان پسر عمویم که همیشه در طبقهی بالایی منزل مشهد بود، آمد. ایشان به پدرم میگفت"آقا عمو". لذا گفت که: «برای آقای مناقبی (یعنی شوهر خالهام) اتّفاقی افتاده و آقا عمو گفتند که "حال خواهرتان خوب نیست، به سرعت به تهران برگردید." ما داریم پیگیری میکنیم که با پرواز بروید.» چون(خدا رحمت کند) آقای مناقبی از شاگردهای مرحوم پدربزرگم بودند و در مسئلهی ازدواج خالهام هم پدرم در جریان امور بودند، همیشه پدرم نسبت به خالهام یک حالت احساس مسئولیّت خاصّی داشتند. به همین خاطر، پسر عمویم آمد و به مادرم اینگونه خبر داد که آقای مناقبی تصادف کردند. 
لذا ما با عجله در بعد از ظهر همان روز، با هواپیما به تهران برگشتیم. در فرودگاه، اصل ماجرا را به عمهام و مادرم گفته بودند. دیگر آن موقع پدرم شهید شده بودند، ولی گفتند: «الآن بیمارستان هستند.» من یادم هست که از فرودگاه که به سمت منزل میآمدیم، مادرم اصرار میکردند که «ما را ببرید بیمارستان که ایشان را ببینیم.» ولی آن آقایانی که آمده بودند، میگفتند که: «ایشان بیهوش هستند و نمیشود.» دیگر وقتی آمدیم خانه، فهمیدیم که چه اتفاقی افتاده است!

[bookmark: _Toc496746967]ملاقات با امام پس از شهادت پدر
من حتّی بعد از پدرم هم تا مدّتها در مراسمش اشک نریختم! معمولاً میگویند که دخترها مراسم پدر را رونق میدهند و گرم میکنند، ولی من یادم نمیآید که در طول مراسم پدرم، از این کارها کرده باشم.
دو سه روز بعد از شهادت پدرم بود که همهی ما با هم پیش امام رفتیم. خواهر و برادر دو سالهام هم بودند.  برادرم محمّدجواد شروع کرد به گریه کردن. به خاطر این که خیلی گریه میکرد مادرم گفتند که این را از اتاق بیرون ببر. من و محمّدجواد به بالکن اتاق امام رفتیم. 
آن موقع محمّدحسین دانشجوی دانشگاه شریف بود و مهندسی میخواند و زمان انقلاب فرهنگی بود که دانشگاه تعطیل شده بود. لذا این را یادم هست که برادرم آقا محمّدحسین از امام پرسید که: «شما نظرتان چیست؟» امام گفتند که: « اگر بروید طلبه شوید خیلی بهتر است.» و همین شد که اصلاً محمّدحسین مسیرش عوض شد و بعد از آن تصمیم گرفت که به قم برود. 

[bookmark: _Toc496746968]وضعیّت خانواده پس از شهادت پدر
وقتی که پدر شهید شدند، ما مدّت زیادی نبود که به تهران آمده بودیم و با توجّه به این که از هیچگونه امکاناتی هم استفاده نمیکردیم، باز هم فضا همان فضایی بود که همه چیز به عهدهی مادرم بود. محمّدرضا به کلاس سوم دبستان رفت و من کلاس سوم راهنمایی را شروع کردم. دو تا از بچّهها هم کوچک بودند. در این موقعیّت محمّدحسین که بیست ساله بود به قم رفت و طلبه شد و مشغول درس شد و ما و مادرم تنها بودیم. محمّدحسن هم که شهید شده بود.
یادم هست که پدرم خیلی دوست داشتند که پسرها در مدارسی مثل مدرسههای نیکان و علوی درس بخوانند. نظرشان این بود که اگر بچّهها آنجا درس بخوانند، برای آیندهشان هم خیلی خوب است. جدای از این که مدرسههای خوبی هستند و بچّهها قطعاً دوستان خوبی هم خواهند داشت، بچّههای تحصیلکردهی این مدارس در آینده هرکدام گوشهای از کار مملکت را میگیرند. 
مادرم گفتند: « بعد از این که به تهران آمدیم ایشان میگفت که "با وجود این که خیلی مسائل برای شما سخت و مشکل شد، حدّاقل حسنش این است که این دو تا پسر در مدرسهی علوی درس میخوانند و خیالمان راحت است."» البته محمّدرضا را نیکان ثبت نام کردند، چون به منزلمان نزدیکتر بود. بعدها محمّدجواد هم به نیکان رفت و آنجا درس خواند. من هم آن موقع روشنگر میرفتم. 
البته این مدارس علیرغم این که از نظر آموزشی و امکاناتی بسیار قوی و خوب بودند امّا از نظر سیاسی یک مقدار زاویهدار بودند. به خصوص مدرسهی نیکان. البته روشنگر به شدّت نیکان نبود و وضعیّتش بهتر بود و به نظرم میآید که ما خیلی چیزی ندیدیم. ولی نیکان خیلی این حالت را داشت. نیکان و علوی بیشتر این حالت را داشتند که خیلی تمایل به انجمن حجتیّه داشتند. 
 زمان کابینهی آقای رجایی، خیلی دنبالش بودند که مدارس همه یک جور شود و اینها را ببندند. یادم است که آقای دوایی (مدیر نیکان) خیلی به پدرم متوسّل شدند که اگر میشود کاری کنند. پدرم هم واقعاً دفاع کردند. برایشان مهمّ بود که این مدارس از بین نروند.
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